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شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي شود.
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نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست.
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روایتی از سه روز پایانی زندگانی نابغه نیروی هوایی  
با ستاری تا شهادت

نگاهی کوتاه به وقف جاریه شهید ستاری 
نقش دانشگاه شهيد ستاری در ارتقای سطح نيروی هوايی ارتش

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد علي شهیدي رئیس پیشین عقیدتي سیاسي نیروي هوایي ارتش جمهوري اسلامي  
به انقلاب، امام و رهبري وفادار بود

دکتر سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از پدر می گوید 
اعتقاد عجيبی به خودباوری داشت

 گفتاری از امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی )فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران( 
فرمانده ای که برای نيروی هوايی پدری کرد

»حسین مشهدی ابراهیمی« رئیس اسبق کارخانجات مرکز پشتیبانی و تولید نیروی هوایی 
 الگوی واقعی»ما می توانيم« بود

 گفتگو با سرتیپ دوم ناصر فرحناکیان وابسته اسبق نظامی ایران  در سوئیس  
روايت نخستين ديدار ستاری با مقام معظم رهبری

 گفتگو با »رضا میکائیلی« سربازی که نظر  شهید ستاری را برای ساخت خودروی ملی جلب کرد 
تلاش های طاقت فرسا برای ساخت نخستين خودروی ملی

 گفتگو با »تمیسار فرهی«  مسئول راه اندازی دانشگاه شهید ستاری  
دانشگاه  نيروی هوايی ؛ رويا يی که ستاری به واقعيت تبديل کرد

خاطرات به ياد مانده خواهر 
 »امیر غلامی« مشاور مقام معظم رهبری در امور پدافند هوایی 

 روحيه از دست رفته نيروی هوايی را بازگرداند
 سرتیپ ستاد »احمد صادق نژاد«، رئیس سابق مرکز مطالعات نیروی هوایی 

 پروژه های فعلی ادامه راه شهيد ستاری است
 »محمد حسین صادق زاده« موسس یگان دریایی لشگر امام حسین)ع( 

 »نق زدن« و »سياه کاری« خط قرمز شهيد ستاری بود
 گفتگو با سرتیپ » سید محمود یمیني« با سابقه ترین فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش 

برای رفاه پرسنل اهميت زيادی قائل بود
 عین الله افروز فرمانده اسبق گروه پدافند نیروی هوایی بندر امام خمینی)ره( 

ناگفته هايی از طرح فريب دشمن
 گفتگو با سرهنگ رشید قشقایی 

پيشدستی  دربرابر  ناآرامی های مرز شرقی کشور
 یدالله یدالهی فر؛ نخستین مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای شمس مطرح کرد 

ميراثی برای ارتقای سطح زندگی پرسنل
 گفتگو با جانشین شهید ستاری در معاونت عملیات پدافند نیروی هوایی 

ابتکار عجيب  در برابر موشك های ضد رادار عراق

 محمدحسین صادق زاده 
چرا به جاي شهيد بابايی شهيد ستاری فرمانده نيروی هوايی شد؟

 عاشقانه شیرین شهید ستاری و بانو 
تا زمان شهادت ستاری نمی دانستم او شيميايی است! 

 روایت فرزند ارشد خانواده از عاشقانه های خود با پدر 
منتظر بوديم که خبری از ايشان بياورند

 گفت و گوی کیهان با فرمانده نیروی هوایی به مناسبت هفته دفاع مقدس 
از نيروهای هوايی کل منطقه جلوتر هستيم

حماسه پدافندهوايی در عمليات فتح المبين

تجليل رهبر معظم انقلاب از شهيد ستاری 
روايت رئيس جمهوری از خدمات کم نظير شهيد ستاری

درس های نابغه پدافند/ دیباچه

سخن شهيد سرلشگر منصور ستاري
روايت يك کارنامه

او فرمان مي دهد و ما فرمان مي بريم

منصور مردد نماند لبخند زد و رفت

 حجت الاسلام سعید فخرزاده مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنر 
گفتگويی که ناتمام ماند
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سرلشگر منصور ســتاري كه همرزمانش از او به عنوان 
يكي از نوابغ نيروي هوايي ايران ياد مي كنند، 46 ســال 
زيســت اما نامش در تاريخ نيروي هوايي ايران ماندگار 

شد.
 ماندگاري نــام او نه فقط به خاطر فرماندهي بر يكي از 
نيروهاي مطرح هوايي منطقه خاورميانه در دوره حساس 
دفــاع مقدس و پــس از آن بود، بلكه اين نام به نشــانه 
تلاش هاي طاقت فرســا، ابتكارات، خلاقيت هاي دانش 
محور، عشق به ميهن و انقلاب در تاريخ ثبت شده است. 
ستاري يكي از پاكباختگان انقلاب و ميهن عزيز  اسلامي 
بود كه سرگذشــت و زندگينامه اي سرشــار از عشق و 

عطش علم و جهاد دارد. 
او حتي در ميان نسل همسالان و همرزمان خود كه سخن 
از ايثار و گذشــت به مصداق زيره به كرمان بردن است، 
درخشندگي داشت. ســتاري مانند بسياري از چهره هاي 
شاخص علمي و دفاع مقدس روزهاي سخت و دشواري 
را از كودكي پشــت سر گذاشته تا شــير مردي شود كه 
درعمليات والفجر 8، هواپيماهای جنگي شــكار كند. او 
مدت ها در فرماندهي پدافند درخشيد و سال ها در رأس 
نيروي هوايي ارتش، به نوسازي اين نيروي مؤثر نظامي 
پرداخت. مرور زندگي منصور ســتاري هم جالب و هم 

عبرت آموز است. 
چه كســي تصور مي كرد از مدرســه ولي آباد ورامين و 
مدرســه قريه »پوينك« باقر آباد دانش آموزي رشــد كند 
كه سال هاي بعد بر قله دانش و تواضع بنشيند. زماني كه 
آن دوران پر مشــقت تحصيل اوليه سپري شد و در نقش 
يكي از شــاگردان ممتاز موفق به اخذ ديپلم شد، زندگي 
نوجــوان ماجراجو ورق خورد. او در ســال 1346 وارد 
دانشــكده افسري شــد و پس از پايان دوره دانشكده به 
درجه ستوان دومي نائل آمد. آن روزها بسرعت گذشت 
و او كه هنوز يك دانشــجوي نظامي بود در سال 1350 
جهت طي دوره علمي كنترل رادار به كشور امريكا اعزام 
شــد و پس از گذراندن دوره  يكساله، به وطن بازگشت 
و به عنوان افسر كنترل شكاري نيروي هوايي مشغول به 
كار شد. شهيد ستاري در سال 1354 در كنكور سراسري 
شركت كرد و در رشــته برق و الكترونيك پذيرفته شد. 

تعــدادي از واحدهاي دانشــگاهي را گذرانده بود كه با 
پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي تحصيل 
را كنار گذاشت و همدوش ديگر آحاد مردم به پاسداري 
از دستاوردهاي انقلاب پرداخت. تا اين دوره ستاري يك 
افسر نظامي پرتلاش در عين حال مؤمن با علايق شديد 
انقلابي بود، اما زماني كه جنگ تحميلي شــروع مي شود 

نابغه نيروي هوايي ايران هم متولد مي شود.
 او به خاطر تجربه و دانشــي كه ماحصل همه ثانيه هاي 
زندگي اش بود، تسلطي كم نظير بر دانش و فنون نظامي 
و همين طور وضعيت تجهيزات كشور به دست مي آورد 
و بواســطه آن، طرح ها و ابتكارهاي زيــادي در تجهيز 
سيســتم هاي راداري، پدافندي به اجرا گذاشــت كه در 
طول جنگ تحميلي، توان نيروي هوايي را در سرنگوني 
هواپيماهاي متجاوز دشمن دو چندان كرد. افسر كارداني 
كه بتدريج به يك عنصر با دانش و تعهد تبديل شده بود، 
در اثر اقدامات شاخص و مديريت توانمند خود درسال 
1362 به سمت معاون عمليات فرماندهي پدافند نيروي 

هوايي منصوب مي شود. 
طرح ها و برنامه هايي كه شهيد ستاري در اين دوره ارائه 
داد چنان توجهــات را به خود جلب كرد كه در ســال 
1364 بــه عنوان معاونت طرح و برنامــه نيروي هوايي 
برگزيــده شــد و بلافاصله در بهمن ماه ســال 1365 به 
سمت فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي 
ايران منصوب شد و تا هنگام شهادت )15 دي ماه 1373( 
عهده دار اين مسئوليت بود. سخن گفتن از چنين مردي 
آســان نيست. ستاري به آســاني ماندگار نشد. مردي كه 
چون تيزپروازان نيروي هوايي افق را مي ديد. او در همه 
ســخنان و اظهارات خود از آينده مي گفت. از توانستن 
و از تــلاش و تقوا مي گفت. برگ برگ زندگي شــهيد 
ستاري خالي از تلاش براي منفعت شخصي و سرشار از 
گذشــت ها و ايثارها و تلاش هايي است كه در مجموعه 
پيش رو، دوســتان و همرزمانش روايت كرده اند. روايتي 
كــه برگي از تاريخ نيروي هوايــي را كامل كرده و اميد 
كه موجب آشنايي بيشــتر مردم، بخصوص خانواده های 
 عزيــز ايثارگران با اين افكار و نگاه شــهيد سرلشــگر 

ستار منصوري گردد.ان شاءالله
سردبير

درس های نابغه پدافند
 تجليل رهبر معظم انقلاب

ـهاز شهيد ستاری
چـ

ــا
ــب

دی
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دســت خطي از رهبر فرزانــه انقلاب درباره 
موضوع علم و فناوري وجود دارد كه پرسنل 
نيــروی هوايی جمهوری اســلامی را مورد 

خطاب قرار داده اند:
 در متن اين عقيق خوش نشان آمده است: 
»بحمد الله كار تحقيق در نيــروي هوايي پايه 
اســتواري يافته اســت و تحقيــق، خود پايه 
پيشــرفت علم است. وقتي نيروهاي مسلح از 
درون خود، دانش و معرفت جوشــيدند بايد 
يقين كرد كه استقلال، نه فقط يك اسم و ادعا، 
كه يك واقعيت و تبلور اســت. من اين پديده 

را در نهاجــا به وضوح مي بينم. و از همه 
دست اندركاران، از فرمانده نهاجا كه اهل 
علم و تحقيق اســت، از جهاد خودكفايي 
كه نخســتين پرچم خودبــاوري را بلند 
كرده اســت و از يكايك كســاني كه در 
اين پيشرفت مؤثر بوده اند، تشكر مي كنم. 
مهم اين اســت كه اولاً باور داشته باشيد 
كه حــالا كار را آغاز كرده ايد و نپنداريد 
كه كار را تمام كرده ايد. ثانياً باور داشــته 
باشيد كه تا همه جا مي شود پيش رفت. 
سيدعلي خامنه اي)73/3/1(

 تجليل رهبر معظم انقلاب
از شهيد ستاری

sa
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چهارشنبه ۲۴ دي 13۹3

دكتــر حســن روحاني، رئيــس جمهــوري در 
ديدارهاي مســتمر خود با خانواده معظم شهدا، در 
منزل امير سرلشــگر شــهيد منصور ستاري حاضر 
شــد و در فضايي صميمي و معنوي به گفت و گو 
با خانواده اين شــهيد گرانقــدر پرداخت. در اين 
 ديدار كه حجت الاسلام والمسلمين شهيدي معاون 
رئيس جمهوري در امــور ايثارگران و رئيس بنياد 
شــهيد نيز حضور داشــت، لوح تقديري از سوي 

دكتر روحاني به خانواده اين شهيد تقديم شد.
 دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه شــهيد ستاري در 
زمينه خودكفايي نيــروي هوايي تلاش و خدمات 
كم نظيري انجام داد، اظهارداشــت: شهيد ستاري 

پيوســته با اين تأكيد كــه ما خودمــان مي توانيم 
بسازيم، هميشــه از طرح هاي خودكفايي حمايت 
مي كرد و همه پرســنل نيروهاي مســلح وي را به 
عنوان فردي باســواد، نخبه و به روز مي شــناختند 
كه در دوران دفاع مقدس و بعد از جنگ هميشــه 
در حــال فعاليت و تلاش بود و همه ايشــان را به 
عنوان فردي فوق العاده پركار مي شناختند. از جمله 
افتخارات بــزرگ ما در دوره دفــاع مقدس، كار 
پدافند هوايي در عمليــات غرور آفرين والفجر 8 
بود كه در تاريخ جنگ در كشــور بسيار بي سابقه 
و عظيم اســت و توانستيم در عرض چند هفته 73 
فروند هواپيماي دشمن را نابود كنيم. شهيد ستاري 

 روایت رئیس جمهوری
از خدمات كم نظير شهيد ستاری

و شــهيد بابايي در رأس اين عمليات بودند و اين 
كار بسيار عظيمي كه انجام گرفت در اثر توانمندي، 

هنر، تلاش و برنامه ريزي اين عزيزان بود. 
استعداد فوق العاده، فداكاري، عطوفت و مهرباني از 
ديگر ويژگي هاي اين شهيد بزرگوار بود كه نسبت 
به همه پرسنل نظامي عطوفت و مهرباني داشت و 
همه را به عنوان خانواده خود مي ديد. همه فرزندان 
و اعضاي خانواده شــهيد ستاري داراي تحصيلات 
بالا، فرهيخته و با اســتعداد هستند و حضور دكتر 
سورنا ستاري در جلسات هيأت دولت هميشه ياد 

اين شهيد بزرگوار را براي ما زنده نگه مي دارد.
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»اگر كســي در جمهوري اســلامی ايران بخواهد مسئوليت داشته باشــد، نبايد نازپرورده باشد... . در برابر 
دنيايــي كه روبه روي ما قد علم كرده، بايد قوي بود؛ اراده بايد قوي باشــد و جوان ها بايد از پيرها بياموزند 
و كار بفهمنــد. اين جمهوري اســلامي... كه آدم معمولي نمي تواند از پــس آن بربيايد، واي به اينکه آدمي 
در لاي زرورق هم بزرگ شــده باشــد! در سختي و رنج بزرگ شدن، براي سيســتم مديريتي كشور بسيار 
مفيد اســت.« در جاي ديگري، ســخن دل شهيد ستاري اين اســت كه »... خودكفايی چيزي است كه امام 
 خمينی)ره( مي فهميدند و مي دانستند كه اين موضوع چگونه آدم را از زير يوغ ديگران بيرون مي آورد. شما به 
وصيت  نامه حضرت امام خميني)ره( كه توجه مي كنيد، متوجه مي شويد چقدر روي اين بخش حساس هستند. 
مي فرمايند: بايد روي پاهاي خودتان بايستيد؛ چون در رنج بزرگ شده و مي فهمد كه مي شود خودكفا بود.«

سخن شهيد سرلشگر منصور ستاري 

شهيد سرلشگر منصور ســتاری از چهره های نام آور در حوزه پدافندی ارتش جمهوری اسلامی بود 
كه نامش در انهدام 73 فروند هواپيمای عراق در عمليات والفجر پرآوازه شــده است . به سبب همين 
موفقيت ها ، در ســال 1365 به فرماندهی نيروی هوايی ارتش منصوب شــد، كه با اجراي دهها طرح 
و برنامه كوتاه و بلند مدت، منشاء خدمات ارزشمند در نيروي هوايي شد. در 15 دی ماه سال 1373

 به همراه چند تن از مســئولان نيروی هوايی، در مسير برگشــت به تهران كه برای شركت در مراسم 
فارغ التحصيلی دانشــجويان دوره خلبانی پايگاه هوايی شــهيد بابايی اصفهان رفته بود، دچار سانحه 
هوايی شد . در اين حادثه، شش تن از سرداران نيروی هوايی ارتش، و شش تن از خدمه پروازی نيز به 
درجه رفيع شهادت رسيدند. او و شهيد بابايی از دوستان بسيار نزديک هم بودند. همرزمانش از شهيد 
ستاری به دليل دانش فنی و تخصص بسيار بالايش در حوزه پدافندی به عنوان يک نابغه ياد می كنند. 

www.navideshahed.com
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روایت یک کارنامه شــهيد ســتاري به دليل فعاليت بيش از حدي كه در 
ارائــه طرح هاي نوين و مبتكرانه از خود نشــان داد، 
در ســال1362به سِــمَت معاون عمليات فرماندهي 
پدافند هوايي نيروي هوايي ارتش منصوب شد، طرح 
و روش هاي پيشــنهادي او بسيار منطقي، كاربردي و 
مؤثــر بود. از اين رو در ســال1364 به عنوان معاون 
طرح و برنامه نهاجا برگزيده شــد و به دليل كارداني 
و شايســتگي كه در شــخصيت او وجود داشت، در 
بهمن ماه سال 1365 با درجه سرهنگي به فرماندهي 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب 
و تا هنگام شــهادت پرافتخارش در اين سِمَت انجام 
وظيفه كرد. وي طرح ها و ابتكارهاي زيادي در تجهيز 
سيســتم هاي راداري و پدافندي به اجرا گذاشت كه 
در طول جنــگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران توان 
نيروي هوايي را در ســرنگوني هواپيماهاي متجاوز 

دشمن دو چندان كرد. 
رهبــر معظــم انقلاب در ســخناني ضمن اشــاره 
به ايــن مطلب كه از نخســتين روزهايــي انقلاب 
بــا اين شــهيد بزرگوار آشــنا بوده اســت، درباره 
 اقدامات ارزشــمند ايشــان در زمينــه طراحي هاي 
علمي-نظامي مي فرمايند: »ســاخت وســايل زميني 
رادارها و وسايل هدايت شونده زميني و به كارگيري 
بسيار دشــوار و پيچيده آنها جزو افتخارات نيروي 
هوايي است كه شهيد ستاري قبل از آنكه فرمانده نيروي 
 هوايي شــود، يكي از قهرمان هاي اين ميدان بود. او
و بســياري ديگر كه امروز در بين شما هستند و من 
آنها را مي شناســم، از همان زمان و بعد از آن زمان، 
در داخل جبهه ها لحظه به لحظه مشــغول تحرك و 
فعاليت جانكاه اما شــيرين براي يك انســان متعهّد 

بودند«. )79/11/19(

 تأســيس دانشــكده پرواز )خلباني( كه آرزوي ديرينه 
پرســنل نيروي هوايي بود. نخســتين سري دانشجويان 
خلباني در مهرماه سال 1367 وارد دانشكده پرواز شدند. 
 تأسيس دانشگاه هوافضا با 8 گرايش تحصيلي و مبتني 
بر برنامه هاي آموزشــي ـ مجموعه هاي كارشناســي و 

مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالي 
 تأسيس دانشكده پرستاري و راه اندازي مركز تحقيقات 

و آموزش پزشكي )پاتولوژي( نيروي هوايي. 
 توجه به آموزش كارا )حين خدمت( و آموزش پرسنل رده مياني 
 ايجاد هنرســتان كارودانش ـ فني و حرفه اي درمركز 
آموزش هــاي هوايــي و اجراي برنامه هــاي آموزش و 
پرورش براي افرادي كه حداكثر با ســن شــانزده سال 
به اســتخدام نهاجا درآمــده بودند تــا بتوانند همانند 
دانش آموزان دبيرستان به تحصيل بپردازند و ديپلم رسمي 

كشور به آنها اعطا شود 
 ايجاد شبكه ديدباني به منظور تقويت سيستم پدافندي 
كشور و ايجاد شبكه ديدباني بصري و ايجاد موانع هوايي 

بر فراز دره ها، گذرگاه ها و ارتفاعات و... 
 راه انــدازي تأسيســات و امكانات جديــد تعمير و 

نگهداري تجهيزات
 اجراي طرح هايي نظير طرح اوج و نيز راه اندازي مركز 
پژوهش، تحقيقات و آمــوزش )پتا(  كه توان نگهداري 

نيرو را تقويت و به چندين برابر قدرت قبلي ارتقا داد 
 ايجاد مؤسســات فني و صنعتي پيشرفته براي آموزش 
پــروازي مرحله مقدماتي دانشــجويان خلباني با كمك 
مهندســين و متخصصيــن نهاجا با ســاخت هواپيماي 
پرستو ) اين هواپيما از نظر امكانات عملياتي تقريباً شبيه 

هواپيماي بونانزاي ساخت امريكا است(

فرماندهي مبتكر و خلاق

مهمترین اقدامات: 
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 طرح و برنامه صحيح از ابتداي فرماندهي همراه با 
آينده نگري هرچه ژرف تر 

 سازماندهي نيروي انســاني متعهد و كارا، مستعد 
و مبتكــر و بيش از همه خوداتــكا و خودباور در 

طرح هاي توسعه پيشرفت  

 تأمين وسايل و تجهيزات با بهره گيري حداكثر از 
منافع موجود داخلي و با تكيه بر اهداف خودكفايي 

كشور 

 اعمــال مديريت پويا و متكي بر روابط انســاني 
و ايجاد محيطي هرچه مناســب تر براي تشــريك 

مساعي همگاني 

شهيد ستاري منطقي ترين راه را براي كاهش اثرات 
محدوديت اعتباري و روبه رويي با شــرايط پس از 
جنــگ انتخاب كرد و آن خودكفايي هرچه بيشــتر 
نيــروي هوايي بود. بدين وســيله علاوه بر آنكه از 
خروج اعتبارات نيــروي هوايي جلوگيري مي كرد 
توان توليدي و خدماتي را افزايش داده و درآمدهاي 
حاصل از اين قبيل فعاليت ها را همواره تحت كنترل 
و نظــارت دقيق قرار داد كه به عنوان پشــتوانه اي 
برنامه هاي سازندگي موردبهره برداري  براي اجراي 
قرارگرفت. شــهيد ســتاري با كمك فرماندهان و 
پرســنل عزيز نيروي هوايي طرح هاي بلندمدت را 
طراحي كــرد كه يكي پس از ديگــري جامه عمل 
مي پوشــد. يكي از اين طرح ها بعد از شــهادت او 
هواپيماي جنگي آذرخش بــود كه با حضور رهبر 

انقلاب در سال 1376 به پرواز درآمد.

او يــك مدير امنيتي لايق و توانمند بود. از آنجا كه فروش 
نفت براي كشور بسيار ضروري و منبع تأمين اعتبار ارزي 
و ريالــي براي امور جــاري و نيــز نيازمندي هاي جنگ 
تحميلي بود، دشــمن بعثي و حاميــان او از جمله امريكا، 
بشــدت سعي داشــتند تا با انهدام كشــتي هاي تجاري و 
نفتكش ها در روند تجــارت بين المللي ايران اخلال كنند. 
شهيد ســتاري با آگاهي از هدف هاي خصمانه و تخريبي 
دشــمن، به ايجاد شبكه هاي به هم تنيده پدافندي و گشت 
هميشگي هواپيماها مصمم شد. او با اسكورت كامل و دفاع 
مســتمر و جانانه نيروي هوايي از اين منابع حياتي، جهان 
را به تعجب واداشت. در طول جنگ تحميلي، حفاظت از 
اين منابع اقتصادي، از اقدامات و جانفشــاني هاي عقابان 
تيزپرواز و كاركنان پدافنــدي نيروي هوايي، با فرماندهي 
و مديريــت اين شــهيد بزرگوار بود. نگهــداري مجتمع 

پتروشــيمي بندرامام، حفاظت از ميــدان گازي كنگان و 
مواردي نظير اينها يادآور اقدامات و جانفشاني هاي عقابان 
تيزپرواز و پرسنل پدافندي نيروي هوايي تحت فرماندهي 

و مديريت اين بزرگوار هميشه به يادماندني است. 
- طراحي و ساخت خودرو شمس

- ايجاد خطوط هوايي ساها )سازمان هواپيمايي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران( 

-شركت در طرح هاي دولتي در راستاي امور مهندسي 
و تأسيساتي

- افزايش كارايي و اســتخراج از معادن تحت پوشش 
از قبيل نمك ســمنان كــه نيازمندي هاي صنايع نفتي و 

پتروشيمي كشور را مرتفع و پشتيباني مي كند 
- دريافت سفارش به منظور رفع نيازمندي هاي دولتي، 

نظامي و خصوصي. 

اقدامات خودکفایی:

رویكردهای مدیریتی: خدمات ویژه: 
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 شــهيد ســتاري در ســوم آذر ماه 1373
)۴۲ روز قبــل از شــهادتش( مصادف با 
ولادت حضرت زهرا)س( و امام خميني)ره( 
و همچنين هفته بســيج جهت افتتاح حسينيه 
امام ســجاد)ع( باغ خواص ورامين ميهمان 
اهالي اين روســتا بود. باغ خواص از توابع 
بخش مركزي ورامين اســت كه بيش از ۴0 
شهيد گرانقدر، ده ها جانباز و ايثارگر و آزاده 
تقديم نظام مقدس جمهوري اســلامي ايران 
كرده است. شهيد ستاري در خاطرات خود 
از اهالي باغ خــواص اين گونه ياد مي كند: 
»اهالي باغ خواص در مسائل ديني و مذهبي 
بسيار قوي و ريشه دار هستند، هميشه، شيعه 
محکمي بوده و بســان يک دژ مستحکم در 
دل كوير عمل كرده اند.« در زير بخشــي از 
متن ســخنراني شيوا و نافذ ايشان در مراسم 
افتتاحيه حســينيه امام سجاد)ع( باغ خواص 

آمده است. 

 نام فاطمه)س( در اين جنگ هشــت ساله، 
براي پيروزي كافي بود  

 ســلاله پاك حضرت فاطمه پشــت و پناه اين 
انقلاب، جمهوري اسلامي و ما است، او بالاترين 
شفيع همه ماست و كسي است كه شفاعتش نزد 

خداي بزرگ از همه شفيعان بالاتر است. 
نام فاطمه)س( در اين جنگ هشــت ســاله ما 
بــراي پيروزي كافي بود، بــراي در هم كوبيدن 
دشــمن كافي بود. براي مقابله با تمام حركات 
سوء اســتكبار كافي بود. اتكاء به اين نام و اين 
خانواده تا به امروز موجب حركت در اين كشور 
و بالاخــره پايه گذار انقلاب مــا در اين عصر و 
زمان شــد. ما در نيروي هوايي از يك زماني به 
بعد تنها با نام او به مبارزه با اين همه فشــار از 

سوي استكبار رفتيم. 
نيروي هوايي آن زماني كه با بالاترين فشار استكبار، 
كمك هاي وسيع دشــمن- همه دشمنان در شرق 
و غرب- و مجموعه اســتكبار در جهان، وقتي كه 

در پشــت سر رژيم بعثي عراق ايستادند، حمايتش 
كردند، تجهيزش كردنــد و او را آماده كردن براي 
سنگين ترين حركات عليه ما، اين نام هميشه براي 
ما مايه حركت، مايــه روحيه و مايه توانمندي بود 
و نتايج بسيار خوبي توانستيم داشته باشيم. بعد از 
اينكه استكبار تصميم گرفت به هر قيمت كه شده 
اين جنگ را به نفع عراق پيش ببرد و بعد از اينكه 
با شكســت هاي مكرر مجموعه عزيزان اين امت 
رو به رو شــد، دامنه جنگ را به انواع شكل ها تا 
حضور خود استكبار در جنگ وسعت داد. -اصلا 
اجاره دادن هواپيمــا و تجهيزات در جنگ عراق 
مُد شــد كه حالا بعضي جاهاي ديگر هم انجام 
مي شــود. - و نهايتاً وقتي نتوانستند رو به روي 
رزمندگان اســلام بايستند و آنجا كه رو در روي 
عزيزان مي ايستادند همه جا بازنده بودند، هجوم 
به مردم غير نظامي، هجوم به تأسيسات و امكانات 
كه زير بناي كشــور را مي سازد، هدف خودشان 
قرار دادند و به صورت بسيار وسيع، در كشوري 

او فرمان مي دهد و ما فرمان مي بريم
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بسيار وسيع، شــروع به انجام اين قبيل عمليات 
كردند. همزمان با آن، عمليات رزمندگان اســلام 
همواره ادامه داشــت، عمليات سنگين رزمندگان 
اســلام ادامه داشت و هر بار كه نوبت عمليات ها 
مي شــد، شكست دشمن قطعي بود. و ما وقتي با 
اين روز و روزگار رو به رو شديم تنها با اتكاء به 
نام فاطمه زهرا)س( توانستيم خودمان را به شكلي 
جديد مقابل اين دشــمن آرايش دهيم و به نتايج 
عجيبي دسترســي پيدا كنيم. بسياري از امكاناتي 
كــه ما به خدمت اين بخش از جنگ برديم به نام 

مقدس او مزين بود. 
قرارگاه هاي عملياتي و مراكز عمده موشــكي ما 
نام كوثر را به خود گرفت و شروع حركت را هم 
او بود كه هدايت كرد به يكي از بهترين شيوه ها 
و نهايتاً موفقيت هاي عجيبي كه اين شــيوه هاي 
جديد در جنگ بــراي ما به ارمغان آورد، آنقدر 
براي ما با ارزش بود كــه تا آخرين روز جنگ 
مــا از اين نام نگذشــتيم و آنچنان اين حركات 
كوبنــده و بالنده بود كه شــما بدانيد مجموعه 
نيروي هوايي در طول قروني كه حضور خواهد 
داشت هرگز از نام كوثر نخواهد گذشت. آنچنان 
اين سرچشمه فياض ما را سيراب كرده كه هرگز 

جز اين راه، راه ديگري نخواهيم رفت. 

 امام خميني)ره( موجــد همه آنچه كه در 
آينده دنيا را به حركت درخواهد آورد

امــروز همچنين مصادف اســت بــا روز تولد 
حضرت امــام)ره( يادش بخيــر، مردي بزرگ، 
فرزند زهرا)س( و پايه گذار بزرگترين انقلاب در 
طــول تاريخ و موجد همه آنچه كه در آينده دنيا 
را به حركــت در خواهد آورد و تمدني جديد، 
متكي بر عقايد و آرايي متعالي، در سراســر اين 
جهان را پايه گذاري كرد و ادامه خواهد داد. ياد 
او همــواره بايد در ذهن ما باشــد مردي كه با 
حركتي شــجاعانه و توفنده و بــا اتكاء به آنچه 
كه تكليف مي دانست براي خود راهي را شروع 
كرد، ســالها در اين راه زحمت كشيد انقلابي را 
به ثمر رسانيد حرفي نو براي جهان بيچاره امروز 
و مظلومــان اين دنيا آورد و قطعاً بدانيد اين راه 
راهي است كه با صلابت طي خواهد شد و نتايج 

عجيبي در آينده خواهد داشت. 

 ما بســيجي خواهيم بود، ما بســيجي فکر 
خواهيم كرد، ما بسيجي خواهيم ايستاد

اين هفته همچنين هفته بسيج هم هست. عزيزان 
ما بدانيد اين مجموعه اي كه در اين امت شــكل 
گرفت با اين باور كه پشت سر امام)ره( و امروز 
پشــت ســر رهبر معظم انقلاب بايستد و دفاع 
كند. اين حد و مرزي نخواهد شــناخت. همه ما 
بســيجي هستيم، بســيج يك كلمه عام و وسيع 
و در برگيرنــده همه آحاد اين امت اســت. از 
بچه هاي كوچك تا پيرمردها و پيرزن ها و تا آن 
روز كه هستيم اين چنين خواهيم بود. ما بسيجي 
خواهيم بود، ما بســيجي فكــر خواهيم كرد ما 
بســيجي خواهيم ايستاد و مقابل همه فشارها با 

اين روحيه خواهيم ايستاد. 
لباس، شــكل و نوع كار ما تأثيري در اين عقيده 
نخواهد داشــت. همه شما بســيجي هستيد، ما 
نظامي ها هم اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، 
مجموعه ما بسيجي هستيم و تا روزي كه بسيجي 
فكر كنيم مطمئناً كسي نمي تواند گوشه چشمي 

به اين انقلاب داشته باشد. 
بســيج مكتب انســان ساز اســت مي گويند به 
سنگ گفتند انسان شو گفت هنوز آنقدر سخت 
نشده ام كه انسان شــوم. انسان اين چنين است، 
واقعاً سخت تر از سنگ اســت. اگر اتكاء ما بر 
عقايــد، مكتب، رهبري و حركت مان و بر تعالي 
حركت مان ارزش اين مكتب باشــد، چه باك از 
ديگران، از اســتكبار، از قدرت هاي مادي آنها، 
ما مســأله اصلًا نداريم. اين هفته خيلي هفته با 
ارزشــي است، به ياد همه ما مي آورد كه چه بايد 

باشيم و اين چيز بسيار با ارزش است. 

 بحمدالله فرمانده اي داريم بسيار قدرتمند، او 
فرمان مي دهد ما فرمان مي بريم

اين مجموعه بي غم و غصه و بي كم و كاســت 
در مقابل هر گونه توطئه، مردانه خواهد ايســتاد 
شــما غصه نخوريد، مبادا از كســي در اين دنيا 
بترســيد ما همه فدائيان شما هستيم، مردان اين 
راه هستيم، بحمدالله فرمانده اي داريم)مقام معظم 
رهبري( بســيار قدرتمند كه پيشــاپيش همه ما 
در حركت و حركت شــان هم توفنده است. در 
همين يكي دو ماه اخيــر ديديد توطئه هايی كه 
در اطراف ما بر پا شــد، ديديد حركت عراق را، 
ديديد حركت در كويت را، ديديد حركت دوباره 
انگليسي ها و امريكايي ها را در اين منطقه، ديديد 
حرف هاي بعضي از اينهايي كه وجودشان زائد 
است در اين منطقه، راجع به جزاير ما و بعد در 
مقابل، حركت توفنده رهبر معظم انقلاب را هم 
ديديد. بي هيچ واهمه، بي هيچ شــك، تاختن به 
قلب دشــمن، هدف ماست. او فرمان مي دهد و 

ما فرمان مي بريم. 

 امروز مگر بچه بسيجي ها مي گذارند اينها در 
اين آب باقي بمانند

در همين مدت گوشــه چشمي از آنچه خواهيم 
كرد، ديدند و از اين منطقه فرار كردند. اينها مقابل 
اين بچه ها نمي توانند بايســتند. اينها همان هايی 
هســتند كه وقتي ناوگانشــان از آن طرف دنيا 
حركت مي كــرد، حكومت ها فــرو مي ريخت، 
كودتاها برپا مي شد، كشورها بهم مي ريخت، اما 
امروز مگر بچه بسيجي ها مي گذارند در اين آب 

باقي بمانند. 
 يك كلام، اگر لازم باشد اينجا را به حمام خون 
و دريــاي خون مبدل خواهيم كــرد، اينها هنوز 
از تــرس خون و خونريزي فــرار مي كنند. اين 
انقلاب اينجوري دفاع خواهد شد. ما لباس هاي 
رنگارنگي به تن داريم، شــما هــم همين طور 
اســت. اينها معني جدايي نمي دهد، ما برادراني 
هســتيم قدرتمند و متحد، مرد مي خواهيم براي 
اين ميدان، هل من مبارز هم مي طلبيم، رجز هم 

مي خوانيم. 
اين انقلاب آنچنان مجهز شــده است كه ديگر 
ترسي از اين قدرت هاي مادي وجود ندارد. اين 
هم به حرف نبوده، شــما هشت سال جنگيديد. 
اينجا كويت نيست، آن كويت است كه اگر قرار 
اســت عراق حمله كند، بايد پيشاپيش هتل ها را 

در عربستان اجاره كرد. اينجا، آنجا نيست. 
اينها ديدند كه هشت سال اين انقلاب چه مي كند، 
در مظلوميت، در حصــر كامل، چه مي كند. چه 

طور، ذره، ذره خاكش را پس مي گيرد.
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  مدت آشــنايي حضرتعالي با شــهيد ستاري 
چه بــازه زماني را در بر مي گيــرد و آيا نحوه 

آشنايي تان ياد آور رويداد خاصي است؟
ايشــان از رزمنــدگان مخلــص در جنــگ و از 
فرماندهــان ارشــد پدافند نيــروی هوايی ارتش 
جمهوري اســلامي بودند. در دوره دفاع مقدس 
شــمار زيــادي از نيروهاي انقلابــي و مؤمن و 
خداشــناس در پيروي از دستورات حضرت امام 
راحل به جانفشاني پرداختند. در آن زمان نيروهاي 
مخلص و سرشناس با چهره هاي روحاني حاضر 
در عرصه دفاع مقدس الفت و تقرب داشــتند. از 
جمله نمونه هاي شاخص شهيد ستاري بود كه در 
نيمه اول دوران دفــاع مقدس در حوزه پدافند به 
عنوان يك نيروي وطن دوســت و در عين حال 
نخبه خودش را به اثبات برساند. نخستين آشنايي 
نزديك ما به ســال 1364 برمي گردد. ســال هايي 
كه نيــروي هوايي ارتش جمهوري اســلامي به 
خاطر مســائلي مثل تحريم، نبود قطعات حساس 
و داراي تكنولــوژي بالا، حمــلات هوايي عراق، 
خروج برخــي از نيروهاي متخصص و... تاحدي 
توان خود را از دست داده و بسياري از تجهيزات 
آسيب ديده بود يا زمينگير شده بود. با وجود اين 
در بخش پدافندي، ارتش توانســته بود با اتكا به 
نيروهاي قابل و نخبه مانند شــهيد ستاري نمايش 
خوبي از خود در برابر حملات هوايي دشــمن به 
منصه ظهور برساند. در اين سال ها موضوع پدافند 
اهميت زيادي داشت زيرا به نيروي اصلي در برابر 
حملات هوايي دشــمن تبديل شده بود. در سال 
1364 من شهيد ســتاري را براي نخستين بار در 
مســجد الانبياء كه در خيابان ششم نيروي هوايي 
تهران واقع است ديدم. در ماه مبارك رمضان همان 
سال، آقاي دكتر حسن روحاني )رئيس جمهوری 
محترم( در اين مسجد كه محل اقامه نماز جماعت 
بنده بود، ســخنراني مي كرد. آقاي روحاني بعد از 
منبر خود با شهيد ســتاري و شهيد بابايي درباره 
پدافند و مســائل نظامي جلسه برگزار مي كرد. من 
در اين دوره از نزديك با ايشــان آشنا شدم. البته 
اين آشــنايي ديري نپاييد كه عميق تر شد. حضور 
اينجانب در عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش 
موجب شــد كه بعدها ارتباط كاري بيشتري پيدا 
كنم. همين ارتباط باعث شــد كه به ابعاد بيشتري 
از وجود ايشان واقف شــوم. مي توانم بگويم كه 
شهيد ستاري شب و روز در تلاش و فعاليت بود. 
او مي خواست كه از همه فرصت هاي زندگي اش 
براي پيشــرفت و رشد كشــور بهره ببرد. تلاش، 
سخت كوشي و استعداد فوق العاده  شهيد ستاري 

كاملًا برجسته و شاخص بود. 
تصويري كه در دوره آشــنايي اوليه با ايشان 
داريد چه ميزان با شناخت بعدي تطبيق دارد؟ به 
عبارت ديگر شخصيت و روحيات شهيد ستاري 

به انقلاب، امام و رهبري 
وفادار بود

درآمد

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمين محمد علي شهيدي
رئيس پيشين عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي

حجت الاسلام و المسلمين محمد علي شهيدي نماينده فعلي ولي فقيه در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران در عين حال به عنوان معاون رئيس جمهوري و رئيس اين بنياد از جمله چهره هاي 
روحاني است که در ارتش جمهوري اســلامي حضور داشته است. شهيدي در زمان جنگ به 
رياست سازمان عقيدتي سياســي نيروي هوايي ارتش منصوب مي شود. جايي که فرماندهي 
آن را شهيد ستاري از 1365 تا ســال 1373 برعهده داشت. حجت الاسلام شهيدي در زمره 
کساني است که با شهيد ستاري حشر و نشر داشته و شناختي از او دارد که روايت آن موجب 
بازشناسي شخصيت عميق اين شهيد مي شود. چه بسا با توجه به حضور شهيدي در سازمان 
عقيدتي سياسي نيروي هوايي تصوير دقيق تري از افکار، آرزوها و رفتارهاي شهيد  ارائه کند. 

با اين نگاه با ايشان درباره شهيد ستاري گفتگو کرده ايم که در پي مي آيد. 
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به گونه اي بود كه هر كس بتواند در همان ابتدا 
درون واقعي او را بشناسد يا اينکه اين شناخت 

به مرور و تدريج حاصل شد؟
بله. عرض كردم از همان آغازي كه او را شناختم 
دوست داشــتني و جذاب بود. من شناختم از او 
گرچه به مرور بيشتر شد اما آنگونه نبود كه او را از 
اول بشناسم. بلكه خيلي صاف و صادق بود. يعني 
هر كس با او برخورد مي كرد احســاس نمي كرد 
كه با يك نظامي مواجه است. برعكس بود، يعني 
تصــور مي كرد كه با يك بچــه مؤمن متخصص 
روبه روســت. در همان نگاه اول خودش را نشان 
مي داد و پيچيدگي منفي نداشت. از اين رو ارتباط 
خوبي با نيروهاي جنگ مي گرفت. من نيز با توجه 
به مســئوليت هايي كه داشتم شــاهد رشادت ها و 
شــهامت هاي ايشان بودم. دور از اغراق نيست كه 
بگويم ارادت من به اين شــهيد با گذشــت زمان 
بيشتر شــد. يكي از دلايل جذابيت شهيد ستاری 
براي كساني كه در عرصه دفاع مقدس فعال بودند 
اين بود كه اعتقاد داشت: »اگر كسي در جمهوري 
اسلامي ايران بخواهد مسئوليت داشته باشد، نبايد 
نازپرورده باشد... . در برابر دنيايي كه روبه روي ما 
قد علم كرده، بايد قوي بود؛ اراده بايد قوي باشد 

و جوان ها بايد از پيرها بياموزند و كار بفهمند.«
 حضرتعالي به عنوان يک روحاني با ايشان كه 
يک نظامي بودند، چه مراوده اي بر قرار كرديد؟ 
و ايشان چه دركي از مسائل روحي و معنوي در 

بخش نظامي داشتند؟
با توجه به اينكه بنده از سال 1368 به عنوان رئيس 
عقيدتي و سياسي نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسلامي منصوب شــدم، همكاري هاي بيشتري با 

ايشــان در دوره بعد از جنگ داشتم. در اين دوره 
ايشــان همه توان خود را براي قدرتمندساختن و 
مجهز كــردن نيروي هوايي گذاشــته بود. جالب 
آنكه براي اين هدف چشم به بيرون ندوخته بود. 
بلكه از نبوغ و تجربه خود براي آموزش نيروهاي 
انساني و افزايش خلاقيت استفاده مي كرد. ايشان 
طرح هاي زيادي را در ارتش شروع كرد و به نتيجه 
رســاند كه در ابتدا كسي تصور نمي كرد بتوان آن 
را محقق ســاخت. خيلي از طرح هاي نظام مانند 
ساخت هوايپما از همان دوران آغاز شد. خيلي از 
فرماندهان همتــاي خارجي اش زماني كه به ايران 
مي آمدند يا در كشورشــان ميزبان ايشان بودند به 
نبوغ و اطلاعات وســيع ايشان از تجهيزات مدرن 

هوايي اذعان مي كردند. من بارها شنيده بودم نقل 
قول هايي كه ديگر همتايانشان درباره ايشان به كار 
بــرده بودند و اين مايه مباهــات و افتخار بود كه 
چنيــن فردي در رأس نيــروي هوايي ارتش قرار 
داشــت. مي توانم بگويم كه شهيد ستاري بخوبي 
توانســته بود روحيه خودبــاوري و ما مي توانيم 
را در مجموعــه نيروي هوايي تزريــق كند. اگر 
توجه كنيم كــه او تنها فرمانده اي بود كه در زمان 
انتصابش به فرماندهي نيروي هوايي، خلبان نبود، 
درك بهتري از توانمندي هايش به دست مي آوريم. 
چون طبق ضابطه فرمانده نيروي هوايي بايد خلبان 
باشد. بالاخره نخســتين بار بود كه يك پدافندي 
به عنوان فرمانده نيروي هوايي منصوب مي شــد 
و ايــن موضوع اين شــائبه را در ذهن خلبانان به 
وجود آورد كه ديگر نيروي هوايي كارايي لازم را 
نخواهد داشت. اما شهيد ستاري در مدت كوتاهي 
هم خلباني را آموخت و هم عمق شــناخت خود 
از جنگنده هارا به نمايش گذاشــت تا همگان به 

مديريت وي ايمان بياورند. 
در واقع او به خاطر توانمندي و خلاقيت هايي كه 
در دوره جنگ داشــت، به پيشنهاد شوراي عالي 
دفاع كه رياست آن را در آن زمان حضرت آيت الله 
خامنــه ای رهبر معظم انقلاب بر عهده داشــتند، 
امــام راحل ايشــان را به عنــوان فرمانده نيروي 
هوايــي منصوب كردند و جالب آنكه ايشــان در 
اثر همين تلاش ها، مهارت ها و دانشي كه داشت، 
به خلباني هم رســيد و خود خلبان شــد. علاقه 
عجيبــي به خوداتكايي داشــت، حرف دلش اين 
بود كه خودكفايي چيزي است كه امام خميني)ره( 
مي فهميدند و مي دانستند كه اين موضوع چگونه 
آدم را از زير يوغ ديگــران بيرون مي آورد. خيلي 
بــه اين جمله امام)ره( كه فرموده بودند بايد روي 
پاهاي خودتان بايستيد اعتقاد داشت. خودش هم 
چون در رنج بزرگ شده بود مي فهميد كه مي شود 
خودكفــا بــود و در دوره مديريتش بر فرماندهي 
نيروي هوايي ســخت به دنبــال محقق كردن اين 
شعار بود. الحق و الانصاف هم خوب عمل مي كرد. 
 در دوره همکاري چه خصلت هاي شاخص و 
برجسته ای از ايشان ديديد؟ آيا به عنوان يک فرد 
انقلابي و ميهن دوست شهرت داشت؟ يا اينکه 
بــه نظامي گري به عنوان يک وظيفه حرفه اي و 

قانوني نگاه مي كرد؟
همه او را به عنوان نيروي انقلابي، مؤمن، پاكباخته 
رهبري و نظام مي شــناختند. اگــر از همرزمانش 
بپرسيد غير از اين نمي گويند. با اينكه فرمانده يك 
نيروي بزرگ بود در عين حال بسيار ساده زيست 
بود. من در دوران همكاري نديدم و نشــنيدم كه 
چيزي براي خودش بخواهد. رفتارش با نيروهاي 
وظيفه و بســيجي بســيار با ملايمت و دوستانه 
 بــود. احترام فوق العــاده اي براي آنهــا قائل بود. 

در واقــع او به خاطــر توانمندي و 
خلاقيت هايــي کــه در دوره جنگ 
داشت، به پيشنهاد شوراي عالي دفاع 
که رياست آن را در آن زمان حضرت 
آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب بر 
عهده داشتند، امام راحل ايشان را به 
عنوان فرمانده نيروي هوايي منصوب 
اثر  کردند و جالب آنکه ايشــان در 
همين تلاش ها، مهارت ها و دانشي که 
داشــت، به خلباني هم رسيد و خود 

خلبان شد
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من هرگز نشنيدم كه با ســربازان برخورد خشن 
داشــته باشد. اگر هم اشــتباهي داشتند به بهترين 
وجه آنها را متوجه اشتباهشان مي كرد. در مجموع 
در پاســخ به اين سؤال شــما مي توانم بگويم كه 
شهيد ســتاري يك انســان پرتلاش، فعال و اهل 
مطالعه بود. شــنيده بودم كه تمام ايام كه مجلات 
خارجي مرتبط با نيروي هوايي چه در بخش آفند 
چه در پدافند ترجمه  مي شد و در اختيار پايگاه ها 
و واحدها قرار مي گرفت، ايشان همه آنها را مطالعه 
مي كردند. آن طور كه معروف بود و همه دوستانش 
اذعان داشــتند اطلاعات كامــل و جامعي از همه 
سامانه هاي پدافني داشتند. شايد بهتر باشد اين گونه 
بگويم كه با كارهاي كوچك اقناع نمي شد. بعضي 
از كارهاي ايشــان را بعد از شهادتش شنيدم. مثلًا 
اهل نقاشــي بودند يا در خانــه كارهاي هنري با 
چوب انجام مي دادند. يعني لحظه اي از زندگي  را 
اجازه نمي داد كه به بطالت بگذرد. شــهيد ستاري 
اين طور شــخصيتي بودند. هم در بعد نظامي به 
اوج رســيده بود و نظام خوبــي در نيروي هوايي 
برقرار ســاخته بود و هم در بعد معرفت شخصي 
وباطني پيش رفته بود و شخصيتي وارسته و اهل 
تعبد داشــت. در همه ابعاد او تلاش كرده و مانع 
از اين شده بود كه تك بعدي پيشرفت كند. اصلًا 
ويژگي اصلي ايشان شخصيت چند بعدي اش بود. 
يك فرمانده نظامي بزرگ كه لحظه اي از وضعيت 
نيروهاي زيردستش غافل نبود و قلبش براي نظام 

و كشورش مي تپيد. 
 حضور ايشان در رده هاي مختلف فرماندهي چه 
بازتابي در نيروهاي نظامي يگان خود داشت و 

موجب چه تحولي در اين زمينه مي شد؟
ايشان در هر جايي كه بود تلاش مي كرد به وظايف 
و مسئوليت هايش نگاه سازماني نداشته باشد. يعني 
هــر كاري مي كرد به خاطر ايــن نبود كه جايگاه 
ســازماني اش ايجاب مي كند و او مجبور به انجام 
آنها ســت. او به گونه اي بود كه انگار درهمه حال 
خود را موظف به آينــده نگري و انجام كارها به 
بهترين وجه مي دانست. شهيد ستاري خودش را 
عــادت داده بود كه كارهاي بــزرگ انجام بدهد. 
كارهايي كه شايد ديگران هم به اهميت آنها واقف 
بودند اما تصور عملياتي شــدن آن را نداشتند. به 
همين خاطر اقدامات شهيد ستاري و گام هايي كه 

او بر مي داشت ماندگار و پرسروصدا بود. 
از جمله خدمات ارزنده شــهيد ستاري كه چون 
شــمعي فروزان به نوردهي و خدمت رساني ادامه 
مي دهد، تأسيس دانشــگاه »علوم و فنون هوايي« 
است كه بعد از شــهادت ايشان به دانشگاه شهيد 
ستاري نامگذاری شد. دانشگاه هوايي شهيد ستاري 
با اين هدف تأسيس شد كه افسران متخصص در 
رشته هاي راهبردي علوم با بالاترين سطح علمي 
و بــا توجه به ابعــاد علمي، انضباطــي، عقيدتي 

سياسي و جسماني در آموزش افسران براي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران تربيت شوند و از پرورش 
تعداد زيادي از افراد اما با تخصص در رشته هايی 
با ديد محدود اجتناب شــود. تلاش براي تأسيس 
اين دانشگاه از همان تفكر خوداتكايي ايشان ناشي 
مي شد. روحيه عجيبي در پيگيري اين گونه مسائل 
داشــت و با زحمت فراوان و ايده پردازي و خلق 
خلاقيت و ابتكار به خواســته اش مي رسيد. شايد 
باورتان نشود ايشان قدم هاي بزرگي براي ساخت 
خودروي داخلي برداشت. با اينكه اين كار مستقيم 
به حوزه مســئوليتش مربوط نمي شــد اما در هر 
زمينه اي كه مي توانســت و زمينه آن وجود داشت 
تلاش مي كــرد و اصلًا به اين فكر نمی كرد كه آيا 
اين كار به حوزه مســئوليتش ارتبــاط دارد يا نه. 
طوري كار مي كرد كه انگار فرصت زيادي وجود 
ندارد و بايد از همه لحظه ها بهره برد. اگر بخواهم 
از نقش شهيد ســتاري در ايجاد تحول در نيروي 
هوايي بگويم لازم اســت كه اشــاره كنم او يك 
انســاني بود كه مي خواست كارهاي بزرگي انجام 
بدهد، اين گونه هــم نبود كه فقط روياهاي بزرگ 
در ســر داشته باشد، يعني زمينه هاي تحقق آنها را 
هم مهيا مي كرد. مثلًا در قدم اول تلاش مي كرد با 

استعدادي كه داشت، دانش و علم را كسب كند و 
آن را ترويج بدهد تا با همگاني شــدن، آن دانش 
ماندگار شــود. همان طور كه اشاره كردم دانشگاه 
هوايي را بنيان  گذاشــت و آن را به محيطي براي 
آموزش انواع و اقسام تخصص هاي پيچيده  نيروي 
هوايي تبديل كرد. مثل برق،  مخابرات، ارتباطات، 
الكترونيك، مكانيك، متالوژي و هر رشــته اي كه 
در نيروي هوايي كاربرد دارد. الان دانشگاه هوايي 
شهيد ستاري به عنوان يكي از دانشگاه هاي خوب 
و علمي اســت. بازتاب ديگر حضور ايشــان در 
فرماندهي نيروي هوايي شــهامت و شجاعت در 
اجراي طرح ها بود. معتقد بود كه نبايد ترسيد بايد 

جلو رفت و با دانش بيشتر به خواسته ها رسيد. 
 شــهيد ســتاري به عنوان فرمانده اي مقتدر و 
درعين حال خود رأي بود يا اينکه مشــکلات 
را با بخش هاي مختلف طرح مي كرد تا به نتيجه 

برسد؟ 
صحبت كردن درباره اين بعد از شــخصيت شهيد 
ستاري آسان نيست. بايد او را دقيق شناخت و از 
نزديك با افكار و ايده هايش آشنا بود تا بتوان درك 
كرد كه او چگونه شخصيتي داشت. آنچه برداشت 
من بود اين است كه او فرمانده اي ميداني بود يعني 

او يك انساني بود که مي خواست کارهاي بزرگي انجام بدهد، اين گونه هم نبود که 
فقط روياهاي بزرگ در سر داشته باشــد، يعني زمينه هاي تحقق آنها را هم مهيا 
مي کرد. مثلاً در قدم اول تلاش مي کرد با استعدادي که داشت، دانش و علم را کسب 
کند و آن را ترويج بدهد تا با همگاني شدن، آن دانش ماندگار شود. دانشگاه هوايي 
را  بنيان گذاشت و آن را به محيطي براي آموزش انواع و اقسام تخصص هاي پيچيده  

نيروي هوايي تبديل کرد
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خــودش را معطل چيزي نمي كــرد. اگر تصميم 
به كاري مي گرفت اقدام مي كــرد و اگر لازم بود 
خودش آستين بالا مي زد و مثل نيروهاي زيردست 
كار مي كرد. بارها شنيده بودم كه خودش حتي در 
ســاخت رنگ، نجاري، طراحي و... مانند بقيه به 
اصطلاح آچار به دست مي شد. چنين روحيه ای بود 
كه باعث مي شد طرح هايي كه در پيش مي گرفت 
با سرعت جلو ببرد. اگر نگاهي به طرح هاي دوره 
او بيندازيم كه شامل ساخت هواپيماهاي مختلف 
مي شود نشان مي دهد كه او جسارت و دانش را با 
هم آميخته بود. بي جهت نبود كه شــهادت ايشان، 
رهبر معظم انقلاب و ســاير بزرگان نظام را متأثر 
كرد. از زمانی كه او بــه فرماندهي نيروي هوايي 
منصوب شد تا زمانی كه به شهادت رسيد، اتفاقات 
بزرگ و خوبی در اين نيرو شكل گرفت. او شعاري 
به اين مضمون داشت كه اگر كسي در جمهوري 
اسلامی ايران بخواهد مسئوليت داشته باشد، نبايد 
نازپرورده باشد و معتقد بود كه در برابر دنيايي كه 
روبه روي ما قد علم كرده، بايد قوي بود؛ اراده بايد 
قوي باشد و جوان ها بايد از پيرها بياموزند و كار 
بفهمند. اگر زندگينامه اش را كسي بخواند مي بيند 
كه با چه سختي و مشقتي بزرگ شده است. شايد 
بــه همين خاطر معتقد بود كه در ســختي و رنج 
بزرگ شــدن، براي سيستم مديريتي كشور بسيار 
مفيد اســت. با اينكه خودش خيلي فرد عملياتي 
بود و تلاش مي كرد هــر طراحی را با فوريت به 
سرانجام برساند اما در مرحله تصميم گيري خيلي 
اهل مشورت و اعتماد بود. معمولاً مسائل را از قبل 
در شوراي معاونين مطرح مي كرد و سپس تصميم 

مي گرفت.
 آيا حضرتعالي هــم ابتکارات و خلاقيت هاي 
مؤثر ايشان را شــاهد بوديد؟ و اينکه آيا مسير 
همواري براي بروز اين خلاقيت ها وجود داشت 

يا معمولاً با مقاومت و هزينه همراه بود؟
شهيد ســتاري يك فرمانده خلاق و مبتكر بود. او 
در دوراني كــه در پدافند فرماندهي مي كرد يعني 
از قبل از انتصابش بــه فرماندهي نيروي هوايي، 
توانســته بود ابتكارات زيادي به خرج بدهد. در 
حوزه پدافند فرد بســيار با دانش و مطلع بود. او 
در دوره فرماندهي اش بر پدافند توانست85 فروند 
هواپيماي دشمن را ساقط كند. همين عملكردش 
هم باعث شــد كــه به فرماندهي نيــروي هوايي 
منصوب شــود. در زمان فرماندهي نيروي هوايي 
هــم به اين روند ادامه داد و توانســت با دانش و 
پشتكار خود تحولات خوبي در اين بخش ايجاد 
كند. اصلًا زماني كه او نيــروي هوايي را تحويل 
گفت ما وضعيت خوبي نداشــتيم، بســياري از 
هواپيماها آسيب ديده بودند و بسياري از تجهيزات 
هم به خاطر نبود قطعه هاي حساس زمينگير بودند. 
زماني كه ايشان در اثر يك سانحه هوايي به شهادت 

رسيد، وضعيت بســيار بهتري نسبت به چندسال 
قبل تر در نيروي هوايي حاكم بود و پيشرفت هاي 

بسيار خوبي صورت گرفته بود. 
 كدام يک از خصلت هاي شهيد ستاري را ميراث 

ارزشمندي براي نيروي هوايي ارتش مي دانيد؟
يكي ديگر از ويژگي هاي برجســته شهيد ستاری، 
توانمندي خاص ايشان در سخنوري بود به نحوي 
كه اگر دو ســاعت صحبت مي كردند از سرباز تا 
فرمانده احســاس خســتگي نمي كردند. حضور 
مستمر و پيگيري مداوم كارها از ديگر ويژگي اين 

شــهيد بزرگوار بود. مي شنيدم يا مي ديدم كه هيچ 
كاري را تلفني و پس از طي سلسله مراتب پيگيري 
نمي كردند بلكه خودشان در محل انجام كار حاضر 

مي شدند. 
زماني كه شــهيد ســتاري براي بازديد به مكاني 
مي رفتنــد، در بدو ورود از ماشــين خــود پياده 
مي شــدند و تمام قســمت ها را پياده مي رفتند و 
پس از بازديد از آخرين قســمت، ســوار ماشين 
مي شدند. خلاقيت ها و دانشش كه موجب افرايش 
خودباوري در نيروي هوايي شــد از ماندگار ترين 
ميراث های ايشــان در اين نيرو است. همان طور 
كه گفتم اعتقاد داشــت همه كار مي توانيم انجام 
بدهيــم. خيلي به توان داخلــي اهميت مي داد. از 
اينكــه مي ديد برخي ها در مقابــل طرح ها نگران 
 هستند و معتقدند كه نمي شود انجام داد، ناراحت 

مي شد. 
 عملکــرد و كارنامه ايشــان را در راهبري و 
تقويت توان و جايگاه نيــروي هوايي چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
عملكــرد او در همه ابعاد خوب بــود. مهمتر از 
همه نيروي هوايي را به ســطح بالايي ارتقاء داد. 
او آرزو داشــت كه اين نيرو را به بهترين نيروي 

هوايي منطقه تبديل كند. اصلًا نخستين جايي كه 
جهاد خودكفايي در نيروهاي مســلح آغاز به كار 
كرد، نيروي هوايي بود. ارتباط نيروهاي جهادي با 
رهبر معظم انقلاب بود كه آن موقع رئيس شوراي 
عالي جنگ بودند. جهادهاي خودكفايي فعلي در 
نيروي زمينــي، نيروي هوايي و نيروي دريايي، به 
سال هاي 57، 58 برمي گردد. جالب است كه بدانيم 
بهينه ســازي رادارها بعد از شهادت شهيد ستاري 
انجام شــد. يعني نيروها اين گونه تربيت شدند و 
الان دارند كارهاي خيلــي خوبي انجام مي دهند. 
با ميراثي كه از خود بر جاي گذاشــته خوشبختانه 
نيروي هوايي در مســير خوبي قرار گرفت. چه از 
نظر ســطح آموزش و تربيت نيروي انساني و چه 
از نظر توليد تجهيزات و قطعات و دســتگاه هاي 
حساس ما در منطقه پيشرو هستيم. جايگاه فعلي 
ما ماحصل تلاش ها و كوشــش هاي امثال شهيد 
ستاري است كه بنيان خوداتكايي را برقرار كردند 
و امروز »ما مي توانيم« در نيروي هاي نظامي كاملًا 

پذيرفته شده است. 
 اگر بخواهيم به كارنامه اش نمره بدهيم شما به 
ويژگي هاي ايشان مثل تثبيت ديسيپلين نظامي، 
روحيات و عواطف انساني، احساس مسئوليت 

عملکرد او در همه ابعاد خوب بود. 
مهمتر از همه نيــروي هوايي را به 
آرزو  او  داد.  ارتقاء  بالايي  ســطح 
داشــت که اين نيرو را به بهترين 
نيــروي هوايي منطقه تبديل کند. 
اصلاً نخســتين جايــي که جهاد 
مســلح  نيروهاي  در  خودکفايي 
آغاز به کار کرد، نيروي هوايي بود. 
ارتباط نيروهاي جهــادي با رهبر 
معظم انقلاب بود که آن موقع رئيس 

شوراي عالي جنگ بودند

www.navideshahed.com
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در برابر آرمان هاي انقلاب، ميهن دوستي و... چه 
نمره اي مي دهيد؟ 

او فرمانده اي جامع بود. به همه مســائل اشــراف 
داشــت. از معيشــت نيروهايش تا تجهيزات را 
پايش مي كــرد. هم به نظم و ديســيپلين اهميت 
فوق العاده اي مي داد و هم از روحيات انســاني و 
عاطفــي بالايي برخوردار بود. بشــدت به نظام و 
رهبري وفادار بود و حالتي داشت كه هر كسي او 
را مي ديد بسرعت متوجه مي شد كه با آدم متفاوتي 
مواجه است. من اگر بخواهم به ايشان نمره بدهم 
نمي توانم كمتر از نمره ممتاز در نظر بگيرم. فردي 
منظم، دقيق، نخبه و مؤمن. هيچ وقت درباره هيچ 
كاري با ســهل انگاري برخورد نمي كرد. در عين 
اينكه بسيار ســخت گير در امور انضباطي و نظم 
جمعي بود، بسيار مهربان و دوست داشتني هم بود 
بخصوص با سربازان بسيار نرم، مهربان و منعطف 

رفتار می كرد. 
 شهيد ستاري را يک فرمانده نظامي مي ديديد كه 
فقط به موضوعات نظامي توجه داشت يا يک 
فردي كه از جزئيات روحي و رواني نيروهايش 
غافل نبود در واقع اولويت براي ايشــان كدام 

بود؟
اخلاق و رفتار و منش شــهيد ستاري به گونه اي 
بود كه حكم پدر براي بقيه داشــت. همه احساس 
مي كردند كه ايشــان مثل پدر همه  هستند. هميشه 
او را بســيار خوش اخــلاق، خــوش برخورد و 
مهربان ديــده بودم. با اينكه موهايشــان هم يك 
مقداري سفيد بود، ولي جوان بودند. نحوه ارتباط 

شهيد ســتاري با ديگران از سرباز وظيفه گرفته تا 
مقامات بالا نمونه بود. مثــلًا يك جايي مي رفت 
دستش را روي گردن سرباز مي انداخت و سرش 
را نوازش مي كرد. با ســربازان روبوســي مي كرد 
و آنــان را در آغــوش مي گرفت. ايــن صحنه ها 
 خيلي زيبا بود. شهيد ســتاري يك انسان معنوي

 همه بعُدي بود. 
 در مقام قياس او را با كدام شــهيد يا گروه از 

شهيدان مي توان سنجيد؟ 
مراودات و دوســتي او با شهيد بابايي مثال زدني 
بود. اين دو شــهيد رفاقت زيادي با هم داشــتند. 

حتــي زماني كه مقرر بود فرمانــده نيروي هوايي 
تغيير كند)ســال 1364( هر دو نفــر مورد توجه 
بودنــد. جالب آنكه هر كدام ديگري را شايســته 
اين جايــگاه مي دانســتند. در نهايت بــا اصرار 
شــهيد بابايي شــوراي عالي جنگ شهيد ستاري 
را بــه امام راحل پيشــنهاد كرد وامــام)ره( نيز با 
اين پيشــنهاد موافقت كردنــد. بنابراين اگر منش 
و شخيصت ايشــان را هم با كسي بخواهم قياس 
 كنم به شهيد بابايي مي رسم. اين دو واقعاً مثل دو

 برادر بودند. 
 شهيد ستاري چه جايگاهي در نزد امام راحل و 

رهبر معظم انقلاب داشت؟
هر دو بزرگوار علاقه ويژه اي به ايشــان داشــتند. 
درهر ســخنراني يا مراســمي كه در جمع نيروي 
هوايي بوده اســت، رهبر معظم انقلاب نام و ياد 
ايشان را گرامي داشته است. حتي يكبار ايشان در 
مراسمي فرمودند تا زماني كه ستاري بود خيالم از 
آسمان ايران راحت بود. خب زماني كه فرمانده كل 
قوا چنين مي گويند معلوم است كه شهيد ستاری 
چه جايگاه ارزشــمندي در حوزه نظامي كشــور 
داشته است. امام)ره( هم اين طوري به شهيد نگاه 
مي كردند. ايشان هم به ستاري علاقه داشت. شهيد 
ســتاري از فرماندهاني بود كه هم بزرگان نظام و 
هم نيروهاي عادي و معمولي و زيردســتش او را 
دوســت داشــتند. اهل تلاش و تعبد و احترام به 
ديگران بود. كاري نمي كرد كه به كســي لطمه اي 

وارد شود.  
 چه خاطره يا نکته خاصي از ايشان به ياد داريد 

كه قابل تأمل و توجه ويژه باشد؟
خاطره كه زياد اســت. كســي كه از نزديك با او 
مراوده داشــته نكات زيادي كه جنبه آموزشي هم 
دارد در ذهن دارد. يادم هست در يكي از سفرهاي 
خارجي كه به همراه هيأتي به روسيه رفته بوديم، 
مقرر شــد با رئيس جمهوري اين كشور ملاقاتي 
صــورت گيرد. طبق تشــريفات رئيس جمهوري 
روسيه فقط چهار نفر مي توانستند در اين ملاقات 
حضور داشته باشــند كه البته مسأله كاملًا طبيعي 
بود چون در عرف ديپلماسي ملاقات شونده تعداد 
هيأت ملاقات كننده را تعيين مي كند. ايشان هم بجز 
خودش سه نفر را انتخاب كرد و به ملاقات رفت. 
با توجه به محدوديت نفرات، برخي از فرماندهان 
رده بالا نتوانســتند در اين ملاقات حاضر شوند. 
يكي از اين فرماندهــان به خاطر اين اتفاق آزرده 
شــد و از ناراحتي براي صرف شــام به رستوارن 
نيامد. يادم هست كه شهيد ستاري خودش رفت به 
دنبال اين فرمانده و او را به رستوران آورد تا شام 
در كنار هم صرف شــود. اين رفتار شهيد ستاري 
نشات گرفته از فروتني و تواضعش بود كه خيلي 
بر جمع تأثير خوبي گذاشت و همه با ديده احترام 

به اين رفتار شهيد ستاري نگريستند.

او فرمانده اي جامع بود. به همه مسائل اشراف 
تجهيزات  تا  نيروهايش  معيشت  از  داشت. 
را پايش مي کرد. هم به نظم و ديســيپلين 
اهميت فوق العاده اي مي داد و هم از روحيات 
انساني و عاطفي بالايي برخوردار بود. بشدت 
به نظام و رهبري وفادار بود و حالتي داشت 
که هر کســي او را مي ديد بسرعت متوجه 
مي شد که با آدم متفاوتي مواجه است. من 
اگر بخواهم به او نمره بدهم نمي توانم کمتر 
از نمره ممتــاز در نظر بگيرم. فردي منظم، 
دقيق، نخبه و مؤمن. هيچ وقت درباره هيچ 

کاري با سهل انگاري برخورد نمي کرد
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مريم طالشی/  منصور برگشت و به جاي پاهايش 
روي بــرف نگاه كــرد. يك لحظه مــردد ماند كه 
برگردد، اما پشــيمان شــد. باد، دانه هاي ريز برف 
را در چشــم هايش فرو می كرد. چشــم، چشم را 
نمی ديد. سرما انگشــتهايش را بي حس كرده بود. 
سعي كرد انگشــت ها را در كتاني پارچه اي تكان 
دهد. تــكان نمی خوردند. بي حس بي حس. انگار 
به انگشت هايش سنگ بســته بودند. كتاني زهوار 
در رفته را چه به سرماي سوزان. آخ، اگر يكي از آن 
پوتين هاي قرص داشــت! اگر پدر بود، حتما يكي 
برايش می خريد. پدر شــعر می گفت. منصور زير 
لب زمزمه كرد:»هر كه را در ســر بود عشــق سفر، 
كی كند انديشــه از خوف و خطــر«. فكر كرد اما 
باقي شــعر را يادش نيامد. پدر اصل اصفهان بود؛ 
ســميرم. پدر زود رفت. منصور فقط 9 سالش بود. 
دوست نداشــت خاطره تلخ آن روز را در ذهنش 
مرور كند. كاش هيچ وقت آن قطار سر نمی رسيد. 
پدر توي اتوبوس بود. اتوبوس از قرچك می رفت 

تهران كه روي ريل گير كرد. منصور هروقت دلش 
تنگ می شــد، شــعرها را زير لب زمزمه می كرد. 
اهالي » ولي آباد« ورامين پدر را خوب می شناختند. 
ديوان شعرش را دوست داشتند؛ » ماتمكده عشق «. 
پدر اصلا وزنه اي بود بــراي اهالي. چقدر تلاش 
كرد تا روســتا، ســرپا شــود. اصلا ولي آبادي در 
كار نبود. پدر از ســميرم آمده و در »باغ خواص« 
ورامين ساكن شده بود. او هم آن وقت ها مثل بقيه 
اهالــي به زيارت بقعه شــاهزاده ابراهيم می رفته و 
همــان وقت ها هم بوده كه به فكرش رســيده اي 
كاش نزديك امامزاده، روســتايي بنا كند. پدر، آدم 
حرف زدن نبود. فوري دســت به كار می شد. براي 
هميــن هم رفت و دنبال صاحــب زمين كنار بقعه 
گشــت و او را پيدا كرد. مهندس پيــر اروپا رفته، 
ايده پدر را پســنديده بود. پدر، شد مباشر مهندس. 
پدر، طراحي و ساخت روستا را كنار امامزاده آغاز 
كــرد. ولي آباد، جان گرفت. پــدر خانواده هايي را 
آورد و در آنجا ساكن كرد.خيلي هايشان آنجور كه 

بودند. خانه ها  خودشان می گفتند، خاكسترنشــين 
ساخته شدند. اهالي، نجار، باغبان و كشاورز بودند. 
روســتا ديگر چيزي كم نداشــت. ولي آباد، ديگر 
براي خودش يك روســتاي درست و حسابي شد. 
ولي آبادي ها خودشان را مديون پدر می دانستند. در 
عزا و عروســي همراهشان بود. كارهايشان را رفع 
و رجوع می كرد. خواستگاري ها را جوش می داد و 
خطبه عقد جوان ها را می خواند. بچه ها كم كم دنيا 
آمدند و بزرگ شــدند. منصور هم در ولي آباد دنيا 
آمده بود. ســال 27. آخ كه چقدر دلش هواي پدر 
را كــرده بود. آخ، پدر... حتما آن روزي كه منصور 
دنيا آمده بود، پدر می خنديده و زير لب، شــعري 
تازه را زمزمه می كرده. سال 27 هم زمستانش حتما 
همينجور بوده. سرد سرد. اصلا زمستان هاي ورامين 
هميشه همينجور است. امان آدم را می برد. آدم فكر 
می كند هيــچ وقت تمام نمی شــود. منصور دلش 
می خواســت برگردد خانه و كنار بخاري لم بدهد. 
انگار تا مدرســه، هزار سال فاصله داشت. پاهايش 

منصور مردد نماند
لبخند زد و رفت
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حالا حسابي خيس شده بودند. چشم هايش خوب 
نمی ديــد اما حس می كرد كنار تنگه رســيده. بايد 
احتياط می كرد. دره عميق انگار هميشه می خواست 
آدم را بــه درون بكشــد. منصور حوالــي تنگه را 
خوب می شــناخت. بارها و بارها از آنجا رد شده 
بود. حســاب برف و زمســتان اما فرق می كرد. باد 
هرلحظه شــديد تر می شد. آخر هم كار خودش را 
كــرد. منصور كوچك را مثل پر كاه از جا كند و به 
دره انداخــت. تصويرها و صداها در ذهنش درهم 
و بر هم شــد. نام خودش را می شــنيد كه تكرار 
می شــود. منصور...منصور...منصور... ديگر چيزي 
نفهميد. كسي اما انگار در گوشش شعر می خواند. 
چشــم كه باز كرد، ديگر سردش نبود. نجاتش داده 
بودند. ناخن هاي ســياه شــده پا، می افتاد و ناخن 
تازه درمی آمد؛ مثل جاي زخم ها كه عاقبت خوب 

می شدند. منصور زنده مانده بود.
 حس می كرد دوربرش خبری است

سال هاي دبستان گذشــت. چه سال هايي بود. پدر 
رفته بود. برادران ناتني منصــور هم دنبال زندگي 
خودشــان بودند. اموال پدر تقســيم شد و فقر را 
براي خانــواده كوچك، به ارمغــان آورد. كودكي 
و تنگدســتي وقتي كنــار هم بنشــينند، يك دنيا 
حسرت و غصه توي دل آدم می ماند. منصور غصه 
نمی خورد. دلش يــك جورهايي قرص بود. انگار 
نيرويي نامرئــي او را به پيش می راند. وقتي دوران 
ابتدايي تمام شــد، براي ادامه تحصيل به روستاي 
»پوينك« رفت. بعدش نوبت دبيرســتان رسيد. اين 
بار فاصله كمی بيشــتر بود. 20 كيلومتر. دبيرســتان 
جايي بود كه به آن »كارخانه قند« می گفتند. منصور 
پياده می رفت تا كارخانه قند و باز می گشــت. كار 
راحتــي نبود. بعــدش هم به وراميــن رفت. آنجا 
اوضاع خيلــي بهتر بود. مدير مدرســه آدم خوبي 
بــود. به دو نفر از معلم ها كه بــا فولكس از تهران 
می آمدند، ســفارش كرده بود كه سر راه منصور را 
هم از قرچك بردارند و به مدرسه بياورند. منصور 
تا قرچك پياده می رفت. زمســتان و تابستان. ولي 
باز خوب بود. درس خواندن را دوســت داشــت. 
مدتي بعد اتوبوس واحد بــه ورامين آمد. منصور 
تــا باقرآباد پياده می رفــت و از آنجا با اتوبوس به 
ورامين. پياده روي جزئي از زندگي اش شــده بود. 
آن ســال ها، ســال هاي درس و كار بود. منصور از 
كاركــردن فراري نبــود. ناچار بــود كار كند. يك 
تابســتان را در كارخانه تيرچه بلوك قرچك، كار 
كرد. يك تابســتان، يعني تير و مرداد و شــهريور. 
آخ از مرداد. تابستان هاي قرچك، آدم را بدجوري 
می ســوزاند. منصور نحيف بود. نوجوان لاغر تازه 
رســيده را چه به آجر و بتون و ميلگرد؟! قبل ترش 
خشت مالي را از مشــهدي باقر روستاي خودشان 
ياد گرفته بود؛ آن وقت ها كه ولي آباد را می ساختند. 
حــالا اما آجرهاي كارخانه انــگار يكي يكي توي 

سرش خراب می شدند در آن گرما. چاره اي نبود. 
بايد كار می كرد. زندگي ســخت بود. ســرش داد 
می كشــيدند. روزهاي آجري گذشت. منصور، شد 
كارگر خشكشويي. خشكشويي مال برادر بزرگش 
بود. رفوگــري و خياطي را هم همانجا ياد گرفت. 
در كارش اســتادي شــد براي خودش. كار كرد و 
كار كرد. غــرق در كار و درس بود. خيلي وقت ها 
اصلا حواســش نبود دور و برش چه می گذرد. اما 
دور و بــر خبرهايي بــود. منصور حس می كرد كه 
اوضاع، عادي نيســت. عصرها كه از مدرســه به 
خانه برمی گشت كســاني را می ديد كه چند برگه 
را دستشان گرفته اند و می خوانند. توجهش به كار 
آنها جلب می شد. منصور تا آن وقت روزنامه نديده 
بود. نمی دانست چه خبر است. آن چند برگ كاغذ 
حتما چيز مهمی بود كــه مردم آنقدر با دقت آن را 
می خواندند. سال 42 بود و منصور، كلاس هشتم. 
بــراي يك بچه كلاس هشــتمی خيلي زود بود كه 
درگير سياســت و اوضاع مملكت شود. 15 خرداد 

آن ســال اما مثل روزهاي ديگر نبــود. منصور آن 
روز مثل هميشــه كتاب ها را زيــر بغل زده بود و 
براي امتحان می رفت. فصل امتحانات بود. منصور 
نمی دانســت دور و برش چه خبر اســت اما كاملا 
حس می كرد كه مردم، مثل هميشــه نيســتند. بين 
همكلاســي هايش هم جوش و خروش افتاده بود. 
منصور از حالات آنها به هيجان آمده بود. گوشــه 
و كنار حرف از كفن پوشــان بــود. مردم می گفتند 
كفن پوشــان ورامين، جلوي مأمورها ايستاده اند. 
منصور با همان سن كم كاملا حس كرده بود كه آن 
روز، روز خاصي اســت اما نمی دانست قرار است 
شــاهد يكي از مهم ترين اتفاق های انقلاب باشد. 
بعضي آدمهــا، اينجوري اند ديگــر. يك موقعي به 
دنيا می آيند و زندگــي می كنند كه خيلي اتفاق هاي 
مهم را به چشــم می بينند. بعضي هــا اما فقط توي 
كتاب ها می خوانند و از زبان بقيه می شنوند. مردم كه 
نمی دانســتند چه اتفاقي براي كفن پوشان افتاده، به 
منصور و دوستانش گفتند بروند و خبري از كشته ها 
بياورند. گفتند مأمورها با بچه هاي كتاب به دســت 
كاري ندارند. كفن پوشــان به سوي ورامين حركت 
كرده بودند. كلانتري ورامين جلودارشان نشده بود. 
نيروهاي نظامی كفن پوشــان را روي پل باقر آباد به 
گلوله بســته بودند. اين ها را مردم شــنيده بودند اما 
كسي جزئيات ماجرا را نمی دانست. بچه ها به سمت 
پل راه افتادند. منصــور آن روز صحنه هايي ديد كه 
هميشه در ذهنش باقي ماند. كنار جاده، روي زمين 
همه جا خــون ريخته بود. منصور جنازه ها را ديد. 
زخمي ها را هم. باران چند روز قبل، زمين ها را گل 
كرده بود. جاي پاي مردم در گل ها ديده می شــد. 
بعضي جاي پاها خوني بــود. منصور آن روز چيز 
زيادي از وقايع پيش آمده نمی دانســت، بعدها كه 
بزرگتر شــد، امام )ره( را شناخت و راز جسدهاي 

خون آلود آن روز را دانست.

کفن  از  کنار حرف  و  گوشــه 
پوشــان بود. مردم می گفتند 
کفن پوشــان ورامين، جلوي 
مأمورها ايستاده اند. منصور با 
همان سن کم کاملا حس کرده 
بود که آن روز، روز خاصي است 
اما نمی دانست قرار است شاهد 
يکي از مهــم ترين اتفاق های 

انقلاب باشد
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 لباس نظام به تنش می آمد 
ســال هاي دبيرستان گرچه با ســختي، اما گذشت. 
منصــور ديگــر جواني بلندبــالا بود كــه در آغاز 
راهي طولاني ايســتاده بود. سال 45 بود. دانشكده 
افسري، برايش مثل خانه شــد. انگار تمام عمرش 
را در انديشــه رفتن به آنجا گذرانده باشــد. لباس 
نظام به تنش می آمد. 3 ســال بعد، ستوان دوم شده 
بود. منصور 21 ساله، حالا فكرهاي ديگري در سر 
داشت. خانه دايي، ديگر برايش، فقط يك خانه نبود 
كه راه دانشــكده را كوتاه كنــد. منصور زياد خانه 
دايي ســر می زد. از دانشكده افسري تا ورامين، راه 
زياد بود. نمی شــد دائم مســير طولاني را طي كرد. 
خصوصا زمستان ها. آن سال ها هنوز زمستان ها حال 
و هواي بهاري پيدا نكرده بود. تا مغز استخوان آدم 
يــخ می كرد. منصور باد و بــوران ورامين را خوب 
می شــناخت. سرمايي كه انگار از كودكي در جانش 
مانده بود. حالا اما دلش يك جايي گرم شــده بود. 
دختــر دايي، معلم بود. حميــده خانم. خانم معلم. 
حميده تا قبل از آن اصلا به خيالش نمی رسيد روزي 
با پســر عمه ازدواج كند. 3 سال از منصور بزرگتر 
بود. آن وقت ها معلم ها دوســت داشتند شوهرشان 
نظامی باشد. حميده هم همينطور بود. منصور دنبال 
فرصت می گشــت تا با دايي صحبت كند. يك روز 
جمعــه كه دايي داشــت می رفت بيــرون، منصور 

وسايلش را جمع كرد و همراه او رفت. تا نيمه هاي 
راه ســاكت بود. هيچ حرفي نــزد. جمله را بارها و 
بارها در ذهنش مرور كرد. گفتن اين حرف ها براي 
يك جوان 21 ســاله آنقدرها هم راحت نيســت. 
منصور بــا خودش فكر كرد كه دايي حتما عصباني 
می شود. اما به هرحال بايد حرف دلش را می گفت. 
بالاخره هم گفت »دايي جــان من حميده خانم را 
می خواهم و حميده خانم هم مرا.« نفسش در سينه 
حبس شده بود. برنگشــت تا به صورت دايي نگاه 
كند. حتي نايستاد تا جواب بگيرد يا حرف هاي دايي 
را بشنود. از ماشين پياده شد و رفت. دايي عصباني 
شــد. نه آنقدر زياد. پدر بــود ديگر. پيش خودش 
خيال كرد كه رفت و  آمدهاي منصور به خانه شــان 
بي دليل نبوده. حتما دانشــكده و دوري راه را بهانه 
می كرده. يكراست رفت سراغ حميده. دختر، دلش 
با پســر عمه بود. به پدر اطمينان داد كه هيچ حرفي 
با هم نزده اند. حميده دختر تحصيلكرده فاميل بود. 
براي پدر و مادرش مهم بود كه با چه كســي شوهر 
كند. پدر و مادرش با او صحبت كردند. می خواستند 
مطمئن شوند كه درست تصميم می گيرد. كمی بعد، 
عمه به خواستگاري حميده آمد. دختر تحصيلكرده 
فاميل، شد همسر منصور. پسر دايي بلند بالا كه در 
لباس نظام، برازنده تر از هميشــه به نظر می رسيد. 
عروسي در خانه پدر حميده راه افتاد. قبلش يك سال 

و خرده اي نامزد ماندند. همان روزهايي كه حميده 
از كلاس زبان چهارراه وليعصر درمی آمد و منصور 
را منتظر می ديد. آنوقت تــا نارمك قدم می زدند و 
براي آينده نقشه می كشيدند. نارمك، آن روزها براي 
منصور فقط يك خيابان نبود. خانه دايي، حالا خانه 
خودش شده بود. خانه اميدش. بعد از عروسي هم 
همان نارمك ساكن شدند. دايي يك خانه داد بهشان 
براي شــروع زندگي. يك خانــه 82 متري . 82 متر 
بــراي زوج جوان، كم از قصر نداشــت. آن روزها 
منصور و حميده، خوشبخت ترين و شادترين زوج 
آن خيابان بودند. زندگي بــه منصور لبخند می زد. 
روزهاي خوب شروع شده بود. خانم معلم و آقاي 
نظامی در ابتداي راه زندگي ايستاده بودند، آن هم با 
دنيايي ذوق و شــوق. منصور بايد می رفت آمريكا؛ 
براي گذراندن دوره هــاي تخصصي. راهي آمريكا 
شد. ســال 51، وقتي به ايران برگشت، كلي تجربه 
داشت. همان موقع بود كه او را براي كار به ايستگاه 
رادار بابلســر فرســتادند. حالا اسمش گروه پدافند 
هوايي بابلسر است. سال 54 كنكور سراسري قبول 
شد. دانشكده فني، مهندسي برق. منصور از انقلابي 
كه زمزمه هايش هر روز بلندتر می شد، بي خبر نبود. 
او هــم مثل خيلي ديگر از همكارانش زير نظر رفته 
بود. حرف هايش، مراوداتــش و ملاقات هايش. به 
هرحال نمی شــد نظامی بود و فعاليت آشــكار ضد 
رژيم كــرد. منصور اين را خوب می دانســت ولي 
دلش با انقلاب بود. نمی توانســت بنشيند و دست 
روي دســت بگذارد و لباس نظامی را به تن داشته 
باشد كه با اصلش مخالف است. تصميم گرفت نامه 
اي به امام )ره( بنويســد و تكليف بخواهد. دي ماه 
57 عاقبــت با كمك آيــت الله محمد يزدي نامه را 
نوشــت. خواســت تا امام )ره( براي او و گروهش 
روشــن كنند كه در آن شــرايط حساس در نيروي 
هوايي بمانند يــا بيرون بروند؟ امام پاســخ دادند 
كه قرار نيســت ارتش منحل شــود، پس نياز است 
كاركنان پدافند هوايي و نيروي هوايي در بخش هاي 
خود بماننــد و در راه پيروزي انقلاب تلاش كنند. 
يك مــاه بعد انقلاب پيروز شــد. روزهاي خاصي 
بــود. نظامي ها كنار مردم قــرار گرفتند. با هم يكي 
شــدند. 21 بهمن، يك روز قبل از پيروزي انقلاب، 
وقتي گارد شاهنشاهي پادگان انقلاب را اشغال كرد، 
منصور به همراه ديگر پرســنل نيروي هوايي، عليه 
نيروهــاي مهاجم وارد عمل شــد و پادگان را آزاد 
كرد. تلاش و جانفشاني مردم، ثمر داده بود. منصور 
اين روزها را هم به چشم ديد. از 15 خرداد 42، 15 
سال گذشته بود و خون هاي ريخته شده كفن پوشان 
ورامين، بي جواب نمانده بود. مردم در حال و هواي 
پيروزي انقلاب بودند. هيچ كس نمی دانست كمتر 
از 2 سال بعدش قرار است جنگي دربگيرد و ايران 
را به ميان خود بكشــاند. چه كسي است كه جنگ 
را دوست داشــته باشد؟! اما وقتي حرف از تحميل 

منصور دنبال فرصت می گشت تا با دايي صحبت کند. يك روز جمعه که دايي داشت می رفت بيرون، 
منصور وسايلش را جمع کرد و همراه او رفت. تا نيمه هاي راه ساکت بود. هيچ حرفي نزد. جمله را 
بارها و بارها در ذهنش مرور کرد. گفتن اين حرف ها براي يك جوان 21 ســاله آنقدرها هم راحت 
نيست. منصور با خودش فکر کرد که دايي حتما عصباني می شود. اما به هرحال بايد حرف دلش را 

می گفت. بالاخره هم گفت »دايي جان من حميده خانم را می خواهم و حميده خانم هم مرا.«



19
www.navideshahed.com
يادمان شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه 1394    

به ميان می آيد، ديگر نمی شود نشست و تماشا كرد؛ 
خصوصا اگر نظامی باشي.

منصور بايــد می رفت. تحصيل را نيمــه كاره رها 
كرد. جنگ شــوخي بردار نيســت. بچه ها قد و نيم 
قد انــد. بار اول كه می خواســت بــه جبهه برود به 
حميده نگفت جنگ شده. اصلا جنگ را هنوز كسي 
باور نداشــت. به همســرش گفت كه براي بررسي 
اوضاع می رود. مأموريت اش 2 ماه طول كشــيد. با 
وجود سن كم، آنقدر تجربه داشت كه براي خودش 
وزنه اي باشــد. تيمسار جوان، مغز متفكر نيروهاي 
هوايي شــد. طرح هايــش بي نقــص بودند. جاي 
هيچ ايرادي نبود. ابتكارش در تجهيز سيســتم هاي 
راداري پدافندي، توان نيروي هوايي را در برخورد 
با هواپيماهاي متجاوز دشــمن، دوچندان كرده بود. 
بچه هاي جنگ دلشــان به منصور خوش بود. بچه 
ولي آباد ورامين. ولي آبادي ها ديگر می دانستند بچه 
محله شان چه گلي می كارد در جبهه. كسي نبود كه 

منصور را نشناسد. درست مثل پدرش.
 سورنا و 3 خواهرش قد می كشيدند

ســال 62 بود. 3 سال می شــد كه جنگ، كشور را 
درگير كرده بود. چه كســي خيــال می كرد اينقدر 
طول بكشــد؟! تصور روزهاي آينده راحت نيست. 
چه می شود؟ مرزهاي كشــور درگير جنگ بودند. 
مردم شــهرهاي مرزي آواره شــدند. جنوبي ها چه 
 خاطراتي داشــتند از گلوله باران شهرشان. منصور  
معاون عمليــات فرماندهي پدافنــد نيروي هوايي 
ارتش شــد. خانواده اش هنوز ساكن نارمك بودند، 
البته نــه در خانه قبلــي. آن را فروخته و در محله 
14 نارمك ســاكن شــده بودند. حميده، نارمك را 
دوست داشت. محله پدري. روزهاي كودكي را در 
اين محله گذرانده بود. همين جا بود كه عروســي 
كــرده و حالا با بچه هايــش در خانه انتظار منصور 
را می كشــيد. بچه ها بي حضور دائــم پدر، بزرگ 
می شدند. حميده هميشه دلش می خواست زندگي 
آرام و بي دغدغه اي داشــته باشــد. دوست داشت 
خودش و بچه هايش در آرامش كامل باشــند. اگر 
دســت خودش بود، می خواست تا سال ها در همان 
محله دوســت داشتني اش بماند و شاهد قدكشيدن 
بچه هايــش باشــد. منصور تيمســار بــود و بايد 
امنيت اش تأمين می شد. قرار شد خانواده از نارمك 
به پايگاه نيــروي هوايي نقل مــكان كند. اين كار 
لازم بود. حميده دلش نمی خواســت برود. وسايل 
خانه را جمع نمی كرد تا شــايد منصور را از رفتن 
منصرف كند اما بايد می رفتند. روزهاي ســكونت 
در پايــگاه نيــروي هوايي، مثل روزهــاي نارمك 
نبود. انگار آنجا جنگ شــكل ديگري داشت. همه 
چشــم به راه بودند. اينطور نبود كه بعضي ها، عزيز 
جبهه رفته داشته باشند. همه منتظر بودند. بچه ها با 
پدرها خداحافظي می كردنــد و منتظر می ماندند تا 
باباي عزيزشان برگردد. باباي بعضي ها خوابيده در 

تابوت هاي چوبي برمی گشتند. زير پرچم سه رنگ. 
بچه هاي كوچك پايگاه ديگر می دانســتند كه وقتي 
می گويند باباي كســي به بهشــت رفته، ديگر قرار 
نيست برگردد. سورنا و 3 خواهرش ميان بچه هاي 
منتظر قد می كشــيدند. فرزنــدان منصور و حميده. 
حميده بــوي گل و گلاب را خوب می شــناخت. 
روزهايي كه شهيد می آوردند. سعي می كرد به دلش 
بد راه ندهد. منصور هنوز خيلي جوان بود. حميده 
فكر نمی كرد كه به اين زودي ها از پيش شــان برود. 

آدم دوست دارد فكرهاي خوب را باور كند.
سال 64 منصور معاون طرح و برنامه ريزي نيروي 
هوايي شــد و يك ســال بعدش، فرمانــده نيروي 
هوايي ارتش جمهوري اســلامی ايران. حميده زياد 
خوشحال نبود. دلش می خواست سرهنگ محبوبش 
در خفا به كشــور خدمت كند. همه جا اسم منصور 
بود. منصور ســتاري. باباي مهربانــي كه در خانه 
براي بچه ها نقاشــي می كشــيد و با چوب برايشان 
كاردستي درســت می كرد. دلش نمی آمد بچه ها را 
تنها بگذارد. خودش زود پدر را از دست داده بود. 
زماني كه به دســت ها و مهرباني هايش نياز داشت. 
براي همســر هم مهربان بود. هيچ كس مثل حميده 
نمی دانست منصور چه روح لطيف و قلب مهرباني 
دارد. يك شــب حميده پيراهنــي را براي خودش 
بــرش زده بود تــا فرداي آن روز در عروســي كه 

دعوت بودند، بپوشــد. آنقدر كار سرش ريخته بود 
كه فرصت نكرد لبــاس را بدوزد و تمام كند. پيش 
خــودش فكر كرد كه لباس ديگري بپوشــد و قيد 
 پيراهن تــازه را بزند. با ناراحتــي به منصور گفت 
از بس كار ســرش ريخته بوده، نتوانسته لباس اش 
را بــدوزد. منصور با خنده گفته بود كه حالا برود و 
نگاهي به لباسش بيندازد. حميده متوجه حرف هاي 
منصور نشده بود. سراغ چرخ خياطي اش می رود تا 
ببيند منظور منصور چيست. پيراهن، دوخته شده و 
آماده، در انتظار حميده بود. باورش نمی شد منصور 
آنقــدر تميز و با حوصلــه پيراهن را دوخته و تمام 
كرده باشــد. هرچه بود، خياطــي و رفوگري را در 
دوران نوجواني ياد گرفته بود و به خاطر همين هم 
از عهده كارهــاي اينچنيني خوب برمی آمد. حميده 
چقدر دوســت داشت منصور نازنينش هميشه كنار 
او و بچه هايش بماند، اما سرلشــگر منصور ستاري، 
كارهاي مهمی داشــت و همســرش اين را خوب 
می دانست. جنگ بود ديگر. جنگي كه تحميل شده 

بود. عمليات پشت عمليات.
آزاد ســازي خرمشــهر هم براي خودش حكايتي 
داشت. چه كسي اســت كه نداند چه جانفشاني ها 
شــد براي آزاد كــردن پاره اي از ميهن از دســت 
دشــمن. نيروهاي بعثي براي كمك به قواي خود ، 
بــه نيروهايي كه در غرب اهواز ، طلايه و كوشــك 

ســال 54 کنکور سراسري قبول شــد. دانشکده فني، مهندســي برق. منصور از انقلابي که 
زمزمه هايش هر روز بلندتر می شــد، بي خبر نبود. او هم مثل خيلي ديگر از همکارانش زير نظر 
رفته بود. حرف هايش، مراوداتش و ملاقات هايش. منصوردلش با انقلاب بود نمی توانست بنشيند 
و دست روي دست بگذارد و لباس نظامی را به تن داشته باشد که با اصلش مخالف است. تصميم 
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موضع گرفته بودند دســتور داده بود تا به ســمت 
خرمشهر پيشــروي كنند. سرهنگ »رشيد قشقايي« 
و ســرگرد » ذوالفقاري « از خلبانــان نيروي هوايي، 
مأموريت داشــتند تا با دو فروند هواپيماي فانتوم ، 
ستون نظامی دشمن را كه به طرف خرمشهر در حال 
حركت بودند، در جاده طلايه كوشك بمباران كنند . 
عمليات در ارتفاع كم و با دقت بسيار خوبي انجام 
شــد و تعداد زيادي از افراد دشمن به همراه ادوات 

زرهي شان منهدم شدند . 
در راه برگشت هواپيماي سرگرد ذوالفقاري با حجم 
ســنگين آتش پدافند دشمن رو به رو شد و سقوط 
كرد . سرهنگ قشقايي كه كمی جلوتر از ذوالفقاري 
بود، توانست رودخانه كارون را رد كند . همان موقع 
بود كه متوجه شــد هواپيمايي با فاصله بسيار كم او 
را تعقيب مي كند . با توجه به ارتفاع كم و ســرعت 
زياد ، فرصت بررسي هواپيماي پشت سر را نداشت، 
به خاطر هميــن با رادار دزفــول تماس گرفت و 
پرســيد:»هواپيمايي مرا تعقيب مي كند . مي دانيد چه 

نوعي است ؟«
رادار دزفــول اطلاعــي از هواپيمــاي مــورد نظر 
نداشت. سرهنگ قشــقايي نگران بود. فكر می كرد 
كه هــر لحظه از ســوي هواپيمــاي تعقيب كننده  
مورد اصابت مسلســل قرار خواهــد گرفت. بايد 
راهي می يافــت. در همان فكرها بــود كه صداي 
سرگرد ســتاري را شــنيد كه از رادار بندر امام در 
راديوي هواپيمــا می پيچيد:»اكبر جان نگران نباش ! 
 هواپيمــاي تعقيب كننده » اف – 14 « خودي اســت  
دنبالت فرســتادم تا كســي كه در حال تعقيبت بود  
فرار كند.« فرداي آن روز خرمشهر آزاد شد. دوستان 
و همراهان منصور ســتاري، از درايت او خاطرات 
زياد ديگري هم دارند؛ درايتي كه ســبب می شــد 
روزهاي نفســگير جنگ، با اطمينان و امنيت خاطر 

بيشتري سپري شود.
اسكورت ناوگان تجاري كشتي هاي نفتكش ايران در 
خليج فارس و درياي عمان در دوســال آخر جنگ  
كار منصور ستاری بود. اين كار با توجه به درگيري 
شــديد و حجم بالاي عمليات جنگي، اصلا ساده 
نبود اما توانايي هاي منصور هم كم نبود. تمام قد و 
با تمام توان ايســتاده بود تا پتروشيمی و ميدان هاي 
گازي را در برابــر حملات دشــمن حفاظت كند. 
مجتمع پتروشــيمی بندر امام و ميدان گازي كنگان  

مديون تلاش هاي بي نظيرش هستند.
 آذرخش در دامان منصور قدكشيد

جنگ، كوچك و بزرگ نمی شناســد. شكم سير و 
گرسنه نمی شناســد. نياز را اصلا نمی فهمد. جنگ 
اســت ديگر. روزهاي جنــگ، روزهــاي انتظار 
بــود. روزهاي گوش بــه زنگ بــودن. روزهاي 
تلفن هــاي مشــكوك و صورت هايي كه رنگ گچ 
می شــدند. صداي لرزان گوينده راديو كه با بغضي 
شــادمانه  خبر موفقيت رزمنــدگان را در عمليات 

می داد و شــكرگزاري مردم و هم دلواپســي شان 
كه می دانســتند چــه گل ها پرپر شــده اند در اين 
راه. گل هــاي پر پــر می آمدند. روي دســت هايي 
 كــه دهان هاي صاحبانشــان لا الــه الا الله گويان، 
حــزن آلود و دلتنگ باز و بســته می شــدند. همه 
همصدا شده بودند. صداي گريه زن ها بلند می شد. 
كسي می گفت دامادي ات مبارك پسرم. يكي ديگر 
نامــی را صدا می زد. محمدم... عزيزكم... نام ها همه 
يك نام شــده بودند. انگار آخر همه شان، به ايران 
ختم می شد؛ محمد ايران، علي ايران، حسين ايران، 

هوشنگ ايران، عباس ايران...
جنگ ، شــرايط خودش را داشــت. اعتبــار مالي 
نبود، عوض اش محدوديت بــود. خريد تجهيزات 
 نيروي هوايي، داســتاني داشــت بــراي خودش. 
مرد اول نيروي هوايي، كسي نبود كه محدوديت ها 
زمينگيــرش كند. راه خودكفايي نيــروي هوايي را 
پيش گرفت و از خــروج اعتبارات جلوگيري كرد. 
منصور آينده را می ديد. پيشــرفت و خودكفايي را. 
قرار نبود جنگ تا ابد ادامه پيدا كند. او روزهاي بعد 
از جنــگ را هم می ديد. روزهايــي كه ايران بايد با 
تمام توان به جلو حركت می كرد. هواپيماي جنگي 
»آذرخش« هــم يكي از همان پروژه هايي بود كه به 
دســت او كليد خورد و ســال 76 با حضور رهبر 
انقلاب به پرواز درآمد؛ يادگاري از منصور ستاري.

 حاضري خانه آخرت بسازيم؟
جنگ عاقبت تمام شــد. حالا ايران بود و راه دراز 
پيش رو. بايد خســارت ها را جبران می كرد. جنگ 

نيمه  را  تحصيل  می رفت.  بايد  منصور 
کاره رهــا کرد. جنگ شــوخي بردار 
نيست. بچه ها قد و نيم قد اند. بار اول 
که می خواست به جبهه برود به حميده 
نگفت جنگ شده. اصلا جنگ را هنوز 
کسي باور نداشت. به همسرش گفت که 
براي بررسي اوضاع می رود. مأموريت اش 
2 ماه طول کشــيد. با وجود سن کم، 
آنقدر تجربه داشــت که براي خودش 
وزنه اي باشد. تيمسار جوان، مغز متفکر 
نيروهاي هوايي شــد. طرح هايش بي 
نقص بودند. جاي هيــچ ايرادي نبود. 
ابتکارش در تجهيز سيستم هاي راداري 
در  را  هوايي  نيــروي  توان  پدافندي، 
برخورد با هواپيماهاي متجاوز دشمن، 

دوچندان کرده بود

جان هاي عزيزاني را گرفته بود كه در قطعه شهداي 
شهرهايشــان آرام گرفته بودند. جنگ جانبازاني را 
به جا گذاشــته بود و كودكاني را كه فرزندان پدران 
حماســه بودند. همان بچه هايي كه بهشان می گفتند 
پدرت به ســفر رفته. آن اوايل بچه ها نمی دانســتند 
معنــي پيش خــدا رفتن، يعني چــه. بعدها از بس 
كــه پدرها پيش خــدا رفتند و بازنگشــتند، ديگر 
هــر بچه اي، هرچقدر هم كوچك، وقتي می شــنيد 
پدرش پيش خدا رفته، بغــض می كرد و به عكس 
پدر ميان چارچوب قاب زل می زد. جنگ، شــهرها 
را هــم خراب كرده بــود. پل ها و تأسيســات را. 
بيمارســتان ها و مدرســه ها را هم. وقت استراحت 
نبود. زمســتان هاي جنگ با آن صف هاي بلند نفت 

گذشته و بهار سازندگي رسيده بود.
سرلشــگر آرام نبود. بايد هرچه بيشتر براي پيشبرد 
نيروي هوايي تلاش می كرد. حرف اش هميشه اين 
بــود كه آمريكا و انگليــس نمی آيند براي ما كاري 
بكنند. پس به اميد چه كسي نشسته ايم؟ تمام حرف 
اش اين بود كه ما بايد هركاري از دستمان برمی آيد 
انجام دهيم و نتيجه كارهايمان را هم به آيندگانمان 
منعكس كنيم تا آنها راه را درســت بروند. سرلشگر 
در روزهــاي پس از جنگ هــم از حال رزمندگان 
روزهــاي خون و حماســه غافل نبود. ســرهنگ 
رشــيدي نقل می كند كه بعد از پايان جنگ به دليل 
اينكه بهترين دوســتان و همرزمانش را در جنگ از 
دســت داده بوده، وضعيت روحي مطلوبي نداشته . 
لحظه شهادت آنها ، هر لحظه پيش چشمش مجسم 
مي شــده و او را به شــدت منقلب مي كرده است. 
سرلشگر ستاري از روحيه  همرزمش به خوبي مطلع 
بوده. او مرتب به ســرهنگ قشقايي سر مي زده و او 
را تشــويق می كرده تا زودتر كارش را شروع كند و 

به روزهاي اوج بازگردد.
يكــي از روزها ســتاري رو بــه همرزمش كرد و 

گفت:»كي مي خواهي ، كارت را شروع كني ؟«
قشقايي پاسخ داد:»نمي دانم ، فعلًا كارم شده رفتن به 

بهشت زهرا ، سر مزار دوستان شهيدم . «
ســتاري گفت:»هر چند شــهادت دوستان سخت 
اســت ، ولي اين دليل نمي شود شــما دست از كار 
و تلاش بكشــيد . بايد دوباره بجنگيد و اين بار در 
ســنگر ديگري مبارزه را آغاز كرد. فــردا بيا دفتر ، 
كارت دارم.« روز بعد قشقايي به دفتر تيمسار رفت 
و ســتاري او را همراه با خود به شــهرك مسكوني 
قصر فيــروزه 2 بردند . در آنجــا خانه هايي بود كه 
ســاخت آنها به دليل درگيــري در جنگ نيمه تمام 
مانده بود . تيمســار خانه ها را به قشقايي نشان داد و 

گفت:» حاضري با هم ، خانه آخرت بسازيم ؟«
قشقايي پاسخ داد:»با كمال ميل. چكار بايد بكنم؟«

ســتاري گفت:» اين ســاختمان هاي نيمــه كاره را 
مي بيني؟ اين جا دو هزار دســتگاه خانه نيمه تمام 
اســت، در حالي كه نيروهاي از جنگ برگشــته و 
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دي ماه 73، وقتي منصور با همراهانش 
عازم تهران می شــد، خدا می داند آيا 
انتظارش  در  سرنوشتي  چه  می دانست 
اســت يا نه. هوا ســرد بود. منصور و 
همراهانــش نماز را در انبــار قطعات 
خواندند و راهي شدند. هواپيما بلند شد. 
چند دقيقه بعد، دود سياهي به آسمان 
اصفهان.  فرودگاه  نزديك  شــد.  بلند 
منصور ستاري و افسران نيروي هوايي 
که همراهش بودند، شــهيد شــدند. 

سرلشگر هنوز جوان بود. 46 ساله.

خانواده شهدا با مشكل مسكن مواجه اند . مجبورند 
در خانه هــاي اجاره اي زندگي كنند . بيا دســت به 
دســت هم بدهيم و اين خانه ها را بســازيم . تأمين 
اعتبار و بودجــه از من و ســاختن خانه ها از تو . « 
قشــقايي قبول كردم و دو روز بعد با بودجه اي كه 
تيمسار در اختيارش گذاشــت ، كار را شروع كرد. 
بودجــه محدود بود اما كار با هر زحمتي بود، پيش 
می رفت. در نهايت هم چهارصد دستگاه منزل آماده 
شد و همانطور كه سرلشگر ستاري قول داده بود به 

خانه شهدا و جانبازان تحويل داده شد.
براي منصور ســتاري فرقي نمی كرد؛ چه در جبهه 
جنگ و در نبرد با دشــمن و چه بعد از جنگ و در 
راه ســازندگي و آباداني كشور؛ هركجا كه نياز بود 

دست به كار می شد و با تمام قوا تلاش می كرد.
 زندگي برای منصور بعد از جنگ ادامه داشت
5 ســال از پايان جنگ گذشــت. سرلشگر منصور 
ستاري همچنان ســكان فرماندهي نيروي هوايي را 
در دست داشــت. خيلي از همرزمانش رفته بودند. 
خاطره شــهيد بابايي، همچنان روزهاي نخست در 
دلش زنده بود. اقدامات ستاري فراگير و ارزنده بود. 
دانشــكده پرواز خلبانی هم از همان جمله اقدامات 
بود كــه آرزوی ديرينه هر ايرانی وطن پرســت و 
پرسنل نيروی هوايی به شمار می رفت. اولين سری 
دانشجويان خلبانی در مهرماه سال 67 وارد دانشكده 
پرواز شدند. ستاري دانشگاه هوافضا را نيز با هشت 
گرايــش تحصيلی و مبتنی بر برنامه های آموزشــی 
مجموعه های كارشناسی و مصوبات وزارت فرهنگ 

و آموزش عالی تأسيس كرد.
تأســيس دانشــكده پرســتاری و راه انــدازی مركز 
تحقيقات و آموزش پزشــكی پاتولوژی نيروی هوايی 
را هم بايد به فهرست اقدامات سرلشگر ستاري اضافه 
كرد. او به آموزش حين خدمت و آموزش پرسنل رده 
ميانی توجه زيادي داشــت. به همين دليل هم بود كه 
هنرســتان كار و دانش و فنی و حرفه ای را در مركز 
آموزش هــای هوايی و اجــرای برنامه های آموزش و 
پرورش تأسيس كرد تا افرادي كه با حداكثر  16 سال 
سن به اســتخدام نيروي هوايي درآمده بودند، بتوانند 
همانند دانش آموزان دبيرســتان به تحصيل بپردازند و 

ديپلم رسمی كشور را دريافت كنند.
زندگي بعد از جنگ ادامه داشت. سال ها يكي بعد از 
ديگري گذشت. 6 ســال از پايان جنگ گذشته بود. 
سال 73 براي سرلشگر مثل سال هاي ديگر نبود. اين 
را نمی شد حدس زد. اصلا از كجا می شد فهميد كه 
قرار اســت چه اتفاقي روي دهد. هيچ كس آينده را 
نمی داند. تصور كردن يا حدس زدن اينكه قرار است 
آن ســال براي منصور ســتاري چه پيش آيد، امري 
ناممكن بود؛ حتي حميده كه ســال ها همدم منصور 
بود. 25 سال، كم نيست. گرچه منصور هفته ها و ماه ها 
دور از خانه بود اما اين، چيزي از صميميت شان كم 
نمی كرد. دي ماه سال 73 بود. اصلا انگار زمستان ها 

براي منصور هميشه يك جور ديگر بود. آن زمستاني 
كه باد او را به ته دره انداخت، در همان عالم كودكي 
با خودش عهد كرده بود كه آدم مهمی شود و كارهاي 
بزرگي بكند. ناخن هاي پايش را سرما سياه كرده بود. 
اولش فكر می كرد ديگر هيچ وقت خوب نمی شوند 
و انگشت ها هم شايد مثل ناخن هاي سياه شده، دانه 
دانه بيفتند و بعد نوبت پاها برسد. ولي هيچ كدام از 
اين اتفاق ها نيفتاده بود. منصور به خودش قول داده 
آدم مهمی شــود. حالا آدم مهمی بود. خيلي مهم. قرار 
بود تعدادي از هواپيماهــا در پايگاه هوايي اصفهان 
تعمير و راه اندازي شــوند. سرلشگر و تيمش راهي 

 اصفهــان شــدند. بازديد از انبار قطعات آغاز شــد.
 چه كســي بهتر از منصور ســتاري براي اين كار؟! 
وقتي پاي او ميان می آمد، ديگر جاي هيچ شــك و 
شــبهه اي باقي نمی ماند. اصلا خيال همه را راحت 
می كــرد. هيچ وقت، هيچ كس نمی فهميد كه در پس 
چهره آرام فرمانده چه می گذرد. حتي قضيه شيميايي 
شــدنش را در عمليات خيبر به هيچ كس بروز نداد. 
همان قصه آشنا. قصه از خود گذشتن. قصه برداشتن 
ماسك و بخشيدنش به ديگري. سرلشگر از آن وقت 
به بعد، حس بويايي اش را از دست داد و اطرافيانش 
سال ها بعد به اين راز پي بردند؛ وقتي در بيمارستان 
بستري شده بود. پاهايش هم آثار زخم هاي شيميايي 

را داشتند. می گفتند در پوتين هايش پنبه می گذاشت
تا زخم ها، كمتر آزارش دهند.

دي ماه 73، وقتي منصور با همراهانش عازم تهران 
می شــد، خدا می داند آيا می دانست چه سرنوشتي 
در انتظارش اســت يا نه. هوا ســرد بود. منصور و 
همراهانش نماز را در انبار قطعات خواندند و راهي 
شدند. هواپيما بلند شد. چند دقيقه بعد، دود سياهي 
به آسمان بلند شد. نزديك فرودگاه اصفهان. منصور 
ستاري و افسران نيروي هوايي كه همراهش بودند، 
شــهيد شدند. سرلشــگر هنوز جوان بود. 46 ساله. 
فرمانده نيــروي هوايي ارتش بــا آن همه افتخار. 
ناظران، آتش را می ديدند كه زبانه می كشــد. آتش 
ِ سوزان در ســرماي دي ماه. منصور رفته بود. پسر 
بچه اي نحيف با كفش هاي كتاني پارچه اي وســط 

برف ايستاده بود و به او لبخند می زد.
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 نقش دانشگاه شهيد ستاری
در ارتقای سطح نيروی هوايی ارتش

 نگاهی کوتاه
به وقف جاريه شهيد ستاری

از جمله خدمات ارزنده شهيد ستاری که چون شمعی فروزان به نوردهی و خدمت رسانی ادامه می دهد، تاسيس دانشگاه 
»علوم و فنون هوايی« است که بعدها به دانشگاه شهيد ستاری معروف شد.

درآمد

امير سرتيپ »حبيب الله صادق پور« در رابطه با آغاز 
تاسيس اين دانشــگاه می گويد: »دانشكده خلبانی 
كه از 31 سال پيش تأسيس شده بود، دانشجويان 
را با مدرك ديپلم پذيــرش می كرد و بعد از يك 
دوره آموزش كوتاه مدت، آنها را برای آموزش با 
هواپيمای جت به خارج از كشــور اعزام می كرد.  
تيمســار ستاری يك روز مرا احضار كرد و گفت: 
»نمی خواهم اينگونه باشــد. مــا بايد تمام مراحل 
آموزش را در ايران داشــته باشيم، يعنی از زمانی 

كه دانشــجو پذيرش می شــود تا زمانی كه وينگ 
)نشــان( خلبانی می گيرد، بايد در داخل كشــور 
آموزش ببيند«. گفتم: تيمســار هر كاری از دست 
من بربيايد، انجام می دهم.  در آن جلســه تيمسار 
ستاری مأموريت تأسيس دانشكده پرواز را به من 
محول كرد و گفت: » هر چه احتياج داشته باشيد، 
 تهيه می كنــم. اگر حالا نتوانــم، در آينده نزديك 
تهيه خواهم كرد. من مطمئنم تأسيس دانشكده به 
خوبی انجام خواهد شــد«. به اين ترتيب ما برای 

ايجاد دانشــكده پرواز دست به كار شديم و آن را 
به شكل نظام دانشگاهی درآورديم.

تيمسار ستاری اكثر طرح ها و ايده ها را ارائه می داد 
و با همت بلندی كه داشت، بيشتر كارها را خودش 
بــه پيش می بــرد به طوری كه پــس از برگزاری 
يكصد و شش جلســه مشترك با وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی، ســرانجام طرح تأسيس دانشكده 
تصويب شد و ما پذيرش اولين دوره دانشجويان 
را آغاز كرديم. ابتدا هواپيماهای آموزشی ملخ دار 
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را آماده كرديم و ســپس هواپيمــای جت را نيز 
وارد سيســتم آموزش كرديم. شــهيد ستاری دو 
روز قبل از شــهادتش به من گفت: »صادق پور ما 
با ســاختن اين دانشكده و آوردن هواپيمای جت 
به سيستم، به آرزوی 33 خودمان رسيده ايم. حالا 
اين دانشــكده راه خود را پيــدا كرده و من خيالم 
راحت است از اينكه بدون نياز به خارج می توانيم 

خودمان خلبان تربيت كنيم«.
  آشنايی اجمالی با دانشگاه شهيد ستاری

دانشــگاه هوايی شهيد ســتاری در سال 1367 به 
ابتكار نيروی  هوايی  ارتش  جمهوری اسلامی ايران 
بويــژه فرمانده شــهيد آن امير سرلشــكر منصور 
ستاری بنيان گذاشته شد و با 13 رشته كارشناسی 
و دو رشــته كارشناسی ارشد در قالب 6 دانشكده 
مشــغول تربيت نيروی متخصص بــرای نيروی 
هوايی و ســاير سازمان ها اســت. دانشگاه هوايی 
شهيد ستاری با اين هدف تأسيس شد كه افسران 
متخصص در رشته های راهبردی علوم با بالاترين 
ســطح علمی و با توجه به ابعاد علمی، انضباطی، 
عقيدتی، سياسی و جســمانی در آموزش افسران 
برای ارتش جمهوری اسلامی ايران تربيت شوند و 
از پرورش تعداد زيادی از افراد اما با تخصص در 

رشته های با ديد محدود اجتناب شود.
دانشگاه هوايی شهيد ستاری دارای شش دانشكده 
تحت عناوين »دانشكده پرواز«، »دانشكده مهندسی 
برق«، »دانشكده مهندســی تكنولوژی فرماندهی 
و كنترل هوايی«، »دانشــكده مهندســی هوافضا«، 

»دانشكده كامپيوتر« و »دانشكده مديريت« است.
سه رشته »هوانوردی خلبانی«، »هوانوردی ناوبری 
هواپيما« و »هوانــوردی مراقبت پرواز« در مقطع 
كارشناســی در دانشكده پرواز دانشــگاه هوايی 

شهيد ستاری به تربيت دانشجو می پردازند. 
خلبانی«  »هوانوردی  رشــته های  دانش آموختگان 
و »هوانــوردی ناوبــری هواپيما« بــرای هدايت 
انــواع هواپيما های موجــود در نيروی هوايی اعم 
از شكاری، ترابری، شناسايی تاكتيكی، هواپيمای 
ســبك و ارتباطی و همچنين انــواع هلی كوپتر ها 
بمنظــور دفاع از قلمرو فضايی كشــور با توانايی 
شــناخت، بهره برداری، مديريت در سيســتم های 
مختلف  هوانوردی، مشــاوره، طراحی و ساخت، 
گســترش و به ســازی و نوســازی سيستم های 
پــروازی و تهيه و تدوين طرح ها، خط  مشــی ها 
و دســتورالعمل های مورد نياز در جهت توسعه و 
جايگزينی سيســتم های پروازی تربيت می شوند. 
كارشناســان تربيت شــده در رشــته »هوانوردی 
مراقبت پرواز« نيــز دارای توانايی در زمينه كنترل 
ترافيك هوايی،  بهره برداری از دستگاه های پيشرفته 

ناوبری و سيستم های ترافيك هوايی هستند.
افسران كارشناس الكترونيك و مخابرات با توجه 
به تنوع تجهيزات الكترونيكی و مخابراتی زمينی و 

هوايی موجود در نيروی  هوايی با توانايی شناخت 
نحوه عملكرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری 
از اين سيستم ها در رشته های كارشناسی مهندسی 
بــرق الكترونيك و كارشناســی مهندســی برق 
مخابرات دانشــكده مهندسی برق دانشگاه هوايی 

شهيد ستاری تربيت می شوند.
دانشكده مهندســی تكنولوژی فرماندهی و كنترل 
هوايی دانشــگاه هوايی شهيد ستاری نيز در مقطع 
كارشناسی رشته های مهندسی تكنولوژی فرماندهی 
و كنترل هوايی در سه گرايش اطلاعات عمليات، 
عمليات موشــك، كنترل شــكاری، سيستم های 
فرماندهی و كنترل هوايی در توان نظامی كشــور 
از نظر نظامی و سياســی نقــش مهمی ايفا می كند. 
تربيت افسران كارشناس فرماندهی و كنترل هوايی 
بمنظور ايجاد يك شــبكه قدرتمند منسجم دفاع 

هوايی در كشور جهت مقابله با تهديدات احتمالی 
با توجه به اهميت اقتصادی دفاع از مناطق حياتی 
و صنعتی كشور و همچنين ايجاد توانايی علمی و 
عملی لازم بمنظور همگام شدن با پيشرفت سريع 
تكنولــوژی و تجهيزات سيســتم های موشــكی، 
فرماندهی و كنترل هوايی از اهداف مهم دانشكده 
مهندســی تكنولوژی فرماندهــی و كنترل هوايی 
است. تربيت افسران كارشناس جهت فعاليت در 
صنايع مربوط به هواپيمــا و هلی كوپتر در نيرو و 
سازمان های مشابه با توانايی محاسبات، طراحی و 
ساخت قسمت هايی از صنايع مختلف هواپيمايی، 
هلی كوپتر سازی و موشكی در دانشكده مهندسی 

هوافضا پيگيری می شود.
آزمايشــگاه ها و كارگاه های دانشــگاه  هوايی شهيد 
ســتاری كــه در ارتباط با دروس نظری دانشــكده 
مهندســی هوافضــا ايجــاد شــده در مقايســه با 
دانشگاه های كشور كه رشته هوافضا دارند از جايگاه 
ويژه ای برخوردار اســت. همچنين تربيت افســران 
كارشــناس با تكيه بر اصول مهندســی نگهداری، 
به ســازی و مديريت تعمير سيســتم های مكانيكی 
هواپيمــا، هلی كوپتر و غيره كه قــادر خواهند بود 
نياز صنايع مختلف هواپيمايی، هلی كوپتر ســازی و 
موشكی و ديگر صنايع نيروی هوايی و سازمان های 
مشــابه را در حد كارشناســی تأمين كنند از اهداف 
غايی رشته كارشناسی مهندســی نگهداری هواپيما 
اســت كه در دانشكده مهندســی هوافضا دانشگاه 
هوايی شهيد ســتاری ارائه می شــود. در دانشكده 
كامپيوتر دانشــگاه هوايی شهيد ستاری نيز در مقطع 
كارشناسی رشــته مهندسی كامپيوتر )نرم فزار( و در 
دانشــكده مديريت هم در مقطع كارشناســی رشته 
مديريت دولتی و بازرگانی دانشجو پذيرش می شود.
* پايگاه اطلاع رسانی نهاجا

دانشگاه هوايی شهيد ستاری دارای شش 
دانشکده تحت عناوين »دانشکده پرواز«، 
»دانشکده  برق«،  مهندسی  »دانشکده 
مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل 
هوافضا«،  مهندسی  »دانشکده  هوايی«، 
»دانشــکده کامپيوتر« و »دانشــکده 
مديريت« است. ســه رشته »هوانوردی 
خلبانی«، »هوانــوردی ناوبری هواپيما« 
و »هوانــوردی مراقبت پرواز« در مقطع 
دانشگاه  پرواز  دانشکده  در  کارشناسی 
هوايی شهيد ستاری به تربيت دانشجو 

می پردازند

www.navideshahed.com



www.navideshahed.com
24

يادمان شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه 1394    

جرقه تاسيس دانشگاه برای نيروی هوايی در چه زمانی 
ايجاد شد؟

چندی پيش از پيروزی انقلاب اســلامی يكی از افســران 
باهوش نيروی هوايی به نام ســرهنگ رضا رضايی به فكر 
تاســيس دانشــگاه نيروی هوايی افتاد. اما به نظرم آنها راه 
اشــتباهی را طی كردند چرا كه آنهــا مراكزی چون مركز 
الكترونيك شيراز و يا شاهان شهر اصفهان را انتخاب كردند 
كه به دســت گرفتن آنها دردسرهای خاص خود را داشت 
و عملا امكان پذير نبود. خود من هم هميشه به فكر مكانی 
مناسب برای ايجاد دانشگاه هوايی بودم و در نظر داشتم كه 
مهرآبــاد جنوبی را به عنوان اين مكان تعيين كنم كه امروز 
نيز دانشگاه هوايی در آنجا قرار دارد. آن زمان هم كه رئيس 
مدرسه موشكی هاگ بودم از خدا می خواستم كه قدرتی به 
من دهد تا با استفاده از امكانات موجود در مهرآباد جنوبی، 
آنجا را به دانشگاه هوايی تبديل كنم كه بالاخره اين آرزوی 
من عملی شد. به خاطر دارم كه تا چند سال پس از پيروزی 
انقلاب اســلامی، وضعيت نيروی هوايی آنچنان مشخص 
نبود و زمانی كه من را به عنوان مســئول ايجاد دانشــگاه 
انتخاب كردند، همه مرا به تمســخر می گرفتند ضمن آنكه 
كسی باور نداشت كه بتوانيم چنين دانشگاهی را بنا كنيم. 
اما من به معنای واقعی كلمه باور داشتم كه می توان چنين 

دانشگاهی را تاسيس كرد.

نقش شهيد ستاری در تاسيس اين دانشگاه چه بود؟
حدود سال 64 بود كه شهيد ستاری به عنوان مسئول طرح 
و برنامه نيروی هوايی منصوب شد و از آنجايی كه افسری 
نابغه و پرتلاش بود، كار تاسيس دانشگاه را به قوت پيگيری 
كرد. در آن زمان با زحمت فراوان و با هماهنگی با تيمسار 
ظهيرنژاد )فرمانده وقت ستاد كل ارتش( يك ساختمان سه 
طبقه را در خيابان استاد نجات الهی گرفتم و آنجا را به عنوان 
دفتر هماهنگی دانشــگاه هوايی افتتاح كردم. علت انتخاب 
آن ســاختمان نيز اين بود كه آوردن استادان به داخل مراكز 
نظامی كار دشواری بود و آنها نيز به اين كار رغبتی نداشتند. 
زمانی كه شهيد ستاری با كار ما مواجه شد، بنابر ذهنيتی كه 
از ما داشت، سه بار تصميم گرفت كه گروه ما را منحل كند.

چه ذهنيتی؟
اول اينكه در آن زمان خودباوری كافی وجود نداشــت و 
ديگر هم اينكه فرهی شخص مناسبی برای اين كار نيست.

شما برای از بين بردن اين ذهنيت چه كرديد؟
تيمسار ستاری در ابتدا دستور دادند كه ساختمان را به بنياد 
مســتضعفان بازگردانيم. در اينجا برداشت من اين بود كه 
دغدغه شهيد ستاری امور ديگری است. من با خودم گفتم 
كه بايد طرز فكر شــهيد ستاری را عوض كنم و برای اين 
كار دســت به دامان همدوره ای های ايشان و افرادی چون 
تيمسار سيفی و تيمسار جنگی شدم و هر چند روز يك بار، 

يك نفر از آنها را برای صحبت كردن خدمت شهيد ستاری 
 می فرستادم.برای حفظ ســاختمان هم با تيمسار بازرگان
) رئيس وقت جهاد خودكفايی( صحبت كردم و به ايشان 
گفتم كه يك ســاختمان با چنين مشخصاتی وجود دارد و 
از آنجايی كه شــما به طور مستقيم از وزارت دفاع بودجه 
خود را دريافت می كنيد با ستاری دچار مشكلی نمی شويد 
كه بازرگان هم قبول كرد و آن ساختمان همچنان متعلق به 
جهاد خودكفايی باشــد. حدود دوهفته ای افراد را به سراغ 
شهيد ستاری می فرستادم و خودم هم با ايشان هيچ صحبتی 

نمی كردم تا نتيجه كار مشخص شود.
پس از چند هفته شهيد ستاری من را خواست و پرسيد كه 
تاســيس دانشگاه در چه مرحله ای قرار دارد. من توضيح 
دادم كه پيگير كار در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم 
و هم زمان طرح درس ها نيز در حال نگارش است. علاوه 
بر اين خبر دارم كه اين طرح در دفتر رياســت جمهوری 
قرار دارد و مهندس ميرسليم)مشاور رئيس جمهور وقت( 
ضمن استقبال از آن، پيشنهاد دادند كه اين طرح در قالب 
يك رشته در دانشــگاه اميركبير داير شود كه ما مخالف 
اين كار بوديم چرا كه هدف ما تربيت افســر برای نيروی 
هوايی بود. شــهيد ستاری با شنيدن اين گزارش ها از من 
خواست كه طرح دانشگاه را به وی بدهم و من نيز بدون 
هيچ پرسشــی، طرح را در اختيار ايشان قرار دادم. پس از 
چند روز مجددا من را خواســتند و پاكتی را به من دادند. 
 با باز كردن پاكت ديدم كه ذيل طرح را آيت الله خامنه ای 
)رئيــس جمهوری وقــت( امضا كــرده و بدين ترتيب 

مقدمات كار فراهم آمد.

 دانشگاه  نيروی هوايی
رويا يی که ستاری به واقعيت تبديل کرد

 گفتگو با »تميسار فرهی«
 مسئول راه اندازی دانشگاه شهيد ستاری 

دانشــگاه شهيد ســتاری از جمله اقدامات 
موثر شهيد ستاری است که خدمات آن برای 
نيروی هوايی ارتش جمهوری اســلامی ايران 
تا ســاليان ســال باقی خواهد ماند و دانش 
آموختگان آن پرسنل نيرومندی برای نيروی 
هوايی خواهند شد. »تميسار فرهی« مسئول 
راه اندازی دانشگاه است که برای تاسيس و 
راه اندازی آن زحمات فراوانی را متحمل شده 
است. فرهی در ســال 1340 وارد دانشکده 
افســری و پس از طی دوره های آموزشی، در 
لجستيکی ارتش و پس از آن در لجستيکی 
نيروی هوايــی خدمت کرد. بــا قبولی در 
آزمون های بورســيه نيــروی هوايی جهت 
آموزش دوره های ارتباطات به مدت 2 سال به 
کشور انگلستان رفت. چند ماهی از بازگشت 
برای آموزش  بودکه  ايران نگذشــته  به  وی 
و  آمريکا شد  عازم  موشکی هاگ  سامانه های 
پس از بازگشت نيز رياست نخستين مدرسه 
موشــکی را بر عهده گرفت. پس از پيروزی 
عباسی،  تيمسار  توصيه  اســلامی به  انقلاب 
آموزشی  فرآيندهای  در  بازنگری  مســئول 
نيروی هوايــی و فرمانده آموزش هوايی و در 
سال 1360 نيز مامور تشکيل دانشگاه نيروی 
هوايی گرديــد. وی در اين گفتگو از مراحل 
تاسيس دانشــگاه و حمايت های ويژه شهيد 

ستاری گفته است.

درآمد
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از اين به بعد شــهيد ستاری چه اقداماتی جهت سر و 
سامان دادن به تاسيس دانشگاه انجام دادند؟

شهيد ستاری در آن زمان همچنان نگران بودند كه آيا با توجه 
به شرايط می توان دانشگاه را راه انداخت يا خير؟! برای همين 
به من گفتند كه پيش از شــروع به كار دانشــگاه، ابتدا طبقه 
بندی مشاغل را انجام بده تا وضعيت جايگاه فارغ التحصيلان 

مشخص شود و پس از آن كار دانشگاه را عملی كنيم.
اگرچه كه پيشــنهاد شهيد ســتاری در آن زمان منطقی بود 
اما من قانع نشــدم و به شهيد ســتاری گفتم كه می خواهم 
 به صورت كارشناسی پيوســته، دانشجو پذيرش كنم و در 
غير اين صورت كار را رها خواهم كرد كه شهيد ستاری هم 
نظر من را پذيرفتند. در آن زمان پيشنهاد بنده اين بود كه يك 
نفر از ميان فارغ التحصيلان قبل از انقلاب به عنوان رئيس 
دانشــكده و من هم به عنوان افسر هماهنگ كننده انتخاب 
شــوم كه پس از چند روز شهيد ســتاری بنده را به عنوان 
رئيس دانشــگاه و تيمسار شــوقی را نيز به عنوان جانشين 
منصوب كردند.پــس از آن با حضور چند نفر)دكتر فريبرز 
مطلبی به عنوان معاون آموزش دانشــگاه هوايی و تيمسار 
تقوی نژاد( و با چند قاشق و چنگال به مهرآباد جنوبی رفتيم 
تا دانشــگاه را راه اندازی كنيــم. در آن زمان حدود 3000 
اســير جنگی در مهرآباد جنوبی سكونت داشتند و پرسنل 
هم حضور داشتند. شهيد ستاری می خواستند كه مهرآباد را 
تقسيم كنند كه من به ايشان گفتم نگران نباش چرا كه همه 

آنها را از مهرآباد خارج می كنم و اوضاع درست می شود.
با هماهنگی كه با حجت الاسلام نظران انجام دادم، تصميم 
گرفتيم كه اسرا را از ســاختمان های 1024 نفری خارج 
كنيم و از آنها برای ســاخت و ســاز هم استفاده كنيم كه 

ازطريق آنها ساخت و سازهای زيادی انجام داديم.
در ابتدای تاســيس دانشگاه، چه مشکلاتی پيش روی 

شما بود؟
بهــار ســال 65 بود كه مــا كارهای مقدماتی دانشــگاه را 
به اتمام رســانديم. از آنجايی كه با دكتــر توكلی )معاون 
وقت ســازمان ســنجش آموزش كشــور( رفاقتی داشتم 
با ايشــان وارد مذاكره شدم و قرار شــد كه از كنكور سال 
66 نخســتين دانشجويان جذب شــوند. در كنار اين، ما از 
طريق هلی كوپتر به تمام نقاط كشــور اطلاع رسانی كرديم 
و جزوه هايی را نيز جهت معرفی دانشگاه آماده نموديم. در 
اولين ســری نيز حدود 70 نفــری را جذب كرديم. حدود 
يكــی دو هفته ای از جذب دانشــجويان گذشــته بود كه 
دانشــجويان شروع به اســتعفا دادن كردند؛ چرا كه آنها در 
 واقع می خواستند مهندس شوند و علاقه ای برای حضور در 

نيروی هوايی نداشتند.
واكنش شهيد ستاری به اين ريزش ها چه بود؟

شهيد ستاری با شــنيدن اين خبر با من تماس گرفتند و 
من به ايشان گفتم كه يك مقدار روحيه خود را از دست 
دادم. شهيد ستاری بسيار قاطعانه به من گفتند كه اگر همه 
اين افراد بروند مهم نيست و تو به كار خودت ادامه بده. 
با اين سخن شهيد ســتاری، روحيه دوباره در من ايجاد 
شد و جالب آنكه پس از آن حتی يك نفر هم از دانشگاه 

استعفا نداد.

در ابتدای كار چه دانشکده هايی داير شد؟
در ابتدا دانشــكده های »هوا فضا«، »فرماندهی و كنترل«، 
»علوم پايه« و »مديريت« را تاســيس كرديم و تاســيس 
دانشــكده پرواز را به مرحله بعد موكــول كرديم. از اين 
مرحله به بعد بود كه شهيد ستاری اطمينان كامل به ما پيدا 
كردند و دانشگاه نيروی هوايی به عشق ايشان تبديل شده 
بود و هميشــه به ما سر می زدند. اگرچه من فرد مغروری 
هستم اما علاقه من به شــهيد ستاری به جايی رسيد كه 
كفش های ايشــان را برايشان رديف می كردم و اگرچه كه 
پس از جدا شــدن از دانشــگاه هوايی از عملكرد ايشان 

نسبت به خودم راضی نبودم اما به ايشان علاقه داشتم.
چه شد كه از دانشگاه نيروی هوايی رفتيد؟

 تيمسار ســتاری علاقه مند بود كه مرا ابقا كند اما من 
معارضان زيادی داشــتم. چرا كه من با فرماندهان نيرو 
رابطه خوبی نداشتم و مشكلات زيادی بين ما به وجود 
آمده بود. متاســفانه به تعبير آقای بازرگان )رئيس جهاد 
خودكفايی وقت( تا زمانی كه يك طرح روی كاغذ است 
كسی با آن كاری ندارد اما وقتی كار شروع می شود، همه 
چوب لای چرخ می گذارند و در مورد ما هم همينطور 

بود و به همين دليل علاقه ای به ماندن نداشتم.
من كه ديــدم عده ای با ماندن من موافق نيســتند، به 
تيمســار ســتاری گفتم كه من را نبيند چون من فرد 
آزادی بــودم و به آرزوی خودم هم رســيدم و به قول 
مرحوم ســرهنگ يافت آبادی، 20 سال صفا كردم و در 
10 ســال پايانی خدمت هم يك كار خير برای خودم 
باقی گذاشــتم. روز آخر هم شهيد ستاری گفتند كه از 
رفتن من ناراحت هست چرا كه نمی داند چه كسی را 
جای من بگذارد. در نهايت هم تيمسار شوقی برای اين 

كار انتخاب شدند. در آن جلسه به شهيد ستاری گفتم 
كه من در دانشگاه هوايی يك سيستم ايجاد كردم و پس 
از من هم كارها ادامه می يابد. در همان جلسه به ايشان 
گفتم كه تيمسار با رفتن من اتفاقی برای نيروی هوايی 
نمی افتد اما وای به حال آن روزی كه شــما از نيروی 

هوايی برويد!
چه خاطره جالبی از همکاری با شهيد ستاری داريد؟

به خاطر دارم كه برای شروع به كار كارگاه ها حدود 60 
ميز كار نياز داشتيم. درخواست ميزكار را به فرمانده نيرو 
دادم. ديدم كه شهيد ستاری مانند يك نجار ماهر دستور 
دادند كه چه مقدار چوب راش و ساير تجهيزات فراهم 
شــود تا نجاری نيروی هوايی، ميزها را تحويل دهد. 
نجــاری نيرو نيز گفت كه به 6 ماه زمان نياز اســت تا 
ميزها ساخته شود! با شنيدن اين حرف خودم دست به 
كار شدم و يك قسمتی از چوب ها به نجاری پدر يكی 
از افسران وظيفه خودم )آقای عليزادگان( در تهران بردم 
و ظرف مدت يك روز چند ميز تحويل دادم كه اين كار 

موجب شگفتی شهيد ستاری شد.
كدام يک از ويژگی های شخصيتی شهيد ستاری برای 

شما بسيار جالب توجه بود؟
شهيد ســتاری فرد بسيار با شهامت و شجاعی بود. برای 
نمونه به خاطر دارم كه يكی از مسئولان پيشين برای خود 
گاوصندوقی درســت كرده بود تا در مواقع خطر در آن 
پنهان شود. اما شهيد ستاری هيچگاه از آنجا استفاده نكرد 

و در زمان جنگ نيز دائما در منطقه رفت و آمد داشت.
امروز پس از گذشت حدود 30 سال چه حسی نسبت 

به دانشگاه نيروی هوايی داريد؟
من همان روز كه دانشــگاه را تاسيس كرديم، می دانستم 
كه اين دانشــگاه چه ثمراتی را در آينده خواهد داشت و 
امروز خدا را بسيار شكر می كنم كه چنين مركزی را ايجاد 
كــردم. امروز حدود 50 نفــر از فارغ التحصيلان دكترای 
هوا فضــا و الكترونيك دارنــد و همين موضوع برای من 
بسيار خرســند كننده است. دانش هوايی اين دانشجويان 
بسيار زياد است و می توانند بسيار از سيستم ها را طراحی 
كنند و حال آنكه امكان بروز استعدادها فراهم نمی شود، 

مسئله ديگری است. 
حرف آخر...

متاسفانه شهيد ستاری زود رفتند و اگر بودند می توانستند 
سازندگی های فراوانی انجام دهند.

حدود سال 64 شهيد ســتاری به عنوان 
مسئول طرح و برنامه نيروی هوايی منصوب 
شد و از آنجايی که افسری نابغه و پرتلاش 
بود، کار تاسيس دانشگاه را به قوت پيگيری 
کــرد. در آن زمان با زحمــت فراوان  يك 
ساختمان ســه طبقه را در خيابان استاد 
نجات الهی گرفتيم و آنجا را به عنوان دفتر 

هماهنگی دانشگاه هوايی افتتاح کرديم

 شهيد ستاری در كنار همرزمانش
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گفتگویی که ناتمام ماند

حجت الاســام سعید فخرزاده ســال های دفاع مقدس را در واحد تبلیغات جبهه و جنگ سپری و در این مدت به کار 
 ثبت و ضبط خاطرات ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس مبادرت کرد ؛ فخرزاده این تاش را تا اکنون که برای مصاحبه 
روبه رویش نشسته ام ادامه داده است؛ بی هیچ وقفه و بی هیچ توقع.  وی در حال حاضر مدیر واحد تاریخ شفاهی حوزه 
هنری اســت. مصاحبه های او با شهید صیاد شیرازی و شهید منصور ستاری در سال های پس از جنگ بهانه ای شد تا با 
او مبحث تاریخ شــفاهی جنگ را مرور کنیم. از مصاحبه وی با شهید صیاد شیرازی کتابی به نام » ناگفته های جنگ « به 
قلم احمد دهقان منتشر شده است . اما مصاحبه او با شهید ستاری بعد از دو جلسه با شهادت ایشان ناتمام مانده است .  

گفتگوی فخرزاده در خصوص مصاحبه ناتمام وی باشهیدمنصور ستاری خواندنی است.

درآمد حجت الاسلام سعید فخرزاده
مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنری

کیوچگونهبهسراغایشانرفتید؟
آقای سرهنگی پیشنهاد دادند و من به همراه ایشان و 

آقای بهبودی به دفتر امیر ستاری رفتیم.
 در آن زمان ایشان فرمانده نیروی هوایی ارتش بودند . 
در همان جلسه قرارهایمان را گذاشتیم . توافق شد هر 
چهارشنبه با آن بزرگوار به مصاحبه بنشینیم و تاریخ 

شفاهی ارتش را مرور کنیم . 
آنموقــعازاصطلاحتاریخشــفاهیاســتفاده

میکردید؟

خیر. این اصطلاح متداول نشــده بود . بیشتر عناوینی 
مثل ثبت خاطرات یا خاطرات جنگ استفاده می شد.

چندجلسهمصاحبهکردید؟
دوجلسه با شهید ســتاری مصاحبه کردیم و قبل از 
تشکیل جلسه ســوم هواپیمای ایشان سقوط کرد و 
مصاحبه ناتمام ماند. جلســه اول 73/10/6 و جلسه 

دوم 73/10/14 برگزار شد.
محتوایایندوجلسهچهبود؟

جمعا 2 ساعت مصاحبه بود و حدود 20 صفحه متن 

پیاده شده دارد . 
شماازاینمصاحبهناتمامچهنتیجهایگرفتید؟

اینکه فرصت ها مثل ابر می گذرد . باید به گونه ای کار 
کنیم که فردا حسرت از دست دادن راویان را نخوریم . 
ازاین2جلســهمصاحبهچهاســتفادههاییشده

است؟
ایــن مصاحبه در اختیار واحد تاریخ شــفاهی حوزه 
هنری اســت. یک بار خانواده شــهید از این متن در 

کتابی استفاده کردند .
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 مصاحبــه ناتمام جناب آقای فخرزاده با شــهيد 
اميرمنصور ستاری بدين شرح است:

امروز چهارشنبه ششم دی ماه هفتادو سه است و ما 
دردفتر فرماندهی نيروی هوايی خدمت امير ستاری 
هستيم . لازم است از شما به خاطر همكاری تان تشكر 
كنم اميــدوارم اين مصاحبه بابی بشــود برای آغاز 
جمع آوری خاطرات رزمندگان نيروی هوايی ارتش.

برای اينکه خواننده با راوی خاطره آشــنا بشود و 
در مسير بيان خاطره بتواند با راوی همذات پنداری 
كند معمولا قبل از ورود به بيان حوادث ، اطلاعاتی 
از خاطره گو ارائه می شــود . لذا به عنوان اولين 
سوال لطفا اطلاعات مختصری از خودتان برايمان 
بفرماييد در چه خانواده ای ، در كجا و چه زمانی 

متولد شده ايد ؟
من متولد يك دی هستم ؛ پايين قرچك ورامين . اين 
ده را پدرم ساخته . اونجا يه امامزاده داريم به نام شازده 
ابراهيم. پدر من اهل اطراف سميرم اصفهان بوده . طبع 
شعر داشت؛ و همون جا هم مكتب رفته . يه مقداری 
بــراش درس اضافــه در مكتب گفته شــد ، بعدزده 
بيرون درويش وار ، تمام ايران رو با اسب رفته . سفر 
حج رفته حدود 4 ماه مونده و كل شــامات راگشته . 

سفرنامه ای برای خودش نوشته بود . 
 ممکنه توضيح بيشتر بدهيد پدرتان چطوری يک 

روستا را ساخت ؟ پدرتان خان بوده ؟
پدرم شــيخ و بزرگ منطقه بود همه كارها شــون را 
می كرد ، فقط منبر براشــون نمی رفت . عروسيشــون 
رو می گرفت . خونشــون رو می ساخت . زن بهشون 
می داد . زندگی براشون درست می كرد . نوحه شون رو 
می خوند ، ماه رمضون شون با اين بود ، ماه محرمشون 

با اين بود . 
چه طوری اين جايگاه را پيدا كرده بودند ؟

پدرم قبل از اينكه بياد و مستقر بشه در اينجا در يك 
جايی بود به اســم باخواص ، ورامين ، كه دنبال اسم 
ستاری خواص داره . اين خواص از همان اسم روستا 
گرفته شده ، كه به اسم فاميل پدر ما اضافه شده ، ديگه 
تو فاميلی ها اين خواص هست . اين شازده ابراهيم رو 
می بينيد ؛ شازده ابراهيم چی بوده .  يه امامزاده كوچك 
فقيری كه يه متولی داشــته فقط و يه چشمه آب ، كه 
اين چشمه آب مثلا فرض كنيد يه 100 متر در 100 

متر رو سبز نگه داشته بود . جلوش هم كوير . ...
اينجا رو می پسنده  و به خاطر اين شازده ابراهيم می گه 
كه اينجا رو بايد آبادش كرد . می گرده تا صاحب اونجا 
رو پيدا می كنه . صاحب اونجا يك مهندس وارسته ای 
بوده به اســم مهندس انصاری . جزو اولين ســری 
دانشجوهايی بوده كه به اروپا رفته و مهندس شده بود . 
پيرمــرد جا افتاده ای بود. مالك بودن رو نمی فهميد . 
يه حال خاصی داشــت . زمين های فراوانی تو منطقه 
داشته . بابای ما مياد و مباشرت اينو برمی داره . خيلی 
با هم دم ساز بودن . بعد طراحی می كنه ساختن يك 

ده رو در اونجا . 

يعنی اونجا قبل اش ده نبوده ؟
نــه فقط يك امامزاده بوده . بعد خودش نقشــه ده را 
می كشد و می ســازدش . بعد شروع می كنه به جمع 
كــردن آدم ها و اونها را از مســتضعف ترين بخش 
انتخــاب می كنه . اون هايی كه دستشــون از همه جا 
كوتاه بود خودش هميشــه می گفتند : حاجی ما رو 

زنده كرد.
بعد يك كلونی درســت می كنه كــه هيچ كس به از 
بيرون خودش محتاج نباشــه . مثلا برای مغازه ، يك 
خانــواده ای مومن از همون با خــواص پيدا كرده 
بود برای ســاختن خانه ای اونجا ، يه خانواده ای از 

كاشــان پيدا كرد و اينها اصولا بنا بودن خودشــون ، 
خانواده شون ، پسراشون . برای نجاری ، نجار پيدا كرد . 
برای باغبانی باغبون پيدا كرد . تعدادی كشــاورز پيدا 
كرده بود و اونجا رو اونا ساختن از خود اصفهان سه 
خانواده رو پيدا كرده بود كه اينها می فهميدن چه طور 
ميشه چينه كشــيد ديوار رو . چينه های قديم رو چه 

جوری بايد شكل داد . 
چه جوری می شــه با نمك مبارزه كرد . اين مبارزه با 
نمــك به خاطر پيش بردن و آباد كردن محيط خيلی 
موثره . بعد به فكر افتاده بود كه اين چشمه رو به قنات 
تبديل كنه . دو خانوار ، يه خانوار از كرمان و يه خانوار 
از اصفهان پيدا كرده بود كه اين ها مقنی و زمين شناس 
بودند . اين ها رو جمع  و يه كلونی درست كرده بود . 
در اين جا شروع كرده بود به ساختن . خونه ها ، اندازه 
همه بزرگ ، وسيع درحدی كه بچه های خانواده هم ، 
بعدا بتونند خونه داشته باشند .  باغچه های بزرگ ، مثلا 
برای هركدومش حدود يك هكتار كه خونشون باشه . 
حتــی انتخاب درخت با خودش بود . مثلا بايد حتی 
درخت مو را از شهريار آورد . انارش را از ساوه آورد 
اينجوری برخورد می كرد . همه چيزش هم حســاب 
داشت . بعد اون بالا می ايستاد تركه دستش می گرفت ، 
كسی حق نداشت چپ و راست بره . خودش اين ها 
رو راه می برد . كم كم اينجا رو شروع كرد به ساختن . 
هنوز هم بهترين خيابون ها رو داره خيابون هاش پهن 

و بزرگ.
وقتی روستا را می ساختند شما بدنيا آمده بوديد ؟

چند ســال قبل از تولدما اينجا را شروع كرده بود به 
ســاختن و قنات زده بود . با آب بســيار عالی خيلی 
فراوان . آب فــراوان در آورده بود . اولين زمين ها رو 
يواش يواش زير كشــت برده بود بدون اينكه وسيله 
مكانيزه ای باشــه . تا اينجا رو اصلا يادم نمياد . ســه  
چهارســاله بودم يادم می آيد برای شــخم زدن رفته 
بود . حدود 30 تا گوســاله كوچك . نميدونم از كجا 

خيلی سال های سختی بود ، يادم می آيد؛ 
يکدفعه ) حالا هميشه برايمان می گويند ( 
برادرم ) خوب پول هم نداشــتيم ( يك 
دوچرخه برای من خريــد ، خيلی کهنه 
بود اين راه طولانی را من سوار می شدم ، 
وسط راه پنچر می شد سرش در می رفت ، 
ته اش چنين می شد. بايد من اين را دوش 
می گرفتم و می رفتم، داشــتم درس ام را 
می خواندم ، اين چی چی است ديگر گردن 
ما انداختنــد ؟ هردفعه هم می آمدم يك 
نخی ، کشــی ، چيزی ور می داشت بهش 
می بست ، می گفت : درست شد ، سوارشو. 
باز می رفتم وســط راه من را می گذاشت 
ديدم راحت بودم دوچرخه می خواســتم 

چه کار؟

www.navideshahed.com
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جمع كرده بود همه هم سن . برادر خود من اين ها را 
می چروند و سوارشون می شد . اين ها كم كم رشيد و 
گاوهای نر گردن كلفتی شــدند . بعد همه رو تقسيم 
كرد. 24 قسمتشون كرد حالا اين عددهای 24 از كجا 
آمده بود نميدونم خودش می دونست . حتی كويری 
كه نمی شــد توش بری تسليم كرده بود كه يه وقتی ، 
وقتش می شــه كه اين ها هم آباد بشه . همه باهم بايد 
آباد كنيم جلو بريم . كســی تنهايی نره اونجا رو آباد 
كنه . همش حساب داشــت همه چيز می كاشت در 
اين كوير . شايد بهترين صيفی جات رو داشت تو اون 

بيابون ذرت ، گندم، جو همه چيز بود . 
اسم ده چی بود ؟

اسم ده را هم گذاشت ولی آباد . اسمش را هم خودش 
گذاشــت و من هم تا بودم همان بود. آب و اين ها را 
راه انداخت و ايــن ملك را تا دل كوير برد در زمان 

خودش. حتی او اولين كسی بود كه تراكتور را به آن 
مناطق آورد. يادم مياد كه تراكتورهايی بود كه چرخه 
لاستيك نداشتند . از اين پنجه ای ها ، آهنی ها داشتند 

اين ها را كرايه می كرد . نميدانم از كجا.
ولی می آورد كه شــخم بزنند. ديــس بزنند . اين ها 
خرمن بكوبنــد . اين ها را اســتفاده می كرد و بعد ها 
يك تراكتــور خريد. مثلا كارها دســته جمعی بايد 
انجــام می گرفت . اگر يك زميــن معينی بايد صاف 
می شد هركسی مثلا ســه هكتار داشت و همه باهم 
كار می كردند . اين ســه هكتار صاف و تميز می شد . 
جوی هايش كشيده می شد . همه اين كارها را می كرد 
 و بعد می گفت : حالا ببين اين ســهم تو اســت . اين

 هم مرز تو . .. 
حالا برويد توی زميــن خودتان كار كنيد . اينجوری 
بود . مثلا لايروبی جوی ها ، جوب با بيل انجام می شد . 
آن موقع معلوم می كرد كه در ســال مثلا دوبار نوبت 
لايروبی اين جوی است . روزهای معينی از سال كه 

كــم كاری بود مختص ايــن كار بود . همه بايدجمع 
می شدند . 24 نفر و بعد بيل به دست دسته هايشان هم 
معلوم و خودش هم تقسيم شان می كرد و مينشانيدشان 
و می زدند و می رفتند و اين لايروبی را انجام می دادند 

برای جمع . همه چيزش اين طوری بود بلا استثنا . 
اصلا كارش همين بود . وقتی دختر ها بزرگ می شدند ، 
پسرها بزرگ می شدند خودش خواستگاری می كرد . 
خودش جوش مــی داد و عقد می كــرد و خودش 
می فرستاد خونه . خودشم عروسی می گرفت براشون . 
پدرتان چند تا فرزند داشت چند تا دختر چند تا 

پسر ؟
قبل از ازدواج با مادرم با يك زنی ازدواج كرده بود كه 
از او چهار پسر داشت . به دلايلی با هم تفاهم نداشتند 

طلاقش را داد . 
چهارتاپســر پهلوی خــودش بود . امــا اون زن را 
زيرپوشش داشــت تا آخر عمر . بهش می رسيد بعد 
بــا خانواده مادر ما كه اون ها هــم از مهاجران زواره 
اردســتان بودند آشــنا می شــه و مادر ما رو به زنی 
می گيره .  از مادر ما دوتا پســر داشــت دوتا دختر . 
جمعا هشــت تا بچه داشت و همه هم با هم زندگی 

می كرديم . 
مهندس صاحب زمين ها چه ارتباطی با روســتا 

داشت ؟
دخالتی در ده نداشت كارها را به پدرم واگذار كرده 

بود . آدم خوبی بود واقعا آدم وارسته ای بود.
ما هميشه خاطرات خوشــی ازش داشتيم پيرمردی 
شــايد هشتادســاله بود . خونشــون تو اين خيابون 
جمهوری فعلی؛ ايســتگاه مسجد ســجاد بود اصلا 
اين ها پايه گذار اون مســجد سجاد بودند اين جور 

وزين بودند.
پدرتان ديدگاهش نسبت به حکومت چگونه بود ؟

حدود سال های هزارو سيصدو مثلا سی و دو) 1332( 
ســی و سه ) 1333 ( مباحث مصدق و اين ها بود ما 
كه بچه بوديم نمی فهميديم بعد ها شعری ازش ديدم ، 
يا قصيده ای دو صفحــه ای كه مصدق رو در زمان 

مصدق به بازی گرفته بود اين طوری شروع می شد
ای مصدق چون پتو يار وفادار تو شد

گرم سرتاپای تو مانند بازار تو شد
همين جورميگه ميگه ، گندش می كنه . بعدن می كوبه 
تو ســرش تا اون ته . يعنی می فهميد مســئله رو يه 
كلياتی داشــت ؛ نتوست چاپ كنه . ارتباط زيادی با 
قم داشت ماهی دو سه بار قم می رفت . كسانی را در 
قم داشت . وجوهات رو می برد مسائل را حل می كرد 

می آمد. 
آن اطراف پاسگاه ژاندارمری بود؟

در باقرآبــاد يك پاســگاه بــود . فرمانــده گروهان 
ژاندارمری باقرآباد مرد بســيار خوبی بود و به پدرما 
خيلی اعتقاد داشــت . اينجاها نمی آمد مگر بااجازه . 
خودش حسينيه بسياربزرگی داشــت . روز تاسوعا 
دســته های عزادار مهمانش بودند. توان نداشت شام 

بده . خيلی مردم دوستش داشتند . دسته ای عزاداری 
نبود كه روز تاســوعا سری به حســينيه ايشان نزند 

انسان خيلی والايی بود . 
درمســائل و اختلافات و دعواها پاسگاه دخالت 

داشت ؟
به هيچ وجه ! اصلا در منطقه ما اتفاقی نمی افتاد كسی 
مزاحم كسی نمی شد . قتلی ، جعلی ،دزدی هيچ چيز 
واقع نمی شد تا پاسگاه دخالت كنه . ما دو سه تا دزد 
قهار بيرون از منطقه داشتيم . اين ها هميشه می گفتند : 

ماها طرف سرزمين اين حاجی نمی ريم . 
يكــی از برادرهای ما خيلی رشــيد ، گردن كلفت و 
خوب بود. يك اســب برای اين خريده بود دشتبان 
بود ، می رفــت . بازرس ماجرا بود من يادم می آيد كه 
بعضی وقت ها شــب اين را بيدار می كرد و می گفت 
چه جور دشتبانی تو هستی؟ پاشو برو ببين چه خبر 
اســت. بيرونش می كرد كه برود بيابان ها را با چوب 
و اين ها بگردد مثلا چه خبر اســت. اين طوری بود 
برخوردش. يعنی واقعا يك چيز خود كفايی بوجود 

آورده بود. 
فرموديد پدرتان شــعر می گفت. كتاب شعر هم 

می خواند؟
دوســت داشــت ولی بيش از مكتب نخوانده بود. 
بعضی وقت ها می نشست و می نوشت. يك كتاب را 
آن موقع چاپ كرد اولين كتابش بود به اسم ماتمكده 
عشــاق كه همه اش از ابتدا تا انتهــا مدح و مناقب 
ائمه اطهار است و بخصوص در بخش حضرت امام 
حسين )ع( نوحه و مصيبت و اينكه هفتاد و دوتن را 
به نام و هركدام را هم يك شــعری زيرشان. بخش 

بزرگی از اين كتاب اين است . 
حدود ســيصد و چهل؛ پنجاه صفحه و همه اش هم 

شعر است . 
از رابطه خودتان و پدر بگوييد ؟

يك دفعه آقای مهدويان )مســئول فرهنگ منطقه( از 
او پرســيده بود كه حاجی توی اين پسرهايت فكر 
می كنی چه كســی خيلی باهــوش و خيلی خوش 

قريحه است ؟
يعنی اگر پا می داد يك كسی می شد؟ من داشتم توی 
خاك ها بازی می كردم. گفــت: آی منصور بيا ببينم . 

آمدم گفت كه اين !
روستا مدرسه داشت ؟

بله. پدرم يك مدرســه ای ساخته بود بغل خانه مان. 
مدرسه شــش كلاســه ای بود كه همانجا همه مان 
درس می خوانديم. وقتی كه مدرسه ساخت، مدرسه 
در آن منطقه نبود و بچه هايی كه كلاس اول می آمدند 
گاهی 15 سالشــان بود آنها هم می آمدند، گفته بود 
كه همــه بايد بيايند و درس بخوانند. معلمش را هم 
پيدا كرده بود مدير درســت كرده بود و به معلم در 
همانجا جا داده بود . آدم آورده بود . همه راهم خودش 
خانه می داد و ديگر مرز بســته می شد و حق نداشت 
كه بيرون برود . ما همانجا هم درسمان را يك مقدار 
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خوانديم و تا شــش ابتدايی همانجا بوديم تا روزی 
كه كشته شد.

چه كسی؟
پدرم.

چه طور كشته شد؟
من 1327 به دنيا آمده ام. من بچگی يتيم شــدم. 10 

سالم بود كه پدرم از دنيا رفت . 
خدا رحمت كند پدرتان را ، بعد از فوت ايشــان 

شما چه كار كرديد؟
تا ششــم را در همان مدرســه بودم، بعد برای ادامه 
تحصيل می رفتم باقرآباد كه بيش از شش كيلومتر با 
ده ما فاصله داشت. فكر كنم 12 سالم بود ماه رمضان 
روزه می گرفتيم . صبح های خيلی زود ، بعد از اذان راه 
می افتادم می رفتم برای مدرسه . هركاری هم می كردن 
توی خانــه كه زوده نــرو، يك دنده بــودم گوش 
نمی كردم. توی تاريكی می رفتم به طرف مدرســه، 
يــادم می آيد يــك روزی از روی آن پل باقرآباد رد 
شدم، قطعا 6 كيلومتر بيشتر است . تازه مردم داشتند 
می آمدند بيرون از خانه هايشان هوا روشن شده بود 
من رسيده بودم تند می رفتم.اكثراً در مدسه را صبح ها 
من باز می كردم و خيلی وقت ها خانواده فراش مان را 

من بيدار می كردم . 
پياده می رفتيد و می آمديد ؟

بلــه پياده . يادم می آيد يك دفعه يك ناظم قل چماق 
خوبی داشتيم . اين بچه هايی كه دير می آمدند را يك 
روز جمع كرده بود . من را آورد نشان داد و می گفت : 
می دانيد اين از كجا مياد؟ شــما ازاين پشت مدرسه 
نمی توانيــد زود بياييد. بگيريد ببينم دســت هايتان 
را . می زد. می كوبيد. يك همچين حالی داشــتم. بعد 
چــون راه می رفتم درس می خوانــدم می ديدم توی 
چالــه می افتم از راه بيابان می رفتــم . كم كم يك راه 
برای خودم درست كردم. از يك جا راه می رفتم . اين 
جوری كه می خواندم اين ســفيدی زير پايم بود اگر 
كج می رفتم ، سعی می كردم به سفيدی خودم را جور 
كنم و می رفتم. يادم می آيد دبيری داشتم كه می گفت 

شعرهای كتاب را بايد حفظ كنيم.
يكی ، دوتا از دبيرها هم ســفارش كرده بودند روی 
رياضی ، كه تو رياضی را معلوم است می خوانی مساله 
را می روی همين جوری فكر می كنی حل می كنی ، آن 
وقت می خواهی بنويسی اشتباه می كنی در ضرب و 
تقسيم . چون من هندسه ، حساب ، رياضيات و اين ها 
را تو راه می خواندم . مساله را در حال راه رفتن برای 
خودم حل می كــردم و می رفتــم ) اينجوری بودم، 

اخلاقم اين بود (
خيلی سال های ســختی بود ، گذشــت ديگر. يادم 
می آيد؛ يكدفعه ) حالا هميشــه برايمان می گويند ( 
برادرم ) خوب پول هم نداشتيم ( يك دوچرخه برای 
من خريد ، خيلی كهنه بود اين راه طولانی را من سوار 
می شدم ، وسط راه پنچر می شد سرش در می رفت ، ته 
اش چنين می شــد بايد من اين را دوش می گرفتم و 

می رفتم داشــتم درس ام را می خواندم ، اين چی چی 
اســت ديگر گردن ما انداختند ؟ هردفعه هم می آمدم 
يك نخی ، كشی ، چيزی ور می داشت بهش می بست ، 
می گفت : درست شد ، سوارشــو. باز می رفتم وسط 
راه من را می گذاشــت ديدم راحت بودم دوچرخه 

می خواستم چه كار؟
يك روز آمدم خانه ، خيلی خوش و بش كنان خوب 
خيلی با ايشان خوش وبش كردم كلنگ را خواستم ، 
كلنــگ را بهم دادند. تيشــه و هرچيــز گنده ای كه 
داشــتيم گرفتم ، رفتم وسط حياط كه تا اين ها به من 
برسند تمام بشود يك لحظه افتادم به جان دوچرخه . 
زدم تيكه تيكش كردم تا اين ها آمدند بفهمند ، ديگر 
قابل درست شدن نبود. حل شده بود ماجرا ، تا اينها 
خودشــان را به من برســانند دوچرخه اثری ازش 

نمانده . راحت شدم ، ديگر راحت شدم.

خيلی ســال های ســختی بود ، ســرماهای سخت ، 
سال های سخت ، برف بوران . يك بار يادم می آيد كه 
از ماشين پياده شدم ، آن موقع دبيرستان می رفتم. بعد 
ازهمين پل باقرآباد از جلــوی ژاندارم بود.پيرمردی 
شايد گروهبان يك يا دو، پيرمردی قديمی بود . برف 
شــديدی هم باريده بود و به من ســفارش كرد اين 
راه را نرو. بيا امشــب خانه ما بمان ، گفتم: من مادرم 
منتظراســت. نمی توانم كه نروم هوا داشــت تاريك 
می شد . من راه افتادم اين راه را آمدم . همه كوه و كمر 
و تپه بود . خيلی راه بود.اين ها دلواپس شــده بودند. 
صدای زوزه گرگ شنيده بودند. بعد بلند شده بودند 
با جيپشان راه افتاده بودند توی اين بيابان . راه نداشت 
كه ، يك مقدار آمده بودند. گرگ را هم ديده بودند. من 
را هم نوك تپه ديده بودند. نه صدايشان به من رسيده 
بود ، چون بوران بود و نه توانســته بودند اين گرگ 
را يــك كاريش بكنند ما رفتيم خانه . فردای آن روز، 
روزی بود كه من با آن دبيرمان می آمدم . اين ها دو روز 

من را نديدند روز سوم با تعجب به من نگاه می كردند 
گفتم : چيه ؟ گفتند : ما فكــر كرديم آخه تو را گرگ 
خورده . خيلی وقت ها صبح های زود كه می آمدم توی 
تيغ آفتاب گرگ را می ديدم . يك جاهايی مسيرشان 
بود . من هم تنها اين راه را می رفتم. يادم می آيد يكبار 
يك بوران بســيار شديدی بود . ما كفش و اين ها هم 
كه نداشــتيم . از همين كتانی ها برايمان می خريدند 
آن موقع كتانی هايی بود كه دو تا بند داشــت حدود 
يكسال ما بااين زندگی می كرديم . بعد در بوران شديد 
يك جايی را راه آهن بريده بودند از درون تپه راه آهن 
عبور كرده بود. دره عميقی هم آن جا بود. من مجبور 
بودم از آن جا عبور كنم وارد اين تنگه كه شــدم باد 
توی آن می پيچيد من را پرت كرد توی برف و رفتم 
شايد زيرسه چهارمتربرف. كم كم حس كردم، دارم 
بيهوش می شم نمی دانم چه جوری شد ؟ ولی بالاخره 

چنگ انداختم يواش يواش آمدم بالا اين راه را رفتم 
تا رســيدم به باقرآباد. يك خانواده آشنايمان بود سر 
راه يادم مياد يك نهر آبی داشــتند . و پلی هم داشت 
يادم است كه رد شدم و از اين دق الباب ها داشتند كه 
اين را، دو سه تا زدم ديگر چيزی يادم نمی آيد خب 
همان جا  بيهوش شدم. بعد اين ها ديده بودند كی در 
زد. آمده بودند در را باز كرده بودند و من را برده لای 
كرســی كرده اند و در حدود يك دو ساعت بعد ، من 
سر حال آمدم. البته تمام ناخن های پايم ريخت. همه 

سياه شد و افتاد ولی خب زنده مانديم.
صبح تا شب مدرسه بوديد ناهار را چه كار می كرديد ؟

ناهار يك چيزی مثلا نانی ، پيازی ، گاهی يك تخم مرغ 
پخته ای يك همچين چيزهايی می برديم و ناهارمان 
بود. عصر هم می آمدم خانه . تازه گاو گوســفند هم 
داشتيم . بچه ها  تابستان كار و عملگی می كردند. اين 

روزگار ما در درس خواندن بود.
*ماهنامه شهدای اسلام
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 سه شنبه 13 دی ماه 1373 
 تهران - ستاد فرماندهی نيروی هوايی

ميدان ورزش هنر آموزان نيروی هوايی در مسيرش 
قرار داشت . هر روز صبح زود هنر آموزان به آنجا 
می آمدنــد و به صورت گروهی ورزش می كردند . 
تيمســار از كنار آنها كه می گذشــت ، غرق تماشا 

می شد . 
از ماشــين پياده شد و به كنار ميدان ورزش رفت . 
هنرآمــوزان با حــركات زيبای » عبــور از موانع « 
چشــم هر بيننده ای را خيره می كردند . تيمســار 
محو تماشای آنها شد . حتی آمدن تيمسار ميرزا و 
احترام گذاشتن او را متوجه نشد . ميرزا سلام كرد . 
تيمسار سر برگرداند و با لبخند گفت : كی آمديد ؟

ميرزا گفت : » همين الان « و ســپس كارهايی را كه 
درباره ورزش و تغذيه هنر آموزان انجام داده بود، 

به تيمسار گزارش كرد . 
صبح زود بود و پرسنل دفتر فرماندهی هنوز به سر 
كار خود نيامده بودند ، تيمســار نامه ها را روی ميز 
سرهنگ شريفی ، گذاشــت و نامه دختری را كه از 

او كمك خواسته بود ، جدا كرد و روی آن نوشت :
خانم نيكزاد ، هميــن امروز اين نامه را پيگيری و 

نتيجه را گزارش كند !
با عجله از اتاق خارج شــد تا به جاهايی كه برای 
بازديد انتخاب كرده بود ، برود و ســاعت 9 صبح 
برای پرواز خود را به فرودگاه دوشان تپه برساند . 
قرار بود ، تيمســار ســتاری با تيمســار صادقپور 
كه اســتاد خلبانش بود ، سفری به منطقه كوشك 
نصرت قم داشته باشند ، اما صادقپور به رغم اينكه 
از روز يك شنبه برای اين پرواز برنامه ريزی كرده 
بود ، ولی به علت مه آلود بودن هوا مايل نبود اين 
پرواز انجام گيرد . برج مراقبت ديد خلبان را كمتر 
از دو كيلومتر گزارش كرده بود لذا به ســرهنگ 
شــريفی ، آجودان فرماندهی زنگ زد و گفت : به 
علت ديد كم فرودگاه ، فعلًا پرواز مقدور نيست . 

به تيمسار بگو منتظر بماند تا هوا بهتر شود . 
چند دقيقه بعد ، تلفن به صــدا در آمد . صادقپور 
گوشــی را برداشت . سرهنگ شــريفی با عجله 
گفت : تيمسار بدون تماس با ما به فرودگاه دوشان 

تپه رفته و در » رمپ « منتظر شماست . 
صادقپور به تكاپو افتاد كه در اين وضعيت چگونه 
از برج مراقبت مهر آباد اجازه پرواز بگيرد . بعد از 
اندكــی فكر كردن با برج مراقبت تماس گرفت و 
گفت كه می خواهد جهت تهيه گزارش وضعيت 

هوا ، پروازی را انجام دهد . 
بــرج مراقبت اجــازه داد و او بلافاصله به طرف 
هواپيما دويد و از فــرودگاه قلعه مرغی به پرواز 
درآمد و در دوشــان تپه روی باند نشست . هنوز 
تيمســار نيامده بود . صادقپور حــدود 20 دقيقه 
منتظر ماند تا اينكه تيمسار ستاری به باند آمد و با  روايتی از سه روز پايانی زندگانی نابغه نيروی هوايی/ * پايگاه اطلاع رسانی نهاجا

اگرچه که رفتن همواره سخت است و روايت رفتن نيز اگر پای عزيزی در ميان 
باشد به مراتب سخت تر می شود اما مرور بر 3 روز پايانی عمر پربرکت شهيد 

ستاری نيز خالی از لطف نيست.

درآمد

با ستاری تا شهادت
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خنده گفت : همه چيز كه رو به راه است ؟
صادقپور گفت : حالا نمی شــد هميــن امروز را 

منصرف می شديد ؟
تيمسار گفت : می شد ، ولی بايد همه برنامه هايم را 

به هم می ريختم . 
هر دو خنديدنــد و در كابين هواپيما نشســتند . 
تيمســار هواپيما را روشــن كرد و برای پرواز با 
بــرج مراقبت تماس گرفت . برج به علت ترافيك 
ســنگين فرودگاه مهر آباد آنها را حدود 45 دقيقه 

منتظر نگه داشته بود و اجازه پرواز نمی داد . 
صادقپــور دوباره با برج تمــاس گرفت و گفت : 
اجازه پرواز بدهيد ، ما روی آسمان فرودگاه منتظر 

می مانيم تا مهر آباد اجازه خروج بدهد . 
برج موافقت كرد . تيمســار هواپيما را روی باند 
دواند . دسته های كلاغ سرتاســر باند را پوشانده 
بود . تيمســار لحظه ای هواپيمــا را متوقف كرد . 
صادقپور گفت : كلاغ حيوان باهوشی است . سريع 
می گريزد ، شما پرواز كنيد . هواپيما به پرواز در آمد 

و به سمت منطقه كوشك نصرت اوج گرفت . 
تيمسار طبق معمول در پرواز از فراز حرم امام )ره( 
می گذشت ، آن روز نيز چرخی زد و از بالا به حرم 
نگريســت و گفت : صادقپور ! حــرم امام را ببين ، 
يك دنيا عشق و ايمان در آن پايين آرميده است . 
ســپس مســير را به ســمت 210 درجه از بالای 
كهريزك به ســمت كوشك تغيير داد ، از كهريزك 
به بعد ، هوا صاف شده بود و درياچه نمك از دور 
پيدا بود . تيمسار گفت : ديدن درياچه از بالا خيلی 
زيبا اســت ! برويم ببينيــم ، آب آن در چه وضعی 
اســت . صادقپور هيچ می دانی كه اين درياچه از 
هر گونه آلودگی و ناپاكی به دور است . اين همه 
زلالی آب ، اين همه سپيدی نشان دهنده قداست 
ايــن خاك اســت . در يك حاشــيه اش حضرت 
معصومه )س ( و در حاشــيه ديگــرش مردی از 

سلاله پاكشان آرميده است . 
تيمســار بعد از اندكی گشت زدن بر فراز درياچه 
به كوشــك آمد و هواپيما را روی باند نشــاند و 
بازديد را شــروع كرد . بازديد از كوشــك تا ظهر 
طول كشيد . تيمســار و صادقپور بعد از خواندن 
نماز و صــرف ناهار به تهران پــرواز كردند . در 
تهران ، پرسنل فرودگاه قلعه مرغی منتظر تيمسار 
بودند . تيمســار هواپيما را فرود آورد . او در نظر 
داشت كه از دانشكده پرواز و موزه نيروی هوايی 

بازديد كند . از فرمانده پرسيد :
همه آماده اند ؟

او پاســخ مثبت داد . تيمسار متوجه شد پرسنل به 
علت اينكه منتظر آمدنش بوده اند تا آن ســاعت 
ناهــار نخورده اند ، لذا از فرمانده پرســيد : بچه ها 

ناهار خورده اند ؟ 
فرمانده گفت : قربان مشكلی نيست . بعد از بازديد 

می خورند . 

تيمسار گفت : به بچه ها بگو همه بروند ناهار . من 
اين جا هستم بعد از ناهار بازديد می كنيم . 

بازديد ســاعت چهار بعدازظهر به پايان رســيد . 
صادقپور برای رفتن اجازه خواســت . تيمســار 
گفت : بيا با هم سری به دانشگاه هوايی بزنيم . دلم 
نمی خواهد حادثه چندی پيش دوباره تكرار شود . 

بايد همه چيز را خوب كنترل كرد . 
انفجار ديگ بخار را می گوييد ؟

بله مگر يادت رفته . تعدادی كشــته و زخمی هم 
داشتيم . بازديد ما حواسشان را بيشتر جمع می كند . 
تا ساعت شــش عصر ، مشغول بررسی مشكلات 
آنجا بود . در اين موقع تيمسار به صادقپور گفت: 

 وقتت را زياد گرفتم . برو به كارهات برس !
ســاعت هفت ، هوا تاريك شــده بود ، تيمسار از 
دانشگاه به سمت ستاد نيرو حركت كرد . در جلو 
آمادگاه » موتور جت « سرهنگ شمالی را ديد كه با 

شخصی در حال صحبت كردن است . 
صدايش زد و گفت : شمالی ! آنجا چه كار می كنی ؟
شــمالی گفت : با حاجی داريم صحبت می كنيم . 

الان می روم سر كارم . 
تيمســار خيلی جدی گفت : بعد از اين ديگه ، نه 

دوستت دارم و نه پيشت می آيم . 
سرهنگ شــمالی با تيمسار خيلی دوست بود . از 
هيچ گونه تلاشی به خاطر تيمسار دريغ نداشت . 
لذا از شــنيدن اين حــرف متعجب شــده بود ، 
جلوتر رفت و گفت : تيمســار! متوجه نشدم ، چی 

فرموديد ؟
تيمسار ســتاری از پنجره اتومبيل دست به گردن 
شــمالی انداخت و او را به طرف خود كشــيد و 
صورتش را بوسيد و گفت : مزاح بود جدی نگير 
می دانی خيلی دوستت دارم . كاش وقتی بود برای 
يك فنجان چای . فردا حتماً هســتم تا ببينم كار را 

به كجا رسانديد . 
ســرهنگ شمالی مســئوليت آمادگاه موتور جت 
را بر عهده داشــت . تيمسار صبح روز چهارشنبه ، 
سری به شــمالی زد و ســپس برای سركشی به 
قسمت های ديگر رفت . عصر ، دوباره برگشت و 
شــمالی را با خود برای بازديد از ساخت اتومبيل 
برد و گفت : به آقــام ) مقام معظم رهبری ( قول 
داده ام ماشين را تا 19 بهمن آماده كنم . ولی هنوز 

خيلی از كارهايش باقی مانده . 
شمالی گفت : پس حالا چه كار می خواهيد بكنيد ؟

تيمسار پاسخ داد : بايد شبانه روز كار شود . 
به شعبه رسيده بودند . تيمســار از ماشين بازديد 
كــرد . اندكــی در طراحی يكی از قســمت های 
اتومبيل ايراد ديده می شــد . به ســرهنگ نصرالله 
پناهی ، مســئول ساخت آن ، گوشزد كرد و گفت: 
اين ايراد را برطرف كنيــد . فردا به كيش می روم 
و عصر كه برگشــتم مســتقيماً به اين جا می آيم ، 
ببينم چه كرده ايد . ساعت 11 شب ، تيمسار از همه 

خداحافظی كرد و به منزل رفت.

چهارشنبه، 1۴ دی ماه 1373

تيمســار ســتاری مدت ها در انديشــه ســاخت 
يك خودرو ســواری در نيروی هوايــی بود. به 
نظر می رســيد ايشــان می خواســتند با اين عمل 
 به كارخانجات خودروســازی كشــور كه حدود 
سی سال خودرو توليد می كردند ، ثابت كنند كه در 
اين كشور می شــود خودرو توليد كرد و هر سال 
هم مدل آن را عوض كرد . تا از اين طريق كشــور 
را از وابستگی به خودروهای خارجی بی نياز كرد.

تيمســار با اين اهداف ، فرمانــده آمادگاه تعمير و 
نگهداری خــودرو در نيروی هوايــی را ملزم به 
طراحی و ساخت خودرو كردند. پس از چندی به 
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ایشان اطلاع داده شد به علت نبود امکانات لازم ، 
ساخت خودرو امکان پذیر نیست.

به تازگی ســربازی به آمادگاه نوسازی فرماندهی 
لجســتیکی آمده بود به نام »رضا میکائیلی«. او در 
طرح های صنعتــی دارای ابتکاراتی بود و چندین 

طرح برای ساخت خودرو تهیه کرده بود.
طرح های میکائیلی به جناب ستاری نشان داده شد. 
تیمســار پس از دیدن آنها بســیار خرسند شدند و 
بلافاصله برای دیدن آن ســرباز بــه کارگاه آمدند. 
تیمسار ، مقداری با میکائیلی صحبت کردند و همان 
جا با گچ روی زمین طرحی را کشــیدند و نظرات 
خود را در باره ســاخت خودرو به او اطلاع دادند . 
همان روز پروفیل لازم خریداری شد و کار ساخت 
شاسی آغاز گردید . فردا صبح که تیمسار به کارگاه 
آمدند ، شاســی آماده شده بود . بســیار خوشحال 
شدند و به یک قســمت آن اشاره کردند و گفتند: 

این مقدار ، زیادی است. باید اصلاح شود.
بــا راهنمایی تیمســار ، تغییرات انجــام گرفت و  
موتوری که برای شاســی در نظر گرفته شده بود ، 
روی آن نصب و به ترتیب اکسل های جلو و عقب 
و چرخ ها آماده شد . صندلی هم به آن افزوده شد.

در ایــن زمان که مصادف با برگزاری نمایشــگاه 
دستاوردهای نیروی هوایی در دانشگاه هوایی بود ، 
تیمسار دستوردادند ، خودرو با همان وضعیت در 
نمایشگاه شرکت داده شود . هنگامی که رهبر معظم 
انقلاب اسلامی ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ، 
از نمایشگاه بازدید می کردند ، تیمسار ، ماشین را به 
ایشان نشــان دادند که ســال آینده این ماشین به 
بهره برداری برسد. در مراحل ساخت ، مدیر عامل 
پارس خودرو به دعوت تیمســار به کارگاه آمد و 
از ماشــین بازدید کرد. ایشان گفت : موتور ماشین 
ضعیف اســت و یک موتور » رنو-5 « هدیه کرد. 
بر مبنــای موتور جدید ، مقداری تغییرات بر روی 
شاســی و اتاق خودرو انجام گرفت و تیمسار هر 
روز به این بخش ســرمی زدند و اصرار داشــتند ، 

ماشــین تا 19 بهمن )روز نیــروی هوایی( آماده 
شــود. روز چهارشــنبه 14 دی ماه 73 به کارگاه 
آمدند و از ساعت 5 عصر تا 11 شب پیش بچه ها 
ماندند. فــردا از کیش زنگ زدند و گفتند: بگویید 

همه بچه ها بمانند ، من می آیم...
 و اما روز شهادت

پنج شنبه 15 دیماه جلسه شــورای فرماندهان پدافند 
هوایی به مدت ســه روز در کیش برگزار شــده بود ، 
تیمسار ستاری قرار بود برای مراسم اختتامیه سخنرانی 
کند . ساعت 9 صبح به تیمسار یمینی ، اطلاع داده شد 
که هواپیمای تیمسار ستاری تا 10 دقیقه دیگر در باند 
فرود می آید . او به اتفاق ســایر فرماندهان جلســه را 

تعطیل کردند و به استقبال تیمسار رفتند . 
هواپیمای تیمســار در باند نشست و او به همراه 
معاونت هــای خود از آن پایین آمد و به ســمت 

سالن برگزاری جلسه به راه افتاد . 
تیمسار در جلســه دو ساعت ســخنرانی کرد و 
چنان حرف می زد که همه از حالت حرف زدنش 
متعجب شــده بودند . نکاتی را درباره آینده نیرو 
به فرماندهان متذکر شــد که انــگار وصیت نامه 
می خواند . تیمســار و همراهــان او پس از صرف 

ناهار به مقصد اصفهان پرواز کردند . 
هواپیمای » جت اســتار « غرش کنان در آســمان 
پایگاه اصفهان ظاهر شــد و اندکی بعد روی باند 
ایستاد و تیمســار و همراهانش از پلکان هواپیما 
پایین آمدند . فرمانده پایگاه به اســتقبال آمده بود . 
احترام نظامی گذاشت و با عرض خیر مقدم ، اعلام 
کرد که پایگاه برای بازدید تیمسار فرماندهی آماده 
است . تیمسار از همان جا بازدید را آغاز کرد . ابتدا 
به گردان نگهــداری رفت و مرحله کار »اورهال« 
کردن یکی از هواپیماها را مشــاهده کرد و گفت : 

تلاش هایتان دارد به نتیجه می رسد . 
ســپس به انبارهای تدارکاتی رفت . سرهنگ شاه 
حیدری یک روز قبل از تهران به دســتور تیمسار 

آمده و انبارهــا را برای بازدید آمــاده کرده بود . 
تیمســار یک به یک قطعات موجود در انبارها را 
بازدید کرد . این کار سه ساعت به طول انجامید . 

بعد از بازدید ، در گوشــه یکی از انبارها که برای 
پذیرایی در نظر گرفته شده بود ، تیمسار و همراهان 
جمع شدند . بعد از پذیرایی مختصر دسته جمعی 

برای ادامه بازدید به انبار قطعات هواپیما رفتند . 
تیمســار وقتی قطعات را دید با خوشــحالی غیر 
قابل وصفی گفت : بحمــدالله برای اورهال کردن 
هواپیماهای موجود کمبود قطعه نداریم . برق انبار 
بعدی اشــکال پیدا کرده بود و تیمسار برای اینکه 
آنجا را نیز بازدید کند با چراغ قوه این کار را انجام 
داد . قطعــات موجود را به دقت بررســی کرد . در 
چهره تیمسار خوشحالی زایدالوصفی دیده می شد 

که برای سایرین جای تعجب بود . 
تیمسار رزاقی از میر عشق الله پرسید : شما چه کار 

کرده اید که تیمسار این قدر خوشحال هستند ؟
میر عشق الله گفت : 

نمی دانم ، ولی فکر کنم ایشــان خوشحالی اش از 
بازدید خوبی است که داشته اند . 

ولی کســی نمی دانســت کــه خوشــحالی او از 
الهامی است که از شوق وصل به او داده اند . 

کم کم خورشــید بساط خودش را از دیوار انبارها 
برمی چید و با رفتنش ســوز گزنــده ای را به جا 

می گذاشت . 
تیمســار لحظه ای احســاس ســردی کرد ، زیپ 
کاپشــنش را بالا کشــید و نگاهی به خورشید در 
غروب نشســته انداخت . خورشید همانند طشت 
خونــی از پس شــاخه های اســتخوانی درختان 
نمایــان بود و کــران تا کران آســمان را به رنگ 
خــون در آورده بود . این آخرین نگاه تیمســار به 
خورشــید روز پانزدهم دیماه بود . وقت اذان شده 
بود . گلبانک الله اکبر از گلدســته های مســاجد به 
گوش می رســید . در گوشه یکی از انبارها تیمسار 
و همراهانش به نماز ایستادند و بعد از نماز دوباره 

بازدید را تا آخرین انبار ادامه دادند . 
در پایان تیمســار به میر عشق الله گفت : همه چیز 
مرتب و به اندازه کافی وجود داشت . ان شاء الله در 

بازدیدهای بعدی برای شام می مانیم . 
میر عشق الله گفت : چرا امشب نمی مانید ؟

تیمســار گفت : در تهــران کار زیــادی دارم . به 
بچه های سازنده خودرو قول داده ام ، امشب به آنها 

سر بزنم . 
لحن تیمسار طوری بود که دیگر میر عشق الله بیشتر 
از این نتوانســت تعارف کند لذا به همراه معاونین 
خود ، مهمانان را تا باند فرودگاه بدرقه کرد . ســایر 
مهمانان که همراه تیمسار بودند ، یک به یک بدرقه 
کننــدگان را در آغوش گرفتند و بــه گرمی از آنها 

خداحافظی کردند و در هواپیما نشستند . 
خلبان ، هواپیما را برای پرواز آماده کرد...
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شما به عنوان فرزند شهيد ستاري چه شناخت و 
ديدگاهي نســبت به ايشان داريد و فکر مي كنيد 
بعد از گذشــت اين ســال ها چقدر شــناخت 
شما نســبت به آن دوره اي كه با ايشان زندگي 
مي كرديد و ايشــان در قيد حيات بودند كامل تر 

شده است؟
شــايد من جزو معدود فرزندان شهدا هستم كه در 
سن نســبتا بالايی  كه داشتم پدرم شهيد شد. چون 
22 سالم بود كه ايشــان شهيد شدند. من ليسانسم 
رو گرفته بودم و ترم اول كارشناسي ارشد را هنوز 
شروع نكرده بودم. به همين خاطر يك مقدار بيشتر 
از ديگر فرزند  شــهدا پدر را شناختم، بخصوص 
آن چهار ســالي كه در دانشگاه شــريف بودم، در 
حوزه هاي مختلف مي دانستم كه ايشان چه مي كند، 
در بعضي از پروژه ها با ايشــان همكاري و كمك 

مي كردم. آن چيزي كه ايشــان را شاخص مي كند، 
دانش ايشــان بود البته نه هر دانشــي. چون كمتر 
كسي رو پيدا مي كنيد كه دانشمند باشد و بتواند در 
صحنه عمل، پياده ســازي هم بكند. بسياري اعتقاد 
دارند كه بزرگترين شــاخص ايشــان اين است كه 
هرچيز كه در ذهن داشت را مي توانست پياده كند و 
اين توانايي در هر كسي نيست. ما يك چيزهايي را 
ياد مي گيريم و يك چيزهايي را درك مي كنيم، شما 
بايد نســبت به دانش درك داشته باشيد كه اينقدر 
اطمينان داشــته باشــيد كه در صحنه اي مثل جنگ 
بتوانيد پيــاده كنيد. جاهاي ديگــر مثل حوزه هاي 
بازســازي كه حوزه هاي بســيار پيچيده اي اســت 
مخصوصاً آن ســال ها كه پيچيده ترين دستگاه هاي 
دنيا را داشــتيم اما ســطح دانش كشور ما مثل الان 
مناسب نبود، در واقع سطح كشور ما خيلي پايين تر 
از تكنولوژي الان بود. شما وقتي مي خواهيد روي 
تكنولوژي كار كنيد، طرف مقابل شما هم هر روز با 
يك تكنولوژي جديد مي آيد، دنيا دنيای تكنولوژي 
اســت و همه چيز در تكنولوژي خلاصه مي شود. 

شما اگر شناخت نداشته باشيد و نتوانيد آن را پياده 
كنيد، غير ممكن اســت كه موثر واقع شويد. توجه 
كنيد كه ما ادوات جديدی در  حين جنگ دريافت 
و خريداری نكرديــم، از اول تا آخر با يك تعداد 
ادوات كار كرديم، تعداد هواپيماهاي ما مشــخص 
بود، نــوع هواپيماها مشــخص بود، موشــك ها 
مشــخص بود. اما آن طرف بود كه هواپيما عوض 
مي كرد. نيروي هوايي عراق چهار نسل هواپيما در 
طول جنگ با ما عوض كرد. روز اول با هانتر روسي 
آمده و بعد ميگ هاي 25 و 23 و بعد ســوخوهاي 
17، 20 و 22 آمدند و بعد با ميراژ و سوپراتاندارد و 
آخر جنگ هم ميگ 29، سوخوي 24 به كار گرفت 
كه برای مقابله با آنهــا بايد دانش آن تكنولوژی ها 
را می داشــتيم. در حوزه ضد هوايي و موشك هاي 
زمين بــه هوا، در حوزه جنگ الكترونيك به همين 
شــكل، در حوزه اطلاعات ماهواره كه كشورهاي 
ديگر در اختيار عراق مي گذاشــتند . همه اين ها در 
شــرايطی بود كه ما با همان تجهيزات و نيروهاي 
خسته، نيروهايي كه هر روز زير فشار بودند، همان 
خلبانان و همان پرســنلی كه انگ شاهنشــاهی بر 
پيشانی داشتند با تجهيزات و ادوات مدرن و جديد 
عراق بايد مقابله می كرديم. اين كار ســاده اي نبود، 
يعني شــما اگر نو آوري نداشــته باشيد، نمي توانيد 
جنــگ را تمام كنيد. با وجود همه اين مشــكلات 
و كمبودها نيروي هوايي سال 65 به بعد در جنگ 
زنده شد. در سال 64 جز بحث دفاع هوايي)پدافند( 
در والفجر 8 يا كربلاي 5 سيســتم هوايي)آفند( در 

اعتقاد عجيبی
به خودباوری داشت

دکتر سورنا ستاری فرزند شهيد منصور ستاری معاون 
علمی و فناوری رئيس جمهوری از پدر می گويد

فناوری  علمی و  معاون  دکتر سورنا ســتاری 
ستاری  منصور  شهيد  فرزند  جمهوری  رئيس 
اســت. شــهيدی که در دوران حضورش در 
نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی به  راس 
و مبتکر شــناخته  عنوان فرمانده ای خلاق 
می شــد. برای کندوکاو درباره شهيد ستاری 
و رد گيری آرمان ها و تلاش های ايشــان بايد 
سراغ سورنا رفت. فرزندی که در زمان شهادت 
صنعتی  دانشگاه  ســاله   22 دانشجويی  پدر 
شريف در مقطع  کارشناسی ارشد بود و  امروز 
در مقام يك چهره علمی کشور قرار دارد. در 
با سورنا ستاری مواجه شدم که اعتقاد  حالی 
داشت درباره شهيد ســتاری بايد مخالفان و 
موافقان و همرزمانش ســخن بگويند. با اين 
همه روايتی که او از سال های حيات پدر داد با 
بيان احساسات يك فرزند نسبت به پدر نبود 
بلکه مانند يك شاگرد نسبت به استاد بود. او 
بيش از همه از دانش و توان پدر به ياد داشت تا 

خاطرات و زندگی جمعی و خانوادگی.   

درآمد
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جنگ حضور موثری نداشــت، فقط پدافند خيلي 
فعال شــده بود. بعــد آرام آرام بحث بازســازي ، 
نوســازي و تزريق اعتماد به نفس به نيروها شروع 
شــد. طرح هاي ويژه، فناوري هاي جديد، عمليات 
جديــد و همين طور تجهيزات ســاخت داخل در 
دســتور كار قرار گرفت. در حوزه نظامی كســي به 
مــا چيزی نمي داد. در اين ســال ها هم همين طور 
بوده و ما از كســي چيــزي نگرفته ايم، هر چه كه 
بوده خودمان ، با توانمندي و نوآوري ســاخته ايم. 
اين اتفاقات كم نيســت. دو ماه قبل از شهادت شان 
من در بازديدي با ايشــان در بوشهر بودم ، از صبح 
كه بازديد شروع شد تا ساعت 12 شب رفتيم پاي 
يكي از موشــك هاي اس 200 . خب اين موشــك 
مشكل جدي داشت. ايشــان تمام كتابچه هاي فني 
اين موشــك را برداشــت زد زير بغلــش و به در 
خوابگاهي كه آنجا بوديم آورد و تازه كار ايشــان 
شروع شد و داد و بيداد كه اين را بياوريد و  آن را 
بياوريــد. وقتي رفتيم پايگاه يكدفعه مي ديديد دارد 
200 نفر را بســيج مي كند، هر كسي كاري مي كرد. 
آن موقع من تازه دانشــجوي فوق ليسانس مكانيك 
بودم و با كلي غرور كه مثلًا شــاگرد اول شــريف 
هســتم و مكانيك هم خوانده ام . ايشان در آن حال 
از من پرســيد مشكل اين چيه كه كار نمي كنه، من 
گفتم كتاب هام همراهم نيست بايد بنشينم حساب 
و كتاب بكنم، ايشان گفت اين كه نشد درس، بايد 
درس را درك كــرد و در لحظه، تصميم بگيري و 
آنرا عملياتي كني. بعد شروع كرد به تحليل كردن، 
درســت همان فرمول را نه مثل اصلش اما شــبيه 
آن را تحليــل كرد. خب اين كه شــما بتوانيد يك 
تحليل درست از يك ايراد فني در سيستم بگيريد، 
اين كار هر كسي نيست. اينطوري نمي شود كه دو 
روز وقت بگذاري و محاســبه بكنــي بلكه همان 

موقع بايد تصميم درســت بگيري. اين حالات در 
ايشــان بود. لپ كلام اين است كه ايشان يك آدم 
متخصصي بود كه مي توانســت هر چيزي را كه در 
مغزش هست پياده كند، جرأت و جسارت اين كار 
را داشت. براي همين شــما مي بينيد در والفجر 8 
آن اتفــاق افتاد، در كربلاي 5 همينطور . اينها جز با 

نوآوري اتفاق نمي افتد.
آقاي دكتر در واقع يکــي از خصلت هاي همه 
كســاني كه شهيد را مي شناســند و درباره شان 
صحبت مي كنند، مي گويند شــهيد ســتاری در 
حوزه فرماندهي خودش علاوه بر اينکه فرمانده 
نظامی بــود، يک دانشــمند هم بــود، در واقع 
مي گويند ايشان نابعه بود. شما به بخش هايي از 

آن اشاره كرديد. به عنوان فرزند ايشان و با توجه 
به اين كه خودتان هم يک چهره علمی هســتيد 
ايشــان از ابتدا تا زماني كه شما به ذهن داريد 
و مي شناسيد، به عنوان يک انسان خيلي باهوش 
بود يا اينکه سبک زندگي ايشان و نوع نگاهشان، 
اهداف و نوع جهان بيني كه نســبت به جهان و 
زندگي داشت، باعث شد به تدريج اين دانش و 

توانمندي را حاصل كند؟
پدر بــزرگ بنده، يعني پدر پدرم انســان پولداري 
بــود، يعني ما خانواده اي بوديــم كه از نظر مالي و 
شــخصيتي در حد خوبي بوديــم. ولي يكدفعه در 
زندگي يك اتفاق مي افتد و در 9 ســالگي ايشــان 
يتيم مي شوند. پدربزرگ بنده سال 1336 فوت كرد 
و يكباره كســي كه در سطح خوبی در جامعه بود، 
پاييــن مي افتد، مال و ثروت مــي رود، در خانواده 
اتفاقاتي مي افتد و مسائل خانوادگي و بحث تقسيم 
ارث پيش می آيد و ايشــان بچه بودند و در ســني 
نبودند كه بتوانند تصميم بگيرند و در واقع ايشــان 
از صفر شــروع كردند. تمام شركت هاي بزرگ دنيا 
رو نگاه كنيد، مي بينيد از داخل يك گاراژ شــروع 
كرده اند و هيچ كدام از آنها بچه پولدار نبودند، يعني 
تمام اين شــركت ها مثل مايكروسافت، فيس بوك 
و... هيچ كــدام  متعلق به بچــه پولدار نبودند چون 
يك كســي بايد با يك اعتماد به نفسي بلند بشود 
و با جسارت، دست را روي پاي خود مي گذارد و 
بلند مي شود. به خاطر همين همه كاري بلد بود، از 
خياطي در خانه گرفته تا پرده دوزي و دكورسازی. 
ما در خانه اي كه در ميدان 20 نارمك داشــتيم يك 
كارگاه مفصل نجاري داشتيم، طوري كه روبه روي 
ما يك نجــاري بود ، اين نجار مي آمــد خانه ما و 
طرح هاي ايشــان را مي ديد. با اينكه نجار بود ولي 
مي آمــد تا كمد و ميــز تلويزيون ، ميــز خياطي و 
چيزهاي ديگري را كه پدرم ســاخته بود را ببيند و 
الگوبرداري  كند. ماكت مي ساخت، همين بحث هاي 
مجلات نيروي هوايي هســت و بقيه موارد. ايشان 
نقاشي مي كرد. نقاشــي هايي كه اگر ببينيد باورتان 
نمی شود يك آدم صفر كيلومتر بتواند اين نقاشی ها 
را انجام دهد. اگر شــما به نقاشی های ايشان نگاه 
كنيــد، فكر می كنيد يك اســتاد اين نقاشــی ها را 
كشــيده. در زندگی و از صفر شروع كرده و روی 
پای خودش ايســتاده، از 12-10 سالگی كار كرده 
تا خرج خــود و تحصيلش را تامين كند، ايشــان 
دانشگاه تهران می رفت و در زمان جنگ دانشگاه را 
رها كرد. سال آخر دانشگاه و مدرك گرفتن ايشان 
بــود. به امريكا هم همين طــور، فقط رفت و دوره 
ديد. همه می گويند ما وســط دوره می رفتيم و در 
اطراف می گشتيم ولی ايشان فقط به موزه می رفت 
و يا كتابخانــه و يا پيش فلان خلبان. اينها در واقع 
آن توانمندی های ايشان است كه در جنگ استفاده 
كرد. تمام آن يادداشــت هايی كه در دوران قبل از 

پدر بزرگ بنده، يعني پدر پدرم انسان 
پولداري بود، يعني ما خانواده اي بوديم 
که از نظر مالي و شــخصيتي در حد 
زندگي  در  يکدفعه  ولي  بوديم.  خوبي 
يــك اتفاق مي افتد و در 9 ســالگي 
ايشان يتيم مي شوند. پدربزرگ بنده 
سال 1336 فوت کرد و يکباره کسي 
بود،  که در ســطح خوبی در جامعه 
پايين مي افتد، مــال و ثروت مي رود، 
در خانواده اتفاقاتي مي افتد و مسائل 
خانوادگي و بحث تقســيم ارث پيش 
می آيد و ايشان بچه بودند و در سني 
نبودند که بتوانند تصميم بگيرند و در 

واقع ايشان از صفر شروع کردند



35
www.navideshahed.com
يادمان شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه 1394    

جنگ در مجلات نيروی هوايی می نوشت در جنگ 
پياده كرد. روزی كه نيروی هوايی عراق شــروع به 
زدن رادارهــای ما كرد كه در يك روز ســه رادار 
»هــاگ« ما را زد زمانی بود كه اولين موشــك های 
ضد رادار روسی  بود كه به عراق داده بودند. ايشان 
بلافاصله فهميد كه اين مثلًا فلان موشك ضد رادار 
اســت و برای سوخو 22 است كه زير سوخو قرار 
می گيرد و بلافاصله به نيروهايش يك دستورالعمل 
داد كه وقتی چنين ســينگالی ديديد بايد چكار كرد 
و چــه چيزی را بايد خاموش كرد و چند ثانيه بايد 
صبــر كرد تا بالا و پايين برود تا بتوانی اين هواپيما 
را بزنی. شــما دفــاع خارك را ببينيد، اگر كســی 
بخواهد در مورد آن فيلم بسازد، می شود ده ها فيلم 
در مورد آن ســاخت. خارك بزرگترين دژ دفاعی 
دنيا در جنگ بود. يك جزيره زير گوش عراق، اين 
جزيره به عراق نزديكتر اســت، با دو ميليون بشكه 
صادرات نفت تمام زندگی كشور به آن وصل است 
و شــما می خواهيد آن را حفظ كنيد و دشــمن هر 
روز موشك جديد و هواپيمای جديد می آورد. اين 
دژی بــود  كه در كل جنگ دشــمن  فقط دو بار 
توانست از آن رد شــود، اين دژ مستحكم با عقل 
و دانش درست شــد، مگر ما تجهيزات عجيب و 
غريبی داشــتيم؟ با عقل و فكر و نوآوری و دانش 
توانستيم خارك را نگه داريم. به اين راحتی ها نبود. 
شــما مثلًا وقتی اسكورت و بحث جنگ نفتكش ها 
را نــگاه  كنيد، ببينيد نيروی هوايــی چطور درگير 
بود، در بحث بندر امام چقدر درگير بود، آن موقع 
هنوز بندر شهيد رجايی راه اندازی نشده بود و تمام 
كالاهــا می آمد بندر امام و بندر امــام هم تا عراق 
پنجاه كيلومتر فاصله داشت و راهی نبود كه بگوييم 
نتواند آن را بزند. اينها همه هنرهايی بود كه می شود 

با فكر و دانش پياده كرد.
آقای دكتر وقتی زندگينامه ايشــان را می خوانيم 
و شناختی كه دوســتان و همرزمان ايشان به ما 
می دهنــد و آثارش را در جنگ مطالعه می كنيم، 
باور نکردنی است . شما از منظر اينکه هم دانش 
فنی داريد و هم فرزند ايشــان هســتيد، ، فکر 
می كنيد چطور  بايد اين باورمندی را ايجاد كرد ؟ 
شــما بايد خود را در آن محيط بگذاريد كه ببينيد 
چطوری اتفــاق می افتد. من بچه جنگ هســتم و 
در اين پايگاه ها بزرگ شــده ام. من هيچ وقت يادم 
نمی رود با بچه هايی كه بازی می كرديم و پدرشــان 
شهيد می شد و هنگامی كه اتفاقی در خانواده می افتاد 
و ... يعنی اين دردها را بايد شــما ديده باشــيد و 
در آن محيط باشــيد تا بتوانيــد ببينيد اگر آن موقع 
خلوصی بود چطور بود كه اتفاق می  افتاد. ايشــان 
در مســائل مالی كاملًا شفاف بود يعنی اين چيزی 
كه من می گويم شــايد درست نباشد كه شما چاپ 
كنيد، ولی وقتی كه ما بعد از شهادت ايشان خدمت 
آقــا رفته بوديم همراه مادر، در يك اتاق خصوصی 

نشسته بوديم، ايشــان فرمودند - من آن موقع 22 
ســاله بودم، شش ماه بعد از شهادت ايشان- خيلی 
گشــتند تا چيزی عليه ايشــان پيدا كنند، ولی  پيدا 
نكردند چون هيچ چيزی نداشت، يعنی تا به امروز 
مــا هنوز هيچ انحصار وراثتی نكرده ايم، كل دارايی 
ايشــان طبق نامه ای كه به ما دادند، زير دو ميليون 
ريال بود ، يعنی آن موقع 60-50 هزار تومان حقوق 
ايشان بود، ايشان هيچ چيزی نداشت، نه خانه ای و 

نه چيز ديگری.
يعنی ايشان خانه مسکونی هم نداشت؟

ما خانه مســكونی خودمــان را آن موقع فروختيم 
و پــول آن در هنگام جنگ از بيــن رفت و اثر آن 
يك دهم شــد. چــون آمديم پايــگاه و جايی هم 
سرمايه گذاری نكرديم، يعنی آن موقع در اين فكرها 
نبوديم، پدرم اصــلا در اين وادی نبود كه بخواهد 

برای اين كارها وقت بگذارد. ماشــينش را فروخته 
بود و ماشين نداشــت. ما يك روز برای مرخصی 
رفتــه بوديم بيشــه كلا ، آنجا هم كــه می رفت كار 
می كرد و خانه ها و ويلاهای آنجا را توسعه می داد 
و پشت لودر می نشست. من يك بار داشتم با ايشان 
در محوطه راه می رفتم، به يك پيكان فرســوده زل 
زد و گفت ببين بچه های ما چه ماشين هايی دارند. 
خودش ماشين شخصی نداشت ولی ذهنش كاملًا 
درگير امور رفاهی و معيشــتی نيروهايش بود. مثلاً  
فكر می كرد بياييم هواپيما بســازيم، قطعه بسازيم. 

ذهن ايشان كاملًا درگير اين مسائل بود.
فکر كنم كه سطح زندگی ايشان در اوايل زندگی 

از سطح طبقه متوسط بهتر بود؟
ما سال 58 يعنی قبل از جنگ يك خانه 320 متری 
در نارمك داشتيم و خود ايشان اين خانه را ساخته 

بود و خودش بالای سر آن بود.
ايشان در هيچ تعاونی در نيروی هوايی عضو نبود، 

هيچ چيزی از نيروی هوايی نگرفته است.
آقای دكتر خلوص، صداقت، ســادگی و ساده 
زيستی را می توان در اغلب ايثارگران ديد، اما آن 
بخشــی كه به نظر باورپذير نيست توانمندی ها ، 
دانش ، تلاش های طاقت فرســای شهيد ستاری، 
عشق و انرژی ايشان است. شما فکر می كنيد اين 

را چطور می شود به جامعه معرفی كرد؟
اعتقــاد عجيبی به نيــروی داخلــی و خودباوری 
داشــت. روز اول كه می خواست هواپيمای پرستو 
را بســازد، گفت وقتی مــن گفتم می خواهم چنين 
كاری بكنــم بعضی ها به مــن خنديدند ولی بعد 
از چهار ماه پرســتو ساخته شــد و در واقع اولين 
هواپيمايی بود كه نيروی هوايی ساخت. در حوزه 
موشــكی هم جزو اولين كســانی بــود كه در اين 
حوزه كار كرد، نازعات جزو اولين موشــك هايی 

ما خانه مسکونی خودمان را آن موقع 
فروختيم و پول آن در هنگام جنگ از 
بين رفت و اثر آن يك دهم شد. چون 
آمديم پايگاه و جايی هم سرمايه گذاری 
نکرديم،  پدرم اصلا در اين وادی نبود 
که بخواهد برای اين کارها وقت بگذارد. 
ماشين  و  بود  فروخته  را  ماشــينش 
نداشت. ما يك روز برای مرخصی رفته 
می رفت  که  هم  آنجا  بيشه کلا ،  بوديم 
کار می کرد و خانه ها و ويلاهای آنجا را 
توسعه می داد و پشت لودر می نشست
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كه ما ســاختيم و در جنگ هوايی به كار رفت. در 
حوزه های ديگر هم به همين صورت. قطعه سازی 
در نيروی هوايی را راه انداخت، در هواپيماســازی 
ما صاعقه و آذرخش را داشــتيم. در حوزه ساخت 
موتور هوايــی و حتی تجهيزاتی كه آن موقع يعنی 
23-22 سال پيش خريداری شــده ، تجهيزات بی 
نظير و خاصی هستن. برای ساخت پره های توربين 
تنها كوره تحت فشــاری است كه ما داريم و هنوز 
داريم استفاده می كنيم. ما سه روز مانده به جنگ با 
موشــك ايرانی و اف 14 رفتيم ميگ 29 عراق را 
زديم يعنی موشك ســاخت داخل را زير هواپيما 
بســتيم و هواپيمای عراق را زديــم. يعنی اين نوع 
سيســتم اســت كه دارد كار می كند، يعنی تفكر و 

خودباوری.
 شهيد ستاری چگونه در اين جايگاه قرار گرفت؟
اينها فشــارهای جنگ و دانش اســت. من مطمئن 
هســتم هنوز كه هنوز اســت خيلی از كارهايی كه 
ايشــان انجام می داد عمومی نشده است. دو سه ماه 
پيش آقای روحانی)رئيس جمهوری( در اين مورد 
در يك ســخنرانی صحبت كرد، گفــت كه هنوز 
كه هنوز اســت در حوزه ساخت موشك های ضد 
رادار كارهايی كه ايشــان انجام داده محرمانه است 
و نمی شــود بعد 25 سال گفت كه ايشان چه راهی 
برای مبارزه با موشــك های ضــد رادار پياده كرد. 
چون اينها اول می آمدند سيســتم رادارها می زدند 
اينكه ايشــان چطوری اين قضيه را متوقف كرد و 
چطوری آن هواپيما را دنبال می كرد و آن را می زد، 
هنوز محرمانه اســت. مثلًا اتفاقی كه در والفجر 8 
افتاد، منحصر به فرد است، يعنی در والفجر 8 متهم 
به خيانت شــده چون برخی ها گفتند كه باعث از 
هم پاشيدگی عمليات می شود چون از پس اين كار 
بر نمی آيد و متهم به خيانت شــده بود چون كسی 

نمی دانست ايشان چكار می كند. 
فکــر می كنم كه شــهيد ســتاری در دوره ای 
فرماندهی نيروی هوايــی را به عهده گرفت كه 
ما خلبانان مشهور، شجاع و كم نظيری در تاريخ 
نيروی هوايی خود داشــتيم، ضمن اينکه هميشه 
يــک مقاومت در نيروهای آفنــدی و پدافندی 
نسبت به هم هســت . چگونه می شود شخصيتی 
در نقطه ای قرار می گيرد كه با وجود دوســتان 
و همرزمان بســيار متخصص، با حمايت همان 
دوســتان و همرزمانش فرماندهــی را به عهده 
می گيرد ، چطور چنين اتفاقی می افتد، آيا شــهيد 
ستاری از اول در حوزه نيروی هوايی نابغه بود يا 
اين ماحصل يک نوع جهان بينی و سبک حيات 

است؟ شما خودتان چه برداشتی داريد؟
به هر حال افرادی كه شــاخص می شــوند، سابق 
ذهنی و تشــكيلاتی دارند. شما انيشــتين را نابغه 
می دانيد، اما ثابت شــده كه ذهن انيشــتين از نظر 
آی كی يو عادی  بود، بقيه هم همين هســتند. شــما 

در دنيای تكنولوژی اســامی را كه می شــنويد مثل 
بيل گيتس و اســتيو جابز، فكــر می كنيد همه نابغه 
بوده اند، نه، اينطور نيست چون فقط كه بحث مغز 
نيست، بحث ابتكار و بحث نوآوری است كه شما 
می توانيــد پياده كنيد. بحث اعتماد به نفس اســت 
كه بايد داشــته باشــيد و اينكه بتوانيد چنين كاری 
انجــام بدهيد. تمام اينها كنار هم جمع می شــود و 
بعد مثلًا می آييم راجع بــه والفجر 8 می بينيم عده 
ای اين دانش را داشتند ولی چه كسی جرأت دارد 
در صحنه عمل اين را پياده كند و پای آن بايســتد 
و قســم بخورد. اين جرأت و جسارت را هر كسی 
ندارد، جرأت و جسارتی كه پشت آن دانش است 

يعنی به واســطه علم به اين رسيده كه امكان دارد 
شكســت بخورد، يعنی 100 درصد عملياتی است 
يعنی می شــود تمام زوايای عملياتی آن را پر كرد. 
اين كار ســاده ای نيست. آن موقع هم دوره سختی 
بود و خيلی سختی كشيدند. شما در مورد خلبانان 
صحبت می كنيد ولی بار عمده روی پرســنل فنی 
اســت،  بار عمده روی پدافند است. هر هواپيمايی 
كه پــرواز می كند، 200 نفــر روی آن كار می كند، 
سيستم آن به راه باشد،  رادار درست باشد، سيستم 
رادار داخلــی بتواند درســت آن را حمايت كند، 
چــون هواپيما به تنهايی نمی توانــد كار كند. يكی 
بايد اين را هدايت كنــد، يكی بايد راهنمايی كند، 
يكــی بايد تحليل های خارجی را به او بدهد، هزار 
و يك جور عامل خارجی هســتند تا خلبان بتواند 
عملياتش را پيــاده كند. بچه های نيروی هوايی هم 
در اين مدت خيلی مشــكلات داشتند. از روز اول 
جنگ اولين اتهام آنها اين بود كه اينها خلبانان شاه 
هستند و شــاه برای اينها خرج كرده و اينها به شاه 
خيانــت نمی كنند. با اينكه نيروی هوايی خط مقدم 
انقلاب بوده ولی اين اتهام هميشه به نيروی هوايی 
بوده. وقتی اتفــاق بنی صدر افتاده، گفتند اينها همه 
فرماندهان بنی صدر هســتند. سال اول جنگ وقتی 
آقای فكوری از فرماندهی نيروی هوايی به وزارت 
دفاع جابه جا شــد ، حدود 7 هزار نفر می روند كه 
بعد از چند ماه شــروع می كنند به برگرداندن اينها 
كــه 700-600 نفــر اينها بر می گردنــد. يعنی اين 
حالت مظلوم بودن هميشه در جنگ اذيت می كرد، 
طبيعی هم بود. به هر حال اقتضائات جنگ است و 
سازمان های اطلاعاتی حساس هستند. اين حالت ها 
بــه هر حال آن موقع يعنی ســال 65 -64  افتاد و 
نيروی هوايی مورد ظن جدی بود و كارآيی ها را از 

اعتقــاد عجيبی به نيــروی داخلی 
و خودبــاوری داشــت. روز اول که 
می خواست هواپيمای پرستو را بسازد، 
گفت وقتی من گفتم می خواهم چنين 
کاری بکنم بعضی ها به من خنديدند 
ولی بعد از چهار ماه پرســتو ساخته 
شــد و در واقع اولين هواپيمايی بود 
که نيروی هوايی ســاخت. در حوزه 
موشــکی هم جزو اولين کسانی بود 
که در اين حوزه کار کرد، نازعات جزو 
اولين موشك هايی که ما ساختيم و در 

جنگ هوايی به کار رفت
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دست داده بود خصوصاً در حوزه هواپيما و حوزه 
هوايی، هواپيماها زمين گير شــده بودند. عمليات 
خيلی جدی اتفــاق نمی افتاد، سيســتم و خلبانان 
خسته شده بودند. شما وقتی نتوانيد در آن سيستم 
تغذيه كنيد اين مشكلات را داريد و بعد يك روح 
جديد در نيرو می آيد و يك اتفاقات جديد می افتد 
 كــه اين را شــما می توانيد در عمليات های ســال 
67-66 و در عمليات مرصاد ببينيد كه نيروی هوايی 
چكار كرد. اين كارها و تجهيزاتی كه بعد از جنگ 
از روس ها خريديم، ميگ های 29 و ســوخوها و 
اف 7 چينی و بعد موشك های اس 200 يعنی تمام 
سيســتم دفاعی ما و همين طور كارهای بازسازی، 

نوسازی و همگی با هم انجام شد.
هر كسی كه زندگينامه شهيد ستاری را بخواند، 
تصوير يک فرد نظامی با نظم و صلابت و سراسر 
وقــف در حوزه نظامــی را می بيند. فکر می كنم 
حتماً بخش هايی از زندگی شــان وجود دارد كه 
شــما بهتر می توانيد روايت كنيد. ايشان غير از 
زندگی نظامی، در زندگی شخصی چگونه بود؟

زندگی شخصی ايشان قبل از سال 59-58 هست و 
من يك چيزهايی می توانم بگويم ولی بعد از آن در 
جنگ بود و ايشان را نمی ديديم و نمی توانم چيزی 
بگويم. ما به ايشان خيلی وابسته بوديم ولی واقعيت 
اين بود كه بعضی مواقع در جنگ تا شش ماه ايشان 
را نمی ديديــم و حتی در مســافرت های خارجی 
هيچ خبری از ايشان نداشــتيم و نمی دانستيم كجا 
هستند و حتی در عمليات. مثل الان نبود كه بتوانيم 
ارتباطات بگيريم و از ايشــان اطلاع داشته باشيم. 
قبل از آن هم انســانی بود كه در خانه خيلی وقت 
می گذاشــت و همه چيز را خودش می ساخت، با 
خانــواده خيلی گرم بود. مــا مثلًا يك فرصتی پيدا 

می كرديم، يك برنامه ای، جشنی، ميهمانی. آخرين 
باری كه دور هم جمع شــديم، برای شب يلدا بود 
كه آخرين دورهمی ما بود كه 15 دی ايشــان شهيد 
شد. برای شب يلدا جمع شده بوديم كه تعدادی از 

اقوام هم بودند.
در دوره ای كه شــما دانشــجو بوديد، ايشان به 
لحاظ درســی يعنی درس و مشق بر شما موثر 

بود؟
نه، ايــن كارها را قبلًا پيگيری می كــرد. مثلاً  رتبه 
كنكور بنده رو ايشــان پيدا كرد و در اين كارها هم 
خيلــی محكم بود. يك دفعه مــادرم گفته بود اين 
رتبه اش بالاســت و يك تبريك به او بگو، ايشــان 

گفته بود بايد بداند كه من به اين هم راضی نيستم، 
با اينكه رتبه كنكور من 33 بود.

آقای دكتر درباه اعتماد به نفس و دانش وســيع 
ايشــان بگوييد،  از احترامشــان بــه ديگران و 
خلاقيت ها و ابتکارات به عنوان ويژگی های شان 
كه همه از آن صحبت می كنند. شما به چه مورد 

ديگری می توانيد اشاره كنيد؟
خيلی چيزها، يكی پاكدستی كه من خودم نمی توانم 
مثل ايشان باشــم. من غير ممكن است بتوانم مثل 
ايشــان باشــم. يك اخلاق خيلی عجيبی داشت. 
هميشه هم تا يادم هســت رفتار ايشان را با خودم 
مرور می كنم. تمام خرج های خانه با خودمان بود. 
بــا اينكه منزل ما در پايگاه بــود، ولی هيچ چيزی 
را قبول نكــرد در اين مدت، حتی اگر بگوييد يك 
زمين در جايی گرفته باشــد يا در تعاونی باشــد و 
يا خوردويی گرفته باشــد، چون آن موقع می دادند 
به عنوان پــاداش و هديه، مثلًا تعاونی كه آنجا بود 
و يكــی برای خلبانان و فنی بــود، هيچ چيزی كه 
باعث شــائبه باشــد نداشــت، برای همين بود كه 
هيچ بهانه ای در دســت هيچ كس نداشــت و اين 
بزرگترين مزيت ايشــان بود. مادرم يك اصطلاحی 
دارد می گويــد لخت آمد و لخت رفت. ســاده و 
ســبك و راحت بود . يكی از دلايل اعتماد به نفس 

هم همين بود. 
با اين حال مخالفانی هم داشت؟

هميشــه مخالفانی بودند، شما ببينيد يك نفر كاری 
می كند يكی ديگر مخالفت می كند.

بعضــی مواقع مخالفت ها به خاطر شــائبه هايی به 
لحاظ مســائل مالی و چيزهــای ديگر بود ولی در 
مورد ايشان همه می دانستند كه اين شائبه ها وجود 

ندارد. 
يك بخش آن رقابت اســت كه شــما نمی خواهی 
رقابت كنی ولی به اجبار وارد چنين بحثی می شويد 
كه اتفاق می افتد در سيســتم. يك بخش هايی از آن 
دلخوری ها است كه شــما هر كاری بكنيد ممكن 
است به يك عده آســيب بزنيد و اين طبيعت كار 

است.
يعنی می شــود گفت ايشان فراتر از بوروكراسی 
بود، يعنی يک چيزهايی را می خواست اجرا كند 
و بوروكراسی اجرا نمی كرد و با مقاومت مواجه 
می شدند و اين مقاومت را می خواست بشکند به 

همين خاطر مخالف شکل می گرفت؟
 وقتــی تصميمی گرفتــه بــود، تمــام بــود و 
كســی نمی توانســت مقاومــت كنــد. وقتــی 
تصميمی می گرفــت، اجرا می كــرد و اين خيلی 
مهم بود. اين عادت در سيســتم نظامی هم معنی 
دارد به عنوان يك فرمانــده نظامی بايد بتوانی آن 
چيزی كه در ذهنت اســت را پياده كنی و درست 
بايد اجرا شــود. مخالفت ها هم زياد بوده نه اينكه 
بگوييد كم بوده. من وقتی خواســتند برای پدرم 

هميشه مخالفانی بودند، شما ببينيد يك نفر 
کاری می کند يکی ديگر مخالفت می کند.

بعضی مواقع مخالفت ها به خاطر شائبه هايی 
به لحاظ مسائل مالی و چيزهای ديگر بود 
ولی در مورد ايشــان همه می دانستند که 
اين شــائبه ها وجود ندارد. يك بخش آن 
رقابت است که شما نمی خواهی رقابت کنی 
ولی به اجبار وارد چنين بحثی می شويد که 
اتفاق می افتد در سيستم. يك بخش هايی 
از آن دلخوری ها اســت که شما هر کاری 
بکنيد ممکن است به يك عده آسيب بزنيد 

و اين طبيعت کار است
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فيلم بســازند گفتم بايد با يك ســری مخالف ها 
صحبت كنيد و چند آدرس هم بهشــان دادم تا با 
چه كســانی صحبت كنند چون ايشان در كارهای 
اجرايی، در حوزه فعاليت خيلی ها وارد می شــد. 
مثلاً  نيروی هوايی قرار نبود هواپيما و قطعه بسازد 
يا خودرو بســازد، نيروی هوايــی قرار نبوده اين 
كارها را انجام بدهــد، مگر در جنگ چه طوری 
بوده، نيروی هوايی به عنوان اپراتور اســت يعنی 
بايد هواپيمايش را بدهند و او هم كارش را انجام 
دهد اما موضوع اين است كه هواپيما را هم كسی 
به او نمی دهد، شــما با سازمانی قرارداد می بنديد 
با سازمانی كه قرار است اين كار را انجام می دهد 
ولی در ســال دو هواپيما بيشــتر نمی دهد و شما 
با ســالی دو فروند هواپيما جنــگ را نمی توانی 
بگذرانی، پــس خودت بايد سيســتم اورهال را 
درســت كنی و بگذاری كنار و خودت بايد قطعه 

درست كنی يا نيروی هوايی مگر قرار بود هواپيما 
بســازد، هواپيمــا را بايد شــركت و كارخانه ای 
بسازد، ولی وقتی نيســت و كسی هم درفكرش 
نيســت، مجبوری وارد كار اجرا بشوی. ولی در 
اين شرايط وقتی كشور شركت های توانمند دارد، 
خب استراتژی فرق دارد و بخش خصوصی بايد 
وارد اين كار بشــود، ولی آن موقــع نبود، زمان 
جنگ كدام بخش خصوصی بود كه می توانســت 
كارهايی به اين وســعت انجام دهد. خيلی چيزها 
است كه بايد روی آن كار كرد، نيروی هوايی مگر 
قرار بود موشك بسازد؟ هواپيما مودی فای كند؟ 
اين كارها كار نيروی هوايی نبوده، ولی در جنگ 

مجبور هستی وارد اين قضايا بشوی.
اقتضای  يعنی خيلی از كارهايی كــه كردند، 

زمان بود؟
هم زمــان و هم موقعيت. الان بعــد از اين همه 
وقت كســانی كــه وارد اين كار شــده اند، هنوز 
همانجا هستند. من روز اولی كه وارد اين معاونت 

و حوزه هوايی شــدم، همه فكر می كردند كه من 
چقدر اطلاعات دارم، در حالی اطلاعات من برای 
سال 73 بود، يعنی بعد از سال 73 كه پدرم شهيد 
شــد، هيچ اطلاعاتی از نيروی هوايی نداشــتم، 
نمی دانســتم كجا هواپيما و قطعه می سازند. همه 
فكر می كردند اطلاعات من چقدر به روز اســت. 
به هر حال اين مسأله هست ديگر، شما هر وقت 
بخواهيد كار كنيد ممكن اســت وارد حوزه يكی 
ديگر بشويد و اين مخالفت ها در كار طبيعی است 
و چيز عجيبی نيســت، ولی موضوع اين است كه 
حتی دشمنانش هم به ايشان احترام می گذاشتند. 
وقتــی شــهيد دوران را در عراق زدند، جشــن 
گرفتند. روز اول نمی دانستند كه دوران است، بعد 
می خواســتند اجلاس غير متعهدها به هم نخورد، 
گفتند يك گروه شيعه آمده اند بمب گذاری كرده اند 
و يك چيزهايی هم نشان دادند، بعد هم وقتی كه 

فهميدند شهيد دوران است ژنرال عبدالرشيد آمد 
و گفت ما دوران را زديم، ما بهترين خلبان ايران 
را زده ايم، ولی بعد از 18 سال پيكرش را با احترام 
نظامی به ايران فرستادند. پيكر كه نبود، چند تيكه 
استخوان بود، ولی مهم اين است كه صدام هم به 
آن احترام گذاشت، به عنوان اينكه يك مرد است، 
كســی كه تا آخرين لحظه می جنگد در حالی كه 
می داند شكســت می خورد، ولی تا آخرين لحظه 
می جنگــد، هواپيمايش را بــه هتل می زند، خب 
می گويند اين مرد اســت و آدم بزرگی است، دل 
بزرگی دارد، به كارش اعتقاد دارد. مهم اين است 

كه دشمنان شما هم به شما احترام بگذارند.
من كليدواژه می گويم به اين معنی كه باز كننده 
بخشــی از وقايع زندگی ايشــان باشد. سکته 
كردن يک خلبان خيلی امــر عجيب و غريبی 
اســت، چرا وچگونه درباره شهيد ستاری اين 

اتفاق افتاد؟
اگر شما عكس ها را نگاه كنيد، آيا به او می خورد 
46 ســاله باشد، اين فشار كار است و يك اتفاقی 
افتاد و يكی دو شــب بود كه سر آن اتفاق درگير 
بود و سكته كرد، 44 ساله بودند كه سكته كردند.

شــما اين را شــنيده ايد كه امام درباره ايشان 
گفته اند بچه شير؟

نه نشنيدم، كجا گفته اند.
يکی از دوســتانش گفته اند قبل از اينکه ايشان 
به فرماندهی انتخاب شــود، امام گفته اين بچه 
شير را بياوريد كه ببينم كيست كه در عمليات 
والفجر هواپيماهای دشمن را شکار كرده است.

وقتی ايشان پشت رادار می نشست، همه خيالشان 
راحت بود. شــما از هر خلبانی بپرسيد می گويد 
موقعی كه ستاری پشت رادار است خيالم راحت 
اســت چون می دانســتم من را چطوری هدايت 
می كند، چون خلبان كه چيزی نمی بيند، يك رادار 
دارد كه جــای كمی را می بيند، اين كل فضا را كه 
دارد چه اتفاقی می افتــد، نمی بيند و نمی بيند كی 
كجاست و چكار می كند، يكی بايد باشد هدايتش 
كنــد و او را راهنمايی كند، رودررو كه نمی تواند 
ببرد. بايد در بهترين موقعيت او را ببرد، به طوری 
كه آن شــخص او را نبيند، يعنی رادار زمينش هم 
او را نبينــد، يعنی اين هدايت كردن و اين چيزها 
كــه در كتاب ها هم بعضی از آن هســت. بحث 
آوردن تجهيزات در صحنه عمليات اولين بار در 
بيت المقدس اتفاق افتاد. باز هم ايده ايشــان بود. 
ولی بيشــترين چيز همان يادداشت است كه امام 

به ايشان داده.
آن را برای اولين بار آنجا نوشته و خوانده؟

نمی دانم، اما به نظر می رسد يك حالتی به ايشان 
دست داده و همانجا شروع به نوشتن كرده، يعنی 
دستخط اصلی همانجا است. حتی يك جاهايی 
را هم خط زده اگر به اصل ســند نگاه كنيد، مثلًا 

ايشان  به  به نظر می رسد يك حالتی 
دست داده و همانجا شروع به نوشتن 
کرده، يعنی دســتخط اصلی همانجا 
اســت. يك حالتی کــه وقتی اين را 
شده  الهام  ايشان  به  يکدفعه  نوشته، 
و شروع به نوشــتن شعر کرده. حتی 
يك جاهايی را هم خــط زده اگر به 
اصل مطلب نگاه کنيد، مثلاً يك کلمه 
را خط زده و يك کلمه ديگر نوشــته 
است، يعنی آن شــعر اولين بار آنجا 
بيان شده که تقريباً معروف ترين شعر 
امام است، من به خال لبت ای دوست 
گرفتار شدم، همچو منصور خريدار سر 

دار شدم
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يك كلمه را خط زده و يك كلمه ديگر نوشــته 
اســت، كه تقريباً معروف ترين شعر امام است، با 
ايــن مطلع: من به خال لبت ای دوســت گرفتار 

شدم، همچو منصور خريدار سر دار شدم.
30خط شعر است و قصيده خيلی مفصلی است 

كه همه آن دورنويسی است.
شــما مهم ترين توصيفی كه می توانيد از زبان 
امام و رهبری يا آقای هاشمی بگوييد، چيست؟
هميشــه به عنوان يك انســان متفاوت از ايشان 
صحبت می كنند، يعنی تيپ فكری و تشــكيلات 
ايشــان كاملًا متفاوت اســت. يادم هســت پدر 
موقعی كه فرمانده شد، هر كسی در نيروی هوايی 
يك لباسی می پوشيد، يكی ببری می پوشيد، يكی 
پلنگی می پوشــيد، يكی خاكی می پوشــيد، آبی 
می پوشيدند كه همان رنگ آبی هم 20 نوع بود، 
كــم رنگ و پررنگ. در زمان جنگ بود و بعد از 
انقلاب كسی دنبال ديســيپلين نبود، سپاه درجه 
نداشت. يكی از كارهايی كه روز اول انجام داد، 
لباس و رنگ استاندارد شد. اين كار شيك می كرد 
و اين لباس ها آن موقع نبود و اين چيزی كه الان 
می بينيد، آن زمان نبود، نشــانش كجا می خورد، 
درجه كجا می خورد، كلاه را كه می گذاری بالای 
كلاه آن موقع نخل نبود، می گفتند اين مال شــاه 
اســت. يك دفعه يكی از اينها را می دهد برايش 
می دوزند و می روند نزد آقا و به ايشان می گويد 
اين خوب اســت و بعد همه از روی ايشان كپی 
می كنند، يعنــی نيروی زمينی و ســپاه هم الان 
برای خودشان لباس مشــخص دارند. آن زمان 
كسی به ديســيپلين اهميت نمی داد. مگر شهيد 
بابايی چنين اخلاقی داشــت؟ يعنی نزديك ترين 
دوست پدر شهيد بابايی بود. من هيچ وقت گريه 
ايشــان را نديدم، من مطمئن هستم با هر كسی 
صحبت كنيد می گويد هيچ وقت گريه ايشــان را 
نديده، ولی موقعی كه شــهيد بابايی به شهادت 
رســيده بود، زار زار گريه می كرد و در حقيقت 
شكســته بود، مثل اينكه كمرش شكســته بود. 
ولی شخصيت شهيد بابايی را می توانيد با ايشان 
مقايســه كنيد؟ شــهيد بابايی دمپايی می پوشيد، 
داشتند با هم كارشــان را می كردند و خيلی هم 
به هم وابســته بودند، يعنی انســان متفاوتی بود 
و اين يك واقعيت اســت و هنوز كه هنوز است 
نشــده من پيش آقا بروم و از ايشــان ياد نكند، 
غير ممكن است. شما ببينيد يكی از فرمانده های 
 نيروی هوايی نزد آقا برود و از ايشان ياد نكند و 

حرف نزند.
اين خوشــفكری و نو آوری، يك ســبك جديد 

آوردن در سيستم، كار ساده ای نبود.
شما ناگفته و خاطره ای از ايشان داريد؟

نه مورد خاصی نيست و همين مواردی كه بارها 
در مصاحبه ها گفته ام. سخنرانی روز آخر ايشان 

هســت، ســخنرانی زيبايی هم هست و خوب 
اســت كه آن را دوره ای بكنيد. سخنرانی كيش 
ايشــان هم زيباست يعنی می گويد ما می رويم و 
نمی مانيم و به شــما می گويم اين كارها را انجام 

دهيد.
منظور من اين است كه وقتی برگرديم به اين 
تصوير و شــناختی كه از ايشــان داريد و با 
چنين شــخصيتی مواجه بوديد و حالا از قضا 
اين شخصيت پدر شــما هم بوده، وقتی خبر 
شهادت ايشــان را شنيديد، چه حسی داشتيد. 
همه ما در مورد مرگ پدرمان حســی داريم، 
ولی وقتی اين پدر يک شخصيت ملی است، 
آن حــس متفاوت تر خواهد بود. حس شــما 

چگونه بود؟
بــرای ما ســخت بــود، نــه اينكه از دســت 
می دهيمــش. اتفاقی كه افتــاد، خيلی در زندگی 

مــا به عنــوان يك پدر به ايشــان 
نــگاه می کرديم و بحــث فرماندهی 
جداست. ما فرزندان شهدا يك مساله 
مهمی داريم و اين را بارها گفته ايم که ما 
آبرو داريم . اين مساله در مورد فرزندان 
شهدای شــاخص وجود دارد که زير 
ذره بين هستند و مساله ای ممکن است 
يا يکی حرفی دربياورد و  بيايد  پيش 
در ســايتی حرفی بزند، هميشه فکر 
ضربه  اين  به  اســت  ممکن  می کنی 
بخورد، خودت که چيزی نيستی هرچه 
که هستی، او که گناهی نکرده در اين 
قضيه که ضربه بخورد، ضمن اينکه شما 

يك راهنما را از دست می دهيد

نبــود و هميشــه در حال كار بــود، ولی حس 
 می كنــم يك پشــتوانه را از دســت داده ام، يك 

پشتوانه جدی.
می خواهم بدانم كه شما حس كرديد يک پدر 

را از دست داديد يا يک فرمانده بزرگ را؟
ما بــه عنوان يك پدر به ايشــان نگاه می كرديم 
و بحث فرماندهی جداســت. ما فرزندان شهدا 
يك مســاله مهمی داريم و ايــن را بارها گفته ايم 
كه ما آبرو داريم . اين مســاله در مورد فرزندان 
شــهدای شــاخص وجود دارد كه زير ذره بين 
هستند و مساله ای ممكن است پيش بيايد يا يكی 
حرفی دربياورد و در سايتی حرفی بزند، هميشه 
فكر می كنی ممكن اســت به اين ضربه بخورد، 
خودت كه چيزی نيســتی هرچه كه هســتی، او 
كــه گناهی نكرده در اين قضيه كه ضربه بخورد، 
ضمن اينكه شما يك راهنما را از دست می دهيد. 

من با ايشــان پنج دقيقه صحبت كردم در مورد 
اينكه می خواهم بروم امريكا، خب من شــاگرد 
اول دانشگاه شريف بودم، پذيرش داشتم. با پنج 
دقيقه صحبت موضوع منتفی شد، خب من تابع 
بودم، خيلی راحت گفت اين قضيه نه به نفع تو 
و نه به نفع من اســت و بيش از پنج دقيقه طول 
نكشــيد. حالا می خواهی با كسی كار كنی، يكی 
می گويد اين چپ اســت، يكی می گويد راست 
است، يكی می گويد آدم خوبی است و با او كار 
كــن و خلاصه هر كس حرفی می زند و كســی 
نيست كه بخواهد شما را راهنمايی كند كه چكار 
كنی. بنابراين دنبال اين هستی كه، حتی 10 ثانيه 
در خواب بيايد و به تو بگويد چه كنی، اين كار 
رو انجام بدهی يا نه. وقتی كه می گويند شــهدا 
زنده هستند، درست است واقعاً زنده هستند. من 
هنوز كه هنوز اســت 21-20 سال است كه فكر 
می كنم ممكن اســت در را باز كند و بيايد داخل 

خانه و اين حالت را هميشه دارم.
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  نخستين آشنايی
من در ســال 1348 وارد دانشــكده افســری شدم. 
آن زمان، شــهيد ستاری سال ســوم دانشكده بودند. 
 ايشــان سال 46 وارد دانشــكده افسری شدند و سال
 49 فارغ التحصيل شــدند. شــهيد بزرگوار ستاری به 
عنوان افســر پدافند به نيروی هوايی منتقل شدند؛ به 
دليل اينكه سواد علمی ايشان بالا بود، افسر رادار شدند. 
بچه های رادار معمولاً مثل خلبان ها از ســرعت عمل 
بسيار بالايی برخوردارند. شهيد ستاری و دوستانشان 

از اين جمع بودند.
اولين باری كه بعد از دانشكده  افسری ايشان را ديدم، 
ســال 61 يــا 62 بود؛ در يك كانكــس آبی رنگ در 
ايستگاه حســينيه خوزستان اهواز. يكی از عمليات ها 

 فرمانده ای که 
برای نيروی هوايی پدری کرد

گفتاری از امير سرتيپ خلبان حبيب بقايی 
)فرمانده پيشين نيروی هوايی ارتش 

جمهوری اسلامی ايران(

»پــدر بودن« از جملــه خصيصه های 
بود  ستاری  مديريتی شهيد  و  شخصی 
که تکه کلام مشــهور ايشان در مورد 
خطاب قرار دادن ديگران)بابا جون( نيز 
کاملًا عيان بود. امير بقايی که ســال ها 
افتخار همراهی با شــهيد ســتاری را 
داشته است، در گفتاری بلند از شروع 
خدمات  و  ستاری  شهيد  با  خود  روابط 
ارزنده وی در نيروی هوايی گفته است.

درآمد

)بدر يا خيبر( می خواست انجام بشود. گروهی به نام 
»بيت الزهرا« اوايل انقلاب در نيروی هوايی تشــكيل 
شــده بود كه در منطقه از نيروها حمايت و پشتيبانی 
می كــرد. آنها كانكــس را در آنجا قــرار داده بودند. 
شــهيد ستاری با شهيد بابايی وضو می گرفتند. به نظر 
من وضــوی آنها خيلی با معنويت بود. يعنی نشــان 
می داد اينها با هم محشور می شوند. در بعضی مسائل، 
حالت هايی به انسان دست می دهد كه شايد تشريح آن 
سخت باشد، ولی من آن صحنه ای كه آنها با هم و در 
كنار هم قرار می گيرند و با هم محشور می شوند را، آن 

روز احساس كردم.
  مثل پدر ما بودند

اخلاق و رفتار و منش شــهيد ستاری به گونه ای بود كه 
حكم پدر برای بقيه داشت. اختلاف سنی زيادی با هم 
نداشتيم، ولی همه احساس می كردند كه ايشان مثل پدر 
همه  ما هستند. بســيار خوش اخلاق، خوش برخورد و 
مهربان بودند. ضمن اينكه موهايشــان هم يك مقداری 
ســفيد بود، ولی جوان بودند. آدم احساس می كرد يك 
فرزند با پدرش صحبت می كند. اين بود كه ما ايشان را 
دوست داشتيم و هميشه عزت و احترامی در حد تكريم 
بی نهايت برای ايشان قائل بوديم. خدا رحمت كند شهيد 
عباس بابايی هم اين تأكيد را داشتند. ايشان يك چنين 

شخصيتی برای همه ما بودند.
شهيد بابايی و شهيد ستاری تقريباً در كنار هم بودند. 
بيشتر ارتباط اين دو بزرگوار از سال 1362 و 1363 در 
قرارگاه رعد برقرار شد. از همانجا اينها با هم می رفتند و 
می آمدند. تقريباً قرارگاه رعد به معنای واقعی در پايگاه 
جنوب تشكيل شد و شروع عمليات آن هم پشتيبانی 
عمليات والفجر 8 بود كه يكی از شاهكارهای عملياتی 
بود و نيروی هوايی نقش بســزايی چه در بخش آفند 
و چه در بخش پدافند در اين مأموريت انجام داد. اين 
دو بزرگوار در كنار هم بودند و شــهيد بابايی هميشه 
با تمام وجود به ايشــان تكيه می كرد. يعنی به عنوان 
بزرگتر خودشــان هم احترام خاصی برای ايشان قائل 
بودند. همين جمله ای كه گفتم كه ايشان جايگاه پدری 
داشــت، خيلی معنی دارد. يعنی انسان برای كسی كه 
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چنين احساســی نسبت به او داشــته باشد، عزت و 
احترام خاصی قائل است.

قرارگاه رعد به صورت عملياتی از ســال 63 شروع 
به كار كرد. شــهيد بابايی و شــهيد اردستانی در كنار 
شهيد ستاری، ســامانه پدافندی را هدايت می كردند. 
سامانه های موشكی، ســامانه های راداری، توپخانه ها 
و... . شهيد بابايی هم كارهای عمليات هوايی را انجام 
می داد؛ پرواز خلبان ها و پوشــش هوايی منطقه. اولين 
خاطره ای كه از صدای شــهيد ســتاری در گوش من 
مانده بود، در عمليات والفجر 8 بود. من بايد می رفتم 
يك مأموريتی را به همراه شهيد اردستانی انجام دهم. 
ســاعت 4 يا 5 صبح بود كــه می رفتم برای عمليات 
پروازی آماده شــوم. دخترم در خواب من را صدا زد. 
فرياد زد بابا. من رفتم دســتی به سر و رويش كشيدم. 
خيس عرق شــده بود. بعد از آن رفتم. بنا بود ساعت 
8 صبح پرواز كنم كه نشــد. ساعت 10صبح با شهيد 
اردســتانی عمليات را شروع كرديم. من از خسروآباد 
كه منطقه ای اســت بين آبادان تا فاو و جاده مارپيچی 
هم دارد عبور می كردم. اين صحنه يادم نمی رود. روی 
اروند كه رد می شــديم يك لحظه دوباره دخترم آمد 
جلوی چشــمم. من با ســرعت حدود 650 تا 700 
كيلومتر پــرواز می كردم كه ناگهان با درختی برخورد 
كــردم. حدود 20 ثانيه  بين زميــن و هوا معلق بودم. 
هواپيما را معمولاً طوری تنظيم می كنيم كه اگر اتفاقی 
افتاد، خيلی بالا و پايين نيايد. به هوش كه آمدم، ديدم 
سرعت هواپيما تا حدود 200، 300 كيلومتر كم شده 
و شهيد اردستانی با شهيد ســتاری صحبت می  كرد. 
من صدای اينها را می شــنيدم. بعد شهيد اردستانی به 
شهيد ستاری گفت كه فكر كنم حبيب بقايی خورد به 
درخت و خورد به زمين. خدا رحمت كند اين عزيز را 
روحش شاد باشد. در همان حال مدام می گفت حبيب 
جونم حالت خوب است؟ اصلًا هيچ وقت اين كلمات 
يادم نمی رود. صدايش مثل يك نوار ضبط شــده در 
مغزم هست. اصلًا طور ديگری بود. ما را مثل بچه های 

خودش دوست داشت.
نحوه  ارتباط شــهيد ستاری با ديگران از سرباز وظيفه 
گرفته تــا مقامات بــالا نمونه بود. مثــلًا يك جايی 
می رفت دســتش را روی گردن سرباز می انداخت و 
سرش را نوازش می كرد. با سربازان روبوسی می كرد 
و آنــان را در آغوش می گرفــت. اين صحنه ها خيلی 
زيبا بود. شــهيد ستاری يك انسان معنوی همه بعُدی 
و متعالی بود. پدر خانواده ی نيروی هوايی بود. پيامبر 
عظيم الشأن اسلام صلی الله عليه وآله وسلم برای مكارم 
اخلاقی مبعوث شــدند. ايشــان الگــو را از همانجا 
گرفتند. كار كه وظيفه مان اســت. ما می ديديم شهيد 
ســتاری می رود در كلاس دانشگاه و دانشجويان را با 
عنوان پسرم يا عزيزم خطاب می كند. آن خطاب حبيب 

جونم ايشان به من، تا آخر عمرم از يادم نمی رود.
  با كارهای كوچک اقناع نمی شد

شهيد ستاری يك انسان پرتلاش، فعال و اهل مطالعه 

بــود. تمام ايام كه مجلات خارجــی مرتبط با نيروی 
هوايی چه در بخش آفند چه در پدافند ترجمه  می شد 
و در اختيار پايگاه ها و واحدها قرار می گرفت، ايشان 
همــه  آنها را مطالعــه می كردند. بالطبع خود ايشــان 
اطلاعات كامل و جامعی از همه  ســامانه ها داشــتند. 
شــخصيتی بود كه با كارهای كوچك اقناع نمی شد. 
بعضی انســانها مثل نور می تابنــد. يعنی تفضل خدا 
هم شامل حالشان می شــود. بعضی از كارهای ايشان 
را بعد از شهادت ايشان شنيدم. نقاشی هم می كردند. 
در خانه كارهای هنــری با چوب هم انجام می دادند. 
يعنی لحظه ای از زندگی  را اجازه نمی داد كه به بطالت 

بگذرد. شهيد ستاری اين جور شخصيتی بودند.
شهيد ستاری يك انسانی بود كه می خواست كارهای 
بزرگی انجام بدهد و بسترهايش را هم مهيا می كرد و 
اين فرهنگ و اين استعداد و اين دانش و علم را ترويج 
می داد كه تبديل به يادگاری از آن دوران شد. دانشگاه 
هوايی شهيد ســتاری را بنيان كردند، اينجا آموزشگاه 
هوايــی بود كه تبديلش كردند به دانشــگاه و انواع و 
اقســام تخصص های پيچيده ای كه در نيروی هوايی 
وجود دارد مثل برق،  مخابرات، ارتباطات، الكترونيك، 
مكانيك، متالوژی و هر رشــته ای كه در نيروی هوايی 
كاربرد دارد، در آنجا ايجاد كردند. الان دانشگاه هوايی 
شــهيد ستاری به عنوان يكی از دانشگاه های خوب و 

علمی است.
ما برای شادی روح ايشان و برای راهكارهايی كه ايشان 
داشتند، در اين دانشجوها ايجاد انگيزه كرديم. گفتيم كه 
هر كسی در دانشگاه های معتبری مثل صنعتی شريف، 
اميركبير يا علم و صنعت، شــاگرد اول تا ســوم شد، 
می تواند برود آنجا درس بخواند و بعد بيايد اينجا استاد 
دانشگاه شــود. همين بچه ها بعداً آمدند كارهای شهيد 
ســتاری را تكميل كردند. بحث شهدا شرايط خاصی 
دارد. از خدا چيزهايی می خواســتند و دنبال چيزهايی 
بودند كه به لطف الهی بســتر آن مهيا می شد. خود به 
خود اين تلاش های بعدی هم به وجود آمد. الان بالای 
70، 80 نفر دكترا كه از دانشگاه فارغ التحصيل شدند، در 

همان دانشگاه دارند تدريس می كنند.
  ماجرای طراحی و ساخت هواپيمای آذرخش

شهيد ستاری يك انســان به تمام معنا چند بعُدی بود. 
با اينكه فرمانده نيروی هوايی بود، ولی اقناع نمی شــد. 
انسان وقتی در اين سطح از معرفت، اخلاق، بينش دينی 
و آگاهــی قرار می گيرد، بايــد در محضر خدا جوابگو 
باشد. روش ايشــان اينگونه بود. مقداری را برای شما 
گفتم. ايشان ايستاد، آستين  خود را بالا زد و هواپيمای 
آذرخش را ساختند. اين هواپيما بعد از شهادت ايشان 
در محضر حضرت آقا پرواز كرد. فرزند ايشان هم آنجا 
شاهد پرواز اين هواپيما بود كه حضرت آقا آن نشان و 

مدال را به فرزندشان تقديم كردند.
قبلًا نيــروی هوايی تقريباً 100 درصد وابســته بود. 
هر قطعه ای را كه شــما در نظر بگيريد خارجی بود؛ 
ما قطعاتی در هواپيما داريم كــه بالای 60 هزار دور 

می زند. از سانتريفيوژها هم بالاتر است. ايشان ايستاد 
و آنها را ساخت. ايشان در ساخت هواپيما دنبال كار 
موتور بود. مثلًا دســتگاه های پره های توربين هواپيما 
را به قيمت بســيار گزاف و چهار تا پنج برابر دست 
دوم از خارج به ما می فروختند. ايشــان رنج می برد. 
چون اطلاعــات كامل و جامعی از همــه اين موارد 
 داشــت؛ ناراحت بود كه چرا برای خريد يك جنس 
مثــلاً  100 دلاری بايــد 500 دلار پول بدهند. از نظر 
روحی همين شــرايط برای من هــم بود كه ما توفيق 
پيدا كرديم هر چه ايشان می خواستند انجام بدهند، با 
تمام ميل و رغبت پيگيری كنيم. ايشان به علم و دانش 

علاقه  بسيار زيادی داشتند.
  ابتکار جالب شهيد ستاری در عمليات والفجر ۸

ســاعت 3 بعد از ظهر 31 شهريور 1359 عراق به ما 
حمله كرد و خلبانان نيروی هوايی دو ســه ســاعت 
بعــد از همدان پرواز كردنــد و ضربه اول را به عراق 
زدند و فردای آن روز داســتان 140 فروندی رخ داد. 
نيروی هوايی نقش عظيمی در جنگ داشته است. هم 
در آفند و هم در پدافند. در پدافند، شهيد ستاری نقش 
بسزايی داشــتند. من در پايگاه هوايی دزفول بودم و 
تجربــه كردم. هم رادار مــا را زدند هم تكن ما. تكن 
يك دستگاهی هست كه برای هواپيما امواجی ارسال 
می كند كه فاصله و زاويه را به دست می دهد كه مثلًا 
پايگاه اينجاســت. اينها را زدند. شــهيد ستاری اينها 
را می ديــد و غصه می خورد. اينهــا مربوط به قبل از 
عمليات والفجر 8 بود. كارهای مختلفی انجام شــد؛ 
مثلًا اينكه موتور اصلی هاگ يك جا باشد و موشك  آن 
جای ديگر و از جای ديگری كنترل شود. در عمليات 
والفجر 8 كار بزرگی كه ايشــان انجام دادند، اين بود 
كه به بندر امام رفتند و از آنجا تا فضای 300 مايلی را 
در عراق كنترل می كردند و هر هواپيمايی كه به طرف 

منطقه پرواز می كرد را ايشان می ديد.
اين سيستم ها از شب عمليات 19 بهمن 64 در ساعات 
11، 12 شــب مستقر شــدند. ولی روشن نبودند. در 
حالت استندبای و آماده بودند. شهيد ستاری به محض 
اينكه هر هواپيمايی می آمد و در رنج هاگ كه 40 هزار 
پا بود قرار می گرفت،  برای چند ثانيه رادار را روشــن 
می كردند، موتور اصلی هاگ را روشن می كردند، روی 
هواپيما قفل می كردند و موشك را شليك می كردند و 
مجدداً رادار را خاموش می كردند. شــهيد ستاری اين 
كار بزرگ را انجام داده بود. مثلاً  محاســبه می كرد كه 
هواپيما در فاصلــه  10  ثانيه يا 20 ثانيه ای نزديك فاو 
اســت و می خواهد بمب های خود را رها كند؛ ايشان 
دســتور آتش را می داد تا برود روشن كند قفل كند و 
بزند. همه  اطلاعــات زاويه را هم در گوش همديگر 
داشــتند و با هم صحبت می كردنــد. تعداد زيادی از 

هواپيماهای عراقی مورد هدف قرار گرفتند.
عراقی ها وقتی می ديدند كه مثلًا يك موشــك شليك 
شــده و هواپيما هم سقوط كرده و آثاری هم از تكرار 
و تداوم تشعشع رادار ديده نمی شود، برايشان سنگين 
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بود. به نظر من حداقل 30 فروند به وسيله  اين سامانه 
منهدم شــدند. در آن عمليات توپ های 35 ميليمتری 
و 20 ميليمتری و موشــك هايی كه روی دوش قرار 
می گرفت، شليك می كردند. ولی عامل اصلی سقوط 
هواپيماهای عراقی، هاگ بود. اسكای گارد و اورليكن 
هم مــی زد. ولی آن كارهايی كه به وســيله همكاری 
بين هاگ و رادار بندر امام انجام می شد، به وسيله شهيد 
بزرگوار ستاری انجام شد. در عمليات كربلای پنج هم 

يك مقداری اينگونه عمل شد.
  تغيير جريان جنگ

در سال 1363 من در پايگاه دزفول بودم. خدا رحمت 
كند شهيد بابايی تشريف آوردند و به من فرمودند كه 
وسايل  خودت را جمع كن، بايد برويم اميديه. آمديم 
اميديه و قرارگاه رعد تشكيل شد كه مجموعه  آفند و 
پدافند بود. شروع  آن از همين جا بود. از همين حركت 
شروع شد. آنجا رفتيم و شهيد ستاری و شهيد بابايی 
در كنــار همديگر اين قــرارگاه را هدايت می كردند. 
از اينجــا به بعــد جريان جنگ عوض شــد. اين دو 
بزرگوار در كنار هم بودند و به حســب نياز از وسايل 
و تجهيزات استفاده می كردند. همه   سيستم های ذخيره 
را آوردند آنجا و در شــيلترها ذخيــره كرده بودند و 
به حسب نياز بهره برداری می شد. شايد صنعت نفت 
در جنوب بخاطر اين تدبير حفظ شد. اين بزرگوارها 
اين طور بودند. منابع حياتی اقتصاد ما بايد حفظ می شد 

و اين مأموريت برای خود پايگاه طراحی شد.
هر پايگاه، سه ســايت داشت. محل رادار، امكانات و 
نفرات ســاخته شده بود. همه  اينها را اين دو بزرگوار 

می بردند در سامانه  دفاع از فضای كشور و باعث شد 
كه عراق ديگر به مناطــق نفت خيز كمتر حمله كند. 
شــهيد ستاری با اين كارها اقناع نمی شد. اصلًا حد و 
حدود نداشت. يعنی هر چه كار می كرد، باز هم اقناع 

نمی شد. چون احساس می كرد، كم است.
همان موقع كه نيروهای سپاه در منطقه بودند، بحث شان 
ايــن بود كه ما دنبال موشــكيم. آمدند در داخل يك 
كانكس تا مواد منفجره ای درســت كنند. من آن موقع 
با شهيد تهرانی مقدم، شهيد ستاری و شهيد بابايی به 
منطقه رفته بودم. می خواســتيم عمليات انجام بدهيم، 
تصوير منطقه را داشتيم، من از زمين می رفتم صحنه ها 

را می ديدم كه می خواهم برويم تا يك موقع نيروهای 
خودی را اشــتباهی نزنيــم. در اين قضيه همان موقع 
شهيد ستاری با بچه های بيت الزهرا دنبال كار بودند و 
با دست خالی توليداتی را انجام می دادند. چون عراق 
دزفول را با موشك می زد. در بحث ساخت قطعات، 
هواپيمای پرستو را كپی سازی كردند و ساختند. پرستو 
هواپيمايی است كه ما تعدادی داشتيم، ولی گفتند كه 
تعداد آن بيشتر شــود. تعداد زيادی هواپيمای پرستو 
ساختند. بعد انواع و اقسام قطعات، ترمز هواپيما، لنت 

هواپيما، كارخانه  لاستيك سازی و . .. ساختند.
  تأسيس دانشگاه هوايی

نيروی هوايی احتياج به انواع و اقســام انســان های 
تحصيلكرده داشــت و اين كمبود كاملًا در كشــور 
مشــهود بود. ايشــان تصميم گرفتند دانشگاه هوايی 
را بــا تخصص های مختلف و متعدد بســازند و الان 
هم ســاليانه برحسب نياز دانشــجويان دانش آموخته 
می شــوند. در پايگاه ها نيروهای بسيار بااستعداد، هم 
خلبان و هم فنی  با ســطح علمی بالا تربيت می شوند. 
مثلًا خلبان ها به دليل اينكه خلبان های جنگی اينها را 
تربيت كرده اند، جســارت ديگری دارند. دانشجويان 
به دليل اينكــه مدارج بالاتری طی كرده اند، نســبت 
به قديمی ها به علم روز دانشــگاه مجهز هســتند و 
توانمندی بســيار بالايی دارند.يكی از كارهای بزرگ 
نيروی هوايی كه بعداً برنامه  شــد و توســعه دادند، 
بازســازی هواپيما بود كه اوج آن ساخت هواپيمای 
آذرخش بود. اما فقط هواپيمای آذرخش نبود. انواع و 
اقسام وسايل و تجهيزات كه در نيروی هوايی و پدافند 

حضرت آقا، شهيد ســتاری را خيلی 
زياد دوست می داشتند. من تصويری از 
حضرت آقا دارم که شهيد ستاری بغل 
پای حضرت آقا می آينــد و باز اين به 
همان حرف من برمی گردد حکم پدری 
و فرزندی. مريد و مراد. من نمی دانم چه 
ادبياتی به کار ببرم. اين نشــان دهنده  
انس و الفت حضرت آقا با ايشــان بود. 
حضرت آقا هم جمــلات زيبا و بيانات 
بسيار نفيسی در رابطه با ايشان مطرح 

فرمودند که در خور شأن ايشان است
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شهيد ستاری يك انسان به تمام معنا 
چند بعُدی بود. با اينکه فرمانده نيروی 
هوايی بود، ولی اقناع نمی شد. انسان 
وقتی در اين سطح از معرفت، اخلاق، 
قرار می گيرد،  آگاهی  و  بينش دينی 
بايد در محضر خدا جوابگو باشــد. 
روش ايشــان اينگونه بود. مقداری 
را برای شــما گفتم. ايشان ايستاد، 
آســتين  خود را بالا زد و هواپيمای 
هواپيما  اين  را ســاختند.  آذرخش 
بعد از شــهادت ايشــان در محضر 
ايشان  فرزند  کرد.  پرواز  آقا  حضرت 
هم آنجا شاهد پرواز اين هواپيما بود 
که حضرت آقا آن نشان و مدال را به 

فرزندشان تقديم کردند

كاربرد داشت، در آنجا ساخته می شد.
  اولين حركت برای تحقق خودكفايی

از ابتدای پيروزی انقلاب اســلامی، جهاد خودكفايی 
زير نظر حضرت آقا در خصوص موشــك هاگ كار 
می كردند. دســتورات آن را حضرت آقا فرمودند. در 
همين جهاد خودكفايی هنوز هم مشــغول هستند و 
دارند وســايل و قطعات موردنياز را می سازند. بخش 

اعظم اين فرهنگ علمی، مرهون شهيد ستاری است.
اولين جايی كه جهاد خودكفايی در نيروهای مســلح 
آغاز به كار كــرد، نيروی هوايی بود. ارتباط نيروهای 
جهاد با حضرت آقا بــود. قبل از جنگ، حضرت آقا 
دســتور آن را داده بودند. جهادهای خودكفايی فعلی 
در نيروی زمينی، نيــروی هوايی و نيروی دريايی، به 
ســال های 57، 58 برمی گردد. برخــی از افراد نيروی 
هوايی با حضرت آقا قبل از انقلاب در مشهد ارتباط 

داشتند.
 مثلًا آقــای عطاا... بازرگان از اول انقلاب با حضرت 
آقا ارتباط داشــتند. ارتبــاط دوجانبه بود. همه بچه ها 
هر موقع می خواســتند خدمت حضرت آقا می آمدند 
و پيشــنهاد می دادنــد. بنيانگذار جهــاد خودكفايی 
در نيــروی هوايــی حضرت آقا بودنــد. يعنی جهاد 
خودكفايی مرهون و مديــون تدبير حضرت آقا بود. 
هر فرمانده ای به حســب نياز و درخواست  موشك و 
رادار می ساختند. مثلًا بهينه ســازی رادارها را بعد از 
شهادت شهيد ستاری انجام دادند. يعنی نيروها اينگونه 
 تربيت شدند و الان دارند كارهای خيلی خوبی انجام 

می دهند.
شهيد ستاری از صنايع وزارت دفاع بازديد می كردند 
كه با يك نخبه  به نام مهندس ســنايی آشنا می شوند. 
شــهيد ســتاری ايشــان را به نيروی هوايی برد كه 
بنيانگذار كارخانه  عظيمی می شود. الان آنجا اين قدر 
وســايل و دستگاه سخت افزار، نرم افزار زياد است كه 
در شــبانه روز كارخانه  آنجا ظرفيت دارد. يعنی ســه 
شيفت هم بخواهند آنجا كار كنند، باز جای كار وجود 
دارد. همه   اينها مرهون شــهيد ســتاری بود. من يك 
جمله می گويم خيلی زيباست. ايشان 9 سال فرمانده 
نيروی هوايی بودند. فكر كنم سه سال از آن را در اين 
كارخانه بودند. يعنی حداقل هفته ای دو روز ايشــان 
تشــريف می آوردند آنجا. من هم اين راه را بعداً ادامه 

دادم.
  علاقه رهبر معظم انقلاب به شهيد ستاری

حضرت آقا، شــهيد ســتاری را خيلی زياد دوســت 
می داشتند. من تصويری از حضرت آقا دارم كه شهيد 
ســتاری بغل پای حضرت آقا می آينــد و باز اين به 
همان حرف من برمی گــردد حكم پدری و فرزندی. 
مريد و مراد. من نمی دانم چه ادبياتی به كار ببرم. اين 
نشــان دهنده  انس و الفت حضرت آقا با ايشــان بود. 
حضرت آقا هم جملات زيبا و بيانات بســيار نفيسی 
در رابطه با ايشــان مطرح فرمودند كه در خور شــأن 

ايشان است.

شهيد ستاری هميشه می گفتند كه حضرت آقا اين را 
از ما خواســته و ما بايد انجام بدهيم. ارتباط حضرت 
آقا و شهيد ســتاری در حكم پدر و پسری بود. مثلاً  
پدرشان از ايشان چيزی خواسته، فرمانی صادر كردند 
و ايشــان حتماً  بايد اجرا كنند. مرتباً خدمت حضرت 
آقا شرف ياب می شد و دل آقا را خوشحال می كردند. 
استنباط من اين است كه حضرت آقا به نيروی هوايی 
علاقه  خاصی دارند. دليلش هم اين است كه اعضای 
ايــن نيرو 19 بهمن 57 در محضر حضرت امام بيعت 
كردنــد و در جنــگ هم خوب عمــل كردند. اگر ما 
شــب و روز هم بدويم دنبال پويايی، دنبال استقلال، 
دنبال خودكفايی باشــيم،  باز هم كم است. ما بالاخره 
صاحــب ديگری داريم كه اين ايام متعلق به حضرت 
صاحب الزمان)عج( اســت ديگر، ما خيلی كار داريم. 
بايد الگو باشيم و اين اتفاق به همين سادگی به دست 

نمی آيد.
  آخرين روزها

من 15 روز قبل از شــهادت شــهيد ســتاری خوابی 
ديدم و به ايشــان گفتم كه منصــور جان يك مقدار 
مواظب باش. به هــر حال اين هواپيما زمين خورد و 
عين همان اتفــاق در خواب من رخ داده بود. من هم 
رفتم ديدم، صحنه  خيلــی غم انگيزی بود. اصلًا روح 
و روانم به هم ريخت. يــك حالتی بود كه من وقتی 
خواب می ديدم، تقريباً اتفــاق می افتاد. نه يك مورد، 
دو مــورد، زياد بود. بعد مرتب به من زنگ می زد. من 
تصميم گرفتــم از نيروی هوايی بيرون بروم. اين قدر 
توی فشــار روحی بودم. نمی دانستم حالا كی چنين 
اتفاقی می خواهد بيفتد. به مصطفی اردســتانی گفتم 
مصطفی نرو ايــن ور آن ور. می گفت الخير فی ماوقع. 

هر چی خير اســت پيش می آيد. بعد من رفتم شيراز؛ 
ايشان تشريف آوردند شيراز، فكر كنم بخاطر من هم 
تشــريف آوردند شيراز. گفتم بيا با شما صحبت كنم. 
رفتيم آنجا؛ معمولاً ايشــان هر جا تشريف می بردند 
توی انبارها را می گشــتند. ببينيد چقدر دلسوز بودند. 
می رفت تمام انبارهای قطعه را می گشت كه اگر يك 
قطعه سرشماری نشده، از قلم نيفتد. چرا كه شايد اين 
قطعه يك جايی به كار بيايد. ايشــان قدم می زد توی 
اين انبارها و وســايل و تجهيزات را بازديد می كردند 
يا مثــلًا در يك جايی هواپيما زمين خورده بود، توی 
اينها را می گشتند. توی شيراز بود می گفتم منصور جان 
ولش كن اينها را بيا برويم. می رويم انشــاءالله نو اش 
را می خريم. می گفت حبيب از دســت تو. ما خدمت 
ايشان بوديم تا عصر، مراسم تشريفات و خداحافظی 
بود، و ايشان تشريف بردند. چند روز بعد تلفن زنگ 
زد. يك نفر پشت تلفن بود به نام آقای قشقايی. ديدم 
دارد گريه می كند. گوشــی را قطع كردم. بعد دوباره 
زنگ زد ديدم با آه و ناله همين طور دارد گريه می كند 
و بعــد می گويد منصور و مصطفی همه شــان زمين 
خوردند. اصلًا من وقتی اين را شــنيدم، گوشی تلفن 
را بــه حدی محكم زدم به زمين كه شكســت. اصلًا 
اين قدر ناراحت شدم كه فكر كردم روانی شدم يا يكی 
دارد مزاحم ام می شــود يا يك چنين حالتی. بعداً يك 
مقدار كه حالم جا آمد همه اش داشتم می زدم توی سر 
خودم، گفتم خدايا اين چی گفت؟ اين كی بود؟ آمدم 
با خط اف ايكس تهران تماس گرفتم و تأييد كردند كه 

هواپيمای شهيد ستاری سقوط كرده است.
  شهيد ستاری های آينده

يك روز بچه  هفت هشــت ســاله ای سر خاك شهيد 
ستاری بود. من با لباس پرواز بودم. سال های 75، 74 
او به من گفت كه آقا شــما خلبان هستيد؟ گفتم بله. 
بعد به من گفت كه من هم می توانم خلبان بشوم؟ من 
گفتم بچه را يك آزمايش بكنم ببينم چه می گويد؟ بعد 
گفتم بله می توانی ولی يك امتحان هايی دارد. مثلًا اگر 
به تو گفتند از يك ساختمان 20 طبقه بايد بپری پايين، 
می پری؟ بچه به من گفت اگر برای خدا باشد، می پرم. 
واقعيت اين است كه مملكت ما مملكت آقا امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه الشــريف است و بچه های خوب 
هم در آن زياد است. اينها شهيد ستاری اند. اينها شهيد 
بابايی اند. اينها شهيد اردستانی اند. اينها همان ها هستند.

به هر حال ايشان در سال 73 به ملكوت اعلی پيوستند 
و روحشان شاد باشد. با شهدای كربلا محشور شوند. 
خيلی چيزها ممكن اســت از زبــان قاصر من بيفتد 
ولی يك انســان كامل، يك مجاهد فی سبيل الله، يك 
انسان هنرمند، يك آدم جسور، يك انسانی كه آرامش 
نداشت، همه  زندگی اش در تلاطم و همه اش سعی و 
كوشش و تلاش برای به انجام رسيدن و بقای نيروی 
هوايی و به قدرت رساندن نيروی هوايی، علم،  دانش 

و تربيت انسان ها بود.
khamenei.ir ،سايت *
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رمز موفقيت شــهيد ستاری در پيشــبرد امر مهم 
خودكفايی چه بود؟

يكــی از رموز مهم موفقيت ايشــان در اين موضوع، 
سركشــی و بازديد هميشــگی و روزانه از مهم ترين 
قسمت های تحت امر خود بود و چون ما در قسمت 
پشتيبانی و توليد بوديم، در برخی از روزها امير ستاری 
سه بار به قسمت ما می آمدند تا از پيشرفت كار اطمينان 
حاصل كنند. روزهايی داشــتيم كه تا 11 شب به كار 
می پرداختيم و ساعت كار برای ما مشخص نشده بود. 
علاوه بر اين شهيد ستاری به ما آموخت كه به پيش رو 
نگاه بيندازيم و از تمركز بر گذشــته خودداری كنيم. 
در قسمت ما از آنجايی كار نوسازی آغاز شد كه امير 
ستاری گفتند ما می توانيم. تلاش كنيم هر چه در توان 
داريم به منصه ظهور برســانيم چرا كه امروز مملكت 

مال خود ماست.
مــا در گام نخســت دو نوع »كفت« يا همــان رادار 

كوركن ســاختيم كه مورد بازديد رهبر معظم انقلاب 
اســلامی قرار گرفت. اين كفت ها را برای نخستين بار 
در خليج فارس روی هواپيماها آزمايش كرديم كه شكر 
خدا جواب مثبت گرفتيم. شهيد ستاری در ابتدای هر 
پروژه از ما می خواستند كه نيازهای خود را برای انجام 
كار اعلام كنيــم و بعد از آن با تمام قوت كار را جلو 
می برديم. به لطف خدا اكثر اوقات نيز موفق می شديم 
چرا كه می دانستيم فرمانده از ما حمايت می كند و مهم 
تــر از آن، هر آنچه را كه می خواســتيم برای ما تهيه 

می كرد. 
كار ما در خودكفايی با ســرعت خوبی پيش می رفت 
و اواخر كار نيز بحث طراحی و توليد خودروی ملی 
پيش كشيده شــد. ســربازی به نام »رضا ميكائيلی« 
پيش ما آمده بود و شــهيد ستاری با معرفی ايشان از 
ما خواســتند كه ببينيم طرح اين ســرباز چيست. من 
قســمت های مختلف واحد و امكانات را به آن سرباز 
نشــان دادم كه او نيز در پايان بازديد به من گفت كه 
می توانم يك خودرو بســازم. من به او گفتم كه اينجا 
نيروی هوايی اســت اما او گفــت كه توانايی و طرح 
من ساختن ماشين است و حال بعد چه می شود خدا 
می داند. من طرح آن سرباز را در كميسيون های مربوط 
و با امير ســتاری و امير غلامی مطــرح كردم. آنها نيز 
ضمن پذيــرش همه امكانــات لازم را در اختيار آن 
ســرباز قرار دادند تا بالاخره موفــق به توليد خودرو 
شديم. البته عمر امير ستاری كفاف نداد كه كار نهايی 
خــودرو را ببيند. نام آن خودرو را نيز به ياد شــهيد 
منصور ستاری، »شمس« انتخاب كرديم. البته نام ايشان 
همواره درخشان باقی می ماند و من ايشان را به عنوان 

پدر خود فراموش نخواهم كرد.
مهم ترين خط قرمز شــهيد ستاری در كار با افراد 

مختلف چه بود؟
تنها چيزی كه شهيد ســتاری را به شدت آزار می داد 
»دروغ« بود. به طوری كه اولين دروغ مقابل ايشــان، 
آخرين آن بود چرا كه شــهيد ســتاری با شــخص 
دروغگو ديگر هيچ كاری نداشــت. در عين قاطعيت 
بســيار مهربان بود و از بعد روانی به خوبی نيروها را 
می شــناخت. شــناخت او از نيروها به شكلی بود كه 
اگر احساس می كرد، كســی نياز به صحبت كردن و 
همدلی دارد، به صحبت كردن با او می پرداخت و آن 
شخص هم به راحتی با شهيد ستاری درد دل می كرد. 
خيلی ها با ديدن فرمانده نيرو خجالت می كشند و كنار 
می رفتند اما من به راحتی مشكلات را با ايشان در ميان 
می گذاشــتم. خيلی ها هم از ايشان ايراد می گرفتند كه 
چرا يك افســر معمولی اينقدر راحت با شما صحبت 
می كند كه شــهيد ســتاری به خوبی از من حمايت 
كرده و از ديگران هم می خواســتند، مشــكلات نيرو 
را بدون پرده به ايشــان منتقــل كنند. پس از آمدن به 
قسمت ما، بلافاصله به سراغ من می آمدند و نظر من 
را می خواســتند. من هم از اين كارشان خجالت زده 
می شدم اما شهيد ستاری از من می خواستند كه نظراتم 

الگوی واقعی
»ما می توانيم« بود

»حسين مشهدی ابراهيمی« رئيس اسبق 
کارخانجات مرکز پشتيبانی و توليد نيروی هوايی

اگرچه کــه او را به عنوان افســر نابغــه رادار 
می شناسند اما اين مانع نبود که ساير قسمت های 
مهم نيروی هوايی از هوش سرشار شهيد ستاری 
بی بهره بمانند. »حسين مشهدی ابراهيمی« که در 
سال 1350 وارد نيروی هوايی ارتش شده بود و در 
طول خدمت خود در واحد پشتيبانی و توليد)که 
تا پيش از انقلاب با نام هنگ نوســازی شناخته 
می شد( مشغول به خدمت بود بارها از نبوغ شهيد 
ستاری در قسمت تخصصی خودش گفت و اينکه 
ستاری چگونه روحيه »ما می توانيم« را در نيروی 
هوايی تثبيت کرد. مشــهدی ابراهيمی در کوران 
جنگ تحميلی مسئوليت معاونت شعبه صفحات 
فلزی را عهده دار بود و در زمان فرماندهی شهيد 
ســتاری به سمت مســئول کل صفحات فلزی 
منصوب شد. آخرين سمت خدمتی او نيز رياست 
کل کارخانجات مرکز پشــتيبانی و توليد نيروی 
هوايی بود. او در اين گفتگو به روابط کاری خود با 

شهيد ستاری اشاره کرده است.

درآمد
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را برای پيشرفت كار ارائه دهم و می گفت اين نظرات 
برای من مهم است.

اين روحيه شهيد ستاری چه تاثيری بر كارهای شما 
گذاشت؟

ما در اوايــل كار وقتی می خواســتيم قطعه جديدی 
درست كنيم، كمی تامل می كرديم اما اواخر كار به دليل 
اين رفتارهای شهيد ستاری، هر كاری كه می آوردند، 
می گفتيم می شود. شهيد ستاری می گفت كه لااقل كار 
را ببينيد بعد نظر بدهيد. روحيه ما چنان تقويت شده و 
بالا رفته بود كه بدون مقدمه و نظر اوليه آن كار را قبول 
می كرديم. روزی شهيد ستاری كنترل باكس هواپيمای 
اف 14 را پيش مــا آوردند و گفتند اين از رده خارج 

شده است. ببينيد چه كاری می توانيد انجام دهيد.
من بلافاصله گفتم كه می شود! امير غلامی تاكيد كردند 
كه قطعه متعلق به اف 14 است، آيا از پس آن بر ميايی؟! 
كه من گفتم می شود. ما آن قطعه را پس از رفتن همه 
نيروها و با همكاری دو تن از همكاران)از جمله آقای 
خشنود كه در كار خود بسيار متخصص بودند( را باز 
كرديم. ديديم كه يك قطعه الكترونيك سوخته است 
و همين امر موجب شده كه ديگر قسمت هيدروليك 
هم كار نكند. آمريكايی ها طوری طراحی كرده بودند 
كه كســی به راحتی از طرز كارش ســر در نياورد اما 
ما مشــكل را بر طرف نموده و برای ســنجش نهايی 
به قسمت تستر فرستاديم. پس از موفقيت آميز بودن 
آزمايش، يكی از روزهای بســيار خوب امير ستاری 
رقم خورد. البته هم ايشــان و هم امير غلامی ما را بی 
نصيب نگذاشــتند و ما را تشــويق كردند. با ساختن 
اين قطعه، ترس موجود در نيروی هوايی ريخت. در 
دوران پيش از امير ستاری تا می خواستيم به يك قطعه 
دست بزنيم، می گفتند مسئوليت دارد. من از اين قبيل 
حرفها)مسئوليت دارد( در دوران اميرستاری نشنيدم و 

اين كار باعث شد تا كارها به خوبی پيش رود.
سيستم تشويق ايشان به چه ترتيبی بود؟

امير ستاری، سيستم تشويقی خوبی داشتند و معمولا 
پس از هر پروژه موفقيت آميز به تناسب كاری كه هر 
فرد كرده بود از يك تا چند ســال ارشديت برای وی 

در نظر می گرفتند.
در طول مدت همکاری با شــهيد ســتاری از چه 

طرح هايی رونمايی كرديد؟
يك طرح ما همان »كفت« بــود كه به خط توليد هم 
رســيد. البته بعدها به روز شــد و با تكنولوژی روز 
مطابــق گرديد. »تعادل نويز« فانتوم هم از ديگر كارها 
بود كه با همكاری قسمت موتور جت به اتمام رسيد. 
عــلاوه بر اين هر آنچه كه تعميرات در رادار، ون های 
راداری، نوســازی و تعميرات آن بود و بســياری از 

كارهای ديگر در آن زمان صورت گرفت.
شهيد ســتاری در زمان اجرای اين پروژه ها صرفا 
فرمانده نيرو بودند يا مشــاوره و اجرايی نيز ارائه 

می دادند؟
عــلاوه بر اينكــه فرمانده نيــرو بودند، نظــر فنی و 

تخصصی ايشــان هم خيلی مهم بود. خصلت شهيد 
ســتاری اين بود كه اگر صد پروژه در دست داشتند، 

به طور هم زمان همه را به خوبی سركشی می كردند.
من فرماندهان متعددی تا پيش از شهيد ستاری تجربه 
كردم)از زمان تيمســار خاتم به بعد( كه به نظرم هيچ 
كدام از آنها انگيزه وتوان پيگيری شــهيد ســتاری را 

نداشتند.
چه ويژگی هايی شهيد ستاری را نسبت به سايرين 

متمايز می كرد؟
شــهيد ستاری، تدبير بسيار خوبی در پيشبرد كارها به 
خــرج می دادند. علاوه بر اين كاری را كه احســاس 
می كردند، شدنی است تا لحظه آخر پيگيری می كردند 
تا جايی كه به ما می گفتند هر وقت خســته شــديد 
برويد اما به ساعت نگاه نكنيد. برای ما مثال می زدند 
و می گفتنــد كه مگر از منطقه خبر نداريد كه چه خبر 
اســت؟! مگر آنها شب و روز دارند؟ مگر آنها ساعت 
دارند كه ما داشــته باشــيم؟ ما بايد آنها را حمايت و 

پشتيبانی كنيم . 
ويژگی متمايز ديگر شهيد ســتاری، توانمندی بسيار 
خاص ايشان در ســخنوری بود به نحوی كه اگر دو 
ساعت صحبت می كردند از سرباز تا فرمانده احساس 

خســتگی نمی كردند . حضور مســتمر ايشان، ديگر 
ويژگی شــهيد ستاری بود. ايشان هيچ كاری را تلفنی 
و پس از طی سلســله مراتب پيگيری نمی كردند بلكه 
خودشــان در محل انجام كار حاضر می شدند. برای 
مثال يك روز برنامه ای در عقيدتی سياســی برگزار 
شــده بود و قرار بود كه بعد از برنامه به نماز رفته و 
پس از آن به اتاق كار خود برويم. لحظه ای كه شهيد 
ستاری كفش خود را برای وضو گرفتن درآوردند، از 
شــدت پياده روی بين انگشتان پای ايشان زخم شده 
بود و شهيد ستاری برای جلوگيری از خونريزی، بين 
انگشــتان پای خود پنبه گذاشتند و ما اين را به چشم 

خودمان ديديم.
زمانی كه شهيد ستاری برای بازديد به مكانی می رفتند، 
در بدو ورود از ماشــين خود پياده می شــدند و تمام 
قسمت ها را پياده می رفتند تا پس از بازديد از آخرين 
قسمت سوار ماشين می شــدند كه همين امر موجب 

زخم پای ايشان شده بود.
علاوه بر اين همانطور كه گفتم ايشــان از دروغ متنفر 
بودند و همين موضوع باعث شده بود تا هيچ گزارش 
نادرستی به ايشــان نرسد. همين نكته موجب می شد 
تا ايشــان بر پايه اطلاعات درست تصميم گيری كنند 
و به اشــتباه نيفتند . رســيدگی به نيازمنــدان از ديگر 
ويژگی های شهيد ستاری بود؛ برای نمونه پس از پايان 
جنگ تحميلی به ايشــان و اميرغلامی، زمين هايی به 
عنوان پاداش دادنــد كه هر دو نفر با فروش زمين ها، 
چند منــزل تهيه كردند و آنهــا را در اختيار خانواده 
پرســنل كم بضاعت نيروی هوايی كــه در جنگ به 
شهادت رسيدند، قرار دادند. به عبارتی حتی از پاداش 

خود هم گذشتند.
خيلی ها شــهيد ســتاری را به عنوان افسر رادار 
می شناسند و اين تخصص با قسمت تخصصی شما 
ارتباط چندانی ندارد. چرا نظرات فنی و تخصصی 

ايشان را می پذيرفتيد؟
پس از آنكه به مســئوليت رســيدم يك روز خدمت 
شهيد ســتاری رفتم و به ايشان پيشنهاد دادم كه همه 
رادارهای از رده خارج شــده و آســيب ديده را به ما 

يکی از طرح های ما همان »کفت« بود 
که به خط توليد هم رسيد. البته بعدها 
به روز شــد و با تکنولوژی روز مطابق 
گرديد. »تعادل نويــز« فانتوم هم از 
ديگر کارها بود که با همکاری قسمت 
موتور جت به اتمام رسيد. علاوه بر اين 
هر آنچه که تعميرات در رادار، ون های 
راداری، نوسازی و تعميرات آن بود و 
بسياری از کارهای ديگر در آن زمان 

صورت گرفت
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بسپارند تا آنها را اورهال كنيم.
شهيد شهيد ستاری پرســيدند كه آيا واقعا می توانی؟ 
من هم گفتم هدف ما درست كردن آنها است و تمام 
تلاش خود را صرف اين كار می كنيم. شــهيد ستاری 
برای شــروع كار دو ون آوردند كه بسيار هم تركش 
خورده بود و می خواست ميزان جديت ما را آزمايش 
كند. ما توانستيم بيش از 80 درصد آن را اورهال كنيم. 
شهيد ستاری پس از اين بســياری از اين كارها را به 
ما ســپردند و ما نيز بســياری از تجهيزات پدافند را 
بازســازی كرديم. البته در آن زمان شور و حال خوبی 
هم در ميان نيروها وجود داشــت و همه با جان و دل 
كار می كردنــد كه اگر اين نبود، كار ها پيش نمی رفت. 
همين جا بايد بگويم كه شهيد ستاری طراح خوبی هم 
بودند و برای نمونه در پروژه شمس، درب و گلگير آن 
را طراحی می كردند. گاهی اوقات 6 طرح پيشنهادی 
می آوردند و گروه طراحان نيز از آن استقبال می كردند 
چرا كه می دانستيم روی طرح های پيشنهادی خود كار 

می كنند.
تعبيری در مورد شــهيد ستاری وجود دارد مبنی بر 
اينکه می خواســتند نيروی هوايــی را به تراز توان 
آن در زمان ابتدای جنگ برســانند. شــهيد ستاری 
 در رســيدن به اين آرزوی خود تا چه ميزان موفق 

بودند؟
ايشــان در طــول جنــگ تحميلی تنها بــه اين فكر 
می كردند كه نيروی هوايی در عمليات ها كم نياورد و 
موفق باشد. پس از آن نيز تلاش كردند كه از جنبه های 
مختلف؛ رفاه پرســنل، روزآمــدی تكنولوژی نيروی 
هوايــی، خودكفايی و... نيروی هوايــی را در حالت 
برتری نگه دارند. بــرای نمونه چند هواپيمای عراقی 
را به غنيمت گرفته بوديم كه عراقی ها می گفتند از رده 

خارج شده است. 
شــهيد ستاری دســتور دادند كه آن هواپيماها بررسی و 
قطعات ســالم آنها ضمن شماره گذاری به انبارها منتقل 

شوند. اســتفاده مهم ديگر ما از اين هواپيماها، شناخت 
آلياژ بدنه هواپيما بود چرا كه ما تا آن زمان شناخت خوبی 
از آلياژ بدنه هواپيما نداشــتيم كه با ارسال ورق بدنه اين 
هواپيماها به آلومينيوم ســازی اراك و انجام آزمايشات 
مربوطــه به دانش فنی بدنه هواپيماها نيز دســت يافتيم. 
خيلی از كارهای بنيادی در زمان ايشان انجام شد كه كسی 
به همين راحتی جرات انجام آن را نداشــت. بالاخره او 
فرمانده يك نيروی خيلی مهم بود و اشتباه او بسيار بزرگ 
و عملكرد مثبت او نيز بسيار مهم جلوه می كرد. جسارت 
مثال زدنی ايشان موجب شد تا همه گروه ها فعال شوند 

و پروژه های بزرگی را پيگيری كنند.
چه جنگنده های معروفی در بين آنها بود؟

سوخو 24، سوخو 22، توپولف و چند مدل ديگر در 
بين آنها بود.

شهيد ستاری چه پروژه های در دست كار در زمان 
شهادت خود داشتند؟

در قسمت ما همان پروژه خودروی ملی يا »شمس« 
بود كه تنها رنگ آن باقی مانده بود. پس از شــهادت 
ايشان به قدری ناراحت بوديم كه گويی پدر خود را از 
دست داديم. امير غلامی يك روز آمدند و گفتند آيا با 
اين ناراحتی و مسكوت گذاشتن پروژه ها، كار خوبی 
می كنيد؟! الان هم بايد با همان توان قبلی به كار خود 
ادامه دهيد تا روح شــهيد شاد شود. با همين تزريق 
روحيه بود كه كار را دنبــال كرديم و بالاخره پروژه 

شمس و ساير پروژه ها را به نقطه نهايی رسانديم.
اشاره كرديد كه شــهيد ستاری را مانند پدر خود 
دوســت داشــتيد. با توجه به اينکه اختلاف سنی 
چندانی ميان شــما و شهيد ستاری وجود نداشت 

چگونه اين حس صميمی در ميان شما ايجاد شد؟
شهيد ســتاری به من و ساير نيروها بسيار محبت 
داشــتند. هرگاه كه مشكلات پرســنل را با ايشان 
 در ميــان می گذاشــتم بــه هيچ عنــوان ناراحت

 نمی شدند.
برخی به من ايراد می گرفتند كه چرا اين موضوعات 
را با وی در ميان می گذاری؟! خودم يك بار از ايشان 
پرسيدم كه آيا از طرح اين قبيل موضوعات ناراحت 
می شــود كه خيلی محكم جواب دادند اصلا اينگونه 

نيست.
به نظر شــما اگر ما امروز از نعمت حضور شهيد 
ســتاری بهره مند بوديم، چه كاری را برای نيروی 

هوايی در اولويت قرار می دادند؟
اينقدر می دانم كه در صورت حضور ايشان می توانستيم 
به پيشرفت های بسيار خوب و قابل توجهی در نيروی 

هوايی برسيم. 
حساسيت ايشــان به نيرو و حتی اموال آن چنان بود 
كه اگر می ديدند يك پيچ به زمين افتاده است و كسی 
آن را نمی ديد، از كنار آن نمی گذشــت بلكه آن را بر 
می داشت و با نشان دادن پيچ به من می گفت كه اين 
بيت المال است و جای آن روی زمين نيست! ايشان 
با اين كار و حضور بــه من درس می داد كه حتی از 
يك پيچ هم مراقبت كنم. ايشان با گفتار و رفتار قاطع 
خود)باوجود مهربانی( درس های فراوانی به من دادند.
ستاری فرمانده جامع الاطرافی بود و اينگونه نبود كه 
تنها به قطعه سازی فكر كند بلكه به فكر رفاه پرسنل 
هم بود. برای نمونه يك بار از كنار استخر هتل نيروی 
هوايی عبور می كرديم كه آن زمان سر باز بود. به من 
گفتند كه ببين چه امكاناتی در تاسيسات وجود دارد 
تا اين اســتخر را سرپوشيده كنيم و پرسنل هم از آن 
اســتفاده كنند. ضمن آنكه تاكيد كردند پولی نداريم 
اما با امكانات موجود، اســتخر را سرپوشــيده كنيد. 
فردای آن روز از من پرســيدند كه چه شــد و همين 
خصوصيت ايشان باعث می شد كه تلاش كنيم تا در 
برابر ســوال فرمانده بی پاسخ نمانيم. واقعا هم انجام 

می داديم.

تنها چيزی که شهيد ســتاری را به 
به  بود.  »دروغ«  می داد  آزار  شــدت 
طوری که اولين دروغ مقابل ايشــان، 
آخرين آن بود چرا که شهيد ستاری 
با شــخص دروغگو ديگر هيچ کاری 
نداشت. در عين قاطعيت بسيار مهربان 
بــود و از بعد روانی به خوبی نيروها را 
می شناخت. شــناخت او از نيروها به 
شــکلی بود که اگر احساس می کرد، 
کسی نياز به صحبت کردن و همدلی 
دارد، به صحبت کردن با او می پرداخت 
و آن شــخص هم به راحتی با شهيد 

ستاری درد دل می کرد
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آغاز آشنايی شما با شــهيد ستاری به چه سالی باز 
می گردد؟

در ســال 1348 كه ايشــان به درجه ستوان يكم مفتخر 
شــدند، به نيروی هوايی آمدند و مــن در آن زمان در 
ســتاد پدافند مشغول به خدمت بودم. شهيد ستاری نيز 
در ابتدای خدمت خود به عنوان افسر رادار ستاد پدافند 

نيروی هوايی فعاليت داشتند.
ســتاری از ابتــدای ورود به ارتش با توجــه به ابتكار، 
هوش، پشــتكار و انگيزه بالايی كه داشــت بســيار به 
دنبال اطلاعات روز می رفت و تشنه دانش نظامی روز و 

تخصصی بود. از همان ورود به نيروی هوايی به ترجمه 
مجله ها و مقالات انگليسی زبان در مورد نيروی هوايی 

می پرداخت.
به خاطر دارم كه در يك ماموريت نظامی كه با هم همسفر 
بوديم با يــك هواپيمای نظامی 330 به مقصد می رفتيم. 
علی رغم تكان های زياد هواپيمای 330، ايشــان بسيار 
سرحال و با رغبت يكی از مقالات مجله نيروی هوايی 
»جنز« را ترجمه می كردند. همين موضوع باعث شــده 
بود كه بســياری از ترجمه های ايشان در ماهنامه هايی 
مانند صف و ســاير مجلات تخصصــی نيروی هوايی 

چاپ و منتشر می شد.
مطالعات ايشان باعث شــده بود كه با مشخصات فنی 
برخی از ســلاح ها و جنگنده هايی كه هنوز وارد ارتش 
 نشــده بود، آشنايی داشته باشــد، يكی از آنها جنگنده
اف 14 و موشــك فونيكس بود كه آشنايی تخصصی 
ســتاری با آنها به مراتب بيشــتر از خلبانان اف 14 بود 
و هميــن اطلاعات را در همان زمان كه ســتوان بودند 
به دســت آوردند و اين موضوع برای فرماندهان بسيار 

حيرت آور بود.
دانش شــهيد ســتاری در رابطه با ســامانه های نيروی 

 روايت نخستين ديدار ستاری
با مقام معظم رهبری

ســرتيپ دوم ناصر فرحناکيان از آن دسته نظاميانی است که از سال های دور با شهيد منصور ستاری رابطه کاری و 
دوســتی دارد و در اين گفتگو نيز به جنبه های مختلف زندگانی شهيد ستاری و به خصوص سرآمدی وی در ميان 
فرمانده هان نيروی هوايی کشــور در طول تاريخ و نيز در ميان فرماندهان نيروی هوايی جهان پرداخته است. امير 
فرحناکيان که در سال 1342 وارد دانشگاه افسری شد، در سال 1345 با درجه ستوانی خدمت خود در نيروی هوايی 
را آغاز کرد. در نيروی هوايی در سمت هايی مانند فرمانده آتش بار، افسر عمليات گروه، افسر عمليات نيروی هوايی، 
رئيس اداره عمليات ستاد نيروی مسلح، 3 سال وابسته نظامی جمهوری اسلامی ايران در سوئيس و جانشين اداره 

پنجم ستاد مشترک را در سابقه کاری خود به ثبت رسانده است.

درآمد گفتگو با سرتيپ دوم ناصر فرحناکيان
 وابسته اسبق نظامی ايران  در سوئيس 

sa
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هوايی)بــه خصوص رادار( خدمــات زيادی به نيروی 
هوايــی ارائه داد. به طوری كه در زمان ســتوان يكمی، 
كمك كار فرمانده نيرو بود. اگر قرار بود كه كميسيونی با 
حضور رئيس پدافند نيروی هوايی كشور تشكيل شود، 
ســتاری جوان هم برای ارائه اطلاعات تخصصی در آن 

جلسه شركت می كرد.
در حقيقت می توان گفت كه شــهيد ســتاری »گنجينه 
اطلاعات نيروی هوايی« بود. اين اطلاعات نيز شــامل 
سلاح ها، محل استقرار رادار ها و سلاح ها، تعداد هر يك 

از آنها، تاكتيك ها و كاربرد سلاح ها و... می شد.
به طور مثال ســال 1351 بود كه از ســتاد مشترك كل 
ارتش نامه ای به پدافند نيروی هوايی ارسال شد. در اين 
نامه دستور داده شــد كه بايد 25 درصد از نيروی های 

پرسنلی پدافند هوايی در اسرع وقت كاهش پيدا كند.
فرمانده پدافند نيروی هوايی تصور می كرد كه برای اين 
كار بايد كميسيون های تخصصی تشكيل شود و اين طی 

يك پروسه بلند مدت سازمان كوتاه شود.
فرمانده پدافند، شــهيد ســتاری و يك افســر موشك 
زميــن به هــوا را تعيين كــرد تا ماموريــت محوله را 

انجام دهند. شــهيد ســتاری هم با توجه به اطلاعات 
بســيار دقيقی كه از تخصص های موجود در پدافند و 
وظايف هر كدام داشــت، در كوتــاه ترين زمان ممكن 
 به كمك آن افســر زمين به هوا، 25 درصد از نيروها را

 كاهش داد.
طرح شهيد ســتاری چنان موفق بود كه از آن به عنوان 
يــك الگو برای كوچك كردن ســازمان تمام نيروهای 
ارتش استفاده شد و مورد اســتقبال فراوان فرماندهان 

وقت ارتش قرار گرفت.
در آمريکا نيز همدوره شهيد ستاری بوديد؟

نه. ما در در امريكا با هم، همدوره نبوديم. شهيد ستاری 
با برادر من)تيمسار خسرو فرحناكيان( همدوره بودند و 
با يكديگر رابطه بســيار نزديكی داشتند. متاسفانه برادر 
من نيز در سال 1374 به علت يك بيماری سريع فوت 

كردند.

رابطه شــهيد ســتاری با فرماندهان پيش از انقلاب 
اسلامی و اســتادان خود در دانشکده افسری چگونه 

بود؟
از آنجايی كه تيمسار ستاری افسری بود كه با دو شاخصه 
دانش فنی بسيار زياد و نيروی جسمی فوق العاده شناخته 
می شد، بنابر اين به عنوان يك ستاره درخشان در نيروی 
هوايی می درخشيد. فرماندهان به خوبی شهيد ستاری را 

می شناختند و از او كمك های زيادی گرفتند.
پدافند هوايی ســازمانی است كه وظيفه دفاع از آسمان 
و حريم هوايی كشــور را به دوش می كشــد. بنابر اين 
اگر كســی در اين كار تلاش كرده باشد در واقع برای 
حفظ كشور خدمت كرده است و اين به معنای دفاع از 
رژيم پهلوی نبود. شهيد ستاری هم بسيار بر موضوعات 
پدافند اشــراف داشــت و وقت خود را برای هيچ كار 
ديگری صرف نمی كرد. فرماندهان آن زمان هم احترام 
زيادی برای ستاری قائل بودند و او را دوست می داشتند. 
به دليل اينكه ســتاری مهره با ارزشــی بود. فرماندهان 
دريافتند كه ستاری صرفا جهت گذراندن امور روزمره 
خود وارد نيروی هوايی نشــده بود. برای همين بود كه 

ســتاری به دنبال دانش روز می رفت تــا با بنيه و توان 
بهتری، خدمت كند. خدا را شــكر می كنم كه شــهيد 
ســتاری به بالاترين درجه در نيروی هوايی رســيد. به 
نظرم شهيد ستاری بيش از آنچه تصور می شود به نيروی 
هوايی ارتش و فراتر از آن به جمهوری اســلامی ايران 

خدمت كردند.
با تکيه بر چه مستنداتی اين ادعا را مطرح می كنيد؟

خدمات شهيد به نيروی هوايی تنها به دوره فرماندهی 
ايشان مربوط نمی شود؛ در ابتدای جنگ تحميلی، شهيد 
ستاری درجه سروانی داشتند اما در همان زمان شخصا 
پشت دستگاه های اسكوپ رادار می نشستند تا اطلاعات 

مورد نياز را به دست آورند و تحليل كنند.
البته از آنجايی كه من از ســال 63 تا 65 در ســوئيس 
وابسته نظامی ايران بودم از بسياری از اقدامات ايشان در 
طول جنگ تحميلی در اين ســال ها خبر ندارم. من در 
آغاز جنگ تحميلی در ستاد مشترك مشغول به خدمت 
بودم. در آن شرايط حساس و تاريخی از تخصص شهيد 

ستاری در امور رادار استفاده فراوانی شد.
ايشــان اطلاعات مهــم خــود در زمينــه رادار را در 
پدافند هوايی كشــور و برای محافظــت از نيروگاه ها، 
تلمبه خانه های نفتی، نقاط آســيب پذير)كه بســيار هم 

فراوان بود( به كار بردند و فعاليت زيادی انجام دادند.
ايشان در رابطه با گســترش فعاليت های نيروی هوايی 
و پدافنــد در طول جنگ تحميلی به اكثر نقاط كشــور 
سركشــی می كردند. كنترل هواپيماهای خودی از رادار 
بندر امام خمينی)ره( نيز يكی از اقدامات تحسين برانگيز 
شهيد ستاری در طول جنگ تحميلی است كه شخصا با 

خلبانان صحبت می كرد.
ستاری آن چنان كار بلد بود كه در همان لحظه دريافت 
اطلاعات از رادار، متوجه اشكالات موجود در شبكه و 
سامانه رادار می شــد و در همان جا در پی حل مشكل 

بر می آمد.
بنابر اين، يكی از اقدامات شايســته شهيد ستاری تغيير 
روش هــا و آيين نامه های كاربــردی درگيری و انهدام 
هدف بود كه اين كار را در همان زمان جنگ انجام داد.

پس از روی كار آمدن ايشــان به عنوان فرمانده نيروی 
هوايــی ارتش، اقدامات ايشــان در زمينــه خودكفايی 
به خصوص در زمان تحريم های ســنگين زمان جنگ و 
ســال های پس از آن بسيار قابل تقدير است و از همين 
جهت است كه می گويم شهيد ستاری بهترين فرمانده در 

تاريخ نيروی هوايی كشور است.
آثار خدمات ايشــان در امــر خودكفايی همچنان برای 
نيروی هوايی باقی مانده اســت. يكــی از آن خدمات 
پروژه »اوج« برای ســاخت هواپيما بود. شهيد ستاری 
با برقراری يك ارتباط مناســب بين استادان دانشگاه و 
كارشناسان فنی كار ساخت هواپيما در جهاد خودكفايی 

را پيش برد.
از ديگر اقدامات قابل توجه ايشان، پی ريزی يك سازمان 
جديد برای نيروی هوايی با توجه به تجربه جنگ جهت 
مقابله با جنگ های جديد و به روز بود. ايشان طرحی را 

ستاری  شــهيد  انتخاب  از  پس 
هوايی  نيروی  فرمانده  عنوان  به 
زمينه  در  ايشان  اقدامات  ارتش، 
خودکفايی به خصــوص در زمان 
جنگ  زمان  سنگين  تحريم های 
و سال های پس از آن بسيار قابل 
تقدير است   از همين جهت است 
که می گويم ايشان بهترين فرمانده 
هوايی کشــور نيروی  تاريخ   در 

 است
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به همين منظور به ســتاد مشترك دادند و آنها نيز گفتند 
با توجه به امكانات موجود ، امكان تحقق چنين طرحی 
وجود ندارد و با آنكه اداره پنجم ســتاد مشترك )اداره 
طرح و برنامه( با نظر شــهيد ستاری مخالفت كردند اما 
شــهيد ستاری متوقف نشد و برای متقاعد كردن آنها از 
رئيس ، جانشــين و متخصصان اداره پنجم برای حضور 
در جلسه توجيهی طرح دعوت كرد. در زمان برگزاری 
اين جلســه من به تازگی از سوئيس به ايران آمده بودم 
و به عنوان جانشــين اداره پنجم منصوب شدم. بالاخره 
ما در نيروی هوايی با يكديگر بزرگ شــديم و خاطرم 
هست كه ايشان در آن جلسه من را در آغوش گرفتند و 
با لحن طنزآميزی گفتند آقای فرحناكيان! شما كه منطقی 

بوديد. چرا اين طرح را قبول نكرديد؟!
شهيد ستاری در آن جلسه با يك منطق و استدلال بسيار 
محكم صحبت می كرد. به طوری كه در زمان مقايســه 
نيــروی هوايی با ارتش هــای روز جهان، حاضرين در 
جلسه به آگاهی ايشان از مسائل احسن گفتند. در نهايت 
امر نيز اداره پنجم قانع شــد و اطلاعات ايشــان چنان 

وسيع بود كه گويا شب ها نيز مطالعه می كردند.
در يــك كلام بايد بگويم كه شــهيد ســتاری و تعداد 
ديگری از فرماندهان عمر خود را وقف نيروی هوايی و 
اعتلای آن كردند. بسياری از روزها در زمان تاريكی در 
محل كار خود حاضر می شدند و در تاريكی شب محل 
كار را ترك می كردند. اين افراد زندگی خانوادگی خود 

را نيز فدای خدمت به ارتش كردند.
ســتاری از جمله افرادی بود كــه هيچ وقت نمی گفت 
ارتــش و وطن برای من چه كرده اســت بلكه همواره 
از خودش می پرســيد كه من بــرای ارتش و نظام چه 
كــرده ام؟! برای همين خصيصه بــود كه در طول زمان 
حيات خودشان، بيشــترين خدمت را به ارتش و نظام 

جمهوری اسلامی ايران ارائه كردند.
شهيد ســتاری با فرماندهان نيروی هوايی منطقه و 

جهان نيز ارتباط داشتند؟
اصــولا فرماندهان نيرو نمی توانند ارتباط آزادی با ســاير 
كشــورها و فرماندهان آنها داشته باشند. بلكه بايد از يك 
كانال مشــخص شــده و پس از طی تشــريفات خاصی 
صورت گيرد. اطلاعات ايشان از آخرين وضعيت نيروی 
هوايی جهان عمدتا از طريق مجلات روز به دست می آمد. 
علاوه بر اين اگر فرمانده نيرو هوايی بخواهد اطلاعاتی 
در مورد نيروی هوايی ساير كشورها كسب كند می تواند 
از طريق سفارت خانه ها و وابسته های نظامی اقدام نمايد 
و اين موضوع در نيروهای مســلح كاملا تعريف شده 
است. اما در كنار اين، خاطره ای به ذهنم رسيد كه خودم 
در آن قضيه حضور نداشــتم. شنيده ام در بازديدی كه 
شهيد ستاری از نيروی هوايی پاكستان داشتند، فرمانده 
نيروی هوايی پاكستان به رئيس جمهور خودشان گفته 
بود كــه می خواهم يكی از دانشــمند ترين فرماندهان 
نيروی هوايی جهان را به شما معرفی كنم. اين موضوع 
بســيار ارزشمند است كه ايشــان در دنيا و كشورهای 

همسايه شناخته شده بودند.

با توجه به رابطه ای كه با شهيد ستاری داشتيد، از نوع 
روابط ايشان با حضرت امام خمينی)ره( و مقام معظم 

رهبری نيز اطلاع داريد؟
ايشــان در اواخر جنگ تحميلی به ســمت فرماندهی 
نيروی هوايی منصوب شدند و به طور طبيعی روابطی 
خاص با فرمانده كل قوا داشــتند و من نكته خاصی از 

آن روابط نمی دانم.
اما در نخستين ديدار شهيد ستاری با حضرت آيت الله 
خامنه ای حضور داشتم. سال 1360 بود كه نماينده ای از 
طرف آقای محمدی گلپايگانی پيش من آمد و پرسيد كه 
آيا كسی را می شناسی كه هم درجه خودت و متخصص 
رادار باشد؟ من هم گفتم بدون شك اين شخص منصور 
ستاری است. آن شــخص از من پرسيد كه آيا ستاری 
علاقه مند به حضور در جلسه قرآن هست؟ كه من هم 
گفتم قاعدتا بايد علاقه مند باشــد. نهايتا نيز گفت پس 
فلان روز و فلان ســاعت در فلان مكان به همراه شهيد 
ســتاری حاضر شويد. پس از اينكه موضوع را با شهيد 
ســتاری در ميان گذاشتم، ايشــان هم استقبال كردند و 
قرار شد در اين جلسات شركت كنيم. تا قبل از حضور 

در جلســات از محتوای آن و افراد حاضر هيچ اطلاعی 
نداشتيم. به محض ورود به جلسه ديديم كه حدود 10 
نفر در جلســه شركت می كنند و مقام معظم رهبری نيز 
به تفســير قرآن می پردازند. اين جلسه نخستين ديدار 
شــهيد ستاری با حضرت آيت الله خامنه ای بود. در اين 
جلسات يكی از مستمعين سوره بقره را قرائت می كرد 
و مقام معظم رهبری نيز آيات قرائت شــده را تفســير 
می كردند. اين جلسات نيز حدود يك سال ادامه داشت.

به نظر شــما مهم ترين اقدام شهيد ستاری در زمان 
فرماندهی نيروی هوايی چه بود؟

به طور كلی می توانم بگويم كه تلاش های شهيد ستاری 
در خودكفايی و شكوفايی نيروی هوايی، بسيار برجسته 

بود. 
در شــرايطی كه تحت ســخت تريــن تحريم ها قرار 
داشــتيم و حتی لامپ الكترونيكی دســتگاه رادار را به 

ســختی به دســت می آورديم، ايشــان با اطلاعی كه 
 داشــت وابســتگی نيروی هوايی به خارج از كشور را

 كاهش داد . 
بســياری از قطعاتی كه باز كــردن آنها پيش از انقلاب 
اســلامی در ايران ممنوع بود و حتمــا بايد آن قطعه يا 
يونيــت برای تعمير به خارج می رفــت ، در ايران باز و 
ساخته شــد. همه اين خودكفايی ها به اين دليل بود كه 
شهيد ســتاری اولا اعتماد به نفس بالايی داشت و پس 
از آن به دليل اشــرافيتی كه بر كار داشــت، می دانست 
چيزی كه به نظر كارشناســان ناشدنی جلوه می كند، به 

واقع شدنی است و آن كار را به نتيجه می رساند.
به پرســنل نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی توصيه 
می كنم كه اگر می خواهند در شغل انتخابی خود موفق شوند، 
شــهيد ستاری را به عنوان الگو قرار دهند. بدين ترتيب كه 
اگر لباس سربازی را به تن كردند به آن عشق بورزند. اگر 
مارش نظامی را گوش می دهند، تنشان بلرزد. اگر يك داستان 
واقعی از جنگ را می خوانند تحت تاثير قرار بگيرند. برای 
تشويق كار انجام ندهند و نگويند كه فرماندهان به فكر ما 
نيستند. بگويند كه ما برای فرمانده و واحد خود چه كرديم 

و اصلا از خود بپرســند كه برای ارتش چه كرده اند. اگر 
اين خصوصيات را)مانند شهيد ستاری( داشته باشند، وقت 
 درخشــش آنها فرا می رسد و ارتش می گويد كه من به آن 

فرد نياز دارم. 
نياز ارتش به او چنان بود كه به خاطر دارم شهيد ستاری 
در دوران فرماندهــی نيروی هوايی يك روز ناگهان بر 
بســتر بيماری افتاد. من به همراه رئيس ســتاد مشترك 
وقت ارتش )امير سرلشــكر شهبازی( و چند نفر ديگر 
از افسران به عيادت ايشــان رفتيم. همه ما واقعا نگران 
و ناراحت بوديم كه در صورت عدم بهبود ســتاری چه 
خواهد شد و چه كسی می خواهد جايگزين ايشان شود 
كه اين اطلاعات گســترده و ارزشمند را داشته باشد كه 
خوشــبختانه ايشــان مجددا بهبود يافتند و به كار خود 
بازگشتند. به همين دليل بود كه شهادت ايشان برای همه 

ما ضايعه ای جبران ناپذير بود.
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شما با تحصيلات دانشگاهی وارد خدمت سربازی در 
نيروی هوايی شديد؟

آن زمان من ديپلم داشــتم اما با كارهايی كه انجام دادم، 
مورد تشويق شهيد ستاری قرار گرفتم و ايشان هم به من 
قول دادند كه با دريافت يك حكم از مقام معظم رهبری، 

مقدمات حضور من در دانشگاه را فراهم كنند.
همان دانشگاه نيروی هوايی؟

بله.
با توجه به اينکه در كسوت ســربازی، مدت زمان 
زيادی در خدمت ايشــان بوديد، برخورد ايشان با 

سربازان دارای چه خصوصياتی بود؟
من حــدود 20 ماه در خدمت اين شــهيد بودم و بايد 

پذيرفت كه برخورد ايشــان با سربازان نسبت به ساير 
فرماندهان بســيار بهتر بود. روی پــروژه ای در نيروی 
هوايــی كار می كرديم كه ايشــان عصرها ســری به ما 
می زدند. در زمان حضور در پروژه به ســراغ ســربازها 
می رفتنــد و از اوضاع غذا، لباس، بهداشــت و . .. آنها 

می پرسيدند.
سربازی را هم توبيخ كرده بودند؟

من در طول آن مدت نديدم كه شهيد ستاری، سربازی 

را توبيخ كند. اگر هم كار اشــتباهی از سوی يك سرباز 
رخ می داد، طوری رفتار می كردند كه ما از رفتار ايشــان 

متوجه اشتباه خود می شديم.
خيلی از افســران آن زمان نيروی هوايی، شما را به 
طرح های صنعتی می شناســند. شما طرح هايی برای 
نيروی هوايی داشــتيد و شهيد ستاری چه نقشی در 

اجرايی شدن آنها داشتند؟
پيــش از ورود به نيروی هوايی طرح هــای زيادی در 
مورد طراحی خودرو داشــتم كه به هر دری زدم تا يك 
خودرو ســاز آن را اجرا كند و حداقل متوجه شوند كه 
می توانيم خودروی ملی توليد كنيم، موفق نشدم. تا اينكه 
پس از گرفتن ديپلم به خدمت سربازی اعزام شدم و از 

بخت خوب به نيروی هوايی آمدم.
همانطور كه اشــاره كرديد، شــما فاقد تحصيلات 
دانشگاهی بوديد و از آن طرف همه می دانند كه طراحی 
موتور و خودرو يک كار بسيار تخصصی است. چگونه 

به سراغ چنين طرح های مهمی رفتيد؟
ديپلم بنده در رشته فنی و حرفه ای و در زمينه خودرو 
بود. علاوه بر اين پدر من اســتاد دانشگاه بودند و از آن 
طريــق هم اطلاعاتی در مورد خودرو به دســت آورده 
بودم. همچنيــن كارخانه ای در زمينــه توليد قطعات 
خودرو داشــتيم و حتی در دوران تحصيلات راهنمايی 
يك خودروی كوچك برای خودم ســاختم و با آن به 

مدرسه می رفتم.
يعنی با آن خودرو در سطح شهر تردد هم می كرديد؟
بلــه! حتــی از فرمانــده راهنمايــی رانندگــی وقت 
 اردبيــل مجــوز گرفتم تا بــرای تردد دچار مشــكل

 نشوم.
در مورد ورود خود به نيروی هوايی می گفتيد؟

بلــه. بالاخره پس از گرفتن ديپلم برای گذراندن دوران 
خدمت خــود وارد نيروی هوايی و قســمت عقيدتی 
سياســی شدم. در يكی از جلســات به ما گفتند كه هر 
كس اگر دارای تخصصی يا طرحی می باشــد، بنويسد 
تا آن را پيگيری كنيم. من نوشــتم كه چنين تخصص و 
طرح هايی دارم. پس از طی اين مراحل از طرف عقيدتی 
سياســی و حجت الاسلام شــهيدی به دنبال ما آمدند. 
حجت الاســلام شهيدی هم من را به فرمانده لجستيك 
وقت)امير غلامــی( معرفی كردند. اميــر غلامی هم با 
شهيد ستاری تماس گرفته و اعلام كردند به نظر می آيد 
شخصی را كه برای طراحی خودرو در نظر داشتی پيدا 
شده است. شهيد ستاری بعد از شنيدن موضوع بلافاصله 
خودشــان آمدند. شهيد ستاری به اينكه من يك ديپلمه 
هســتم هيچ توجهی نداشتند. من هم به ايشان گفتم كه 
فقــط به من اعتماد كنيد. اگر اطمينان نكنيد امكان ادامه 
كار وجود ندارد كه شهيد ستاری گفتند نگران هيچ چيز 

نباش.
من پس از ديدن اين اراده در شــهيد ستاری به اردبيل 
بازگشــتم و حدود 100 طرح با خودم به تهران آوردم 
كه يك ســری از همان طرح ها هنوز هم توسط برخی 
خودروســازان اجرا می شود. تيمسار ســتاری يكی از 

 تلاش های طاقت فرسا
برای ساخت نخستين خودروی ملی

»رضا ميکائيلی« نام يکی از چندصد هزار سربازی است که افتخار خدمت در نيروی هوايی جمهوری اسلامی ايران را 
دارد و از تاريخ 72/7/21 تا زمان شهادت شهيد ستاری در نيروی هوايی به عنوان يك سرباز وظيفه خدمت کرده است. 
ميکائيلی با وجود آنکه با مدرک تحصيلی ديپلم وارد خدمت وظيفه خود شد، اما با پشتوانه خود به سرعت توانست نظر 
شهيد ستاری را به خود جلب کند و افتخار ساخت نخستين خودروی ملی در کنار شهيد ستاری را داشته باشد. او در 
اين گفتگو از سختی ها و مرارت های شهيد ستاری در راه خودکفايی، رابطه پدرانه شهيد ستاری با خودش و.... گفته است 
که در چند لحظه ای از مصاحبه نيز، نتوانست جلوی اشك چشمان خود را بگيرد. متن زير حاصل يك گفتگوی کوتاه با 

سرباز وظيفه آن روزها و صاحب کارخانه تهيه شمش آهن از ضايعات آهنی اين روزهاست.

درآمد

گفتگو با »رضا ميکائيلی« سربازی که نظر  شهيد ستاری 
را برای ساخت خودروی ملی جلب کرد
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طرح هــا را انتخاب كردند و گفتند مــا اين خودرو را 
می خواهيم. خودشان با گچ روی زمين نقشه را كشيدند 
و ما كار را آغاز كرديم. فردای آن روز به دستور تيمسار، 
مواد اوليه آماده شد و طی مدت كوتاهی شاسی و ساير 

قسمت های ماشين آماده تحويل گرديد.
تا اينكه هفته نيروی هوايی نزديك شد و تيمسار دستور 
دادند كه با همــان وضعيت صندلی ها و چراغ ها وصل 
شــود تا به نمايشــگاه منتقل گردد. مقام معظم رهبری 
هم در همان نمايشــگاه از خودروی ما بازديد كردند و 
تيمســار هم قول دادند كه تا چند ماه ديگر اتاق و ساير 
قسمت های ماشين تامين شــود. بدين ترتيب نخستين 

ماشين ملی متولد شد.
موتور اين ماشين در كجا طراحی شد؟

ما يك موتور دو ســيلندر در انبار داشتيم و عمدتا روی 
اتاق، شاســی و زيربندی ماشين كار كرده بوديم. آقای 
مهرعليــان در آن زمان مســئول گــروه توليدی پارس 
خودرو بودند، از موتورهايی سخن گفتند كه به تازگی 
وارد كشور شــده بود كه قول يكی از آنها را به نيروی 
هوايی دادند. ما نيز متناســب با موتور جديد تغييراتی 
در بدنه و شاسی ايجاد كرديم و با نصب موتور جديد، 

كيفيت خودرو بسيار بالا رفت.
شهيد ستاری در پيشبرد اين پروژه چه نقشی داشتند؟
شــهيد ســتاری، از همه رشــته های مرتبط با نيروی 
هوايی مطلع بود. در قسمت های مكانيك، هيدروليك، 
موتورهای هواپيما، بال و بدنه هواپيما و حتی نقاشــی 
ماشين متخصص بودند و كمك زيادی هم به ما كردند. 
تا جايی كه حتی در امور محاسبات نيز وارد می شدند و 
در مورد يك ســری تغييرات نظر می دادند كه ما اعمال 

می كرديم.
به طور طبيعی در چنيــن پروژه هايی امکان خطا و 
اشتباه بالا است. برخورد شهيد ستاری در مواجهه با 

اشتباه ها چگونه جلوه می كرد؟
پروژه خودرو و ســاير پروژه ها از جنس مسائل ابداعی 
به شمار می آمدند. افراد حاضر در پروژه ها نيز از سطوح 
مختلف علمی)كارشناســی، كارشناسی ارشد و دكترا( 

انتخاب می شدند. 
اين افراد از تيمسار خرده می گرفتند و می گفتند كه يك 
نفر از اردبيل آمده كه ادعا می كند خودرو ساز است! تو 
چرا باور می كنی؟! اين شخص برای فرار از كار، چنين 

ادعايی می كند.
اما شهيد ستاری بر اســاس اعتمادی كه به من داشتند 
حتی در صورت دوباره كاری و سه باره كاری تا ده بار، 
می گفتند كه كســی نبايد خسته شود، خودكفايی يعنی 
همين و ما نبايد بترســيم. بالاخره ما يك كار بديعی را 
آغاز كرديم و از دوباره كاری ناراحت نبودند. حتی بعد 
از اجــرای طرح ها به من گفتنــد بايد در نيروی هوايی 
بمانی. برای اين كار پدر مرا خواست و از ايشان اجازه 
گرفت. به پدرم گفت كه هرگونه امكاناتی را در اختيار 
من قرار می دهد و اينگونه شــد كــه در نيروی هوايی 

ماندگار شدم. 

پس چه شد كه پس از شهادت ايشان از نيروی هوايی 
خارج شديد؟

بعد از شهادت ايشــان از اميرغلامی خواهش كردم كه 
كارت پايان خدمت مرا بدهند تا بروم. احساس می كردم 
كه اگر در نيروی هوايی بمانم نمی توانم طرح های خودم 

را اجرا كنم. 
يعنی از شهادت شهيد ستاری اين قدر آسيب به شما 

وارد شد؟
شهيد ستاری را بيشتر از پدرم دوست داشتم و وابستگی 
شــديدی به او پيــدا كرده بودم. بارها شــده بود كه به 
اتاق می آمدند و از من می پرســيدند كه آيا شام و ناهار 

خورده ای؟ با من مانند فرزند خودش رفتار می كرد.
به خاطر داريد كه در زمان شنيدن خبر شهادت ايشان 

چه حس و حالی داشتيد؟
يك روز قبل از شهادت ايشان بود كه فرمانده ما گفت همه 
در كارگاه بمانند تا شــهيد ســتاری برای بازديد بيايد. ما تا 
حدود يازده شب مانديم و به كار خود ادامه داديم تا اينكه به 
ما گفتند احتمالا كاری برای تيمسار پيش آمده است و ايشان 
فردا برای بازديد می آيند. نهايتا فردای آن روز خبر شهادت 
ايشان به ما رســيد كه اصلا برای من قابل باور نبود. همان 
روز از ســتاد مشترك تابوتی رسيد تا برای مراسم تشييع از 
آن استفاده شود اما از آنجايی كه كسی برای تحويل تابوت 

نبود، با من تماس گرفتند تا آن را تحويل بگيرم.
با يك وانت رفتم و پــس از تحويل گرفتن تابوت آن را 
به كارخانه بردم. با خودم گفتم كه نمی توانم تابوت را در 
كارخانه نگه دارم و برای همين آن را به اتاق خودم بردم.

حدود دو سه ساعت برای تابوت خالی گريه كردم و از 
شب تا صبح هم داخل تابوت خوابيدم تا اينكه صبح آن 

را از من تحويل گرفتند.
پروژه ديگری هم در نيروی هوايی داشتيد؟

يكی دو پروژه ديگر هم داشــتيم كه متاســفانه ناتمام 
ماندند.

در مورد ماهيت آن پروژه ها و علت به اتمام نرسيدن 
آنها هم توضيح می دهيد؟

تيمسار آرزو داشــتند كه يك سری از قطعات هواپيما 
حتما ساخته شود. يكی از آن قطعات »پره های توربين« 
هواپيمای آذرخش بود. اين قطعــات را در پروژه اوج 
با ريخته گری در خلاء می ســاختند منتهی اين كار نياز 
به يك ريخته گری حرارتی داشــت كه بايد ســخت 
كاری می شــد. از آنجايی كه دانش فنی اين كوره ها را 
می دانســتند از من خواستند كه آن را اجرا كنم. ساخت 
اين پره ها و كوره ها از جمله تكنولوژی هايی بود كه تنها 
در اختيار دو كشور دنيا بود و شهيد ستاری آرزو داشتند 
كه ما نيز آن تكنولوژی را بومی كنيم. ما آن پروژه را آغاز 
كرديم و حــدود 70 درصد آن هم پيش رفت اما چون 
مديريت و رهبری پروژه با ايشــان بود، با شهادت وی 

ديگر پروژه ادامه پيدا نكرد.
علاوه بر اين يك ســری ابزار خاص هــم بود كه برای 
باز و بســته كردن موتور هواپيما استفاده می شد و در آن 
زمان در اختيار كره ای ها بود. شــهيد ستاری به من گفتند 

كه به عنوان زير دســت پيش آنها بــرو و طوری كه آنها 
متوجه نشوند، كار را ياد بگير. آن زمان هزينه زيادی برای 
نداشــتن ابزارها پرداخت می كرديم. انجام اين كار حدود 
6 ماه طول كشــيد، پس از اندازه گيری و طراحی نقشــه، 
آن را به كارگاه ســاخت می دادم تا برای ما بسازند. بدين 
تريب حــدود 70 درصد ابزارهای مورد نياز جهت باز و 
بسته كردن موتورهای نيروی هوايی ساخته شد. اتفاقا در 
نمايشگاه نيروی هوايی نيز آن ابزارها رونمايی شد و رهبر 
معظم انقلاب نيز از آن بازديد كردند كه شهيد ستاری در 
آن بازديد در مورد سازنده ابزارها با ايشان صحبت كردند. 
از خودرويی كه ساختيد نيروی هوايی و خودروسازان 

چه استفاده ای كردند؟
قــرار بود كه آن طرح را به مرحله اجرايی برســانيم و 
به خودروســازن منتقل كنيم تــا در واقع باور طراحی 
خودروی ملی در خودروســازان بــه وجود آيد. در آن 
زمان مهندس مهرعليان)مدير عامل وقت پارس خودرو( 
از طرح ما بســيار حمايت كرد و حتی تســت هايی كه 
امكان انجام آن در نيروی هوايی نبود، ايشان اجازه دادند 
كــه در پارس خودرو انجام شــود و تاييديه هم صادر 
كردند. همچنين قرار شــد پس از اتمام كار، خودرو به 

پارس خودرو منتقل و به مرحله توليد برسد.
خاطره ناگفته ای هم از شهيد ستاری داريد؟

يك روز نزديك ظهر بود كه شهيد ستاری برای بازديد 
آخريــن وضعيت خودرو به كارخانه آمدند. حدود يك 
ربعی گذشت كه اذان شد. به من گفت چيزی داری كه 
روی آن نماز بخوانم؟ من هم يك كارتن داشــتم كه به 

ايشان دادم تا نماز خود را بخوانند.
وقتی شــهيد ســتاری كفش خــود را درآورد ناگهان 
ديدم كه از شــدت راه رفتن های زياد، بند بند انگشتان 
پای ايشــان از عرق ســوخته بود و شهيد ستاری برای 
التيــام خود تنها چند تكه پنبه لای انگشــتان پای خود 
گذاشــتند و اين برای من خيلی عجيب بود كه ايشــان 
 چقدر راه می رود كه چنين بلايی ســر انگشــتان پای 

وی آمده است!
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  ما »قمر بنی هاشم« را داريم كه نورش هيچ 
وقت خاموش نمی شود

»زمانی كه بچه بودم، كشورهای ديگر با پيشرفتهای 
علمی كه داشــتند قمر مصنوعی به ماه فرستادند، 
من با همان تفكرات كودكانه ام از برادرم پرسيدم 
چرا ما نمی توانيم قمر مصنوعی به ماه بفرســتيم 
كه شــهيد گفت: ما يك قمر داريم كه نورش هيچ 
وقت خاموش نمی شــود، ما قمر بنی هاشــم، آقا 

ابوالفضل)ع( را داريم.«
  در مــدت چنــد روز 75 فروند هواپيمای 

عراقی را منهدم كرد
» شــهيد كه از 9 سالگی پدر خود را از دست داده 
بود، دانشــگاه و زن و بچه را رها كرد وارد جبهه 
شــد؛ خيلی دير به ديــر وی را می ديديم، گاهی 
حتی تا پنج ماه به خانه سر نمی زد؛ می شنيديم كه 
در مدت چند روز 75 فروند از هواپيماهای عراقی 

را منهدم كرده است.
در برهــه ای از جنــگ، زمانی كه دشــمن بمب 
شيميايی زده بود، ماسك خودش را به راننده لودر 
داده بود و در جواب اعتراض بقيه گفته بود: »من 
در حال انجام وظيفه ام ولی اين افراد بسيجی اند«؛ 
ايشــان حس بويايی خودش را از دســت داده و 

 خاطرات 
به ياد مانده

خواهر 

»فخری ســتاری« نام بانويی است که 
افتخار هم خانواده بودن و خواهر بودن 
با خود به همراه  برای شهيد ستاری را 
دارد و بــدون شــك از جمله افرادی 
اخلاقی  روحی،  جزئيات  از  که  اســت 
رفتاری ســتاری جوان، خاطره های  و 
فراوانی در ذهن دارد. آنچه که در ادامه 
اپيزودهايی خواهرانه است که  می آيد، 
از کودکی تا شــهادت ستاری را در بر 
می گيرد و هر چنــد کوتاه اما پر مغز و 

خواندنی است.

درآمد
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تمام بدنش شيميايی شده بود.«
  تمامی اعمال و زيارت های ايام حج واجب 

را در 1۹ روز به انجام رساند
 هنوز جنگ تمام نشــده بود كه امام)ره( فرموده 
بودند:»اين شير بچه را بياوريد؛ كيست كه توانسته 
اســت دشــمن را به زانو درآورد؟« بارها و بارها 
پيغام داده بودند، برايش جايزه ســفر حج در نظر 
گرفته بودند، ولی شهيد ستاری می گفت: »من بايد 
اينجا در جبهه ها باشم و از جان مايه بگذارم و به 
ملت خودم خدمت كنم؛ من نمی توانم ببينم مردم 
اينجا تلاش می كنند و من برای حج واجب بروم!« 
خلاصه پس از اصرارهای فراوان، راضی شــد به 
حج واجب بــرود و اين در حالی بــود كه تمام 
اعمال و زيارت های ايام حج واجب را كه حدود 
30 روز به طــول می انجاميد، در مدت 19 روز با 
پوشــيدن لباس عربی و دويدن به انجام رســاند؛ 
زمانی كه از حج برگشــت درجه سرهنگی داشت 
و قبــل از آمــدن از حج اعلام كــرد: "چراغانی 
نكنيد، گوسفند نكشــيد، تا وقتی كه برادران من 
در جبهه ها می جنگند، من هيچ نمی خواهم"؛ وی 
به محض رسيدن از مكه، غسل شهادت كرد و به 

جبهه رفت؛ چهار ماه تمام به خانه سر نزده بود.
شهيد ستاری تمام زندگی خود را وقف جبهه كرده 
بود تا جايی كه امام خمينی)ره( پيغام فرستادند كه 
ســتاری را بياوريد تا فرماندهی نيروی هوايی را 
برعهده گيرد؛ شــهيد با درجه ســرهنگی فرمانده 

نيروی هوايی ايران شد. 
  دوربين خدا روشن است، دوربين های بنده 

خدا را نمی خواهم
 برادرم بسيار كم مصاحبه می كرد و هيچ گاه قبول 
نمی كرد مقابل دوربين قرار بگيرد؛ خيلی كم پيش 
می آمد كه چنين شــود، از دوربيــن گريزان بود؛ 
می گفت: »دوربين خدا روشن است، دوربين های 

بنده خدا را نمی خواهم!«
  با شهيد كردن بهشتی 70 سال ايران را عقب 

انداخته اند
  زمانی كه شــهيد بهشــتی را ترور كردند، شهيد 
ســتاری گريه كنان ضجه مــی زد و می گفت: »با 
شــهيد كردن بهشــتی، 70 ســال ايران را عقب 

انداختند.«
  يک نوع غذا 

منصــور بــا توجه بــه گرفتاري هــاي كاري كه 
داشــت خيلي كم بــه منزل ما مي آمــد ، ولي هر 
وقت مي دانســتم كه او قرار است بيايد ، از شدت 
علاقه اي كه به ايشان داشتم، به هر نحوي كه شده 

بود، چند نوع غذا برايش درست مي كردم . 
پس از اينكه ســفره را مي انداختم ، او فقط از يك 
نوع غذا مي خورد و به بقيه اصلًا دســت نمي زد . 
در اين مورد تعارف هاي من هم بي اثر بود. بعدها 
متوجه شــدم كه او مي خواســته با عملش به من 

بفهماند همان يك نوع غذا در سفره كافي است . 
  من از خدا و شهدا خجالت می كشم/ تا پای 

شهادت رفتم ولی شهيد نشدم
  سرلشــگر ستاری بارها به خودش نهيب می زد و 
می گفت: »من از خدا، از بنده ها، از خانواده شهدا 
خجالت می كشــم، چرا كه تا پای شهادت رفته ام 

ولی شهيد نشده ام.«
  همواره به دنبال خودكفايی ايران بود

  شهيد هميشه به دنبال آن بود كه ايران خودكفا شود 
چرا كه خودكفايی را از پدرم ياد گرفته بود؛ منصور 
9 ســاله بود كه پدر فوت كرد ولی از همان بچگی 
زمانی كه پدرم روســتای "ولی آباد" را ساخت پا به 
پای پدرم می رفت و كارهای پدرم را می ديد؛ پدرم 
24 تا كشــاورز به اين روســتا آورد و اين روستا را 
ساخت؛ بقال، بزاز، نجار، آسيابان، چينه كش و... از 
هريك برای اين روستا آورد تا روستا خودكفا باشد 

و در كنار آن، تنها قبری برای خود خواست. 

  شهيد ســتاری آموزش می داد تا ميلياردها 
تومان سرمايه از مملکت خارج نشود

  تيمســار ستاری نيز همانند پدر بود؛ دكتر نائيجی 
را برای آموزش آنژيوگرافی به خارج فرســتاد تا 
آموزش ببيند و به دانشجويان ايران آموزش دهد، 
خــودش دوره رادار را گذرانده بــود و آموزش 
مــی داد، حتی تمام لباس هــا و ابزار خود را نيز با 
آنكه برای دانشــجويان بزرگ بود، برای آنها برده 
بــود و می گفت: "خياط داريم كــه اندازه آنها را 
درســت می كند" تا جايی كه حتی بعد از شهادت 
تقريبا هيچ چيز برای فرستادن به موزه بنياد شهيد 

و امور ايثارگران نمانده بود.
شــهيد ســتاری در دوره خود آمــوزش را ارتقا 
می بخشــيد؛ نيرو برای آموزش تربيت می كرد تا 
ميلياردها تومان سرمايه مملكت خارج نشود، در 
حالی كه الان اوضاع تا حدودی متفاوت اســت؛ 

خلبانی ياد گرفت و تمام دانسته های خود را پياده 
كرد؛ دانشگاه خلبانی ســاخت كه بعدها امام)ره( 

فرمود اسم دانشگاه را به نام شهيد مزين كنيد. 
  شهيد ســتاری با تمام مقام هايی كه داشت، 

باغبانی می كرد
»شــهيد با تمام اين مقام هايی كه داشت، باغبانی 
می كرد و يك لحظه را از دست نمی داد و درختان 
را هرس می كرد؛ دی ماه كه شــهيد شد، تمام باغ 
هرس شــده و پر گل بود؛ همســرش می گفت: 
»شــب ها لامپ می برد و تمام باغ را با نور لامپ 

هرس می كرد.«
  شهيد ستاری و امثال او ذخيره های انقلاب هستند 

اما برخی قدر اين انقلاب را نمی دانند
 شهيد سرلشــگر ســتاری و امثال او ذخيره های 
انقلابند اما برخی ايــن روزها قدر اين انقلاب را 
نمی داننــد؛ خداوند اين افــراد را از بچگی حفظ 
كــرده بود چرا كه برای شــهيد از بچگی اتفاقات 

زيادی افتاد ولی آســيب جدی به او وارد نشد كه 
قطع انگشت در بچگی، خوابيدن عقرب روی بدن 
او، گاز گرفتگی سگ و حتی چنبره زدن مار روی 

قنداق شهيد، تنها بخشی از آن اتفاقات بود. 
  شهيد ســتاری: سعی كردم خدمتگزار مردم 

باشم
 شــهيد در وصيتنامــه خود به حجــاب، درس 
خواندن و تربيت بچه ها ســفارش اكيد داشت و 
تمام وصيتنامه اش در اين جمله خلاصه می شود 

كه »سعی كردم خدمتگزار مردم باشم«.
شهيد ستاری در وصيت نامه اش خواست كه نزد 
امام)ره( و در بهشــت زهرا)س( به خاك سپرده 
شود و بعد از آن نيز خواب ديديم كه گفت: "يك 
عكس از من در "ولــی آباد" بگذاريد و يادبودی 

نيز در قطعه شهدای روستا قرار دهيد.«
* پايگاه اطلاع رسانی نهاجا
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سابقه دوستی شما با شهيد ستاری به چه زمانی باز 
می گردد؟

هر دوی ما افســر پدافند هوايی بوديم. شهيد ستاری 
عمدتا در ستاد پدافند هوايی فعاليت می كردند و بنده 
هم بيشــتر در واحدهای اجرايی در گير كار بودم. اين 
رفت و آمد تا پيش از انقلاب در حد يك فرمانده گروه 
با يك افسر پرسنل به وجود آمده بود. اما صميميت و 
همكاری نزديك ما از عمليات والفجر 8 بود كه نوعی 
اخوت در ما ايجاد شد و اين دوستی صميمی تا شهادت 

ايشان ادامه پيدا كرد.
آيا شهيد ســتاری پيش از انقلاب با توجه به اينکه 
دارای اعتقادات مذهبی نيز بودند، دچار مشکلی هم 

شده بودند يا نه؟
من در زمان پيش از انقلاب ســتوان دو و يك افســر 

جز نيرو بودم. مضاف بر اينكه بيشــتر در ستاد اجرايی 
فعاليت داشتم؛ مدتی در بندرعباس و مدتی در  هاشم آباد 
اصفهان بــودم. از اين جهــات از اقدامات اين چنين 
 ايشان اطلاعات خاصی ندارم و نمی توانم حق مطلب

 را ادا كنم.
همانطور كه اشــاره كرديد، سايت موشکی هاگ و 
عمليات والفجر ۸ نقطه عطفی بود كه بســياری از 
بزرگان نيروی هوايی را به هم متصل كرد. از نحوه 
شکل گيری اين عمليات و روابط خودتان با شهيد 

ستاری در اين عمليات بفرماييد.
اگر بخواهيم ابتدا به ساكن ماموريت و وضعيت سامانه 
موشكی هاگ در والفجر 8 را مورد بررسی قرار دهيم، 
كار مشكلی است. برای اينكه بايد از كمی جلوتر آغاز 
كنيم. بايد بدانيم كه اين ســامانه موشكی چگونه وارد 
جنگ شــد و پس از طی چه مراحلی به اين شكوفايی 
در والفجر 8 رسيد. اگر قبل آن را ندانيم، نمی توانيم به 
درســتی درك كنيم كه در والفجر 8 چه اتفاقی افتاده 

است.
پدافند هوايی دو وظيفــه جدا از هم دارد؛ يك وظيفه 

پدافند هوايی اين اســت كه از حريم كشــور در برابر 
دشــمن دفاع كند. ما از شــهرها، پالايشگاه ها، صدور 
نفــت، ورود نفت به داخل ايران و توليد برای مصرف 
داخلی، جزاير، سيســتم برق و آب كشور، كل فضای 
آسمانی كشور دفاع می كرديم. اين وظيفه روتين پدافند 
بود كه قبل انقلاب و قبل از جنگ هم بر عهده پدافند 

هوايی قرار داشت.
در طول جنگ هم پدافند هوايی مرارت ها و رنج های 
بســياری كشــيد تا ثروت، منافع و مردم كشــور را 
حفــظ كند و كشــور بهره برداری اقتصــادی لازم را 
ببرد تا حداقل ســوخت مورد نيــاز جبهه ها را توليد 
كنيــم. البته پدافند هوايی ذاتا درگيــر اين وظيفه بود. 
اما وظيفــه دومی هم به پدافند هوايی محول شــد كه 
كشــور و نيروهای نظامی نسبت به آن بيگانه بود؛ اين 
وظيفه عبارت بود از دفاع از آسمان جبهه و نقاطی كه 
درگير نبرد زمينی می شديم. وقتی قرار بود عملياتی در 
جايی صورت بپذيرد و نبردی صورت گيرد، پشتيبانی 
از حريم آســمان آن بر عهده پدافنــد هوايی بود. اين 
وظيفه از ثامن الائمه )شروع درگيری با عراق( شروع 
شــد. ما نقش مهمی در عمليات ثامن الائمه داشتيم و 
با ســايت های هاگ خودمان در اين عمليات شــركت 

كرديم.
در آن مناطقی كه لشكر 77 خراسان وارد خوزستان و 
مناطقی مانند ماهشهر و رامشير شد تا آبادان را از حصر 
در بياورد، پدافند هوايی هم درگير بود و با سايت های 

 روحيه از دست رفته
نيروی هوايی را بازگرداند

 »امير غلامی« مشاور مقام معظم رهبری 
در امور پدافند هوايی

ســرتيپ »براتعلی غلامی« از افسران پدافند هوايی در 
دوران دفاع مقدس اســت که در اوايل دفاع مقدس از 
افســران جوان دوره ديده هاگ بود و از همان روزهای 
آغازين جنگ با سيســتم هاگ با دشمن درگير شد و با 
رزمندگانی چون شهيد ســتاری، شهيد بابايی، شهيد 
اردستانی و... به مدت 8 سال در جبهه ها حضور داشت. 
اين فرمانده پرتوان نيروی هوايی هنوز هم در حال خدمت 
است و جنگ و صلح در خدمت رسانی وی خللی ايجاد 
نمی کند. البته وی شغل های متفاوتی را در نيروی هوايی 
تجربه کرده است؛ در بسياری از روزهای جنگ به عنوان 
فرمانده پدافند در مناطق مختلف، 5 سال فرمانده گروه 
پدافند اميديه، يك سال فرمانده گروه پدافند تبريز، يك 
سال فرمانده گروه پدافند خارک، جانشين شهيد بابايی 
در فرماندهی قرارگاه رعد در عمليات والفجر 8، مسئول 
بخش زمين به هوای قرارگاه رعد، پس از جنگ تحميلی 
به مدت 8ســال فرمانده لجستيك نيروی هوايی و هم 
زمان به مدت 5 سال جانشين سازمان خريد وزارت دفاع 
بود. امير غلامی از جمله همرزمان شهيد ستاری است که 
از روزهای نخستين جنگ، سخت ترين شرايط را در کنار 
شهيد ستاری تجربه کرد و از فريم به فريم آن روزهای 
سخت و شيرين، گفتنی های زيادی دارد. گفتنی هايی که 

قسمتی از آن را در ادامه می خوانيد.
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موشكی خود در اين عمليات حضور يافت.
در آن زمان نيروی هوايی عراق نمی توانســت عرض 
اندام كند و ما نســبت به دشــمن با وجود هواپيمای 
اف 14 برتــری داشــتيم. در اين عمليــات نقش هاگ 
چنان موثر نبود چرا كه دشــمن مانند عمليات والفجر 
8 توانايی نفوذ نداشت تا ســامانه موشكی هاگ وارد 
عمل شود. نخســتين ماموريت سنگين پدافند هوايی 
بــه عمليات های فتح المبين و بيــت المقدس مربوط 
می شود كه شــورای عالی دفاع نيز فشار زيادی برای 
موفقيــت در آن عمليات آورد. ما در عمليات های فتح 
المبين و بيت المقدس برابر آموزش های كلاســيك و 

روتينی كه ديده بوديم، در آن شركت كرديم.
 ما در اين دو عمليات بسيار موفق ظاهر شديم و حدود 
90 فروند از هواپيماهای دشــمن را سرنگون كرديم. 
گله هميشگی ما هم از رسانه ها اين است كه اين همه 
از فتح خرمشــهر و بزرگی هــای عمليات فتح المبين 
صحبت می كنند اما هيچ سخنی از پدافند هوايی نيست.
در صورتی كه اگر بســيجی های ما در بالای مســجد 
خرمشــهر رفتند و شــعار مرگ بر صدام ســر دادند، 
امنيت آنها مرهون فعاليت جدی پدافند هوايی كشــور 
و سرنگونی 90 فروند هواپيمای عراقی توسط پدافند 
بود. به خصوص آنكه در نظر داشــته باشــيم، فاصله 
فرودگاه عراق با مسجد جامع خرمشهر، فاصله چندانی 
نبود اما صلابت پدافند هوايی مانع حركت هواپيماهای 

عراقی می شد.
نمی دانم كه چرا رســانه ها در مورد فعاليت پدافند در 
اين عمليات ها چيــزی نمی گويند و ما پدافندی ها در 
اين موضوع مظلوم واقع شديم. بعد از اين عمليات ها 
به عمليات های بدر و خيبر رســيديم. در بدر و خيبر 
هم فشــار فوق العاده ای بر روی پدافند هوايی وجود 
داشت. شهيد ســتاری در آن زمان در ستاد پدافند كل 
كشــور بودند و از آنجايی كه حدود هشت سالی در 
خوزســتان بودم، من را به جزيره خارك فرستادند و 
كار درســتی هم كردند. بالاخره جريان صدور نفت ما 
دچار مشكل شــده بود و اين موضوع می توانست بر 
كل اقتصاد كشــور اثر منفی بگــذارد. پس از عمليات 
فتح المبيــن و بيت المقــدس، عراق فشــار زيادی 
بــه مناطــق داخلی كشــور آورد و به دليل ســرگرم 
 شــدن پدافند هوايی به دفاع از كل كشــور نتوانستيم
 برنامه ريزی خوبی برای بدر و خيبر داشته باشيم و در 
نتيجه شكست سختی را در بدر و خيبر متحمل شديم.
ميزان خسارات اين دو عمليات را به خاطر داريد؟

تعداد زيادی از پرسنل پدافند نيروی هوايی به شهادت 
رســيدند، مقدار زيادی از تجهيزات را از دست داديم 
و بدتر از همه پدافند هوايی روحيه خود را از دســت 
داد. كار به جايی رسيده بود كه هواپيمای حمل و نقل 
دشــمن روی منطقه پرواز می كــرد و به برتری مطلق 
هوايی رســيدند. دشــمن به چنان جسارتی رسيد كه 
زباله هــای خود را روی ســر مــا در پادگان ها تخليه 

می كرد.

بنابراين در آســتانه والفجر ما دست برتر خود را از 
دست داده بوديم؟

بله! و بدتر آن كه روحيه خود را نيز از دست داديم و با 
يك روحيه نامناسب عمليات والفجر 8 به پدافند هوايی 
كشور ابلاغ شــد. بعد از عمليات بدر و خيبر متوجه 
شــديم كه با روش های معمــول نمی توانيم بجنگيم. 
به همين دليل ســتاد كل نيروهای مسلح با هماهنگی 
قرارگاه مركزی خاتم الانبياء، قرارگاه عملياتی »رعد« را 
تشكيل دادند. تعدادی از تجهيزات و افراد را در اختيار 
اين قرارگاه گذاشــتند تا بدون نياز به سلســله مراتب 
و بــا آزادی عمل كامل در مواقع مــورد نياز در برابر 
دشمن اقدام كند. اين قرارگاه برای اين تشكيل شد كه 

بلافاصله در مناطق عملياتی وارد عمل شود.
فرماندهی اين قرارگاه بر عهده چه كسی بود؟

 فرماندهی اين قرارگاه كه زير نظر ســتاد كل نيروهای 
مســلح فعاليت می كرد بر عهده شهيد بابايی بود كه از 
دو بخش هوايی و پدافندی تشــكيل می گرديد. بنده 
مســئوليت بخش پدافندی را بر عهده داشتم و خلبان 
شجاع، شهيد اردســتانی هم بخش آفندی و هوايی را 
اداره می كرد. شهيد ستاری هم در آن زمان عضو ستاد 
اصلی پدافند كشــور بودنــد و هماهنگی اصلی ميان 
قســمت های مختلف را ايشان انجام می دادند. به بيان 
ديگر می توانيم بگوييم كه جايگاه شــهيد ستاری از ما 
بالاتــر بود. من از خارك به اهــواز آمدم كه در پايگاه 
اهواز، شــهيد ستاری و شهيد بابايی تشكيل قرارگاه را 

به من توضيح دادند و ساختار آن را تشريح كردند.
در اهواز هم شهيد بابايی و هم شهيد ستاری جملاتی 
به من گفتند كه هيچگاه آنها را از ياد نمی برم. شــهيد 
ســتاری به من گفت كه در عمليات بــدر و خيبر به 
ما ثابت شــد كه ديگر با تجهيزات و تكنولوژی فعلی 
نمی توانيــم با عراق بجنگيم بلكه با خلاقيت و نيروی 
انسانی جديد بايد به ســراغ جنگ برويم و ديگر اين 
دشــمن، دشمنی نيست كه در ســابق با آن سر و كار 
داشتيم. شــهيد بابايی هم به من گفتند كه در عمليات 
بدر و خيبر نبودی كه ببينی وضعيت بدی داشتيم. اين 
دو بزرگــوار در عمليات بــدر و خيبر حضوری فعال 

داشتند و حتی شهيد ســتاری زمانی كه متوجه شدند 
منطقه در احاطه كامل عراق قرار دارد، خودشان آذوقه 
را به دوش می گرفتند تا به نيروها برسانند. ما در چنين 
وضعيتی عمليات والفجر 8 را آغاز كرديم. شــكر خدا 
 وقت خوبی برای طراحی و آمادگی داشــتيم )حدود
2 ماه به ما وقت دادند كه بعد به سه ماه و نيم رسيد( و 
ما طی اين مدت هر آنچه كه نياز بود را فراهم آورديم.

شهيد ســتاری در طراحی های جديد چه نقشی ايفا 
كردند؟

بيشــتر طراحی ها و خلاقيت ها متعلق به شهيد ستاری 
بود و به واقع ايشان يك نابغه نظامی بودند. البته ايشان 
بسيار شخصيت افتاده ای داشت و اهل دموكراسی بود. 
طرح ها را به جلســه می آورد و پس از بحث مناسب 
پيرامون آن، طرح را نهايی می كرد. بر همين اساس در 
اين عمليات با روش و راه نو وارد شــديم. در طرف 
ديگر دشمن نســبت به بدر و خيبر به مراتب قوی تر 
شده و تمرينات بيشــتری انجام داده بود و تجهيزات 
بيشــتری هم در اختيار او قرار گرفت. ما هم به مراتب 
نســبت به قبل افت كرده بوديم اما با خلاقيت هايی كه 
شهيد ستاری به خرج دادند، خودمان را تقويت كرديم.
خلاقيت های شهيد ستاری در اين عمليات شامل چه 

مواردی می شد؟
برای نمونه شهيد ستاری برای هر سايت موشكی، چند 
سايت فريب می ساخت تا بتوانيم آنها را در كنار يكديگر 
قرار دهيم و دشــمن نتواند بفهمد كه كدام يك سايت 
اصلی اســت. ما در روش جنگيدن خودمان نيز به طور 
كلی تجديدنظر كرديم. ســايت های خود را فوق العاده 
ســبك و مختصر كرديم و هر لحظه كه حس می كرديم 
دشمن موقعيت ما را شناسايی كرده است، سريعا محل 
خود را تغيير می داديم. هيچگاه به ســمت دشمن نشانه 
گيری نمی كرديم تا دشمن محل حضور ما را شناسايی 
كند بلكه به ســمت دشمن از زير و به صورت عمودی 
شليك می كرديم يا از پشت و يا در برگشت می زديم كه 
همه اين موارد به ابتكار شــهيد ستاری انجام شد. همه 
اين خلاقيت ها دست به دست هم داد تا ما در عمليات 
والفجر 8، هفتاد هواپيمای دشمن را سرنگون كنيم. البته 
ايــن 70 فروند با 90 فروند هواپيمای منهدم شــده در 

عمليات فتح المبين و بيت المقدس بسيار فرق دارد.
چه فرقی؟

ما در عمليات فتح المبين و بيت المقدس، ميگ 19 و 
21، ســوخو 7 و 9 را مورد هدف قرار می داديم اما در 
اين عمليات هواپيماهايی چون ميراژ فرانسه و سوخو 
27 را زديــم كه همگی از هواپيماهای روز دنيا بودند. 
ما 70 فروند از هواپيماهــای روز دنيا را در والفجر 7 
منهدم كرديم و با اين كار روحيه از دســت رفته را به 

پدافند هوايی بازگردانديم.
نقش هاگ در اين عمليات چه بود؟ به خصوص آنکه 
اشاره داشتيد اين ســامانه در ابتدای جنگ كارايی 

چندانی نداشت؟
ما در ابتــدای جنگ هواپيمــای اف 14 را در اختيار 

و  فتح المبيــن،  عمليــات  دو  در 
بيت المقدس بسيار موفق ظاهر شديم 
و حدود 90 فروند از هواپيماهای دشمن 
ما  هميشگی  گله  کرديم.  را سرنگون 
هم از رسانه ها اين است که اين همه 
از فتح خرمشهر و بزرگی های عمليات 
فتح المبين صحبت می کنند اما هيچ 

سخنی از پدافند هوايی نيست
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داشتیم که در آن زمان یکی از مدرن ترین هواپیماهای 
دنیا بود و با این تســلطی که داشــتیم، ســایت هاگ 
چنان اهمیتی نداشــت. اما در عملیات بیت المقدس 
و فتح المبین از توان دفاعی ما کمی کاســته شد و هاگ 
رفتــه رفته پا به میدان گذاشــت. در والفجر 8 نیز این 
چنین شــد. البته تنها هاگ در آن عملیات نقش آفرینی 
نکرد بلکه موشــک های اسکای گارد هم نقش زیادی 
داشتند. مخصوصا روی اروند رود و زمانی که پل های 
ما را زدند، قایق های ما برای انتقال دارو و آذوقه ناچار 
به عبور از ارونــد بودند که در این لحظه هواپیماهای 

عراقی برای شکار قایق ها به زمین نزدیک می شدند.
موشک های اسکای گارد ما در این مواقع با هواپیماها 
می جنگیــد و به حق خوب هم جنگید و بســیاری از 
شــهدای اسکای گارد در آن زمان به شهادت رسیدند. 
البته سایر امکانات کوتاه برد ما هم در منطقه به خوبی 
پهن شــده بود که موضوع باعث می شد هواپیماهای 
عراقی نتوانند به زمین ما نزدیک شوند و در این زمان 

بود که موشک های هاگ وارد عمل می شدند.
با توجه به اینکه بســیاری شهید ســتاری را افسر 
رادار می دانند، ابتکارهای راداری شهید ستاری در 

عملیات والفجر 8 چه بود؟
اصل ابتکار ما در عملیات والفجر 8، تخصص ایشــان 
بود. ما در این عملیات، سیستم های جستجوی هاگ را 
از آن جــدا کردیم و می توانیم بگوییم که هاگ را نابینا 
کرده اما بازو و توان آن را حفظ کردیم. شــهید ستاری 
با اســتفاده از رادارهایی که در پشــت آن داشتیم)به 
خصوص رادار بندر امام خمینی( پشــت آن نشسته و 
به موشک های هاگ زاویه و مسیر می دادند تا هدف را 
نشــانه برود. علاوه بر این زمان و چگونگی حمله را 
نیز ایشان مشخص می کردند تا به چنگ دشمن نیفتیم 
و شــخصا کنترل کننده موشک ها بودند. به خصوص 
آنکه در آن زمان کســی جز ایشان نمی توانست با این 
ســامانه کار کند. شــب ها در جلسات بحث و گفتگو 
شرکت می کردند و روزها از طریق رادار با ما در تماس 
بودنــد و به ما می گفتند کــه هواپیماها در چه نقاطی 
قرار دارند تا آنها را مورد هدف قرار دهیم. این روش 
برای بار اول اجرا شــد و هیچــگاه ما به این روش از 
 سیستم هاگ شلیک نکرده بودیم که هاگ به صورت کور

 عمل کند.
بعدها از این روش ابتکاری در ایران و ســایر نقاط 

دنیا استفاده ای شد؟
به طور کلی والفجر 8 نقطــه عطفی در پدافند هوایی 
کشور محسوب می شــود که همه روش های قبلی را 
منســوخ کرد. از روش های استفاده شــده در والفجر 
در عملیات های بسیاری و مخصوصا عملیات مرصاد 
بهره های فراوانی بردیم. ما در عملیات مرصاد توانستیم 
خدمــت ارزنده ای ارائه کنیم که حتی از والفجر 8 هم 

بالاتر بود.
شهید ستاری هم در عملیات مرصاد نقشی داشت؟

شــهید ســتاری در منطقه نبودند امــا آموزش ها و 

شاگردهای شــهید، عملیات مرصاد را پیش بردند. 
ایشــان در زمان اجرای این عملیات، فرمانده نیروی 
هوایی بودند و در تهران کارهایی داشــتند اما لحظه 
به لحظه با ما در ارتباط بودند و هر 20 دقیقه تماس 

می گرفتند.
خاطره خاصی هم از رابطه شهید ستاری با حضرت 

امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری دارید؟
به طور کلی امام خمینی)ره( دارای شخصیت غیرقابل 
توصیفی بود که هوش بســیار زیادی هم داشتند و در 
دیدارهایی که به اتفاق شــهید ستاری داشتیم، متوجه 
می شــدم که به شهید ستاری نگاه خاصی دارند. رابطه 
بین ایشــان و مقام معظم رهبری هم بسیار نزدیک و 
صمیمی بودند و ما هر گاه سوالی داشتیم، شهید ستاری 
از مقام معظم رهبری می پرسیدند و جواب آن را برای 

ما می آوردند.

از رشادت های شــهید ســتاری در عملیات های 
گوناگــون که بگذریم به نقش ایشــان در ســتاد 
پدافند کل کشور می رســیم. تشکیل این ستاد چه 
علتی داشــت و چه ضرورتی برای تشکیل آن در 
میان فرماندهان نظامی به وجود آمد؟ همچنین نقش 

خودتان در ستاد را هم بفرمایید؟
من کارگزار این ســتاد بودم و به طور کلی در طول 8 
سال جنگ در منطقه حضور داشتم و هر گاه این ستاد 
مرا فرا می خواند به تهــران می آمدم. از نیروی هوایی 
تنها شهید بابایی و شهید ستاری عضو این ستاد بودند 
و باقی افراد زیر مجموعه آنها تعریف می شدند. ما در 
جنگ به جایی رســیدیم که دیگر اداره جنگ برای ما 
ممکن نبود. مثلا به ما می گفتند به ایذه )نوک قله های 
زاگرس( بروید تا از یــک تلمبه خانه دفاع کنید. بعد 
می گفتند به کرمانشــاه بروید تا از یک پالایشگاه دفاع 
کنید. صبح فردای آن روز به ما می گفتند که به اصفهان 
بروید. همه این دســتورات هم از مکان های مختلفی 

می آمد.
در هنگام رفتن هم مشکلات زیادی برای ما به وجود 
می آمد؛ اولا در شرایطی به آن مکان ها می رفتیم که هیچ 

تجهیزاتی نداشــتیم. ثانیاً کسی از ما پشتیبانی نمی کرد. 
ما چگونه می توانستیم به یک روستا برویم و در نوک 
قله سامانه اسکای گارد را منتقل کنیم. حتی توان تامین 
ســوخت آن را هم نداشــتیم. واقعا به یک بن بستی 
رســیده بودیم که خودمان هم نمی دانستیم چه کنیم. 
از یک طرف وزارت نفت ســر ما فریاد می کشــید. از 
طرف دیگر وزارت نیرو به ما فشــار می آورد که فلان 

تاسیسات ما را زدند.
چنین فشــارهایی به پدافنــد نیــروی هوایی باعث 
ســردرگمی  پدافند شــد و به جایی رسیدیم که دیگر 
امــکان کار نبود. در چنین وضعیتی ســتاد پدافند کل 
کشور تشــکیل و تمام کارها به این ستاد ارجاع شد. 
یعنی اگر کســی نیاز به اسلحه داشت یا جایی به خطر 
می افتاد به این ستاد اطلاع می داد و ما هم بعد از جلسه 

به آنجا اعزام می شدیم.
ستاد مشخص می کرد که اسلحه را از کجا تامین کنیم. 
یا اینکه وزارت نفت موظف می شد تا غذا، سوخت و 
تجهیزات مهندســی ما را تامین کند. این چنین شد که 
پدافند هوایی توانســت به راحتی از کشور محافظت 
کند و اگر این ســتاد تشــکیل نمی شد، مطمئن باشید 
که امکان دفاع از کشــور وجود نداشت. سوال بسیار 
خوبی کردید، چرا کــه آیندگان باید بدانند که در چه 
شــرایطی و پس از تحمیل چه هزینه هایی ستاد پدافند 
کل کشور تشکیل شد و این ستاد پس از تشکیل خود 
چه خدماتی به کشــور ارائه داد. این ســتاد با ساختار 
مناســب خود و حضــور افرادی چــون وزیر نفت، 
وزیر نیرو، وزیر کشــور، نماینده ریاست جمهوری و 
نخست وزیری، شــهید بابایی و شهید ستاری به این 
ســتاد امکانات فراوانی داد و اعضای آن بر اساس یک 
علت مشخص حضور داشتند. برای مثال وزیر نفت با 
حضور در این جلسات هم مشکلات و نیازهای خود 

را مطرح می کرد و هم از وظایف خود مطلع می شد.
این ستاد به ابتکار چه کسی تشکیل شد؟

فکــر می کنم شــورای عالی دفاع به چنیــن نتیجه ای 
رســید و این تصمیم را گرفتند. در آن زمان حضرت 
آقا در شورای عالی دفاع حضور داشتند و این مسائل 
در شــورای عالی دفاع، فشار زیادی روی کشور وارد 
می ساخت. هم ارتش و هم وزارتخانه ها روی شورای 
عالی دفاع فشار می آوردند و این فشارها باعث شد تا 

ستاد کل پدافند کشور تشکیل شود.
شهید ستاری در این ســتاد چه ابتکاراتی به خرج 

دادند؟
به طور کلی ستاد کل پدافند کشور نقش مهمی در تحول 
شــیوه دفاعی کشور ایفا کرد و طبیعتا شهید ستاری به 
همراه شهید بابایی نقش زیادی در این تحولات داشتند. 
برای نمونه من در یک مقطع از زمان جنگ برای حفظ 
امنیت منطقه آذربایجان بعد از شورش خلق آذربایجان 
به تبریز منتقل شــدم اما پس از مدتی حضور در ستاد 
کل پدافند کشــور به خارک رفتم که این موضوع در 
تامین امنیت صدور نفت بسیار اهمیت داشت. بسیاری 

بیشــتر طراحی ها و خلاقیت ها 
بود  ســتاری  شهید  به  متعلق 
و به واقع ایشــان یــک نابغه 
شهید  نمونه  برای  نظامی بودند. 
ستاری برای هر سایت موشکی، 
تا  می ساخت  فریب  سایت  چند 
یکدیگر  کنار  در  را  آنها  بتوانیم 
قرار دهیم و دشمن نتواند بفهمد 

که کدام یک سایت اصلی است
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از تصميم های نظامی اين ســتاد توسط شهيد بابايی و 
شهيد ســتاری اتخاذ می شد و آقای دكتر روحانی هم 
نقش مهمی در به خط كردن وزارتخانه ها داشتند و ما به 
چنين شخصی برای تسلط بر وزارتخانه ها نياز داشتيم.
نقش شهيد ستاری در طول جنگ تحميلی، تنها يک 
برش از اقدامات موثر ايشــان است. پس از پايان 
جنگ تحميلــی و با در نظر گرفتن اين موضوع كه 
بسياری از نيروها و تحهيزات خود را از دست داده 
بوديم نخستين اقدام شهيد ستاری برای احيای نيروی 

هوايی چه بود؟
پس از جنگ تحميلی دچار يك فرســودگی سنگينی 
در نيروی هوايی شــديم. می توانيــم بگوييم كه زمان 
تحويل نيروی هوايی به شــهيد ستاری، يك نيروی از 
هم پاشيده و زمين گير شــده را تحويل ايشان دادند. 
در همان زمان تصميم برای انتخاب فرماندهی نيروی 
هوايی از بين ستاری و بابايی ، شهيد بابايی بر اين عقيده 
بود كه برای بازسازی نيروی هوايی، شهيد ستاری فرد 

شايسته تری است و حرف درستی هم بود.
شهيد ستاری توان عجيب و فكر و انديشه خوبی برای 
ســرپا كردن يك نيروی هوايی مضمحل و نابود شده، 
داشــت. در آن زمان تمام كارهای بازسازی، تعميرات 
و... كــه يك نيروی نظامی برای بازســازی به آنها نياز 
داشت. ايشــان در طول مدت فرماندهی خود پس از 
جنگ، يك نيروی هوايی جديدی را پايه گذاری كرد. 
شــهيد ستاری همواره آرزو داشت نيروی هوايی را به 
نقطه صفر)يعنی زمان آغاز جنگ تحميلی( برســانيم. 
می گفتند كه اگر نيروی هوايی را به وضعيتی برسانيم 
كه در ابتدای جنگ بود، به آرزوهای خود رسيده ايم و 
هر كاری كه می كرديم، می گفتند كه هنوز خيلی فاصله 

داريم.
بــرای نمونه ما در ابتدای جنگ حدود 20 فروند 707 
داشتيم كه در پايان جنگ تنها دو فروند آن باقی مانده 
بود و باقی آن زمين گير بودند. ايشــان تلاش كرد و با 
زحمت هايی كه كشيديم حدود 18 هواپيمای 707 را 

به ناوگان مان اضافه كرديم.
هواپيماهــای 330 ما به وضعيتی رســيد كه به دليل 
وضعيت نامناســب موتوری و فرســودگی شاسی ها، 
اجازه پرواز نداشــت. كار به جايی رســيد كه موتور 
هواپيما 330 در هنگام پرواز از آن جدا می شد و كسی 
جرات پرواز با آن را نداشــت اما با تلاش عظيمی كه 
ايشان داشتند، هواپيماهای 330 ما احيا شد و هنوز هم 
در نيروی هوايی مورد استفاده قرار می گيرد. خودشان 
در انبارهای لجســتيك به دنبال قطعات می گشــتند و 
با اين كار روحيــه عجيبی به نيروها می دادند. اورهال 
شاسی های 330 به اتمام رســيده بود و كسی در دنيا 
اين كار را برای ما انجام نمی داد. مدتی انگلســتان اين 
كار را بــرای ما انجام می داد كه آن هم چند هواپيمای 
ما را مصادره كرد و ديگر ادامه نيافت. مدتی هم هلند 
هواپيماهــای ما را اورهال كرد كــه آن هم بعد مدتی 
ســر باز زد. شهيد ستاری پس از ديدن چنين وضعيتی 

نيروهای فنی را جمع كردند و كتاب های لازم را فراهم 
آوردند و شروع به اورهال هواپيما كردند.

اولين شاســی را زير 330 قــرار داديم . بعد از حركت 
هواپيما، شاسی به صورت گرد شكست و سر هواپيما 
به زمين خورد )البته هواپيما خســارتی نديد(. من به 
شــهيد ستاری اطلاع دادم كه چنين وضعيتی به وجود 

آمده است.
واكنش ايشان چه بود؟

شهيد ســتاری گفتند كه همه افراد آنجا بمانند و هيچ 
كجا نروند. بعد از من پرســيدند كه چند نفر در آنجا 
هســتند كه من هم اعلام كردم 18 نفر مستقر هستند.  
بعــد از آمدن به محل حادثه، بگو بخند با پرســنل را 
آغاز كردنــد و به آنها گفتند چقدر قوی هســتيد كه 
آهن چنين ضخيمی را شكســتيد؟! بعــد از آن هم به 
همــه نفرات، يك ســكه هديه داد و گفــت برويد و 
هواپيمــای ديگری را اورهال كنيــد. چنين روحيه ای 
داشتند و به نيروها جرات می دادند. اين خدمت چنان 
ارزنده بود كه همچنان هم اورهال 330 در ايران انجام 
 می شــود و ديگر هيچ نيازی به انگلستان، هلند و حتی

 آمريكا نداريم.

در ساير زمينه های خودكفايی چه اقداماتی در زمان 
ايشان انجام شد؟

در بســياری از زمينه ها)جنگنده، ابــزا آلات مورد نياز 
و...( به حالت تكامل نزديك شــده بوديم و ديگر كار 
چندانی در زمان شــهادت ايشان باقی نمانده بود. اگر 
چنين تلاش، فكر و همتی وجود نداشت، قطعا چنين 

نيروی هوايی نيز وجود نداشت.
رابطه شهيد ستاری به طور خاص با شخص شما به 
عنوان يک دوست قديمی و معاون لجستيک چگونه 

بود؟
رابطه ما از همان آغاز جنگ بســيار خوب شــده بود 
و حتی بسياری از شــب ها در منطقه عملياتی، پشت 
لندكروز با هــم می خوابيديم. در زمان فرماندهی و به 
خصوص اواخر هم امكان نداشــت كه روزی بگذرد 
و من را نبيند. خيلی از اوقات كه خســته می شد با هم 

به قسمت های مختلفی می رفتيم و سركشی می كرديم. 
رابطه ای كه با ايشان داشتم، با هيچ كسی برقرار نكرده 
بودم و بسيار به هم نزديك شديم. به خاطر دارم، روز 
آخری كه بــرای بازديد به كيش می رفتند برای بازديد 
قســمت موتور لجســتيك آمدند و دستورات لازم را 

صادر كردند.
پس از پايان بازديد به مــن گفتند كه فردا بيا تا با هم 
به كيش برويم. من هم با خنده گفتم شما برای پدافند 
می روی و شما هم كه مرا از پدافند بيرون انداختی! او 
خيلی اصرار كرد كه مرا با خود ببرد اما من قبول نكردم 
و شايد ايشــان می خواست با هم شهيد شويم كه من 

لياقت شهادت با ايشان را نداشتم.
لحظه شهادت ايشان شما چگونه با خبر شديد و چه 

حال و هوايی داشتيد؟
من در منزل خود خوابيده بودم كه تلفن چند بار زنگ 
زد و من بخاطر خستگی نتوانستم جواب دهم. بعد يك 
نفر به خانه مــا آمد و بدون اينكه اطلاعی دهد، گفت 
بايد به ستاد بروم. من هم بی خبر به ستاد )در دوشان 
تپه( رفتم و ديدم همه در حال گريه كردن هســتند كه 

متوجه ماجرا شدم.

شــخصيت  دارای  خمينی)ره(  امام 
غيرقابل توصيفی بود که هوش بسيار 
زيادی هم داشــتند و در ديدارهايی 
که به اتفاق شــهيد ستاری داشتيم، 
به شهيد ستاری  که  می شدم  متوجه 
نگاه خاصی دارند. رابطه بين ايشان و 
مقام معظم رهبری هم بسيار نزديك 
و صميمی بودند و ما هر گاه ســوالی 
داشتيم، شهيد ستاری از مقام معظم 
رهبری می پرســيدند و جواب آن را 

برای ما می آوردند
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 كــدام اتفاق در زندگی شــما منجر به آشــنايی با 
شهيد ستاری شد؟

بنده تا پيش از پيروزی انقلاب اســلامی، شهيد ستاری 
را تنها به نام می شــناختم. در سال 1354 به عنوان افسر 
الكترونيك در پايگاه بوشهر خدمت می كردم. در آن زمان 
مجله هايی در نيروهايی منتشر می شد كه مطالب علمی و 

روز مورد نياز ما در آن وجود داشت.
در قســمت نام نويســنده مقالات در بسياری از اوقات 
می ديدم كه پای بسياری از مقالات با ارزشی نوشته شده 
است»ســتوان يكم م ســتاری« كه از همين جا به ايشان 
علاقه مند شــدم و زمانی كه به تهــران می آمدم، پيگير 
ايشان شــدم و اولين آشنايی از آنجا آغاز شد. در همان 
آشنايی به ايشان گفتم كه بنده مقالات شما را می خوانم 
و علاقه بسياری به آنها دارم. اگر تمايل داريد من هم به 
شما كمك كنم.من در آن زمان به افسران الكترونيك در 
بوشــهر آموزش می دادم و از اين جهت مقالات شهيد 
ستاری بسيار به كار من می آمد. تا اينكه انقلاب اسلامی به 
پيروزی رسيد و شهيد ستاری به دانشگاه علم و صنعت 
رفتنــد. در ســال 1362 برای طی يك دوره آموزشــی 
پيرامون سامانه موشكی اسكای گارد به سوئيس و ايتاليا 
رفتم و بالاترين نمره را به دست آوردم. پس از بازگشت، 
شهيد ســتاری من را فراخواندند و بنده مسئول آموزش 
افســران نيروی هوايی در دانشــگاه شهيد ستاری فعلی 
شــدم. از آن به بعد بود كه رابطه مــا روز به روز عمق 
بيشتری پيدا كرد و در بحث پدافند هوايی به خصوص 
زمين به هوا  از من مشاوره می گرفتند و بنده هم به ايشان 
ارادت داشتم. همكاری ما به خصوص در استقرار سامانه 
موشــكی اسكای گارد بسيار زياد بود و هر كجا كه قرار 

بود اين سامانه مستقر شود، از بنده مشاوره می گرفتند.
با توجه به اينکه شــما در زمره نخســتين استادان 
دانشگاه شهيد ســتاری قرار داشتيد، از علل تاسيس 
چنين دانشگاهی در نيروی هوايی و همچنين ثمرات 

آن برای نيروی هوايی بگوييد؟
تا پيش از پيروزی انقلاب اســلامی و حتی تا مدتی پس 
از انقلاب اســلامی، جايی كه امروز با نام دانشگاه شهيد 
ستاری شناخته می شــود، مركز آموزش پدافند مهرآباد 
جنوبی نام داشــت و بنده هم آموزش هــای مربوط به 
اســكای گارد را نيــز در همان مكان ارائــه می دادم. به 
خاطر دارم كه ايشــان، شهيد بابايی و بعضا تيم سرهنگ 
صديق جهت گزارش آخرين وضعيت جبهه ها دائما به 

كميسيون دفاع مجلس شورای اسلامی می رفتند.
يك روز مرا صــدا زدند و گفتند صادق، »بابا« )بابا تكه 
كلام شــهيد ســتاری بود كه بســياری را با اين پسوند 
خطاب می كردند( می خواهم به مهرآباد بيايم و آموزش 
تــو را ببينم. قبل از رفتن بــه مهرآباد به مجلس رفتيم و 
پس از آن ايشان هم در محل تدريس بنده حاضر شدند. 
در آنجــا بود كه به بنده فرمودند تــا كی می خواهيم به 
صورت تكنسينی كار كنيم؟ بايد بستر آموزشی خود را 
تقويت كنيم. از من پرسيدند كه شما برای تدريس به چه 
چيزهايی نياز داريد؟ من هم گفتم به يك ماشــين نياز 

پروژه های فعلی
ادامه راه شهيد ستاری است 

تزريق روحيه خود باوری و اثبات »ما می توانيم« از جمله خدمت های ماندگار شهيد ستاری است که همه همرزمان ايشان بر 
اين خدمت شهيد ستاری صحه می گذارند. سرتيپ ستاد »احمد صادق نژاد« که در سال 1350 وارد نيروی هوايی ارتش شده 
بود از جمله اين افراد اســت که با کمك شهيد ستاری نيز توانست پروژه های مهمی را به سرانجام برساند و هنوز هم با همان 
روحيه جهادی، راه فرمانده و دوســت قديمی خود را ادامه می دهد. صادق نژاد از افسران باهوش نيروی هوايی بود که پس از 
طی دوره های مقدماتی در ايران، برای آموزش دوره الکترونيك ســامانه موشکی هاگ، به مدت دو سال عازم ايالات متحده 
آمريکا شد. پس از آن نيز به عنوان افسر فنی و الکترونيك سامانه موشکی هاگ، در ايران اين سيستم را راه اندازی کرد که در 
طول جنگ تحميلی نيز اين سامانه موشکی افتخار انهدام بيشترين هواپيماهای متجاوز را در کارنامه خود دارد. وی در آغاز 
جنگ تحميلی و در حالی که به درجه سرگردی رسيد در کنار بزرگانی چون شهيد بابايی، شهيد ستاری، شهيد اردستانی، 
امير غلامی و ســاير بزرگان نيروی هوايی بود و در همين روزها در قرارگاه رعد به عنوان مسئول سيستم فنی و الکترونيك 
رادار های موشکی زمين به هوا و توپخانه انتخاب گرديد. سرتيپ صادق نژاد که در طول دوران خدمت خود سمت هايی چون: 
مسئول دپوی تجهيزات پدافندی لجستيك نيروی هوايی، مسئول دپوی تعميراتی لجستيك نيروی هوايی، جانشين معاونت 
الکترونيك نيروی هوايی، معاون الکترونيك نيروی هوايی، فرمانده پدافند هوايی ، رئيس مرکز مطالعات نيروی هوايی و... را 
عهده دار بود، در اين گفتگو از روحيه خودباوری شــهيد ستاری و تقويت و تزريق آن در نيروی هوايی سخن گفت. گفتنی 
است در تاريخ 1383/3/27، رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که سامانه موشکی هاگ می بايست به صورت بومی و پيشرفته 
ســاخته شود و پس از آن بود که آقای صادق نژاد مسئول تشکيل صنعت سامانه موشکی هاگ شد و به همت ايشان و ساير 

متخصصان ايرانی، اين سامانه به صورت انبوه توليد و در اختيار قرارگاه پدافند هوايی خاتم الانبياء قرار گرفت.

درآمد

سرتيپ ستاد »احمد صادق نژاد«، رئيس سابق مرکز مطالعات نيروی هوايی



59
www.navideshahed.com
يادمان شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه 1394    

دارم.گفتند اين جواب من نشــد! ديگر چه می خواهی؟ 
گفتــم به كد جغرافيايی نياز دارم تــا قطعات مورد نياز 
تعميــر را به اينجا بياورم. باز هم قانع نشــدند و گفتند: 

»جواب كلان« به من بده. 
من هر پيشــنهادی می دادم ايشــان راضی نمی شدند و 
متوجه شدم كه فكر چند بعدی دارند. تا اينكه خودشان 
گفتند آيا می خواهی دانشجويان فوق ليسانس را به اينجا 

بياورم تا به آنها رادار آموزش دهی؟
من عرض كردم جناب سرهنگ اين افراد سرباز وظيفه 
هســتند و اگر مدت سربازی آنها منقضی شود، می روند 
در حالی كه مباحث مربوط به رادار مهم و محرمانه است.

شــهيد ستاری نيز خيلی راحت گفتند: چه ايرادی دارد؟ 
مگر ايرانی نيستند؟ اگر اتفاقی بيفتد فورا به نيروی هوايی 
باز می گردند، حتی اگر ايران هم نباشند باز برمی گردند 

پس شما به آنها تدريس كن.
تدريــس را آغاز كرديم و كار به جايی رســيد كه افراد 
آموزش ديده از متخصصان رادار هم بهتر ياد گرفتند. آنها 
را به بسياری از مناطق اعزام می كرديم و به خوبی رادارها 
را تعمير می كردند. به هر صورت آنها بســتر آموزشــی 
مناســبی داشتند و از متخصصان تجربی خبره تر بودند. 
ايشان همان جا به من گفتند كه می خواهند دانشگاهی را 
برای نيروی هوايی تاسيس كنند و جناب سرهنگ فرهی 

را هم به عنوان رئيس دانشگاه در نظر داشتند.
البته در آن زمان نام دانشــگاه علوم و فنون هوايی برای 
آن انتخاب شــد و دانشــكده های آن نيز عبارت بودند 
از دانشــكده برق، دانشــكده كامپيوتر، دانشكده پرواز، 

دانشكده زبان و . ..
در ابتــدا امير فرهی رئيس آن دانشــگاه بودند و پس از 
ايشــان نيز امير شوقی به رياســت اين دانشگاه مهم و 
راهبردی نيروی هوايی رســيدند. ثمره امروز دانشــگاه 
شهيد ستاری، افرادی چون امير اسماعيلی)فرمانده فعلی 
قــرارگاه پدافند هوايی خاتم الانبياء(، ســرهنگ لياقت، 
امير ســپهری و بســياری از امرای دارای مدرك دكتری 

و كارشناســی از جمله ثمرات اين دانشــگاه می باشند. 
امروز اكثر امور پدافند هوايی به دست دانش آموختگان 

دانشگاه نيروی هوايی شهيد ستاری اداره می شود.
تعداد دانشــکده ها همچنان به ميزان قبلی اســت يا 

افزايش پيدا كرده است؟
تعداد دانشكده ها همان است اما سطح دانشی آن بسيار 
تقويت شــد. امروز دانشــگاه شهيد ســتاری به لحاظ 
علمی در سطح دانشگاه های خوب كشور به شمار می آيد 
كه دارای آزمايشگاه های خوبی است و خدمت شايانی 

به نيروی هوايی می كند.
چه اقدام شايسته علمی ديگری از سوی شهيد ستاری 

به نيروی هوايی ارائه شد؟
شهيد ستاری نخســتين كســی بود كه پای دانشگاه و 
دانشگاهيان را به نيروهای نظامی باز كرد. تا پيش از اين، 
به دليل مسائل امنيتی و حفاظتی كسی جرات اين كار را 
نداشت و ايشان اين شجاعت را به خرج داد. يك روز به 

من می گفت كه غربی ها برای حل بسياری از مشكلات 
خود از دانشگاه استفاده می كنند، پس خوب است كه ما 

هم اين كار را انجام دهيم.
همچنين برای ســاخت رادار پدافند هوايی، دانشــگاه 
اصفهان را به عنوان پايلوت انتخاب كرد  كه در آن زمان 
مبلغ 200 ميليون تومان برای تاسيس پژوهشكده دانشگاه 
اصفهان از رهبر معظم انقلاب اســلامی كمك دريافت 
كرديم و كلنگ پژوهشــگاه را زديم. امروز هم دانشگاه 
صنعتی اصفهان بــه عنوان مظهر فن آوری و تكنولوژی 
ايران اســت كه هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم 

ارتش جمهوری اسلامی بهره های زيادی از آن می برد.
خيلی ها در مورد ســامانه موشــکی هاگ و خدمات 
آن سخن گفته اند اما ســامانه موشکی اسکای گارد 
و فعاليت های آن كمی مظلوم واقع شــد در مورد اين 

سامانه و نقش ستاری در تقويت آن برايمان بگوييد.
سامانه موشكی اسكای گارد، از جمله سامانه های كوتاه 
برد پدافندی اســت كه برای توضيح نقش آن بايد يك 
توضيــح در مورد بار پدافندی بدهــم. اگر بار پدافندی 
كشــور را در نظر بگيريم، حــدود 50 درصد آن متعلق 
به سامانه های ميان برد)و از جمله سامانه موشكی هاگ( 
می باشــد و بر همين اســاس بيش از 50 درصد انهدام 
هواپيماهــا در زمان جنــگ نيز توســط هاگ صورت 
پذيرفت.15 درصد بار پدافندی نيز بر عهده موشك های 
بــالا برد اســت و در نهايت بين 35 تــا 40 درصد بار 
پدافندی نيز بر عهده ســامانه های كوتاه برد و از جمله 

اسكای گارد قرار دارد.
با تهيــه توپخانه های اســكای گارد، مناطق مهمی چون 
مراكز نفتی، صدا و سيما، مراكزی كه رهبر معظم انقلاب 
جهت ماموريت می رفتند و . .. را مورد پوشش قرار داديم 

و از آنها به خوبی محافظت كرديم.
در اينجا بايد يادی كنم از شــهيد عدالت نژاد كه دكترای 
حقوق هم داشــتند كه به همراه ايشــان به دفتر شهيد 
ستاری فراخوانده شــديم. شهيد ستاری به ما گفتند كه 
آيا مردش هســتيد كه كمر خود را ســفت كنيد؟! گفتم 
قرار اســت چه كار انجام دهيم؟ ايشــان گفتند كه قرار 
است سامانه های اسكای گارد را به موشك مجهز كنيم. 
مشكل كار آنجا بود كه سامانه اسكای گارد يك سامانه 
اروپايی بود و موشك هايی كه می خواستيم اسكای گارد 
را با آن مجهز كنيم، متعلق به شــرق بود و اين كار تا آن 
زمان سابقه نداشت. به هر صورت حدود يك سال كار 
مطالعاتی آن پروژه را انجام دادم و بالاخره توانســتيم از 

پس آن هم موفق بيرون آييم.
دســت بر قضا زمانی كه كار ما به اتمام رســيد، شهيد 
ســتاری در بيمارستان بستری بودند و من برای رساندن 
خبر خدمت ايشــان رســيدم كه در ابتــدا اجازه ورود 
نمی دادند و با اصرار وارد شدم. خبر موفقيت آميز بودن 
پروژه را كه به محضر شــهيد ستاری رساندم، ايشان از 
جای خود بلند شدند و ضمن بوسيدن من گفتند: »صادق 
جان! قربانت. اين كار در خاورميانه ســابقه ندارد. قدر 

خودتان را بدانيد«.

سرتيپ ستاد »احمد صادق نژاد«: 
شهيد ستاری نخستين کسی بود 
که پای دانشگاه و دانشگاهيان را 
به نيروهای نظامی باز کرد. تا پيش 
امنيتی  اين، به دليل مســائل  از 
و حفاظتی کســی جرات اين کار 
را نداشــت و ايشان اين شجاعت 
را به خــرج داد. برای ســاخت 
رادار پدافنــد هوايی، دانشــگاه 
 اصفهــان را به عنــوان پايلوت 

انتخاب کرد
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يعنی قبل از آن اســکای گارد مجهز به موشک نبوده 
است؟

نه! منتهی مجهز به توپخانه بسيار دقيقی بود. بدين ترتيب 
اين سامانه را در بسياری از نقاط كشور مستقر كرديم و 
من به طور هم زمان مسئول آموزش و عمليات اسكای 
گارد بودم. يك بار شهيد ستاری از من پرسيدند كه چرا 
اين سامانه در همه جا به صورت مناسب عمل نمی كند؟ 
من هم پاســخ دادم كه برای اين تعداد ســامانه، ديتای 
بالســتيكی لازم را در اختيار نداريم كه تهيه آن نيز نياز 
به ايستگاه های هواشناسی در نقاط مستقر اسكای گارد 

دارد.

با دستور شــهيد ســتاری، همه امكانات لازم را فراهم 
كرديم تا ديگر مشكلی برای اسكای گارد به وجود نيايد. 
اين ســامانه از جمله تجهيزاتی بود كه پول خود را نيز 
درآورد و در ســال های پايانی جنگ، وظيفه حفاظت از 

پالايشگاه ها و تلمبه خانه های نفتی را بر عهده داشت.
بسياری از همرزمان شهيد ســتاری بر اصرار ايشان 
نسبت به خودكفايی اشاره دارند. لطفا از تلاش های 

شهيد ستاری در خودكفايی موشکی بفرماييد؟ 
شهيد ســتاری در بســياری از موارد بر اين نكته تاكيد 
داشــتند كه ما چيزی از غربی ها كــم نداريم و تنها بايد 
اســتقامت خــود را افزايش دهيم. ايشــان برای تحقق 
خودكفايــی در همه زمينه ها و از جمله زمينه موشــكی  
چند اقدام اثر گــذار را انجام دادند كه عبارت بودند از: 
تاســيس دانشگاه علوم و فنون هوايی، تاسيس هنرستان 
نيروی هوايی، ايجاد شــبكه ديدبانی و... بود كه يكايك 

اينها به تنهايی يك دريايی اســت كه بايد برای آيندگان 
روشن شود.

در ديدبانی ميراث دار چه خدمتی از شــهيد ستاری 
هستيم؟

اگر پدافند هوايی بخواهد وظيفه خود را به خوبی انجام 
دهد، رصد فضای آسمان توسط رادار صورت می گيرد تا 

پدافند بتواند به موقع عمل كند.
خب! اگر در صحنه جنگ و يا در شــرايط عادی، رادار 
دچار اختلالی شود ما به نيروی انسانی و تجهيزاتی مانند 
دوربيــن نياز داريم تا فضای كشــور را رصد و تعقيب 
كند. به عبارتی شــبكه ديدبانی به عنوان پشتيبان رادارها 

عمل می كند و شــهيد ستاری نقش موثری در تقويت و 
بازسازی آن داشتند.

به نظر شما ديگر اقدامات موثر شهيد ستاری چه بود؟
تشكيل شــبكه آماد از ديگر اقدامات موثر و مهم ايشان 
بــود تا در زمان جنگ، قطعات مورد نياز در كوتاه ترين 
زمان ممكن به نيروها برســد و بروكراسی های پيچيده 
مانع كار نشــود. تحول در مهندســی نيروی هوايی از 
ديگر اقدامات شايسته شهيد ستاری بود. ايشان مهندسی 
رزمی نيروی هوايــی را از ركود خارج كردند تا در همه 
قســمت های مورد نياز به ســرعت وارد صحنه شود. 
تاســيس مركز پاتولوژی بيمارستان نيروی هوايی نيز از 
آن دسته اقدامات ايشان اســت كه شايد خيلی ها از آن 

خبری نداشته باشند.
علاوه بر اين موارد، شهيد ستاری در نيروی هوايی يك 
رابطــه قلبی ميان متخصصانی كــه اعتقاد به خودكفايی 

داشتند برقرار كرده و از حالت مديريت به حالت رهبری 
رســيدند، به نحوی كه همه متخصصين دوست داشتند 

ايشان را ببينند.
حضــور فعال در همــه مكان های تحت نظــر از ديگر 
خصوصيت های خارق العاده شــهيد ســتاری بود. امير 
عطايی می گفتند، زمانی كه شــهيد ســتاری در معاونت 
طرح و برنامه نيروی هوايی بودند و ما به ايشان گزارش 
می داديم، شهيد ستاری دو برابر گزارش ذيل آن حاشيه 
می نوشتند و آمارهای ايشان از نويسنده گزارش دقيق تر 

بود.
از همه اين موارد كه بگذريــم نمی توانيم والفجر ۸ 
و نقش شهيد ســتاری در آن عمليات مهم را در نظر 
نگيريم. كمی در مورد ابتکارات و خلاقيت های شهيد 

ستاری در اين عمليات توضيح دهيد.
اول آنكه شــهيد ستاری، سامانه موشكی هاگ را كه يك 
سامانه مستقر و ثابت است تبديل به يك سامانه متحرك 
كردند و اين يك نقطه عطفی برای ما بود، چرا كه دشمن 
تصور می كرد ما چند سامانه موشكی هاگ داريم در حالی 
ايــن طور نبود بلكه ما با انجــام يك عمليات بلافاصله 
محل استقرار ســامانه را تغيير می داديم تا دشمن دچار 

اشتباه شود.
به نظرم آقای ستاری يك نابغه بود و نبوغ او نيز تنها به 
نيروی هوايی مربوط نبود و در هر زمينه ای كه صحبت 
می كردند)پزشــكی، نجاری، فنــی و...( گويی كه يك 

متخصص در آن زمينه سخنرانی می كند.
همين نبوغ باعث شد كه شهيد ستاری با وجود اينکه 

خلبان نبودند، فرمانده نيروی هوايی شوند؟
دقيقا همين طور اســت. از ويژگی منحصر به فرد شهيد 
ســتاری اين بود كه در ســن 42 ســالگی)و در زمان 

فرماندهی نيروی هوايی( خلبان شدند.
در آن زمان بســياری به شــهيد بابايی می گفتند كه چرا 
تو فرمانده نيرو نشدی؟ كه شــهيد بابايی گفتند، شهيد 
ســتاری آن چنان باهوش هســتند كه خلبانی را بهتر از 
من ياد می گيرند. جالب آنكه شهيد ستاری در ابتدا يك 
هواپيمــای معمولی به نام »پرســتو« را خلبانی كردند و 
بعد از آن »اف 7« كه يك هواپيمای بدقلق چينی اســت 
را هدايت كردند. اين نشــان می دهد كه ستاری هوش 
بالايی داشــت. به نظرم ما دو فرمانده بسيار باهوش در 
نيروی هوايی داشــتيم كه يكی از آنها تيمســار خاتم و 
ديگری شهيد ستاری بود و بســياری از پروژه هايی كه 
هنوز در نيروی هوايی دنبال می شود، از جمله اقدامات 

شهيد ستاری است.
واقعا هيچ واكنشی در ميان خلبانان ايجاد نشد؟

در اول امــر چنين بود اما خيلی زود اين مشــكل حل 
شد. از يك طرف هم بايد در نظر داشته باشيم كه شهيد 
ســتاری يك افسر رادار بود و از اين جهت رابطه بسيار 
خوبی با خلبان ها داشت چرا كه خلبان ها در هنگام پرواز 
بيشــترين ارتباط را با افسران رادار دارند. رابطه ايشان با 
خلبانان چنان خوب شــده بود كه بعضا ما كه پدافندی 
بوديم به اين رابطه حسادت می كرديم و اين مورد نيز از 

در عظمت شهيد ستاری بايد اشاره کرد که پس از شهادت ايشان، راديو آمريکا 
اعلام کرد: »فرمانده قدرتمند نيروی هوايی ايران که توانست تکنولوژی غرب و 
شرق را با يکديگر تلفيق کند به شهادت رسيد« اين جمله نشان می دهد که حتی 

دشمنان هم او را خوب شناخته بودند
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موفقيت های شهيد ستاری بود.
شهيد ستاری در مورد كوتاهی های صورت گرفته مبنی 
بر عدم شناساندن رشــادت های نيروی هوايی همواره 
گلايه داشــتند و خطاب به نويسندگان يكی از كتاب ها 
نوشــتند: »به ياد آوريم آن روزهايی را كه خلبانان دسته 
دسته برای سركوبی دشمن متجاوز به ماموريت می رفتند 
و می دانستند كه عده ای از آنان بازنمی گردند. امروزه از 
آن لحظه كه از يكديگر جدا می شــدند می توان كتاب ها 

نوشت. بايد رفت و خون داد و حفظ كرد.«
مثلا چه پروژه هايی؟

بــرای نمونه پــروژه صاعقه يا آذرخش، پــروژه مركز 
آموزشــی كه به نام پتا معروف اســت ، هنرستان كار و 
دانش فنی حرفه ای و حتی به نظر من پروژه اســكورت 

نفتكش ها از جمله خلاقيت های ايشان بود.
با توجه به اينکه ســال های زيادی در كنار ايشان در 
رده های فرماندهی نيــرو خدمت كرديد، چه الگوی 

مديريتی از ايشان قابل ارائه می باشد؟
ايشان يك كاريزمايی داشــتند كه با استفاده از همان به 
طور عجيبی در بين نيروها نفوذ می كردند. برای توضيح 
ايــن مطلب اجازه دهيد كه كمی از بحث دور شــويم تا 
نكته ای را جهت تبيين بهتر موضوع بگويم. من سال ها 
در خدمت علامه جعفری بودم و در محضر ايشان تلمذ 
می كردم. زمانی كه فرمانده دپوی لجستيك بودم، ايشان 

را جهت سخنرانی دعوت كردم.
يك روز كه در دفتر من بودند، از ايشان خواستم كه يك 
يادگاری و يادداشتی به من بدهند و ايشان هم در حاشيه 
كتاب حماسه حسينی شهيد مطهری اين شعر را برای من 
نوشتند كه »ذكر يا حسين سنگ تيره را همچو در تابنده 
می كنــد/ آری، ار كند بنده بندگی، كار آفريننده می كند« 
بعد توضيح دادند كه امام حسين)ع( از آنجايی كه بندگی 

كرد، امروز پس از 1400 سال همچنان تابنده است.
سپس گفتند كه فلانی، منطق و عقل و برهان را رها كن 
و در كار دل برو چرا كه نخســتين عضوی كه در انسان 
تشكيل می شود همين قلب است و آخرين عضوی كه از 
كار می افتد نيز همين قلب است. پس اگر كاری می كنی 

از روی قلبت انجام بده تا در ديگران نفوذ كند.
به نظرم شــهيد ستاری چنين روحيه ای داشت. كاركنان 
و پرســنل نيروی هوايی بيش از هر فرد و عاملی، شهيد 
ســتاری را عامل تحول خود می دانند. به نظر اين افراد، 
اگر به قول الكترونيكی ها شــهيد ســتاری مــا را درايو 
نمی كرد، اصلا تحولی پيدا نمی كرديم. ايشان مستقيما به 
ســراغ افراد می آمد و می پرسيد كار به كجا رسيده است 
و به هيچ عنوان از طريق سلســله مراتب كار را پيچيده 
نمی كردند. اين بود كه شهيد ستاری در قلب نيروها نفوذ 

كرده بودند.
علاوه بر اين، سركشــی و رسيدگی ايشان نسبت به 
كاركنان نيروی هوايی نيز زبانزد است. از اين موضوع 

نکته و يا خاطره خاصی داريد؟
رسيدگی ايشان به كادر و پرسنل و به خصوص خانواده 
شــهدای نيروی هوايی كه بسيار عبرت آموز است و جا 

دارد كه بســياری آن را ســرلوحه خود قرار دهند. يك 
شب)حدود ســاعت 1 بامداد( كه در حال بازگشت به 
خانه خودم در پايگاه يكم شــكاری بودم، ديدم شــهيد 
ســتاری در حال رفتن به بلوك كناری منزل ماســت. با 
تعجب فرزند خودم را به دســت همســرم سپردم و از 
آنجايی كه خيلی نگران شدم، رفتم تا ببينم چه خبر است. 
از ايشان پرسيدم كه اتفاقی افتاده است؟ كه شهيد ستاری 

گفتند صادق نژاد از اينجا برو.
من كه واقعا نگران بودم، در گوشه ای ايستادم تا ببينم چه 
می شود. ديدم كه ايشان از صندوق پيكان خودشان يك 
بســته درآوردند و بدون اينكه وارد منزل همسايه شهيد 
ما بشــوند ضمن احوال پرسی از خانواده شهيد، بسته را 

تحويل دادند و رفتند.
به نظر شما در ميان همه اقدامات و آثار ماندگار شهيد 

ستاری، كدام يک موثرترين و بزرگترين آنهاست؟
به نظرم مهمترين اقدام شــهيد ســتاری، تزريق روحيه 
خدابــاوری و اتكاء به مراكز علمی داخلی بود. شــهيد 

ســتاری، »ما می توانيم« امام خمينــی)ره( را در نيروی 
هوايی محقق كرد و همين مهم ترين اقدام وی بود.

در عظمت اين ويژگی شهيد ستاری همين بس كه پس 
از شــهادت ايشــان، راديو آمريكا اعلام كرد: »فرمانده 
قدرتمند نيــروی هوايی ايران كه توانســت تكنولوژی 
غرب و شرق را با يكديگر تلفيق كند به شهادت رسيد« 
اين جمله نشان می دهد كه حتی دشمنان هم او را خوب 

شناخته بودند.
وقتی ميگ 29 را از شــوروی ســابق خريداری كرديم، 
ايشــان با استفاده از هواپيمای ســوخت رسانی نيروی 
هوايی به آن سوخت رســانی كردند و اين يعنی تلفيق 

تكنولوژی غرب با شرق.
شــهيد ســتاری به ما جرات دادند تا سيســتم ها را باز 
كنيم. يك روز دستگاه های »كنتا«)دستگاهی برای تعمير 
بردهای ديجيتالی( كه يك عدد هم بيشتر نداشتيم، خراب 

شد و ايشان دستور دادند كه آن را تعمير كنم.
من گفتم كه يك عدد از اين دســتگاه بيشــتر نداريم و 
اگر نتوانيم آن را به درســتی تعمير كنيم، همين را هم از 
دست می دهيم. به من گفتند كه اين دستگاه را به دانشگاه 
نيروی هوايی ببرم و با كمك يك دانشــجو آن را تعمير 
كنم. اگر خراب شد بگو ستاری اين كار را كرده است و 
اگر درست شد بگو اين كار متعلق به صادق نژاد است. 

بدين ترتيب به ما روحيه می دادند.
شهيد ســتاری چه كار نيمه تمامی در لحظه شهادت 

داشتند؟
شهيد ستاری در همان آغاز خدمت خود در نيروی هوايی 
می گفتند كه می خواهند فرمانده نيروی هوايی شوند. آقای 
اميرخانی از همدوره ای های ايشــان در دانشگاه نيروی 
هوايی  تعريف می كردند كه شهيد ستاری پس از اينكه 
فرمانده نيرو شدند، يكبار همه ما را جمع كردند و گفتند 
كه من امروز فرمانده نيرو شدم و می خواهم نيروی هوايی 
را به جايی برسانم كه هيچ كس جرات تعرض به آن را 

 نداشته باشد كه اين كار را هم كردند و ما هم بايد همان را
 ادامه دهيم.

ما امروز بسيار به خون شــهدای خود مديون هستيم و 
اينكه عربســتان را به راحتی تهديد می كنيم به پشتوانه 
رشادت های آنها است و نبايد بگذاريم كه آنها فراموش 
شوند.باز هم از شهيد ســتاری بگويم؛ زمانی كه ايشان 
از پاكســتان بازگشت، به يك نفر دســتور داد كه بايد 

سرگذشت فرماندهان و شهدای ما را بنويسی.
زمانی كه علت را پرسيديم، ايشان گفتند در بازديدی كه 
از پاكستان داشــتند، فرمانده نيروی هوايی آنها كتابی به 
من داد كه روايت مقاومت 17 روزه پاكستان در برابر هند 
است و ما كه 8 سال از اين كشور دفاع كرديم بايد خيلی 
بيشتر از اين درباره شهدای خودمان بنويسيم در غير اين 
صورت هم به شهدای خودمان و هم به نسل های آينده 

خيانت كرده ايم.

شهيد ســتاری در مورد کوتاهی های 
صورت گرفته مبنی بر عدم شناساندن 
رشــادت های نيروی هوايــی همواره 
گلايه داشتند و خطاب به نويسندگان 
ياد  از کتاب ها نوشــتند: »به  يکــی 
 آوريــم آن روزهايی را کــه خلبانان 
دسته دسته برای سرکوبی دشمن متجاوز 
به ماموريت می رفتند و می دانستند که 
عده ای از آنان بازنمی گردند. امروزه از 
آن لحظه که از يکديگر جدا می شدند 
می توان کتاب ها نوشــت. بايد رفت و 

خون داد و حفظ کرد
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به عنوان ســوال اول، چه شد كه قرارگاه رعد تشکيل 
شد و بسياری از فرماندهان بزرگ نيروی هوايی از آنجا 

معرفی شدند؟
شهيد بابايی در آن زمان با مشاهده نابسامانی های موجود، 
بــه فكر ايجاد يك قرارگاه افتادند تــا از امكانات نيروی 

هوايی به نحو بهتری استفاده و بهره برداری شود.
برای همين قرارگاه رعد را پايه گذاری و از شهيد ستاری 
هم به عنوان معاون عمليات استفاده كردند. شهيد بابايی 
پس از مشاهده لياقت و دانش شهيد ستاری، ايشان را به 
معاونت طرح و برنامه نهاجا بردند. در كنار اين، شــهيد 
ســتاری را به كميســيون دفاع مجلس)به رياست دكتر 

روحانی( نيز معرفی كردند.
با تاسيس قرارگاه رعد، شهيد ستاری هم به قرارگاه آمدند. 
اولين باری كه شــهيد ستاری را ديدم، ايشان با لباس كار 
در شادگان خوزستان بود. شهيد ستاری به واسطه محبتی 
كه داشــت، ارتباط خوبی با من برقرار كرد و بعد از آن به 
آقای قشقايی گفت كه با من كاری دارد و روابط ما اينگونه 

ادامه پيدا كرد.
شما را از كجا می شناختند؟

گويا شهيد بابايی من را به ايشان معرفی كردند و بيوگرافی 
بنده را می دانســتند. با توجه به اينكه من در سال 1361 

يگان دريايی لشگر امام حسين)ع( را تشكيل دادم، شهيد 
ستاری از من خواستند كه با توجه به تخريب پل ها توسط 
عراق، تدبيری اتخاذ كنيم تا سامانه موشكی هاگ را به آن 

طرف »بهمن شير« منتقل كنيم.
من هم از آقايی به نــام »ياحی« قايقی به طول 10 متر و 
3/5 متر عرض گرفتم و با انتقال موشك ها توسط ريو به 
اين قايق، موشك را به آن طرف »بهمن شير« انتقال داديم. 
با اين كار علاقه شهيد ستاری به من بيشتر شد و رابطه ما 

عمق بيشتری پيدا كرد.
از طرف ديگر شــهيد بابايی از من خواسته بود كه برای 
پايگاه رعد، يك مكان برای باند هواپيما مشــخص كنم 
چرا كه پايــگاه هوايی بدون باند معنا نداشــت. من هم 
اميديه اهواز را برای اين كار انتخاب كردم. بعد از ساختن 
باند، شهيد ستاری می خواســت كه برای كاری به تهران 
بازگردد اما شهيد بابايی از اين بابت خيلی ناراحت بود و 
از اين جهت كه شخص بسيار كم رويی بود، نمی توانست 
موضوع را با ستاری در ميان بگذارد اما من می دانستم كه 

بابايی از رفتن ستاری ناراحت است.
يك روز به ســتاری )با لحن شــوخی و طنز(گفتم تا به 
حال كه كاری نداشتيم، از اين به بعد است كه بايد بمانی. 
از اين به بعد اســت كه پاتك دشــمن آغاز می شود و تو 
بايد پای تلويزيون خودت)همان اسكوپ رادار( بنشينی. 
شــهيد ســتاری هم خنديد و گفت كه می رود و زود باز 
می گردد. بالاخره ماشــين خود را كه يك استيشن بود در 

آنجا گذاشت و به تهران رفت و يك ماه بعد برگشت.

در زمان فرماندهی شهيد ستاری در نيروی هوايی چه 
سمتی داشتيد؟

وقتی عباس بابايی به شــهادت رسيد من در مكه بودم و 
در آن زمان بســياری گفتند كــه از اين به بعد تكه بزرگ 
صادق زاده گوش اوست! چرا كه من مشكلات را بی محابا 
مطرح می كردم به واسطه حمايت شهيد ستاری آسيبی به 
من نمی رسيد.برای نمونه، شهيد ستاری به يكی از افسران 
در منطقه زيتون اهواز دســتور داده بود تا يك دســتگاه 
ارتباطی را به ايلام ببرد كه آن افســر تعلل می كرد. شهيد 
ستاری هم از من خواست كه كار را پيگيری كنم. من نيز 
با آن افسر تماس گرفته و به او گفتم كه اگر تا فردا ساعت 
12 خودت دستگاه را به ايلام بردی و خودت را به ستاری 
معرفــی كردی كه هيچ، در غير اين صورت خودت را به 

دادگاه اهواز معرفی كن.
آن افسر نيز حســابی از تهديد من جا خورد و بلافاصله 
دستگاه را منتقل كرد. اين قبيل اقدامات من موجب بروز 

ناراحتی هايی شده بود.
پــس از پايان جنگ نيز با من تماس گرفت و با تكه كلام 
معروف خود مرا خطاب قرار داد و گفت: »چطوری بابا؟!«
من در آن مكالمه از شــهيد ستاری خواســتم كه مرا به 
مارشــنال منتقل كند چرا كه آنجا يــك منطقه دور افتاده 
بود و كسی مرا نمی شــناخت و بدين ترتيب در معرض 
آزار كسی قرار نمی گرفتم. شهيد ستاری ضمن مخالفت 
با پيشنهاد من گفت بيا به تهران و كارهای عقب مانده را 
انجام بده. اينگونه شــد كه به تهران رفتم. در آن زمان به 

 »نق زدن« و »سياه کاری« 
خط قرمز شهيد ستاری بود

 »محمد حسين صادق زاده«
موسس يگان دريايی لشگر امام حسين)ع(

شهيد ستاری از جمله فرماندهان نيروی هوايی بود 
که در شرايطی بحران، هدايت اين نيرو را در دست 
گرفت و هر اندازه که از ابعاد فعاليت های وی برای 
اعتلای نيروی هوايی گفته شود باز هم تمامی ندارد. 
»محمد حسين صادق زاده« از جمله پرسنل نيروی 
هوايی است که در سال 54 به عنوان کارمند برق 
و يا همان ابزارمند وارد نيروی هوايی شــد و با 
پيروزی انقلاب اسلامی، در سال 1361 نيز يگان 
دريايی لشگر امام حسين)ع( را تشکيل داد. پس 
از پيروزی انقلاب اسلامی که هر کدام از نيروهای 
متعهد گوشه ای از کار نيروی هوايی را به دست 
گرفتند، با ورود به گروه جهاد خودکفايی نيروی 
هوايی با شهيد بابايی آشنا شد و همين ماجرا به 
آشنايی وی با شهيد ستاری نيز انجاميد. اگرچه 
که عنوان پرســنلی صادق زاده »کارمند« است 
اما فعاليت هــای او و عمق رابطه اش با فرماندهان 
بزرگی چون شــهيد عباس بابايی، شهيد منصور 
ستاری، شهيد مصطفی اردستانی، شهيد خرازی و 
بسياری ديگر، نشان از صلاحيت و شايستگی های 
اين فــرد دارد. صادق زاده در اين گفتگو به زاويه 
متفاوتی از زندگانی شهيد ســتاری و به تعبير 
 خودش »ناديده های« وی پرداخته و با ما ســخن 

گفته است.

درآمد
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پروژه 17 شهريور)جهت بازسازی رادارها( رفتم و به آنها 
كمك می كردم.

در لا به لای سخنان خود به مباحثی اشاره كرديد كه نشان 
می دهد خيلی با تفکر سيستمی و رعايت سلسله مراتب سر 
سازگاری نداريد. شهيد ستاری با توجه به نظم فراوانی كه 

داشتند با اين روحيه شما دچار مشکل نشدند؟
نه. اتفاقا خودشــان با توجه به شناختی كه از من داشتند 
گفتند كه جايی را برای انجام كار انتخاب كنم. من هم يك 
باغ را انتخاب كردم تا يك سری از كارهای خودكفايی را 
در آنجا انجام دهيم. من نيز در آنجا به مهندســان در حال 
خدمت)با توجه به رشته خودم كه برق بود( آموزش هايی   

دادم كه شهيد ستاری بهترين استفاده را از ما كرد.
چه استفاده ای؟

در آن زمــان به دليل اعمال تحريم هــای اقتصادی، ترمز 
هواپيما را در اختيار ما قرار نمی دادند و ما با كمك همان 
مهندســان و با مهندسی معكوس موفق شديم اين كار را 
انجام دهيم. اين كار موجب شــد تا شهيد ستاری علاقه 
بيشــتری به من پيدا كند تا جايی كه راننده های ايشــان 
تعريف می كردند هر وقت كه اعصاب شــهيد ستاری به 
هم می ريخــت، می گفت پيش صادق زاده برويم تا حالم 
عوض شــود. ما هم در آن مدت با كارهای در زمين حل 
مشكل ترمز هواپيما، مشكل آنتن رادارها و... سعی كرديم 

كه ايشان را خوشحال كنيم كه همينطور هم شد.
ميان شــهيد ستاری و شهيد بابايی چطور بود؟ لطفا از 

نوع روابط بين اين دو شهيد بيشتر توضيح دهيد.
روابط ميان دو شــهيد جای بحث و بررسی فراوانی دارد. 
شــهيد بابايی كسی بود كه شهيد ستاری را كشف كرد و 
در زمان انتصاب شهيد ستاری به فرماندهی نيروی هوايی 

نيز، اين انتصاب به پيشنهاد شهيد بابايی صورت گرفت.
به خصوص آنكه انتصاب شهيد ستاری در برهه حساسی 
بود. به خاطر دارم كه در آن زمان افراد زيادی به شــهيد 
بابايــی ايراد می گرفتند كه چرا يك نفــر »غير خلبان« را 
پيشــنهاد داده است كه شهيد بابايی هم در جواب گفتند: 
»ايشان هر چند فكرشان آن طرفی است اما هيچ كس مثل 
ايشان نمی تواند نيروی هوايی را نجات دهد«؛ شهيد بابايی 
شهيد ستاری را بهترين فرد برای نجات نيروی هوايی از 

آن شرايط نامناسب می دانست.
شهيد ستاری می خواســت كه نيروی هوايی را به همان 
اندازه ای برساند كه تيمســار خاتم در زمان شاه رسانده 
بود و اين هدف بزرگی بود. شهيد ستاری در ابتدا در نظر 
داشت كه شهيد بابايی را به عنوان جانشين خود برگزيند 
كه به عنوان رئيس ستاد منصوب شدند اما عمرش كفاف 

نداد كه در آن اتاق بنشيند.
اگر بخواهيد از مهم ترين اقدامات شــهيد ستاری در 
زمان فرماندهی نيرو هوايی ياد كنيد به كدام يک اشاره 

می كنيد؟
برای پاسخ به اين سوال در ابتدا بايد شرايط نيروی هوايی 
در آن زمــان را مورد توجه قرار دهيم. در آن زمان كار به 
جايی رسيده بود كه درجه دار نيروی هوايی با لباس فرم 
هندوانه فروشی می كرد! طبيعی است كه چنين نيرويی به 

لحاظ نظامی هيچ ارزشی ندارد.
فاضلاب شمال تهران، از وسط مجتمع مسكونی پرسنل 
عبور می كرد و بوی تعفن آن همه را آزار می داد. برخی از 
پرسنل نيروی هوايی به دلايل مختلف بازداشت می شدند 
و اوضاع بســيار به هم ريخته بود. نخســتين اقدام شهيد 
ســتاری اين بود كه به نيروی هوايی نظم و حرمت داد. 
برای نمونه در آن زمان، پرسنل نيروی هوايی توسط برخی 
اهالی منطقه افسريه و قصر فيروزه مورد ضرب و شتم قرار 
می گرفتند. شهيد ستاری در نخستين اقدام خود خانه های 
ســازمانی نيروی هوايی را تجهيز كرد و برای پرســنل و 

خانه های آنها همه امكانات را فراهم آورد.
شهيد ستاری كاری كرد كه ديگر كسی جرات توهين به نيروی 
هوايی نداشت و در يك كلام يك نيروی هوايی را دوباره احيا 
و افرادی را پيدا كرد كه بسيار توانمند و همسو بودند و شايد 

يكی از مهم ترين دلايل موفقيت هايش نيز همين مساله بود.
بسياری از افراد زمانی كه ســخن از موفقيت های شهيد 
ستاری به ميان می آيد، صرفا كارهايی كه به چشم می آيد)از 
قبيل ساختن هواپيما آذرخش، خريد هواپيماهای جديد، 
پس گرفتن هواپيماها و خلبانان نيروی هوايی از سپاه و...( 
را ذكر می كنند در صورتی كه هنر ستاری در اقداماتی بود 

كه به چشم نمی آيد.
همانطور كه گفتيد بسياری از ناديده ها در مورد شهيد 
وجود دارد كه كســی از آن مطلع نيست. با توجه به 
اينکه شــما در مقطعی بازرس ايشان هم بود ه ايد، خط 
قرمز شهيد ستاری در حذف نيروهای زير دست خود 

چه بود؟
»نق زدن« و »سياه كاری« خط قرمز شهيد ستاری بود. برای 

نمونه يك بار به من گفت كه تعدادی عيب ياب در انبار 
وجود دارد، آنها را بياور و ببين كه می توانی با آنها كار كنی 
يا نه؟ من گفتم كه يك دوره آموزش عيب ياب توســط 
آلمانی ها در اصفهان ديدم كه اگر از همان باشد می توانم 

كاری بكنم.
متاسفانه به دليل مشغله ای كه داشتم، نتوانستم سر موقع 
كار را انجام دهم و زمانی كه شــهيد ســتاری پيگير كار 
شــدند، گفتم كه كاری انجام ندادم و شهيد ستاری هم به 

من گفتند»تو هم مثل بقيه شده ای!«
به فاصله ســه ربع دســتور دادند كه تمام عيب ياب ها را 
آوردند و اينگونه به من نشان دادند كه از كار من ناراحت 
شــدند. عيب ياب ها را كه آوردند، ديدم خوشبختانه از 
همان نوعی اســت كه آمــوزش آن را ديده بودم. پس از 
بر طرف كردن عيب آن، پالس آن را شــنيدم. همان لحظه 
گوشــی را به شهيد ستاری دادم تا او هم صدای پالس را 

بشنود.
من در آن زمان نمی دانستم كه ايشان در دانشگاه رشته برق 
خوانده اســت و برای همين از ايشان پرسيدم كه می دانی 
پالس چيست؟! ايشان هم اصلا به روی من نياوردند و با 
وجود آنكه پالس يكی از ابتدايی ترين مباحث برق است 
به طور كمال به توضيحات من گوش دادند. شهيد ستاری 
اينگونه به افراد زير دســت خود روحيه و اعتماد به نفس 
می داد. در همان زمان راه انداختن عيب ياب، بسياری از 
افرادی كه هيچ تخصصی نداشــتند با ديدن فرمانده نيرو، 
اطراف شهيد ستاری را شلوغ كردند تا خودی نشان دهند.

اين كار آنها كه بدون تخصص نزديك دستگاه شده بودند 
بســيار خطرناك بود و برای همين به شهيد ستاری گفتم 
كه از آنجا هر چه سريع تر برود. ايشان هم خنديد و زود 
آنجا را ترك كرد. بسياری از اين اقدام من متعجب شدند 
كه چگونه به فرمانده نيرو می گويم »برو« و تا مدت ها بعد 
با همان موضوع مرا استهزا می كردند اما شهيد ستاری به 

خوبی متوجه منظور من شده بود.
به عنوان مطلــب آخر، چند نمونه از مزاح های خاص 

خود با شهيد ستاری را ذكر كنيد. 
از اين دست شوخی ها كه زياد بود. يك روز در دفتر من 
در قرارگاه رعد نشســته بوديم كه ديدم زير پوش ايشان 
ســوراخ شده اســت. من هم انگشــت خود را به داخل 
قســمت پاره لباس ايشــان بردم و لباس را به طور كامل 

پاره كردم.
شــهيد ستاری با ناراحتی از من پرســيد كه چرا اين كار 
را انجام دادی و من هم به ايشــان گفتم چرا با اين لباس 
هستی؟! ناراحت نباش خودم يك زيرپوش ديگر برايت 

می خرم.
يــه بار ديگر به دفتر من در تهران آمد و گفت نمی دانم از 
دست اين اصفهانی ها در نيروی هوايی چه كار كنم؟! من 
هم گفتم اگر اصفهانی ها نباشــند بايد در نيروی هوايی را 

گل گرفت!
شــهيد ستاری بلافاصله گفت كه من هم اصفهانی و اهل 
طالخونچه)نزديك مباركه( هســتم كه بعد متوجه شــدم 

همين طور است. جد ايشان اهل طالخونچه بودند.

نخستين اقدام شهيد ستاری اين بود 
که به نيروی هوايی نظم و حرمت داد 
و در يك کلام نيروی هوايی را دوباره 

احيا کرد
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حاصل آن انهدام 70 فروند هواپيمای عراق بود. 
در يك جمله افتخارات پدافند هوايی در والفجر 
8 مرهون شــهيد ستاری اســت. در آن روزها 
سيستم هايی چون سامانه موشكی هاگ، موشك 
دوش پرتابی، توپ 3 و 14 ميليمتری در اختيار 
ارتش و سپاه پاسداران بود كه شهيد ستاری در 
ستاد پدافند كشور، اشراف بسيار زيادی بر همه 
اين امكانات داشت. چابك سازی رادار هاگ به 
دليل ابتكارات و نبوغ شــهيد ستاری است كه 
رادار كوتاه برد، بلند برد، شــناخت دوســت از 
دشمن و... از زير مجموعه های آن می باشد. اما 
در عمليــات والفجر 8 از يك راداری اســتفاده 
كرديم كه تا پيش از اين ســابقه نداشت و اين 

رادار به ابتكار شهيد ستاری ايجاد شد.
مشكل كار اينجا بود كه وقتی سايت هاگ ما يك 
تعدادی از هواپيماها را مورد هدف قرار می داد، 
صبح فردا حتما تعــداد فراوانی از هواپيماهای 
دشــمن می آمدند تا ســايت را بمباران كنند و 
به اصطلاح ما آن را شــخم می زدند. ســرهنگ 
قشــقايی از معاونين شهيد ســتاری سايت های 
كاذبی را ايجاد كرده بودند تا در زمان جابجايی 
ســايت اصلی هاگ در محل آن قــرار گيرد و 
دشــمن به اشتباه ســايت های كاذب را بمباران 
كند. ما اين ســايت ها را به صورت شبانه جا به 
جا می كرديم و شهيد ستاری در همه اين كارها 
حضور داشتند. ايشــان در آن زمان هم معاون 
طرح و برنامه نيــروی هوايی بودند و هم آنكه 
امور پدافند هوايی ستاد كل پدافند كشور را بر 
عهده داشــتند و من نيز از همان زمان، آشنايی 

بيشتری با ايشان پيدا كردم.
از ماجرای نحوه انتصاب ايشان به فرماندهی 

نيروی هوايی خبر داريد؟
در اواخر ســال 65 قرار بر اين بود كه شــهيد 
بابايــی به عنوان فرمانده نيروی هوايی منصوب 
شــوند اما خود شهيد بابايی، شهيد ستاری را به 
دليل هوش و نبوغی كه داشــتند برای اين كار 
پيشنهاد دادند و شهيد ستاری نخستين فرمانده 
نيــروی هوايی بود كه از بيــن خلبانان انتخاب 
نشده بود. البته بعدها خلبانی را ياد گرفتند و با 

هواپيمای سبك هم پرواز كردند.
پس از به فرماندهی رسيدن شهيد ستاری چه 

تغييراتی در نيروی هوايی ايجاد شد؟
پس از روی كار آمدن ايشــان در ابتدا دانشگاه 
نيروی هوايی كه بعدها به نام ايشــان نامگذاری 
شد تاسيس شد و اين موضوع تأثير فراوانی بر 

پيشرفت نيروی هوايی گذاشت. 
در دانشــگاه هوايی از يك طرف دانش روز به 
نيروهــای جديد آموزش داده و از طرف ديگر، 
تجربيات گذشتگان نيز به آنها منتقل می شود تا 

 برای رفاه پرسنل
 اهميت زيادی قائل بود

 گفتگو با سرتيپ » سيد محمود يميني« 
با سابقه ترين فرمانده پدافند نيروی هوايی ارتش

جنــگ تحميلی عراق عليــه ايران که 
فراوانی  نهفته  درس های  آن  سر تا ســر 
دارد، محمل بروز و ظهور مردانی از اين 
مرز و بوم شد که شــايد تا پيش از اين 
کمتر ســابقه ای از آن يافت می شود و 
بايد تربيت چنين افرادی را نيز در آرشيو 
قرار  خمينی)ره(  امــام  الفتوحات  فتح 
محمود  »سيد  بازنشسته  دهيم. سرتيپ 
نيروهای  فرماندهان  از جملــه  يمينی« 
اســلامی ايران  جمهوری  ارتش  هوايی 
است که از سال 64 تا سال 73مسئوليت 
پدافند هوايی اين نيرو را بر عهده داشته 
است و از روزهای سخت ستاری خاطرات 

زيادی دارد . 

درآمد

آشنايی شما با شــهيد ستاری به چه مقطعی 
مربوط می شود؟

از 20 شــهريور ســال 1364 فرماندهی پدافند 
كل كشــور را بر عهده گرفتم. پيش از سال 64 
نيز آشنايی مختصری با شهيد ستاری داشتم اما 
آشــنايی بيشتر بنده با ايشــان به زمانی مربوط 
می شود كه مسئوليت پدافند هوايی را عهده دار 

شدم.
نخســتين عملياتی كه پس از مسئوليت جديد 
انجام داديم به عمليات والفجر 8 مربوط می شود 
كه در آن عمليات شــهيد ســتاری بسيار فعال 
بودند و به خاطر اينكــه قبلا معاونت عمليات 
هوايی را بر عهده داشتند و به واسطه حضور در 
عمليات های مختلف، تجريبات زيادی داشتند. 
در عمليــات والفجر، قرارگاهی به نام »رعد« از 
اول آبان سال 64 تشكيل شد كه در آن قرارگاه، 
مســئوليت پدافند هوايی ستاد كل پدافند كشور 

را بر عهده داشتند. 
در عمليات والفجر 8 ابتكارات بسيار خوبی از 
ســوی شهيد ســتاری به منصه ظهور رسيد كه 
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يك افسر كارآزموده بيرون بيايد. تجربه نيز نشان 
داد كه افسران آموزش ديده در دانشگاه هوايی 
چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ انضباطی افراد 

قابلی شدند.
ابتكار ديگر ايشــان، ارتقای مــدرك تحصيلی 
نيروهــای جديدالورود بود. بديــن ترتيب كه 
افســرانی كــه با ســيكل وارد نيــروی هوايی 
می شدند، پس از طی آموزش های اوليه و رفتن 
به واحدها )كه در واقع نوعی كار و دانش بود( 
به آنها ديپلم می دادند و شهيد ستاری با اين كار 

مدرك پرسنل نيروی هوايی را ارتقا داد.
بازســازی ادوات نيروی هوايــی كه در جنگ 
تحميلی از بين رفته بــود نيز از ديگر اقدامات 
شهيد ســتاری بود. ايشان نوعی رقابت در ميان 
واحدها چــه واحدهای هوايی و چه واحدهای 
پدافندی ايجاد كردند تا بازسازی تجهيزات هر 

چه سريعتر انجام شود.
علاوه بــر اين، بازســازی تاسيســات نيروی 
هوايی)مانند پايگاه های آســيب ديده در جنگ 
تحميلی، خانه های سازمانی نيمه تمام و...( نيز 
از ديگر اقدامات مهم شــهيد ســتاری است كه 
ايشان با به كار گيری نيروها و با صرف كمترين 

هزينه ها، آنها را انجام دادند.
حساسيت بســيار زياد بر روی سربازان نيز از 
جمله خصيصه های دوران فرماندهی ايشان بود. 
شهيد ستاری همواره در جمع فرماندهان تاكيد 
می كردند كه سرباز پس از اتمام خدمت 2 ساله 
خود بايد به تخصصی دست يابد كه هم نيروی 
هوايی از آن اســتفاده كند و هم ســرباز برای 

زندگی شخصی خود از آن بهره ببرد.
رفاه پرسنل نيز از ديگر دغدغه های شهيد ستاری 
بود كه در همين راستا اردوگاه تفريحی تابستانی 
را توســعه دادند تا تعداد بيشتری از پرسنل از 
آن استفاده كنند. فروشــگاه های تعاونی نيروی 
هوايی كه بعدها به شمس معروف شد)مخفف 
شــهيد منصور ســتاری( نيز در راستای همين 

تفكرات ايشان بود.
شــهيد ستاری هميشــه توصيه می كردند كه ما 
قصد ســودآوری در اين فروشگاه ها را نداريم 
و فروشــگاه بايد به اين ظرفيت برســد كه اگر 
نيروی ما نياز به تهيه جهيزيه يا وسايل عروسی 
فرزند خود را داشــت، بتواند به صورت اقساط 

و به راحتی آن را تهيه كند.
ســتاری خيلی ســريع، كار بيمارستان بعثت را 
پيگيری كرد. تجهيزات را خيلی به ســرعت در 
آنجا نصب كرد و اين هدف را دنبال می كرد كه 
اگر كسی از پرسنل نيروی هوايی دچار بيماری 
شــد به صورت رايگان درمان شود و حتی در 
صورت نياز به درمان خارج از بيمارســتان نيز، 

امكان آن فراهم شود. 
با توجه به مســئوليتی كه در نيروی هوايی 
داشــتيد، تعريفی كوتــاه از معنا و تاريخچه 
پدافند در ايــران را بفرماييد و پس از آن به 
تحولات پدافند پس از روی كار آمدن شهيد 

ستاری بپردازيم.
در نيــروی هوايی دو نوع پدافنــد وجود دارد 
كه عبارتند از عامــل و غير عامل. پدافند عامل 
به ابزاری گفته می شــود كه به وسيله آن اجازه 
ورود هواپيمای دشمن به داخل مرز كشور داده 
نمی شــود و در صورت ورود نيز آن را منهدم 

می كند.
دفاع هوايی از آســمان كشــور بر عهده پدافند 
هوايی اســت كــه از ســال 1312 و از زمان 
رضاشاه در ايران تاسيس شد. در آن زمان رادار 
وجود نداشــت اما در نيروی زمينی توپ های 
ضدهوايی از سوئيس خريداری شد. تا اينكه از 

ســال 1332 به بعد، رادار وارد پدافند هوايی ما 
شــد. ماموريت پدافند هوايی كشف، رهگيری، 
درگيری و انهدام هواپيمای دشمن است. كشف 
توسط رادار يا   ديدبان انجام می شود. در ايران 
يك پايگاه پدافند هوايی در تهران وجود داشت 
و علاوه بر آن چهار پايگاه ديگر)در شــهرهای 
همدان، بابلسر، شيراز و بندرعباس( با دارا بودن 

تجهيزات لازم به اين كار مشغول بودند . 
تمامی هواپيماهايــی كــه وارد حريــم هوايی 
كشــور می شــوند، اطلاعات مربوط به آنها از 
طريق هواپيمايی كشــوری به رادارها ارســال 
می شــود تا برای آنها قابل شناسايی باشد و در 
اينجا كار شناســايی صــورت می گيرد كه اگر 
رادار هواپيماها را شناســايی كرد مشكلی پيش 
نمی آيد اما اگر هواپيما قابل شناســايی نباشد، 
ما از هواپيما جهت پيگيری ســاير امور استفاده 
می كنيم و حتی ممكن است كار به درگيری هم 

بكشد.
بنابراين ماموريت اصلی پدافند هوايی كشــور، 
پاسداری از حريم هوايی كشور است. بر همين 
اســاس رادارها و پرسنل ما در طول 24 ساعت 
مشغول عمليات هستند. اگر لازم باشد كه يك 
رادار نياز به ســرويس داشته باشد، بايد فرمانده 
پدافند مطمئن شــود كه رادارهای مجاور فعال 
هســتند و هم پوشانی انجام می دهند تا اين كار 

صورت پذيرد.
سيســتم های پدافندی ما در سال های جنگ 

دچار چه آسيب هايی شد؟
در ابتــدای جنــگ با توجه بــه اتفاقاتی كه در 
نيــروی هوايــی رخ داد)مانند كودتــای نوژه، 
اخراج گروهــی از نيروها، اعدام گروهی ديگر 
و...( صدام خيال می كرد كــه نيروی هوايی ما 

در اواخر ســال 65 قرار بر اين بود که 
شهيد بابايی به عنوان فرمانده نيروی 
شهيد  خود  اما  شوند  منصوب  هوايی 
بابايی، شــهيد ســتاری را به دليل 
هوش و نبوغی که داشــتند برای اين 
کار پيشــنهاد دادند و شهيد ستاری 
نخســتين فرمانده نيروی هوايی بود 
که از بين خلبانان انتخاب نشده بود. 
البته بعدها خلبانی را ياد گرفتند و با 

هواپيمای سبك هم پرواز کردند
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ديگر قدرتی ندارد چرا كــه فرماندهان جديد، 
تجربه ای ندارند.

اما در همان روزهای ابتدايی جنگ، 34 جنگنده 
عراقی توســط پدافند هوايی منهدم شد و حتی 
پس از گذشــت 2 ســاعت از شــروع جنگ، 
تعــدادی از هواپيماهای ما به خاك عراق رفتند 
و در آنجــا عمليات انجام دادند. فردای آن روز 
140 فروند جنگنده نيروی هوايی به خاك عراق 
رفتند و تعداد زيادی از هواپيماها و سايت های 

عراقی را نابود كردند.
اين بــدان معنا بود كه حــدود 50 درصد توان 
نيروی هوايی عراق از بين رفت و اين موضوع 
برای صدام بسيار گران تمام شد. صدام در همان 
روزها به اشــتباه خود پی برد و حتی تقاضای 
صلح هم داد اما هر آنچه كه از دســت داده بود 

را غرب و شرق برايش جبران كردند.
شــوروی ميــگ 25 كه در ارتفــاع و مدار بالا 
پرواز می كند و بعدها بيشــترين خسارت را به 
مــا زد را در اختيار صدام قــرار داد. همچنين 
هواپيماهای ســوخو را به صــدام داد كه روی 
آن موشــك های ضد رادار ســوار می شد و از 
طريق آن سايت های هاگ ما را می زدند. فرانسه 
 به صدام ميــراژ داد و پــس از مدتی 5 فروند 
سوپر اتاندارد به عراق اجاره داد كه پس آسيب 

ديدن يكی ازآنها توســط نيروهای ايرانی، بقيه 
آنها به فرانسه بازگشتند.

پــس از طی ســال های ابتدايی جنــگ، ما در 
سال 61 ســه سامانه موشــكی خود را توسط 
موشك های ضد رادار عراق از دست داديم كه 
در اينجا شهيد ستاری يك ابتكار به خرج داد و 
با نوشتن يك دستورالعمل جديد برای رادارها، 
موشك های ضد رادار را از كار انداخت. شهيد 
ســتاری در آن دوره افســر عمليات رادار در 

ايستگاه همدان بودند.
به همين ترتيب بخشــی از توان پدافندی ما در 
جنگ تحميلی، با پشتيبانی غرب و شرق از بين 
رفت و از طرف ديگر با توجه به اينكه كشــور 
ما دارای نقاط كوهســتانی فراوان اســت، اين 
موضوع كار را برای پدافند ما سخت تر می كرد.
مضاف بر اينكه نقشــه راداری كشور ما توسط 
آمريكا و انگليس طراحی شده بود و اطلاعات 
آن در اختيار صدام قرار گرفت. اينكه هواپيمای 
عراق تا نيروگاه نكاه می آمد و بازمی گشــت، به 

دليل رفتن آن به كانال رادار گريز بود.
البته بعد ها با تربيــت ديدبان و با كمك گرفتن 
از پاســگاه ها، ژاندارمری ها و پليــس راه ها تا 
حــدی اين معضل را حل كرديــم. ديدبانان ما 
با قــرار گرفتن در نقاط نفــوذی، هواپيماهای 

متجاوز را كشف می كردند و با در اختيار داشتن 
موشــك های دوش پرتابی حتی آنها را منهدم 

می كردند. 
با اين وضعيت نســبتا نامناسب، پس از روی 
كار آمدن شهيد ستاری چه اقداماتی صورت 

گرفت؟
شــهيد ســتاری، توان رزمی پدافند هوايی را با 
خريد سيســتم های رادار، شــبكه فرماندهی و 
كنترل، سيســتم موشكی ارتفاع بالا از شوروی، 
راه اندازی گروه های پدافنــد هوايی)در اراك، 
كرمانشــاه و...( افزايش داد. ســاخت قطعات 
در فرماندهی لجســتيكی هوايــی كه توپ 22 
ميليمتری در آنجا ســاخته شد از ديگر اقدامات 

ماندگار شهيد ستاری در پدافند هوايی بود.
پروژه هواپيماســازی اوج نيز نمونه ديگری از 
فعاليت های چشــمگير دوران شهيد ستاری بود 
كه با اســتفاده از موتورهای موجود در انبارها، 

هواپيما ساخته شد.
ديگر اقدام شــهيد ستاری، ساخت سايت مورد 
نياز برای استقرار سيستم جديد موشكی)كه از 
شوروی خريداری شــده بود( است كه هزينه 
زيادی داشت و ممكن بود از عهده تامين بودجه 
آن بر نياييم. اما شــهيد ستاری با ابتكارات خود 
و با به كارگيری نيروهای موجود تا حد زيادی 
هزينه ها را كاهش داد و كار را به انجام رساند.

 شهيد ستاری در مورد كاهش هزينه ها وسواس 
زيادی به خرج می داد؛ بــرای نمونه در جريان 
برگــزاری يكی از جلســات فرماندهان پدافند 
شــهيد ســتاری قرار بود در جمــع فرماندهان 
صحبت كنند. ناگهان به ما خبر دادند كه تيمسار 
ســتاری در حال رنگ آميزی فنس های اطراف 
پادگان اســت! ماجرا از اين قــرار بود كه يك 
كارمند در حال رنگ آميــزی فنس های اطراف 
پادگان بود اما با ســهل انگاری اين كار را انجام 
مــی داد و مقــدار زيادی از رنــگ را مضمحل 
می كرد و شــهيد ســتاری با ديــدن اين منظره 
تصميم گرفت تا شــيوه صحيح رنگ آميزی را 
به آن فرد بيامــوزد. علاوه بر اين توصيه كردند 
كه به جای رنگ روغنی از تركيب اكليل و نفت 

استفاده كنيم تا هزينه ها كاهش يابد.
يك بار ديگر نمونه چنين ماجرايی در جلســه 
شــورای فرماندهان در مشهد به وجود آمد كه 
ديديم شهيد ستاری مشغول ماله كشيدن سقف 
رســتوران است! زمانی كه دليل كار را از ايشان 
جويا شديم پاسخ دادند كه ناهار سرباز در حال 
سرد شدن بود و برای جلوگيری از اين موضوع، 

من دست به كار شدم.
جالب آنکه در كنار ايــن تبحر در كارهای 

فنی، سخنرانی های ايشان هم زبانزد است!

ساخت قطعات در فرماندهی لجســتيکی هوايی که توپ 22 ميليمتری در آنجا 
ساخته شد از ديگر اقدامات ماندگار شهيد ستاری در پدافند هوايی بود.

پروژه هواپيماسازی اوج نيز نمونه ديگری از فعاليت های چشمگير دوران شهيد 
ستاری بود که با استفاده از موتورهای موجود در انبارها، هواپيما ساخته شد
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بله. همينطور بود. ايشان در هر جمعی كه برای 
سخنرانی می رفتند، طوری صحبت می كردند كه 
گويی متخصص آن امر هستند و سخنان ايشان 
هم برای جمع قابل احترام و پذيرش بود. شايد 
اين تبحر شــهيد به اين دليل بود كه ايشــان از 
دوران جوانــی و زمانی كه ســتوان بودند، در 

مجله های ارتش مطلب می نوشتند.
 بــه نظر شــما حيــرت انگيزتريــن اقدام 

شهيد ستاری در پدافند هوايی چه بود؟
بــه نظرم اقدام ايشــان در عمليات والفجر 8 و 
جابجايی ســايت های موشــكی هاگ از جمله 
جالب ترين اقدامــات در پدافند هوايی بود كه 
ايشان با وجود دارا بودن درجه بالا و سمت های 
مختلف، خودشــان در رادار می نشســتند و از 
رادار مادر به جای ســايت هاگ استفاده می كرد. 
شــهيد ســتاری با نشستن در ســايت مادر، با 
ســايت های هاگ ارتباط برقرار می كرد و گرای 
هواپيماهای دشــمن را به نيروها می داد كه اين 
موضوع تا پيش از ايــن در جايی اتفاق نيفتاده 
بود. حتی امريكا دســت به چنيــن اقدامی نزده 
بود . به خاطــر همين ابتكارات بود كه ما انهدام 
هواپيماهای عراقی را مرهون شــهيد ســتاری 
هســتيم. پس از جنگ نيز ابتكارات ايشــان در 

بازسازی، تامين قطعات و... ادامه پيدا كرد.
ســاخت هواپيمای آذرخش هــم مربوط به 

پدافند بود؟
نه! آن پروژه در زمان فرماندهی شــهيد ستاری 
 در نيروی هوايی انجام شــد كه مسئوليت آن را

 امير صفری بر عهده داشتند.
آخرين ديدار شما و شهيد ستاری چند وقت 

پيش از شهادت ايشان رخ داد؟
آخريــن ديدار به جلســه شــورای فرماندهان 
پدافند در پايگاه كيش مربوط می شود. من چند 
روز قبل از اين جلســه از ايشان تقاضا كردم كه 
در اختتاميه شورای فرماندهان پدافند در تاريخ 
15 دی ماه 1373)روز شــهادت شهيد ستاری( 
شركت كنند و ايشــان هم پذيرفتند. معمول بر 
اين بود كه شهيد ستاری پس از به پايان رسيدن 
جلسات می آمدند و من نيز گزارش نهايی را به 
ايشان می دادم تا ايشــان توصيه های لازم را به 

فرماندهان و معاونان ارائه كنند . 
اما آن روز تيمسار ستاری ساعت 9 و 30 دقيقه 
صبح در جزيره كيش حاضر شدند. ما هم جلسه 
را نيمه تمام گذاشتيم و به استقبال شهيد ستاری 
رفتيم. تا ساعت 10 گشتی كوتاه در پايگاه زديم 
و پس از آن به جلســه فرماندهان رفتيم. شهيد 
ســتاری آن روز 2 سخنرانی داشــتند كه يكی 
از آنها عمومی بود و طی آن ســفارش هايی در 
مورد نحوه به كارگيری فارغ التحصيلان دانشگاه 

نيروی هوايی، اهميت دادن به پرســنل جديد، 
پيشرفت های نيروی هوايی و... داشتند.

ســخنرانی دوم هم به توضيح سيســتم جديد 
پدافند هوايی برای فرماندهان پدافند اختصاص 
داشــت كه طی آن در مورد مشخصات سامانه 
جديد صحبت كردند. پس از به پايان رســيدن 
اين جلســات شــهيد ســتاری بر اساس سنت 
قبلی خود با فرماندهان عكس يادگاری گرفتند 
و لحظــه خداحافظی كه فرا رســيد متفاوت از 
گذشته و به شكل بسيار صميمی تر با فرماندهان 
خداحافظی كردند. موقع رفتن به من گفتند كه 
چرا با ما بر نمی گردی و من هم در پاسخ گفتم 
كه جلسه نيمه تمام باقی مانده است و به همين 
دليــل فردا با فرماندهان به تهــران بازمی گردم. 
شــهيد ســتاری پس از كيش به اصفهان رفتند 
و حدود ســاعت هفت و نيم شب بود كه خبر 

شهادت ايشان ما را بهت زده كرد.
با توجه به اينکه مدت زمان زيادی با ايشــان 
همکاری داشتيد، مهم ترين خصيصه مديريتی 

ايشان را در چه اموری می دانيد؟
همان طور كه پيش از اين گفتم، شــهيد ستاری 
يك مدير، مدبر و يك استراتژيست خارق العاده 
بود. علاوه بر اين، خصوصيت مهم ديگر شهيد 
ســتاری برخورد قاطعانه در عيــن مهربانی با 
پرسنل بود كه اين موضوع موجب آن شده بود 
كه شهيد ستاری بر قلب كاركنان مديريت كند.

شهيد ستاری ســرباز را فرزند خود می دانست. 
همواره پيشــنهاد می داد كه به جای به كارگيری 
سرباز در اطراف پادگان ها، از فنس الكترونيكی 
اســتفاده كنيم و به جــای آن، يك تخصص به 

سرباز آموزش دهيم.

ارتبــاط موثر و مســتمر با دانشــگاه ها ازديگر 
خصايص مديريتی شــهيد ستاری بود كه در امر 
بازســازی به نيروی هوايی بسيار كمك كرد. تا 
قبل از شــهيد ســتاری ارتباط اين چنينی وجود 
نداشــت . قبلا روال كار بر اين بود كه هر از چند 
گاهی يك دفترچه جهت به روز رسانی و آرايش 
فنی دستگاه ها از ســوی شركت سازنده برای ما 
ارسال می شد اما با برقراری ارتباط ميان استادان 
دانشــگاه و نيروی هوايی، ايــن كار با همكاری 
اين افراد تا حــد زيادی صورت گرفت و كمك 

شايانی به خودكفايی نيروی هوايی می كرد.
حضور شهيد ستاری در همه بخش های نيروی 
هوايــی، ديگر خصيصه مديريتی وی بود. برای 
نمونه در پروژه اوج كه به توليد آذرخش منتهی 
شــد، امير صفری می گفتند كه هفته ای دو الی 
ســه بار برای بازديد از پــروژه می آمدند. اگر 
پروژه ای نيمه تمــام مانده بود، حتی می ديديم 
كه خودشان پشت لودر و بولدزر می نشستند تا 
كار هر چه ســريعتر پيش رود. همه اين عوامل 
دست به دســت هم داده بود تا پرسنل نيروی 

هوايی با جان و دل برای او كار كنند.
مهم ترين درسی كه از شهيد ستاری گرفتيد 

چه بود؟
مســئوليت پذيری بالای ايشــان بود كه نمونه 
والای آن را در جريــان عمليــات والفجر 8 از 
ايشان ديدم كه واقعا شــب و روز نداشتند. در 
آن واحد هم در ســايت هاگ و هم در ســايت 
رادار بود )با اينكه از همديگر فاصله داشتند( تا 
بــه موقع نيروها را هدايت كند و در يك لحظه 
با دســتورالعملی كه خودشــان طراحی كردند، 

هواپيمای دشمن را منهدم می كرد.

 اقدام شــهيد ســتاری در عمليات 
والفجــر 8 و جابجايی ســايت های 
موشــکی هاگ از جمله جالب ترين 
اقدامــات در پدافنــد هوايی بود که 
ايشان با وجود دارا بودن درجه بالا و 
سمت های مختلف، خودشان در رادار 
می نشســتند و از رادار مادر به جای 
سايت هاگ اســتفاده می کرد. شهيد 
ستاری با نشســتن در سايت مادر، با 
برقرار می کرد  ارتباط  سايت های هاگ 
و گرای هواپيماهای دشمن را به نيروها 
می داد که اين موضوع تا پيش از اين در 

جايی اتفاق نيفتاده بود
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كدام خصيصه شهيد ستاری، شما را جذب ايشان 
كرد؟

در اغلب شب هايی كه به همراه شهيد ستاری مشغول 
انجام وظيفه بوديم، ايشــان مشــغول مطالعه بودند و 
جديدترين دستاوردهای علمی مرتبط با تخصص ما را 

به افسران آموزش می دادند.
در مقطعی از زمان)پيش از پيروزی انقلاب اســلامی(  
كنترل آســمان كشــور و اجازه ورود به هواپيماهای 
خارجی)اعم از نظامی و غيــر نظامی( بر عهده پدافند 
هوايــی بود و اين موضوع ايجاب می كرد تا افســران 
اطلاعــات دقيقی از فرودگاه های كشــورهای جهان، 
ظرفيــت آنها، اطلاعات فنی انــواع هواپيما و... را در 

اختيار داشته باشند.
اين اطلاعات نيز عمدتا از طريق نشريه های تخصصی 
انگليسی زبان وارد كشور می شد كه شهيد ستاری نقش 
مهمی در ترجمه مقالات داشتند و آن مطالب مهم را به 
ما منتقل می كردند. اين يك خصلت نهادينه شــده در 
ايشان بود كه از هر فرصتی برای مطالعه )به عنوان يك 
لازمه مهم برای موفقيت در وظايف محوله( اســتفاده 
می كردند و آموزش های ايشــان، موجب آغاز آشنايی 
بنده با شهيد ستاری شد. بنده و شهيد ستاری در دوران 
آموزش همدوره ای نبوديم و ايشان چند سالی پيش از 
ما دوره خود را ديدند. با وجود آنكه تنها چند ســال 
از مــا جلوتر بودند اما نكات زيــادی را در زمان كار 
از ايشــان ياد می گرفتيم و مهم تر آنكه، شهيد ستاری 
به آموزش دادن علاقه زيادی داشــتند. وی در انتقال 
مطالب جديد درنگ نمی كرد. شهيد ستاری علاقه مند 
بود تا اطلاعات همكاران خود را افزايش دهد و از آن 
دسته افرادی نبود كه علم و دانايی را صرفا برای خود 
بخواهد. از اين جهت بسياری از افسران كنترل شكاری 
مديون شهيد ستاری هستند. همين موضوع باعث شد 
كه علاقه زيادی به شــهيد ستاری پيدا كنم و بتوانم از 

ايشان بهره ها ببرم.
از فعاليت های دينی و سياسی ايشان پيش از پيروزی 

انقلاب اسلامی اطلاع داريد؟
از فعاليت های سياسی ايشــان اطلاع دقيقی ندارم اما 
به خاطر دارم كه شــهيد ســتاری از همان زمان ورود 
بــه نيروی هوايی مقيد به انجــام فرائض دينی بودند. 
برای نمونه اگر مطالعه شبانه ايشــان به نزديكی اذان 
صبح می كشــيد، حد فاصل پايان مطالعه تا نماز صبح 
را اســتراحت نمی كرد و پس از اقامه نماز، می خوابيد. 
اين در حالی بود كــه عده ای از همكاران به او خرده 
می گرفتند و از او می خواســتند كه بخوابد اما شــهيد 
ســتاری پيش از خواندن نماز، استراحت نمی كرد تا 

نمازش را سر وقت اقامه كند. 
در طول مدت همکاری با شــهيد ستاری در پدافند 
هوايی و نيروی هوايی ، كدام ابتکار نظامی ايشــان، 

برای شما جالب تر بود؟
شهيد ستاری در طول جنگ تحميلی، ابتكارات فراوانی 
از خود نشان دادند و قرارگاه »رعد« شاهد رشادت های 

 ناگفته هايی از 
طرح فريب دشمن

»رادار« از جمله تخصص های خاص شــهيد ســتاری بود که برتری او در فهم اين تخصص پيچيده مورد اعتراف بسياری از 
همدوره ای های ايشان است. سرهنگ کنترل شکاری »عين الله افروز« که در سال 1349 وارد ارتش و پدافند نيروی هوايی شد 
از جمله همين افسران است که از اطلاعات راداری شهيد ستاری با افتخار سخن می گويد.  افروز که با ورود به پدافند به عنوان 
افســر آموزش و افسر ارزيابی يکنواختی انجام وظيفه کرده بود پس از طی سنواتی به عنوان معاونت رئيس عمليات، معاون 
عمليات، معاونت عمليات در فرماندهی پدافند تبريز، معاون فرمانده گروه پدافند کيش، جانشين و فرمانده گروه پدافند دزفول، 
فرمانده گروه پدافند بندر امام خمينی)ره( و در زمان فرماندهی شهيد ستاری نيز از طرف ايشان به عنوان افسر کنترل شکاری 

در کل مناطق جنگی فعاليت داشت و به قول خودش »ما آموزش خود در کنترل و رادار را مديون شهيد ستاری هستيم.«

درآمد

گفتگو با عين الله افروز فرمانده اســبق گروه پدافند نيروی هوايی بندر امام خمينی)ره(
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ايشان می باشد. در كنار اين، به نظر من عمليات والفجر 
8 و ابتكار شــهيد ســتاری در چابك ســازی سامانه 

موشكی هاگ، اوج ابتكار عمل ايشان بود.
شــهيد ســتاری پيش از آغاز عمليات بــه ما توضيح 
می دادند كه می توانيم ســامانه موشكی هاگ كه بسيار 
وسيع و دست و پا گير است را كوچك كنيم به نحوی 
كه هم بتوانيم سريع آن را جا به جا كنيم و هم كارايی 

آن را كاهش ندهيم.
پيش از اجرايی شدن طرح شهيد ستاری، اصل موضوع 
بــرای ما گنگ و نامفهوم بود تا اينكه نزديك عمليات 
والفجر بسياری از افسران را جمع كرد و در مورد طرح 

خود توضيح مفصل تری داد.
شهيد اشاره كردند كه در حالت طبيعی چيزی نزديك 
به 48 ساعت زمان لازم است تا سامانه موشكی هاگ را 
جا به جا كنيم اما با رها كردن قسمتی از آن و تنها اكتفا 
 PR و POWER به جابه جايی قسمت های مهمی چون

اين سامانه، می توانيم به راحتی آن را جا به جا كنيم.
با اين ابتكار شهيد ســتاری، ما در طول روز عمليات 
خود را عليه دشمن انجام می داديم و شبانه)و پيش از 
آنكه سايت شناسايی شده توسط دشمن مورد اصابت 
قرار گيرد( سايت را جا به جا می كرديم. اينجا بود كه 
بالاخره متوجه نحوه اجرايی شدن طرح شهيد ستاری 

شديم.
ستاری برای فريب بيشتر دشمن در كوتاه ترين زمان، 
نزديك به 18 مقر برای اســتقرار سامانه موشكی هاگ 
ايجاد كرد و با اين كار عملا تصاوير گرفته شده توسط 
هواپيمايی شناسايی عراق را بی فايده می كرد. چرا كه 
پس از انجام هر عمليات، سامانه هاگ به راحتی جا به 
جا می شد و هر روز در محل جديدی مستقر می گرديد.

شهيد ســتاری هم در مراحل اجرايی كار در كنار 
نيروها بودند؟

از جمله خصلت های خوب شــهيد ستاری همين بود 
كه در حين انجام طرح ها به صورت كامل كنار نيروها 
حاضر می شدند و در عمليات والفجر 8 نيز چنين بود.

عمليــات والفجر 8 در شــرايطی انجام شــده كه از 
يك طرف منطقــه عملياتی دارای شــن های روان و 
 رمل بــود و از طرف ديگر بارش های شــديد باران، 
جا به جايی سامانه را ســخت می كرد. همين موضوع 
باعث شد تا مجبور باشــيم، با هول دادن ماشين ها از 
روی تپه ها، ســايت را جا به جا كنيم و شهيد ستاری 

حتی در اين كار نيز در كنار ساير نيروها بودند.
از همين جهت اســت كه بايد عمليات والفجر 8 را به 
نام شــهيد ستاری بناميم و مهم تر از آن پدافند هوايی 
كشور را، قهرمان گمنام جنگ معرفی كنيم كه متاسفانه 
در آن زمان نيز نام خاصی از آن و نقش آفرينی پدافند 

در والفجر 8  برده نشد.
اين خصيصه)در كنار نيروها ماندن تا آخرين لحظه( 
در زمان فرماندهی ايشان بر نيروی هوايی هم حفظ 

شد؟
بله.ايشــان در زمان فرماندهی بر نيروی هوايی بارها 

خودشان پشت بی سيم می آمدند و دستور های فوری 
و حتی جزئی را پيگيری می كردند. در زمان فرماندهی 
 ايشــان بر نيروی هوايی، يك روز به بيمارستان فجر

)كــه آن زمان متعلق به نيروی هوايــی بود( برای كار 
دندانپزشــكی رفتم. ناگهان متوجه شدم كه بيمارستان 
به جای ديگری)بيمارســتان بعثت كنونی( منتقل شده 
است.تعجب كردم كه چگونه ظرف يك مدت كوتاه، 
بيمارســتان مد نظر شهيد ســتاری تجهيز شد. بعدها 
فهميدم كه شهيد ستاری برای اجرايی كردن نظر خود 
بــه مدت 6 ماه به صورت تمــام وقت، انرژی صرف 
كردند تا جايی كه نامه های رســمی را در بيمارســتان 
امضا می كردند و به صورت شبانه هم تمام تجهيزات و 

بيماران را به محل بيمارستان بعثت منتقل كردند.
در زمان فرماندهی ايشان در نيروی هوايی، ديگر چه 

خصوصيات برجسته ای در ايشان ديديد؟
هوش و ذكاوت ايشان موجب شده بود كه اطلاعات 

بســيار دقيقی و جزئی ای از امكانات نيروی هوايی 
داشته باشند. در زمانی كه فرمانده گروه پدافند بندر 
امام خمينی)ره( بودم، يك روز ايشان برای بازديد به 
بندر امام )ره(آمدند. در آن زمان يكی از مشــكلات 
پايگاه ما، عدم انتقال مناســب فاضلاب به خارج از 
مجمتع مســكونی پرسنل بود. به شهيد ستاری گفتم 
كه ما برای آســايش پرســنل و راحتی بيشتر آنها به 
حدود 5 كيلومتر لوله نياز داريم تا فاضلاب را به دريا 

منتقل كنيم.
شهيد ســتاری با آنكه در آن زمان فرمانده نيرو بودند 
و علی القاعده مشــغله ذهنی ايشان اجازه نمی داد كه 
وارد جزئيات شوند، به من گفتند كه در فلان پايگاه و 
پشت فلان ساختمان حدود 5 كيلومتر لوله بلااستفاده 
وجود دارد كه می توانی از آن اســتفاده كنی. اين برای 
من عجيب بود كــه يك فرمانده نيرو چگونه اين قدر 
 بر امكانات موجــود در نيروی تحت خود اشــراف 

دقيق دارد.
با توجه به اينکه شــما يک افسر رادار بوديد، چه 
ابتکارات راداری از شــهيد ســتاری در برهه های 
مختلف زمانی)آغــاز خدمت در نيروی هوايی، در 
طول جنگ تحميلی و در زمــان فرماندهی نيروی 

هوايی( ديديد؟
در زمان افســری ايشــان همانطور كه اشاره داشتيم، 
شهيد ستاری با تسلط بسيار خوبی كه بر زبان انگليسی 
داشتند در افزايش مهارت و دانش ساير افسران، نقش 

مهمی را ايفا كردند. 
در اواسط جنگ هم برای نخستين بار موشك های ضد 
رادار در اختيــار عراق قرار گرفت كه ما در ابتدای كار 
از آن خبر نداشتيم. پس از اصابت دومين موشك ضد 
رادار به تاسيسات راداری ما بود كه شهيد ستاری يك 
ابتكار عمل به خرج دادند و سيســتم های جديد ضد 

رادار عراق را بی اثر كردند.
شــهيد ســتاری برای اين كار به ماموران رادار دستور 

شهيد ســتاری گفتند در حالت طبيعی 
چيزی نزديك به 48 ســاعت زمان لازم 
است تا ســامانه موشکی هاگ را جا به جا 
کنيم اما با رها کردن قسمتی از آن و تنها 
اکتفا به جابه جايی قسمت های مهمی چون 
POWER و PR اين ســامانه، می توانيم به 

راحتی آن را جا به جا کنيم با ابتکار ايشان 
در طول روز عمليات خود را عليه دشمن 
انجام  می داديم و شبانه پيش از آنکه سايت 
شناسايی و  توسط دشمن مورد اصابت قرار 

گيرد آن را جابجا می کرديم
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دادنــد كه به فواصــل زمانی معين پس از شناســايی 
موشك، رادارها را خاموش و روشن كنند تا در نتيجه، 

موشكها به هدف خود نرسند. 
اگر اين ابتكار مهم شــهيد ســتاری نبود، ظرف مدت 
كوتاهی تاسيســات موشــكی ما به طور كامل از بين 
می رفت . همين ابتكار شهيد ستاری بود كه باعث شد 
نخســتين هواپيمای اتاندارد فرانسه )فرانسه در طول 
جنگ تحميلی تعداد 5 فروند جنگنده اتاندارد به همراه 
خلبان را بر خلاف قوانين بين المللی در اختيار عراق 
قرار داد( با آســيب مواجه شده و تمامی آنها به فرانسه 

بازگشتند.
ارائه مشــاوره ها و نظرات تخصصی از ديگر خدمات 
شــهيد ســتاری در زمان جنگ تحميلی بود؛ يكی از 
فرماندهان سپاه پاسداران پس از جنگ تحميلی برای 
ما تعريف كرد كه در آن زمان از چند تن از فرماندهان 
نيروی هوايی خواستيم كه اوضاع نظامی منطقه را برای 
ما تجزيه و تحليل كنند كه چيزی از مطالب آنها دستگير 
ما نشــد. تا اينكه يك نفر شهيد ستاری را معرفی كرد. 
شهيد ســتاری هم با اطلاعات دقيق خود از وضعيت 
نيروهای نظامی در سراسر دنيا، تحليل بسيار خوبی برای 
آنها ارائه كرد و در همان جلسات بود كه حمله عراق 
به كويت)حدود 2 ســال پيش از حمله عراق( را پيش 

بينی كردند.
تحليل شــهيد ســتاری اين بود كه عراق روز به روز 
ضعيف تر می شــود و به لحاظ اقتصادی و نظامی در 
وضعيــت بدی قرار گرفته اســت و احتمال حمله به 
كشــورهای ثروتمند منطقه وجود دارد. ايشان بر اين 
باور بودند كه به دليل فقر ســوريه و توانمندی تركيه، 
احتمال حمله صدام به آنها ضعيف اســت و به همين 
دليل به يكی از كشــورهای طلبــكار خود)كويت يا 

عربستان( حمله ور می شود كه همين اتفاق هم افتاد.
در زمان فرماندهی چطور؟

در زمان فرماندهی شــهيد ســتاری، قرار شد تا يك 

شركت چينی تعدادی رادار برای ما نصب كند. يكی از 
تكنسين های رادار به من گفت كه شركت سازنده رادار 
دستور داده اســت تا در صورت امكان سخنرانی های 

فرمانده نيروی هوايی ايران را پياده سازی كنيم.
زمانــی كه علت آن را جويا شــدم، پاســخ دادند كه 
آقای ستاری شخصا پيشــنهادهايی را برای ساخت و 
نصب اين رادار)ولتــاژ برد، گيرندگی و...( به ما دادند 
كه ميزان تسلط ايشان بر مشــخصات فنی رادارها را 
نشان می دهند. اين موضوع برای شركت سازنده خيلی 
جالب بود كه فرمانده نيروی هوايی ايران چگونه چنين 
اطلاعات دقيقــی در رابطه بــا به روزترين تجهيزات 

نظامی جهان را در اختيار دارد.
با توجه به اينکه ســال های زيادی، در كنار شهيد 
ستاری فعاليت داشتيد، به نظر شما چه خصوصيت 
مديريتی در ايشان بود كه اينگونه همه اطرافيان را 

مجذوب خود كرده بودند؟
ستاری رفتار بسيار محبت آميزی با نيروهای زير دست 

خود داشــتند و خود من زندگی خود را مديون ايشان 
هستم.

چرا زندگی خود را مديون شهيد ستاری هستيد؟
در زمان فرار بنی صدر از كشــور مــن به يك ابتكار 
عمل دست زدم كه اين كار نزديك بود به قيمت جان 
من تمام شــود اما شهيد ستاری من را ار جوخه اعدام 

نجات دادند.
و آن ماجرا چه بود؟

ماجــرا از اين قرار بود كه در زمان فرار بنی صدر، من 
در تبريز افسر شــيفت بودم. از تهران به ما خبر دادند 
كه يك هواپيمای تانكر كه برای سوخت رسانی منطقه 
جنوب از مهرآباد بلند شده به دليل اختلال در سيستم ها 
از آن خبری نيســت و امكان سقوط آن وجود دارد. از 
ما خواستند كه در صورت دريافت خبر از اين هواپيما 

به آنها اطلاع دهيم.
من پشت دســتگاه رادار نشستم. متوجه شدم كه يك 
هواپيما با همان مشخصات بين آستارا و رشت در حال 
فرار كردن است.به سرعت موضوع را به تهران انتقال 
دادم كه آنها هم گفتند اين يك هواپيمای تانكر اســت 
و امــكان فرار كردن آن وجود نــدارد. به هر صورت 
پس از ارســال گزارش ها قرار شد كه يك هواپيمای 
شــكاری را پرواز بدهند تا مانع فرار اين هواپيما شود 
كه ضد انقلاب يك ســری اختلال ايجاد كرد و نشد. 
پس از آن قرار شد كه از همدان يك هواپيما بلند شود 
كه به دليل نقص فنی نشســت. ســومين هواپيما هم 
دير بلند شــد و در نتيجه تصميم گرفتم تا هواپيما را 
برگردانم. من با اســتفاده از بك آپ های موجود خودم 
را به عنوان هواپيمای شــكاری جا زدم و با برقراری 
ارتباط با هواپيمای حامل بنی صدر به آنها گفتم كه من 

در اختيار شما هستم.
با همين شيوه، هواپيمای فرضی را به پشت هواپيمای 
در حال فرار رســاندم و با برقــراری ارتباط از طريق 
كانال هــای مختلف و تغيير صدای خودم )به شــيوه 
صحبت كردن خلبان در كابين( موفق شــدم كه پس 
از قــرار گرفتن هواپيمای تانكر بر فراز شــهر تبريز، 
حــدود 20 مايلی او را به پايين هدايــت كنم. اما در 
نهايت هواپيمای تانكر به سمت تركيه فرار كرد. ماجرا 
زمانی پيچيده شــد كه فهميدم برخی از دستورات من 
به هواپيمای تانكر، موجب به اشــتباه افتادن هواپيمای 
سومی شــد كه از همدان برای انهدام هواپيمای فراری 
پــرواز كرده بــود. در حقيقــت وقتی كه بــا خلبان 
هواپيمای تانكر ارتباط برقرار كردم، چندين بار خلبان 
هواپيمــای تانكــر از من اجازه گرفت تــا هواپيمای 
 فرضــی را مورد اصابت قرار دهد كه من هم هر بار به

 او گفتم نزن!
اما خبر نداشــتم كه اين فرمان من بــه طور هم زمان 
به خلبان هوايپمای ســوم)كه از همــدان برای انهدام 
هواپيمای تانكر بلند شــده بود( نيز می رسد و او را به 
اشــتباه انداخت كه هواپيمای تانكر را نزند. در حالی 
كه طرف صحبت من هواپيمــای تانكر بود نه خلبان 

تحليل شهيد ســتاری اين بود که عراق 
روز به روز ضعيف تر می شــود و به لحاظ 
اقتصادی و نظامــی در وضعيت بدی قرار 
گرفته است و احتمال حمله به کشورهای 
بر  ايشــان  دارد.  ثروتمند منطقه وجود 
اين باور بودند که به دليل فقر ســوريه و 
توانمندی ترکيه، احتمال حمله صدام به 
آنها ضعيف است و به همين دليل به يکی از 
کشورهای طلبکار خود)کويت يا عربستان( 

حمله ور می شود که همين اتفاق هم افتاد
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 هواپيمای ســوم.)كه از همدان برای توقف هواپيمای 
بنی صدر پرواز كرده بود(

خلبان هواپيمای ســوم كه به طــور هم زمان با وجود 
فاصله چند صد مايلی صدای من را هم شــنيد و هر 
وقت كه تصميم بــه زدن هواپيمای تانكر می گرفت، 
با شــنيدن صدای »نزن« من منصرف می شد. بالاخره 
هواپيمای بنی صدر فرار كرد و با گزارش های ارسالی 
و شنيدن نوار مكالمات آن شب، مرا دستگير كردند و 
اين در حالی بود كه من از آنها خواسته بودم تا در مورد 

محتوای نوارها توضيح دهم كه آنها قبول نكردند.
 هدف شــما از برقراری ارتباط با هواپيمای حامل 

بنی صدر چه بود؟
 از آنجا كه آن هواپيما، يك هواپيمای ســوخت گيری 
بود، برای ما ارزش مادی فراوانی داشت و می خواستم 
هر طور كه شــده آن را برگردانم. نــوار مكالمات در 
كميسيون دفاع مجلس پخش شد و همان روز با يك 
هواپيما به سراغ ما آمدند و ما را به تهران منتقل كردند. 
آقای خلبان سوم هم در بازجويی گفته بود كه اگر آن 
آقا نمی گفت »نزن«، هواپيمای تانكر را می زدم. اين در 
صورتــی بود كه فاصله ما چيزی نزديك به 400 مايل 
بود. در هر صورت يك هفته تمام سازمان های مختلف 
بازجويی شديم و برخی از خبرنگاران هم در جلسات 

حضور داشتند.
شهيد ستاری چگونه متوجه شدند و شما را نجات 

دادند؟
 روز سوم يا چهارم بازجويی كه خسته شدم ، گفتم كه 
ديگر به هيچ سوالی جواب نمی دهم چرا كه همه افراد 
غير متخصص هستند و حرف من را متوجه نمی شوند. 
گفتنــد كه اگر جواب ندهی تو را اعدام می كنيم و من 
هم پاسخ دادم كه اشكالی ندارد و تنها در صورتی پاسخ 
می دهم كه اقای منصور ستاری از من سوال بپرسد. البته 
اشخاص ديگری هم در آن زمان برای نجات من تلاش 

كردند كه فايده ای نداشت.
شهيد ستاری در آن ايام در يك ماموريت به سر می برد 
و پس از بازگشت به سراغ من آمد. با تكه كلام معروف 
خود »بابا جان« مرا مورد خطاب قرار داد و خواســت 
موضوع را توضيح دهم. ايشان حدود ده، دوازده ساعت 
به نوارها گوش داد و يادداشت كرد و از حضار خواسته 
بود كه تا پايان بررسی وی هيچ سوالی نپرسند. پس از 
بررسی از جمع حاضر پرسيد كه بايد به چه كسی پاسخ 
بدهد. يك نفر هم كه هيچ تخصصی نداشــت، مدعی 
شد كه در همه موارد مربوط به نيروی هوايی متخصص 

است و آقای ستاری هم بايد به او پاسخ دهد.
شــهيد ستاری گفتند كه بايد با كسی صحبت كنند كه 
متخصص امر باشد و برای همين تصميم گرفتند كه با 
فرمانده وقت نيروی هوايی)جناب سرهنگ معينی فر( 

موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
همه اين صحبت ها در جمع صورت می گرفت؟

بله! لحظه دشــواری بود. به هر صورت شهيد ستاری 
با آقای معينی فر تماس گرفتند و پشت تلفن به ايشان 

گفتنــد كه اگر مــن جای تو بودم اين افســر را مورد 
تشويق قرار می دادم.

با گفتن اين جمله توســط شهيد ستاری جمع حاضر 
شوكه شــدند و صدای اعتراض بسياری بلند شد. اما 
شــهيد ستاری تمام قد از من و همكاران من دفاع كرد 
و توضيح داد كــه اين مكالمات با چه هدفی صورت 
گرفته است. در نتيجه ما هم از اعدام رهايی پيدا كرديم.

 از اين خاطره هيجان انگيز كه بگذريم، می خواهيم 
كمی به پروژه های نيمه تمام و آرزوهای شهيد ستاری 
بپردازيم. شهيد ســتاری چه پروژه های نيمه تمامی 
 به جا گذاشتند و اگر امروز زنده بودند چه كارهايی 

را در نيروی هوايی مورد تاكيد قرار می دادند؟
در آخريــن جلســه كه با شــهيد ســتاری در كيش 
داشــتيم، گفت »می خواهم در ابتدا سيستم های آفندی 
و پدافندی را به جايی برســانم كه بتوانم ادعا كنم در 
برابر همه حملات واكســينه هستيم و پس از اين كار 
بتوانم با دست پر برای نيروهای خود امكانات رفاهی 

درخواست بكنم تا زحمات آنها را جبران نمايم.«
شــهيد ستاری در نظر داشــت كه نيروی هوايی را به 
جايی برساند كه با تمام توان از حقوق پرسنل آن دفاع 

كنــد و بتواند فضای رفاهی خوبی برای آنها به وجود 
بياورد. هر چند كه در همان زمان نيز تلاش های زيادی 
 كرد و با تمام وجود در جهت صيانت از حقوق پرسنل 

نيروی هوايی برآمد.
برای نمونه چه تلاش هايی؟

آجودان ايشان شــهيد شريفی برای ما تعريف می كرد 
كه روزی، يكی از پرسنل نيروی هوايی برای تعويض 
دفترچه همسرش به بيمه مراجعه كرده بود اما به دلايلی 
ميان اين شخص و افراد سازمان بيمه نيروهای مسلح 
درگيری صورت می گيرد. شــهيد ســتاری با شنيدن 
اين خبر دســتور پيگيری صادر كردند. آجودان ايشان 
تعريف می كردند كه شهيد ستاری پس از شنيدن خبر 
مورد حمله قرار گرفتن يكی از پرسنل نيروی هوايی، 
حدود يك ســاعت در دفتر خود قدم می زد و از خود 
می پرسيد كه چرا با پرسنل ما اينگونه برخورد می كنند؟!
اما شهيد ســتاری به همين قانع نشد و يك طرحی را 
برای پرســنل نيروی هوايی تدارك ديد. شهيد ستاری 
از آن بــه بعد دســتور داد كه بــرای تعويض دفترچه 
كســی به وزارت دفاع نرود و اين كار توسط نيروهای 
خدمات صورت بگيرد. شهيد ستاری می گفت كه »چرا 
شما]پرســنل نيروی هوايی[ با وزارت دفاع بجنگيد؟! 
مــن ايــن كار را انجام می دهم! تا آنها با شــما چنين 

برخوردی كنند«
يك طرح ديگر ايشان به بيمارستان بعثت باز می گردد. 
شهيد ستاری طرحی را در نظر گرفتند كه بر اساس آن 
بيمارســتان بعثت به يك بيمارستان بسيار عالی تبديل 

شود و درهای آن به روی همه افراد جامعه باز شود.
اما از افراد معمولی غير پرسنل و خانواده آنها بر اساس 
تعرفه ها، هزينه دريافت شود تا سود حاصل از فعاليت 
بيمارســتان جهت درمان رايگان پرسنل نيروی هوايی 
حتی در صورت نياز به اعزام به خارج از كشور  مورد 
استفاده قرار گيرد. اين طرح با استقبال خوبی همراه شد 

و حتی ساير نيروها نيز آن را اجرا كردند.

هواپيمای بنی صدر فرار کرد و با گزارش های 
ارسالی و شنيدن نوار مکالمات آن شب، مرا 
دستگير کردند. نوار مکالمات در کميسيون 
دفاع مجلس پخش شد و همان روز با يك 
هواپيما به سراغ ما آمدند و ما را به تهران 
منتقل کردند. آقای خلبان ســوم هم در 
بازجويی گفته بود که اگر آن آقا نمی گفت 

»نزن«، هواپيمای تانکر را می زدم
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اندكی از آغاز روابط خود با شهيد ستاری بگوييد.
روابط ما كه از ســال 53 و به بهانه حضور در گروه 
تغيير در سازماندهی پدافند آغاز شده بود در سال های 
منتهی به انقلاب كمی كم رنگ شد. البته اين كم رنگ 
شدن بدان جهت بود كه در نيمه دوم سال 55 شهيد 
ستاری در رشته برق دانشگاه تهران قبول شد و برای 
تحصيــل به تهران آمد كه در آن مقطع كمی از روابط 
حضوری ما كم شد. تا اينكه پس از پيروزی انقلاب 
اســلامی و وقوع انقلاب فرهنگی، ايشــان مجددا به 
يگان خود در پدافند هوايی بازگشــتند و به ســمت 

رياست دايره آموزش پدافند منصوب شدند.
در زمان انقلاب فرهنگی من به طور هم زمان عضو 
انجمن اســلامی و فرمانده جهــاد خودكفايی پدافند 
نيروی هوايی بودم و از ايــن به بعد بود ارتباط من 

و شهيد ستاری از سر گرفته شد . چند ماه پس از آن 
نيز جنگ شروع شــد. از سوم مهرماه سال 59 برای 
پشتيبانی از نيروهای هوايی در پدافند، به خوزستان 
رفتم كه اين موضوع نيز بحث مفصلی دارد و بايد به 

طور جداگانه راجع به آن صحبت كنيم.
بســياری شهيد ســتاری را با تبحر وی در رادار 

می شناسند. شما چه توصيفی از ايشان داريد؟
در ابتدای پيروزی انقلاب اســلامی، هنوز مهندسی 
رزمی در پدافنــد نيروی هوايی شــكل نگرفته بود 
)اين واحد از ســال 61 شكل گرفت( در قالب جهاد 
ســازندگی فعاليت می كرديم. به همراه شهيد ستاری 
گروهی تشــكيل داده بوديم تا با توجه به شرايط آن 

روز، پدافند هوايی را مجددا سازماندهی كنيم.
پدافند هوايی ما برای شــرايط جنگی سازمان دهی 
نشــده بود بلكه تنها می توانســت از چهارديواری 
پايگاه هــای هوايی محافظت كند و عــلاوه بر اين 
از خارك و اهواز كه شــهرهای نفتــی ما بودند نيز 

محافظت می كرد.
امــا ناگهان جنــگ تحميلی آغاز شــد و علاوه بر 
مواردی كه ذكر كردم، پالايشــگاه ها، ايســتگاه های 
مخابرات، مناطق حساس و اقتصادی مانند كارخانه 
فولاد خوزستان و اصفهان نيز بر گستردگی كارهای 
پدافند اضافه كرد. به عبارت ديگر، تور پدافند هوايی 
از چند نقطه محدود به سراسر كشور پهن شد يعنی 
هــم بايد پا به پای رزمندگان در جبهه پيش می رفت 

و از نيروهای نظامی دفاع می كرد و هم بايد از مناطق 
حساس نظامی مراقبت های لازم را به عمل می آورد.

برای نمونه فولاد، نفت، چندين پالايشــگاه و ساير 
مناطق مهم و حســاس در اهواز مســتقر شــده بود 
و حفاظــت از همه اين موارد، كار پدافند را بســيار 
گسترده و ســخت كرده بود. در آن زمانی يك گروه 
بــرای نصب رادار در مناطق مختلف انتخاب شــده 

بودند كه رهبری آن تيم با شهيد ستاری بود.
با توجه به اينكه در آغاز جنگ تحميلی، رادار دهلران 
توســط عراق منهدم شد، شهيد ســتاری رادارهای 
مختلفــی را نصب و راه اندازی كردند كه يكی از آن 
رادارها در ارتفاعات 110 »مشرعات« اهواز بود. رادار 
ديگر هم بايد در سد دز مستقر می شد كه ايشان بيشتر 

وقت خود را برای سد دز گذاشتند.
شهيد ســتاری از جمله آموزش ديده های رادار بود 
كه شــايد بتوان گفت كه از هر هــزار نفر، يك نفر 
چنين استعدادی دارد و بايد گفت كه خداوند استعداد 

عجيبی به ايشان داده بود.
برای نمونه در فتح المبيــن كه پدافند هجومی عمل 
كرد و عمليات والفجر 8 و منهدم شدن هواپيماهای  
عراق به خوبی حكايت از ميزان موفقيت پدافند دارد، 
مغز متفكر اين دو عمليــات در زمينه رادار و كنترل 

هواپيماها، شهيد ستاری بود.
شدت ضربه به ارتش عراق در اين دو عمليات چنان 
بود كه نيــروی هوايی عراق ناچار به ســازماندهی 

 پيشدستی   در برابر  
ناآرامی های   مرز شرقی کشور

گفتگو با سرهنگ رشيد قشقايی

وجود شهيد ستاری آن چنان چند وجهی بود 
که تصور آن هم برای عده ای مشکل است و 
اثبات اين ادعا تنهــا از طريق افرادی ممکن 
است که روزهای فراوانی را با اين شهيد سپری 
کردند و در روزهای تلخ و شيرين در کنار نابغه 
هوايی ايران بودند.  ســرهنگ بازنشســته 
»رشيد قشقايی« از جمله اين افراد است که 
روزگاری در سمت فرمانده مهندسی رزمی )در 
دوران دفاع مقدس(، چنــد وقتی در قامت 
رئيس مرکز جهــاد خودکفايی پدافند هوايی 
و چند صباحی نيز مســئول جهاد سازندگی 
پدافند هوايی بوده است. آشنايی وی و شهيد 
ستاری به نيمه دوم سال 1353 بازمی گردد که 
از بوشــهر به تهران منتقل شد و در آن زمان 
گروهی برای تغيير سازماندهی پدافند هوايی 
شهيد  و  قشقايی  بود.سرهنگ  شده  تشکيل 
ســتاری برای حضور در آن تيم انتخاب شده 
بودند و از آن زمان آشنايی آغاز و روز به روز 
بر عمق آن اضافه شــد. آنچه می خوانيد متن 
گفتگوی ما بــا اين دلاور نيروی هوايی ارتش 
جمهوری ايران اســت که از بحبوحه پيروزی 
انقلاب افتخار همراهی با شــهيد ستاری را 

داشته است.
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مجدد شــد و تعداد زيادی از هواپيماهای خود را از 
دســت داد. اثبات اين ادعا نيــز از طريق پيگيری و 
بررسی عمليات های عراق به فاصله يك سال پس از 
فتح المبين ممكن است كه در واقع طی آن يك سال 
عمليات خاصی نداشتند و پس از آن بود كه فرانسه 
وارد كار شــد و هواپيماهای سوپر اتاندارد و ميراژ و 

شوروی هم سوخو را در اختيار عراق قرار دادند.
بسياری اوقات پيش آمده بود كه تلفنی به ايشان گفته 
بودم می خواهم از اهواز به جای ديگری بروم و ايشان 
با توجه به تسلطی كه داشتند می گفتند كه اگر از فلان 
راه بروی، زودتر به مقصد خود می رسی و دقيقا هم 
همين اتفاق می افتاد. بعدها من هم سعی كردم كه در 
طراحی نقشه مانند شهيد ستاری به صورت نقطه به 
نقطه مناطق را بشناســم كه با الگو قرار دادن ايشان 

توانستم تا حدودی موفق شوم.
تا ســال 1362 ايشان با حضور در رادارها و استقرار 
در آن، امور مربوط بــه رادار را انجام می دادند. پس 
از سال 1362 تغيير و تحولاتی در نيروی هوايی رخ 
داد و تيمسار صديق به عنوان فرمانده نيروی هوايی 

ارتش جمهوری اسلامی ايران منصوب شدند.
در همين زمان، شهيد بابايی كه فرمانده پايگاه هوايی 
اصفهان بودند به ســمت معــاون عمليات پدافند و 
معاون پايــگاه رعد منصوب و پــس از اين بود كه 
شهيد ستاری معاون شهيد بابايی شده و امور مربوط 
به رادار، توپخانه و ساير امور پدافندی را عهده دار و 

به نوعی قائم مقام شهيد بابايی بود. 
در آن سال ستاد پدافند هوايی به رياست دكتر حسن 
روحانی نيز تشكيل شد كه شهيد ستاری در آن ستاد 
نيز نقش مهمی ايفا كرد. پنج نفر از جمله گردانندگان 
پدافند هوايی كشــور بودند كه متشــكل از افرادی 
چون: شهيد بابايی، شــهيد ستاری، شهيد اردستانی، 

امير غلامی و بنده می گرديد . 
با توجه به اينکه شما در زمينه پشتيبانی، از همراهان 
شهيد ستاری بوديد، چه ويژگی های مديريتی را در 

ايشان به صورت بارز ديديد؟
اول آنكه در رابطه با آن چيزی كه به او محول می شد، 
بی نهايت جوانب امر را مورد ســنجش قرار می داد. 
شــهيد ستاری برای انجام يك ماموريت محوله تمام 
جزوات و كتاب های قبل و بعد از انقلاب، نقشــه ها ، 
راهبردها و اســناد را بررســی كــرده و پس از آن 

ماموريت را انجام می داد.
پس از مطالعه شــروع به چينش افراد تيم كرده و با 
انتخاب افراد شايســته و با حمايت از اين افراد، كار 
را به خوبی پيش می برد. شهيد ستاری به هيچ عنوان 
اهل رها كردن مدير خود نبود بلكه تا جای ممكن از 
ابتكارات مدير زير دســتی حمايت كرده و به هدف 

خود می رسيد.
در زمان خدمت بسيار اتفاق افتاده بود كه ناهار پيش 
من می آمد و می گفــت از بابت يك موضوع نگران 
هستم و از من می پرسيد كه چه پيشنهادی دارم. پس 

از آنكه پيشنهاد خود را می دادم كمی آرام می شد. اين 
اقدام شهيد ســتاری در حالی بود كه در ارتش رسم 
نيست كه فرمانده نيرو به دفتر فرمانده گروه برود اما 
شهيد ستاری برای حل مشكلات موجود ار اين كار 

هم دريغ نمی كرد.
از ديگر خصايص خاص شهيد ستاری، آماده سازی 
ايشــان برای ســخنرانی ها بود؛ بدين ترتيب كه اگر 
می خواســت در جمعــی در مــورد هواپيمای 313 
صحبت كند، چنــان در مورد ايــن هواپيما مطالعه 
می كرد كه پس از ســخنرانی ايشــان، تكنسين های 
هواپيما نيز از ميزان آشــنايی ايشان متحير می شدند. 
در عين حال اگر می خواست كه برای يك سخنرانی 
به همدان برود، چنان اطلاعاتــی را در مورد فانتوم 
در اختيــار حضار قرار می داد كــه آنها نيز متعجب 
می شدند. در رابطه با مسائل فرهنگی و عقيدتی هم، 

چنين تسلطی داشت.
شــهيد ســتاری همواره به افراد پيرامــون خود)در 
رده های مختلــف( توصيه می كردند كــه در زمينه 
تخصص خود بســيار مطالعه كنند، چرا كه به اعتقاد 
ايشان، دشمنان اين نظام يك لحظه بی كار نمی نشينند 
و هر لحظه در پی آن هستند كه از راه های مختلف به 

نظام اسلامی ضربه وارد كنند.
اگر به دانش روز مســلط باشيم و معرفت لازم را با 
اخلاص نســبت به خداوند متعال به دست آوريم، 
قطعا بــر راه های نفوذ دشــمن چيره می شــويم و 
می توانيم دشمن را به عقب برانيم. در جنگ تحميلی 
بر اين باور بود كه صدام يك انســان عادی است كه 
نوكر غرب شده است و برای شكست اين فرد، شهيد 
ستاری از صبح زود در رادار حاضر می شد و تا شب 
نيــز به كار خود ادامه مــی داد. پس از نماز مغرب و 
عشــاء نيز تازه نوبت به سركشی از نيروها می رسيد. 
برای سركشی از نيروها چكمه پلاستيكی به پا می كرد 
و سنگر به سنگر سراغ افراد می رفت و اين كار گاهی 

اوقات تا نيمه شــب به طول می انجاميد. برخی شبها 
ساعت 3 بامداد می خوابيد و پس از اذان صبح مجددا 
كار خود را آغاز می كــرد و به بندر امام خمينی)ره( 

می رفت.
يك روز به او گفتم كه اقای ســتاری، 19 روز است 
كه شــما به حمام نرفته ايد كه بــه من گفت تو هم 
نرفته ای و من در پاســخ گفتم كه كار من مهندسی 
رزمی اســت و در خاك بودن كار من است اما شما 
فرمانده هستيد. در بازسازی پس از جنگ نيز بر اين 
باور بودند كه خرابی های جنگ را بايد طوری درست 
كنيم كه كسی متوجه بمباران پيشين نشود و روحيه 

خود را از دست ندهد.
آينده نگری و پيش بينی های ايشان در كار نيز خيلی 
عجيب بود. برای نمونه پس از پايان جنگ تحميلی 
مرا از اهواز به تهران فراخواند. شــهيد ستاری در آن 
زمــان پيش بينی كرده بود كه بــا توجه به وضعيت 
افغانســتان و اوضاع خاص ما در جنوب خراســان، 
ما در آينده در اين مناطق دچار مشــكل می شويم و 
بايد به سرعت وارد عمل شويم. شهيد ستاری به من 
گفت كه يك طرح از ســال 55 برای ايجاد تحولاتی 
در شرق كشور داريم كه بايد مورد مطالعه مجدد قرار 
گيرد و علاوه بر اين نكاتی را شخص شهيد ستاری 
مد نظر داشت كه به من دستور بررسی جوانب را داد.
شــهيد ستاری پاكتی در بسته در اختيار من قرار دادند 
و نكات مد نظر خود را در آن نوشــتند كه البته من آن 
پاكت را تا آخر سفر باز نكردم و بعد از نوشتن گزارش 
چند صفحه ای خودم، با باز كردن آن پاكت فهميدم كه 
شــهيد ستاری همان نكاتی را گوشزد كرده بود كه من 

در تحقيقات ميدانی خود به آن دست يافتم.
شهيد ســتاری در آن نوشــته، توضيحاتی در مورد 
وضعيت آب و هوا، شن های روان و حتی بعضی از 
قنوات خشك شده منطقه بيرجند دادند كه اين نشان 
می داد كه حتی تعداد قنوات خشــك شده بيرجند را 

نيز می دانستند و به ما گفتند كه آن را احيا كنيم.
پس از تهيه گزارش، شــهيد ستاری زير آن گزارش 

نوشتند:
»قشــقايی عزيز، مباركت باشــد. برو و آن پايگاه را 
بساز« اين دستور شهيد ستاری در حالی صادر شد كه 
قرار بود اين پايگاه توسط افراد ديگری ساخته شود و 
زمانی كه از ايشان پرسيدم كه اگر بگويم خسته ام به 
من چه می گويی، پاسخ دادند: »نه تو اين حرف را به 

من می زنی و نه من پاسخی به تو می دهم« . 
به هر صورت تازه جنگ به پايان رسيده بود و حدود 
8 ســال از خانواده خود دور بودم اما شهيد ستاری 
دســتور داد تا آن پايگاه را بسازم و من هم اين كار 

را آغاز كردم.
ارزش اين كار شهيد ستاری و پيش بينی درست او در 
آن زمان برای كسی مشــخص نبود اما زمان برگزاری 
مانور ولايت نيروی هوايی در پايگاه بيرجند، هم زمان 
شده بود با قيام طالبان در افغانستان و وجود اين پايگاه 

در فتح المبيــن که پدافند هجومی عمل 
کرد و عمليات والفجر 8 و منهدم شــدن 
هواپيماهای  عراق بــه خوبی حکايت از 
متفکر  مغز  دارد،  پدافند  موفقيت  ميزان 
اين دو عمليــات در زمينه رادار و کنترل 

هواپيماها، شهيد ستاری بود.
شــدت ضربه به ارتش عراق در اين دو 
عمليات چنان بود که نيروی هوايی عراق 
ناچار به ســازماندهی مجدد شد و تعداد 

زيادی از هواپيماهای خود را از دست داد
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توانست امنيت كشور را تامين كند.
روز بــه روز كــه از عمر اين پايگاه می گذشــت، 
پيش بينی های شــهيد ســتاری برای من تحقق پيدا 
می كرد و شــاهد آن بودم كه اين شــهيد بزرگوار 
چه ديد اســتراتژيكی داشتند. شــهيد ستاری پيش 
بينــی كرده بودند كه در آينــده نيروهای تندرو در 
 مرز افغانســتان برای ما مشــكل ايجــاد كرده و با
 سوء استفاده از فقر مردم ما و افغانستان در منطقه، 
امنيت شــرق كشــور را به خطر می اندازند و اين 
پايگاه نظامی توانســت تا اندازه زيادی امنيت ما را 
تاميــن كند. در همين منطقه بيرجنــد ما فاقد رادار 
بوديم كه پس از شــهادت شــهيد ستاری به همراه 
اميرغلامی بــه آنجا رفتيم و در آنجــا نيز يك رادار 

مستقر كرديم تا بر امنيت منطقه افزون شود.
پشتكار و همت اين شــهيد نيز مثال زدنی است و 
می تواند سرمشق بسياری قرار گيرد؛ از اين خصيصه 
شهيد ستاری نيز نمونه های فراوانی وجود دارد كه 
در يكی از آنها شــاهد آن بوديم كه تعداد 2803 از 
واحدهای ســازمانی نيروی هوايی در قصر فيروزه 
كه به شهرك شهيد بهشتی معروف است به صورت 
نيمه تمام از قبل از انقلاب باقی مانده بود و به دليل 
درگير شدن در جبهه نيز عملا تا پايان جنگ امكان 

به اتمام رساندن آن وجود نداشت.
پس از جنگ برای اين موضوع نيز مرا فرا خواندند 
از من پرســيدند كه چرا اين خانه ها خالی است؟! 
من هم گفتم اين خانه ها بايد تكميل شــود؟ شهيد 
ســتاری گفتند كه تكميل شود يا تكميل كنيم؟! كه 
من گفتم هيچ فرقی ندارد در هر صورت بايد ما آن 

را انجام دهيم.
شــهيد ستاری چند روز به من وقت دادند تا برنامه 
تكميل خانه ها را به ايشــان اعلام كنم و در نهايت 
قرار شــد كه با حــدود 100 ســرباز كار را آغاز 
كنيــم و طی مدت 6 ماه اين واحدها را به پرســنل 
نيــروی هوايی تحويل دهيم. در آن زمان حدود 60 

اتوبوس به عنوان ســرويس كاركنان نيروی هوايی، 
نيروها را از محل كار به منزل می رســاندند و شهيد 
ســتاری گفتند كه ظرف مدت 6 ماه بايد تعداد اين 
اتوبوس ها به صفر برســد و اين افراد عيد امسال را 
در منزل خودشان باشــند.)حدودا اواخر تابستان و 
چند ماه پس از ارتحال حضــرت امام خمينی)ره( 
بود كه شهيد ستاری دستور تكميل واحدهای نيمه 

تمام را صادر كردند(
بالاخــره كار را آغاز كرديم و 10 بلوك 40 واحدی را 
ظرف مدت 6 ماه تكميل كرديم و در مدت انجام كار 
نيز شــهيد ســتاری هر چند روز بر روند كار نظارت 
می كردنــد. نزديك اتمام پــروژه و عيد نوروز بود كه 
تمام آن 400 واحد آماده شــد اما يك مشكل كوچك 
وجود داشــت و آن هم اينكه درب های داخل خانه ها 

آماده نبود.
شهيد ســتاری گفتند كه اگر مردم وارد اين خانه ها 
شوند و به جای درب، فعلا از پتو يا پارچه استفاده 
كنند، بهتر از آن اســت كــه در خانه های اجاره ای 
باشند و خودشــان متوجه اند كه در حال حاضر به 
اندازه كافی بودجه وجود ندارد. اما من مخالف اين 
نظر بودم و برای همين هم زمان با اتمام پروژه يك 
كارگاه كوچك درب سازی در بابلسر راه انداختم و 

ناگهان در يك روز شهيد ستاری ديدند كه دو تريلی 
درب در مقابل ساختمان است.

ايشــان كه می دانســتند من پولی در اختيار ندارم، 
متعجب از من پرسيدند كه اين درب ها از كجا آمده 
است؟! من نيز به ايشان پاسخ دادم برای اين درب ها 
پولی پرداخت نكردم بلكــه چند نيروی مازندرانی 
در اختيار داشتم كه نمی توانستند در تهران كار كنند 
و من آنها را برای كار به بابلســر فرستادم كه شهيد 

ستاری هم از اين اقدام بسيار استقبال كردند.
شــهيد ســتاری به اندازه ای از احداث آن كارگاه 
خوشحال شدند كه گفتند آن كارگاه بايد به كارخانه 
تبديل شــود و برای اين كار نيز 5 ميليون تومان در 
اختيــار من قرار دادند. من هــم با آن 5 ميليون هم 
مــواد اوليه تهيه كردم و هم يك دســتگاه به قيمت 
 800 هزار تومان خريدم و عــلاوه بر اين كارخانه 
درب سازی، كارخانه سنگ اصفهان را نيز برای اين 

منازل راه انداختم.
از ديگــر بــركات اين خانه هــای ســازمانی اين 
بــود كــه در محل ســاخت خانه های ســازمانی، 
 تعــدادی كارگر)حــدود 40 نفر( از ســال ها قبل

)پيش از انقلاب( حضور داشــتند و از آنجايی كه 
بيمه شــده بودند، كسی نمی توانست آنها را اخراج 
كند. بنده به شهيد ستاری پيشنهاد دادم كه به آنها نيز 
خانه ســازمانی بدهيم و در محل زندگی فعلی آنها 
نيز برای مجتمع، زمين بازی درست كنيم كه شهيد 

ستاری نيز قبول كردند.
روزی كــه به آن 40 نفر خبر خانه دار شــدن آنها 
را دادم، بــاور نمی كردند كه ارتش به نيروهای بيمه 
ای خود نيز خانه ســازمانی بدهد و اشــك شوق 
می ريختند. من هــم به آنها گفتم كه برای شــهيد 

ستاری دعا كنند.
جالب آنكه برای ســاخت آن زمين بازی هم شهيد 
ستاری گفتند كه پول نداريم اما بايد ساخته شود كه 
من با فروش آهن های ضايعاتی ســاختمان، بودجه 
ســاخت زمين را تامين كردم و شــهيد ستاری هم 
پس از ســاخت آن زمين بازی، بارهــا كنار زمين 

می نشستند و بچه ها را مشاهده می كردند.
تا زمان شــهادت ايشان حدود 2400 واحد به اتمام 
رسيد و تنها 400 واحد باقی ماند كه متاسفانه هنوز 
هــم نيمه تمام مانده اســت. در كنار اين، خانه های 
ســازمانی در اصفهان، بوشهر، اهواز، بهبهان، شيراز 
و... نيــز به همت ايشــان كه حــدود 1000 واحد 

می شد، در دوره ايشان به اتمام رسيد.
اعتقاد شهيد ستاری بر اين بود كه نظامی بايد بالای 
ســر كار خود بوده و دغدغه ديگری نداشته باشد. 
اينگونه نباشــد كه قسمت زيادی از حقوق خود را 

برای اجاره منزل بدهند.
در ماجرای انتقال بيمارستان نيروی هوايی به محل 
فعلی آن)بيمارســتان 600 تخت خوابی بعثت( نيز 
با همين پشــتكار عمل كردند. يك روز به ايشــان 

شهيد ستاری پيش بينی کرده بودند که 
در آينده نيروهای تندرو در مرز افغانستان 
برای ما مشکل ايجاد کرده و با سوء استفاده 
از فقر مردم ما و افغانســتان در منطقه، 
امنيت شرق کشور را به خطر می اندازند 
و پايگاه نظامی که با دستور ايشان ساخته 
شد  توانســت تا اندازه زيادی امنيت ما را 

تامين کند
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گفتم كه به نظرم در انتقال بيمارستان عجله به خرج 
می دهی كه ايشــان در پاسخ به من گفتند كه اگر ما 
الان اين كار را انجــام ندهيم، بعد ما اين كار روی 
زميــن می ماند و بايد الآن تمامش كنيم چرا كه الان 
تعــداد زيادی از كاركنان به قصر فيروزه آمده اند و 
اگر مشكل درمانی برای آنها به وجود بيايد به محل 
مناســبی نياز دارند. ايشــان برای انتقال بيمارستان 
حتــی از تعطيلات عيد نوروز هم نگذشــتند و در 
نوروز سال 71 همه را نگه داشتند تا بيمارستان هر 

چه سريع تر منتقل شود.
خط قرمز شهيد ستاری در كار چه بود؟

شــهيد ســتاری در عين حال كه اهل مدارا بود و 
نســبت به همه افراد )بزرگان نظام، سربازان، درجه 
داران، خلبانان و...( بســيار دلســوز بود اما در عين 
حال اگر می ديد كه كســی در حال سوء استفاده از 
رفاقت با فرمانده نيروی هوايی است و كار نمی كند، 

بی تعارف او را كنار می گذاشت.
برای مثال همان آموزش بولدزر را هم كه ديد برای 
آن بود كه قصد داشــت يك سری مجتمع خدماتی 
در قصر فيروزه ايجاد كند كه فرد مسئول آن پروژه 
به دليل مشغله فراوان اندكی اهمال داشت اما شهيد 
ستاری خودش وارد كار شد و پشت بولدزر نشست. 
به من هم گفــت به آن رفيقت بگو نمی خواهد كار 

را تمام كند؟!
در يك كلام پيش از انقلاب شــهيد ســتاری را به 
عنوان يك افســر رادار باهوش می شناختند و پس 
از انقلاب نيز نبوغ، دانش و ذكاوت ايشــان به طور 

كامل به منصه ظهور رسيد.
به لحــاظ شــخصی و اخلاقی چطــور؟ چه 

برجستگی هايی داشتند؟
شهيد ســتاری دارای يك عرفان خفی بود و زمانی 
كه روزه مستحبی می گرفت، هيچ كس حتی مسئول 
دفتر وی متوجه نمی شــد و در هنگام ناهار با رفتن 
به خانه يــا مهرآباد يا قلعه مرغی را بهانه می كرد تا 

كسی متوجه نشود.
يك روز كه ماه شوال هم بود جهت بازديد به قصر 
فيروزه آمد و من بــه صورت اتفاقی در آنجا بودم. 
ديدم كه شهيد ستاری حال جسمی نامناسبی دارد و 
وقتی از او علت را جويا شــدم، مسائلی چون كار 
زياد روزانــه، ترافيك و . .. را بهانــه كردند اما من 

می دانستم كه ايشان روزه هستند. 
نزديك افطار بود كه به ايشان گفتم من هم روزه ام 
و منزل برای افطار آش درست كرده اند. می خواهم 
بگويم تا آن را بياورند، آيا شــما هم افطار را اينجا 
می مانيد؟ شهيد ستاری همچنان روزه بودن خود را 
انكار می كردند تــا اينكه راننده را برای آوردن آش 

فرستادم.
شهيد ستاری از من پرسيدند كه چگونه اين موضوع 
را فهميدم كه من نيز گفتم اگر شما روزه نبوديد، به 
محض آمدن به قصر فيروزه تقاضای چای می كرديد 

اما اين بار اينگونه نبود! شــهيد ستاری هم در اين 
لحظه لبخند زدند و گفتند كه لو رفتم. 

البته عــده كمی هم بخاطر همين خصيصه ايشــان 
نسبت به شــهيد ستاری حسادت می كردند و بعضا 

می گفتند كه جا نماز آب می كشد.
چگونه ستاری، ستاری شد؟

نوع بزرگ شــدن ايشــان در خانــواده ای مذهبی 
و تربيت شــدن نزد پدری شــاعر و مادری متدين 
و روســتايی بودن خانــواده وی، از ســتاری يك 
شخصيت اخلاقی و خودساخته توليد كرد. از همه 
اينها مهمتر، متاثر شدن از فرامين امام خمينی)ره( از 

ايشان يك شخصيت عالی به وجود آورد.
به نظر شــما مهم ترين اقدام ايشــان در جنگ 

تحميلی چه بود؟
البته شــهيد ستاری اقدامات مهم فراوانی طی جنگ 
هشــت ساله تحميلی انجام داد اما يكی از اين نقاط 
عطف بــه عمليات فتح مبين بــاز می گردد. بعد از 
اينكــه رادار دهلران به دســت عراق افتــاد، ما در 
منطقه خود كور شــده بوديم. شــهيد ستاری برای 
هدايت جنگنده ها از اميديه و دزفول، بر روی ســد 
دز يك رادار ايجاد كــرد و از ابتدا تا انتها عمليات 
فتح المبين، كار هدايت موشــك ها و هواپيماها را 

مهم ترين اقدام ماندگار شهيد ستاری، 
تاســيس دانشگاه شــهيد ستاری و 
ايشان  بود.  اصفهان  خلبانی  دانشکده 
همواره می گفتند مــا زمانی می توانيم 
خوب بجنگيم که ســواد خوبی داشته 
باشــيم و بر همين اســاس اين مراکز 
علمی را به وجود آوردند که همچنان اثر 

آن قابل مشاهده است

انجام می داد. در عمليــات بيت المقدس نيز بحث 
ايجاد رادار در بنــدر امام خمينی)ره( به وجود آمد 
كه شهيد ستاری از اين محل به صورت بسيار دقيق 

كار هدايت جنگنده ها را انجام می داد.
در كنار مواردی كه اشــاره داشتيد، به نظر شما مهم 
ترين اقدام شهيد ســتاری برای اعتلای نيروی هوايی 

چه بود؟
به نظر من مهم ترين اقدام ماندگار شــهيد ستاری، 
تاسيس دانشگاه شهيد ســتاری و دانشكده خلبانی 
اصفهــان بود. ايشــان همواره می گفتنــد ما زمانی 
می توانيم خوب بجنگيم كه ســواد خوبی داشــته 
باشيم و بر همين اساس اين مراكز علمی را به وجود 
آوردند كه همچنان اثر آن قابل مشاهده است. ضمن 
آنكه ابتكار مهم شــهيد ســتاری برای بقا و تجديد 
حيات نيروی هوايــی، به كار گرفتن جوانان دارای 
مدرك ســوم راهنمايــی در نيرو بود كــه در ابتدا 
مخالفت های فراوانی در اين رابطه صورت گرفت.

طرح شهيد ســتاری از اين قرار بود كه افراد دارای 
مدرك ســيكل وارد نيروی هوايی شوند و پس از 
طی مراحل آموزشی به مدت سه سال به آنها ديپلم 
داده شــود تا راحت تر وارد نيروی هوايی شــوند. 
پس از گذر سال ها وقتی به آن افراد نگاه می كنيم كه 

بعضی از آنها ســروان و سرگرد شدند به عمق نگاه 
شهيد ســتاری پی می بريم كه چه شرايطی مناسبی 
هــم برای آنها و هم برای نيــروی هوايی به وجود 
آورد.شــهيد ستاری برای اين كار حتی با آموزش و 
پرورش نيز هماهنگ كرد تا ديپلم اين افراد را تاييد 
كند و اين كار باعث شــد تا همين افراد بعدها فوق 
ديپلم خود را بگيرند و بعضی از آنها تكنســين هم 
شوند.جالب اين بود كه شهيد ستاری از آموختن به 
همه افراد نيز هيچ واهمه ای نداشــت و برای نمونه 
يك روز به من گفت كه امكان دارد آن سربازی كه 
بــا بولدزر كار می كند، يكی دو روزی بولدزر را در 

اختيار من قرار دهد تا ياد بگيرم!
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نرفت. علت عــدم جابه جايی وی از تهران 
بــه اين دليل بــود كه فرماندهان ارشــد به 
دانش و اطلاعات وســيع شهيد ستاری نياز 
داشتند و راضی به رفتن او نبودند. هر كجا 
كه فرمانده و معاونان پدافند)كه تيمسار هم 
بودند( به بن بســت می رسيدند، از ستاری 
كمك می گرفتنــد و همين موضوع موجب 

شده كه نتوانند از ستاری دل بكنند.
ســتاری در چه زمينه هايی به آنها كمک 

می كرد؟
بيشــتر در زمينه عملياتی به آنها مشــاوره 
می داد. همچنيــن در مقاطعــی برنامه های 
خاصی برای بازديــد مقامات از پدافند بود 
كــه طراحی و اجرای برنامه ها را به شــهيد 
ســتاری واگذار می كردند. الحق و الانصاف 
هم كارهــا را به نحو احســن و به بهترين 
شــكل انجام می داد. هيچ كس نمی توانست 
هيــچ ايرادی از ايشــان بگيرد. مســئوليت 
پذيری ســتاری چنان بود كه با آغاز جنگ 
تحميلی وارد جبهه شد و تا پايان جنگ پای 
خود را از منطقه و جنگ بيرون نگذاشــت. 
در صورتــی كه با توجــه به تخصص خود 

 ميراثی برای 
ارتقای سطح زندگی پرسنل

يدالله يدالهی فر؛ نخستين مديرعامل 
فروشگاه های زنجيره ای شمس مطرح کرد

سخت  سال های  هوايی  نيروی  فرمانده 
اين مرز و بوم، چنان جامع الاطراف بود 
که تنها مشــغوليت ذهنی وی، ارتقای 
سطح  ارتقای  بلکه  نبود  موشك ها  برد 
از جمله  نيز  امر  نيروهای تحت  زندگی 
ســرتيپ  بود.  وی  ذهنی  دغدغه های 
دوم بازنشســته»يدالله يدالهی فر« که 
در سال 1343 با اخذ ديپلم به دانشگاه 
افسری نيروی زمينی رفته و پس از آن 
با طی دوره زبان انگليسی در دانشکده 
دوره های  آموزش  هوايی، جهت  نيروی 
رادار دور برد به امريکا اعزام شــد، از 
همرزمان قديمی شــهيد ستاری است 
که از نخستين روزهای جنگ تحميلی 
و در بســياری از عمليات هــا افتخار 
دوشادوشــی با وی داشت. يدالهی فرد 
نخســتين کســی بود که از ســوی 
مديرعامل  عنوان  به  ســتاری  شهيد 
فروشــگاه های زنجيــره ای نيــروی 
هوايی)کــه بعدها به شــمس معروف 
شــد( منصوب گرديد و علاوه بر اين از 
نيز  ابتکارات غير راداری شهيد ستاری 
اطلاعات جالبی در اختيار داشت که در 
اين گفتگو به قسمت هايی از آن اشاره 

داشته است.

درآمد

نشد. اين آغاز آشنايی ما بود و به دليل اينكه 
خانه های ســازمانی ما نيــز در همان پايگاه 
همدان بود، عصرها و در ساعت فراغت نيز 
به صورت خانوادگی در كنار يكديگر بوديم 
كه اين موضوع نيز بر عمق روابط ما افزود.

دوران حضور شــما و ستاری در همدان 
چگونه گذشت؟

خصوصيتی از امير ستاری كه برای خيلی ها 
جالب به نظر می رسيد اين بود كه در حِرَف 
مختلف صاحب تخصص بود؛ جوشكاری، 
نقاشی ساختمان، نقاشی حرفه ای، بنايی و... 
انجــام می دادند. دليل همه فن حريف بودن 
ايشان نيز از اين قرار بود كه از دوران كودكی 
سختی های فراوانی را متحمل شده بود و به 
همين دليل به سراغ كارهای مختلف رفت.

هوش ايشان در نيروی هوايی چگونه خود 
را نشان داد؟

او در نيروی هوايــی به معنای واقعی كلمه 
يك نابغه بود. در اثبات نابغه بودن ايشــان 
همين بس كه شهيد ستاری در زمانی كه به 
درجه ستوان دومی مفتخر گرديد، از همدان 
به تهران منتقل شــد و ديگــر به هيچ كجا 

شهيد ستاری را برای نخستين بار در كجا 
ديديد؟

شهيد ســتاری ســال 1345 وارد دانشكده 
نيــروی زمين شــد و در آن زمان من وارد 
سال ســوم دوره خود شده بودم و به همين 
دليل رابطه چندانی با يكديگر نداشــتيم. تا 
اينكه شهيد ستاری در سال 1349 به پايگاه 
همدان منتقل شد و من نيز در سال 1350 به 
همدان رفتم و آنجا بود كه رابطه دوستی و 
همكاری ما به طور جدی آغاز شــد. محيط 
كار مــا نيز بــه نحوی بود كــه رابطه ما را 

نزديك تر ساخت . 
حتی در كــوران انقلاب اســلامی كه همه 
جــا )حتی ارتش( بر اســاس دســتور امام 
خمينی)ره( تعطيل شد، تنها جايی كه دائما 
كار خود را انجــام می داد همين پدافند بود 
كه حتــی يك لحظه هــم رادارها خاموش 
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می بايست در رادارها مستقر می شد اما دائما 
در منطقه بودند و نمی توانســت، زمانی كه 
رادار بندر امام)ره( در پتروشيمی ماهشــهر 
افتتاح شــد، ايشــان به دليل حساسيت اين 

رادار، دائما در آنجا بودند.
علت حساسيت رادار بندر امام خمينی)ره( 

چه بود؟
نزديكی بــه آبادن و خرمشــهر بر اهميت 
ايــن رادار افــزوده بود. بــه خصوص در 
عمليات شكســت حصر آبــادان، اين رادار 
نقش مهمی داشــت. در عمليات آزاد سازی 
خرمشــهر هم اين رادار بسيار نقش آفرينی 
كرد. عراقی ها هم خيلی تلاش كردند كه اين 
رادار را ازبين ببرند اما هيچ وقت نتوانستند 
و خوشــبختانه دو باری كه برای تعمير اين 

رادار رفتيم، هيچ تلفاتی نداشتيم.
در كــدام عمليات های مهم نيروی هوايی 

در كنار شهيد ستاری بوديد؟
در زمان فرماندهی من بر پايگاه دزفول، در 
حوزه استحفاظی من حدود 4 عمليات مهم 
)از جملــه والفجر مقدماتی، خيبر و محرم( 
انجام شــد كه شهيد ســتاری در همه اين 
عمليات هــا نظرات بســيار تعيين كننده ای 

ارائه كردند.
نظرات شهيد ستاری نه تنها در حوزه پدافند 
و نيروی هوايی بلكه برای همه نيروها)حتی 

برای سپاه پاســداران( هم قابل توجه بود و 
با گذشــت چند عمليات، به معنای واقعی 
كلمه همه به ايشــان ايمان آوردند. شــايد 
كســی در آن زمــان پی به اهداف شــهيد 
ســتاری از ارائه يك سری طرح ها نمی برد 
اما با بررســی بيشتر طرح ها و نظرات شهيد 
ســتاری، به عمق ديدگاه وی پی می بردند. 
به جرات می گويم كه شــهيد ســتاری در 
دوران فرماندهــی خود بر نيروی هوايی نيز 
هميــن رويه را داشــتند. كارهايی را انجام 
 دادند كه هيــچ كس قبل و بعد از ايشــان

 انجام نداد.
برای اثبات اين ادعا چه شواهدی داريد؟

شهيد ســتاری در دوران فرماندهی خود بر 
نيروی هوايــی، خصيصه هايی را با خود به 
همراه داشــت كه اين را بــه راحتی اثبات 
می كند. اولا ايشان با كمی كار كردن با افراد 
به خوبــی از روحيات و توانمندی های آنها 
با خبر می شد. پس از آن با واگذاری كارها 
بر اســاس توانمندی ها، نسبت به فرد مامور 

حداكثر اطمينان را به خرج می داد.
برای مثال چند هواپيما از رده خارج شــده 
داشــتيم كه ايشان با بازگرداندن كارشناسان 
بازنشســته مجددا آنها را بازســازی و در 
اختيــار نيــروی هوايی قرار دادند. شــهيد 
ســتاری كارهای نشــدنی را به اشــخاص 

می ســپرد و بحمدالله پــس از مدتی آن كار 
شدنی می شــد. همچنين كار را كه به كسی 
می سپردند، زمان مشــخص برای اتمام كار 
می خواســتند. خدمت ايشــان شب و روز 
نداشــت و بعضی اوقات پيــش می آمد كه 
نيمه های شب به پروژه های در دست اقدام 

سركشی می كردند.
به اوضاع خانواده رزمندگان از  رســيدگی 
ديگر خصوصيات شهيد ستاری بود؛ بالاخره 
در زمان جنگ نيروهــای پدافند آوارگی را 
با تمام وجود لمــس كردند و اوقاتی پيش 
می آمد كه نيروها تــا چند ماه حتی يك بار 
هم به خانه خود نمی رفتند. شــهيد ستاری 
دائما به خانواده رزمندگان سركشی كرده و 
بدون هيچ چشم داشــتی به آنها كمك مالی 

می رساند.
افراد بســياری از اقدامــات و ابتکارات 
شهيد ستاری در زمينه رادار)به خصوص 
در والفجر۸( مطلع هستند. شايد درخشش 
شهيد ستاری در زمينه رادار موجب پنهان 
ماندن ساير خدمات ايشان در طول جنگ 
تحميلی شــده باشــد. كمی از خدمات 

غير راداری شهيد ستاری بگوييد.
تاســيس قرارگاه ســازندگی خاتم الانبياء 
با كمك امير غلامی و ســرهنگ قشــقايی 
از جمله خدمات شــهيد ســتاری بود. اين 
قرارگاه يك ســری بولدوزر و ماشين آلات 
سنگين در اختيار نيروی هوايی قرار داد تا به 
كارهايی مانند سنگر سازی و ساخت ساير 

زيرساخت ها برای پدافند هوايی بپردازد.
شهيد ســتاری برای مكان اين قرارگاه يك 
كارخانــه يــخ متروكه )در جــاده اهواز به 
سمت مسجد سليمان( را در نظر گرفت. با 
بازســازی اتاقك های كارخانه، اين قرارگاه 
در ســال 1361 به فرماندهی امير غلامی و 
مديريت اجرايی ســرهنگ قشــقايی شكل 
گرفت. اين قرارگاه علاوه بر اينكه سنگر و 
سكو برای سامانه موشكی هاگ می ساخت، 
پشتيبانی موادغذايی به مناطق صعب العبور، 

رساندن پتو و... را بر عهده داشت.
اين قرارگاه خدمات زيادی به پدافند انجام 
داد به خصوص آنكه بعضا پيش می آمد كه 
پدافند برای انجام عمليات به جايی می رفت 
و نيروهای ديگر)ارتش يا سپاه( پشتيبانی از 
نيروهای پدافند را رهــا می كردند.)به دليل 
جا به جايی محل عمليات(. اين قرارگاه در 
اين مواقع خدمات بسيار مهمی به نيروهای 

پدافند عرضه كرد.
اتفاقا يك بار به همراه شــهيد ستاری برای 

شهيد ســتاری در نيروی هوايی به معنای واقعی کلمه يك نابغه بود. کارها را به 
نحو احسن و به بهترين شکل انجام می داد. هيچ کس نمی توانست هيچ ايرادی از 
ايشان بگيرد. نظرات شهيد ستاری نه تنها در حوزه پدافند و نيروی هوايی بلکه 
برای همه نيروها)حتی برای سپاه پاسداران( هم قابل توجه بود و با گذشت چند 

عمليات، به معنای واقعی کلمه همه به ايشان ايمان آوردند
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بازديــد از حورالعظيم رفتــه بوديم كه قرار 
شــد از يك توپ35 ميليمتری ديدن كنيم. 
زمانــی كه به آنجا رســيديم ناگهان متوجه 
شــديم كه 11 نفر در همــان منطقه حضور 
دارند كه چند روزی است هيچ پشتيبانی از 
آنها نشده و از شدت گرسنگی تمام نان های 
خشك شــده را نيز خوردند. شهيد ستاری 
يك خصيصه داشــتند كه همواره در ماشين 
خود اقلامی مانند نان، كنسرو، كمپوت، آب 
و گاهی اوقات ميوه تازه هم داشتند كه بين 
آنها توزيع كردند. بــرای جلوگيری از اين 
قبيل مسائل بود كه شــهيد ستاری قرارگاه 
ســازندگی خاتم الانبياء نيــروی هوايی را 
ساختند تا بتوانيم در شرايط حساس به خوبی 
عمل كنيم. از ديگر ابتكارات شــهيد ستاری 
به وجود آوردن قرارگاه پدافند هوايی به نام 
رعد بود. برای اين كار به همراه ايشــان و 
امير غلامی برای تعيين مكان رفتيم كه با نظر 
شهيد ستاری، قرار شد مكانی انتخاب شود 
كه حتی الامــكان از تيررس توپخانه عراق 
به دور باشد. پيش از انقلاب قرار بود گروه 
پدافندی اهواز تشــكيل شود و برای همين 
هم مكانی به آن اختصاص پيدا كرد اما پس 
از انقلاب يك گروه از بسيجيان به آنجا رفته 
بودند و در كنار آن گروهی از جنگ زده ها 

نيز در آنجا اسكان پيدا كردند.
با دســتور ايشــان، اين مكان بــرای ايجاد 
قرارگاه عملياتی آماده شــد و شهيد بابايی 
نيز بــه عنوان نخســتين فرمانــده قرارگاه 
عملياتی رعد انتخاب شدند. جالب است كه 
شهيد ســتاری با وجود آنكه اين قرارگاه را 
تاسيس كردند كمتر در آن حضور می يافتند 
و بيشــتر وقت خــود را در منطقه عملياتی 

می گذراندند.
از ديگر ابتكارات غير راداری شهيد ستاری، 
مســاله جابه جايی جنگ افزارها بر اساس 
ارتفــاع بود؛ به طور معمول جنگ افزارهای 
ضد هوايی، تقســيم بندی ارتفاع پســت، 

ارتفاع ميانه و ارتفاع بالا دارد. 
ارتفاع پســت نخستين حلقه ای بود كه دور 
منطقه مورد حفاظت چيده می شــد. پس از 
آن ارتفاع متوسط و در رينگ آخر نيز ارتفاع 
بلند قرار می گرفت. منتهی از آنجا كه منطقه 
خوزستان يك حالت كفی و مسطحی داشت، 
هواپيماهای عراقی با پرواز بر روی چمن ها، 
به منطقه مورد نظر خود نزديك می شدند و 
ناگهــان اوج می گرفتند. اين موضوع باعث 
می شــد تا ضدهوايی های ارتفاع بلند اصلا 
هواپيمــا را نبيند و هواپيماهــای عراقی به 
راحتی از حلقه ارتفــاع بلند و ارتفاع ميانه 

عبور كرده و حلقــه كوتاه برد هم كه اصلا 
عمل نمی كرد. شهيد ستاری يك ابتكار مهم 
به خرج داد و با برعكس كردن اين حلقه ها، 
دشــمن را گرفتار كرد. بديــن ترتيب تا به 
منطقه می آمدند با ســد آتش توپ های 23 

ميليمتری روبه رو شده و باز می گشتند.
به نظر شــما چه جنبه هايی از شخصيت 
شهيد ستاری همچنان ناشناخته باقی مانده 

است؟
تدين بــدون تظاهــر از جملــه جنبه های 
ناشناخته شهيد ستاری است. ايشان و شهيد 
صيــاد از جمله افرادی بودنــد كه از همان 
زمان افسری و در زمان شاه، اهل نماز بودند 
و هيچگاه ايــن خصيصه خود را هم به رخ 

كسی نكشيدند.
سواد علمی ايشان در زمينه نيروی هوايی نيز 
هنوز ناشــناخته است. به طوری كه فرمانده 
نيروی هوايی پس از ديدار با ايشــان گفتند 
كه تاكنون فرمانده ای با اين ســطح ســواد 
نديدند. اطلاعات ايشــان از موتور هواپيما 
به مراتب بيشــتر از خلبانان و تكنسين های 
موتور بــود و اين موضوع نيز زبانزد نيروها 
بود. بــی اغراق بايد بگويم كه ايشــان اگر 
مهم ترين عامل پيروزی ما در جنگ نبودند 
از جمله مهم تريــن عوامل بودند كه هنوز 
هم جايگاه واقعی ايشــان در جنگ تحميلی 

ناشناخته باقی مانده است.
متاســفم كه برخی از افراد به گونه ای عمل 
كردند كه شــهدای ارتش به خوبی شناخته 
نشــدند، شــهدايی چون شــهيد آبشناسان 
و شــهيد ســتاری از جمله آن شهدا بودند. 
تاســيس دانشــگاه نيروی هوايی از ديگر 
اقدامات شايسته او بود كه بركات آن هنوز 

تاســيس قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء با کمك امير غلامی و سرهنگ قشقايی 
از جمله خدمات شهيد ستاری بود. اين قرارگاه يك سری بولدوزر و ماشين آلات 
سنگين در اختيار نيروی هوايی قرار داد تا به کارهايی مانند سنگر سازی و ساخت 

ساير زيرساخت ها برای پدافند هوايی بپردازد

sa
tta

ri.
ir:

س
عک

بع 
 من



79
www.navideshahed.com
يادمان شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه 1394    

هم برای نيروی هوايی محســوس است و 
اين موضوع همچنان ادامه دارد.

شهيد ســتاری آن چنان جامع الاطراف فكر 
می كــرد كه حتــی به فكر اوقــات فراغت 
خانواده رزمندگان نيــز بودند. برای همين 
در قصــر فيروزه 2 يــك كارگاه دوزندگی 
ايجاد و بــا آوردن چرخ خياطی، خانم ها را 
به كار گرفت. شخصی به نام »سياه پوشان« 
را كــه يك ابزار مند بود، مســئول اين كار 
كــرد. با اين كار هم خانم هــا را از بيكاری 
در می آوردند و به آنهــا حقوق می دادند و 
هم هزينه های نيروی هوايی را كاهش دادند.

تقويت شبکه ديدبانی نيز از ديگر اقدامات 
غير راداری برجسته شهيد ستاری بود. اين 
شــبکه نسبت به گذشــته آن چه تفاوت 

محسوسی داشت؟
اين شــبكه تــا پيش از انقــلاب نيز وجود 
داشــت اما اين گســتردگی و دقت در آن 
ديده نمی شد. نياز به تقويت شبكه ديدبانی 
زمانی احساس شــد كه هواپيماهای عراقی 
در مناطــق كور راداری ما پرواز می كردند و 
زمانی ما متوجه می شديم كه ديگر فايده ای 
نداشــت. ما يك واحد درست كرديم كه به 
محض رؤيــت جنگنده های عراقی، با رادار 
به مركز عمليات فرماندهی خبر می دادند كه 
از فلان نقطه هواپيما در حال آمدن است و 

ما هم كار خود را انجام می داديم.
بــرای نمونــه تــا زمانی كه موشــك های 
فونيكس)موشك های مخصوص اف 14( را 
در اختيار داشتيم، هواپيماهای دشمن جرات 
نداشتند تا در مقابل اف 14 قرار گيرند چرا 
كه بلافاصله منهدم می شدند. اما با تمام شدن 
موشــك های فونيكس، كار ما سخت شد و 
كردند.  پيدا  عراقی جســارت  جنگنده های 
اما شهيد ســتاری بيكار ننشست و با بستن 
موشك های ديگر روی اف 14 مشكلات را 
تا حدی مرتفع كردنــد. اين كار زحمت و 
پيچيدگی های فنی زيادی داشــت كه شهيد 
ستاری با پشتكار مثال زدنی خودشان آن را 

عملی كردند.
لطفا كمی در مورد خدمات شهيد ستاری 
پس از نيروی هوايی و به خصوص تشکيل 

فروشگاه های شمس توضيح دهيد.
همانطور كه گفتم، شــهيد ستاری ارتقا همه 
جنبه های لازم برای نيروی هوايی را مد نظر 
داشتند و اينگونه نبود كه پرداختن به مسائل 
نظامی ايشــان را از مســائل رفاهی كاركنان 

غافل كند.
ايجاد فروشگاه های زنجيره ای نيروی هوايی 

ايجاد فروشــگاه های زنجيره ای نيروی هوايی که بعد از شهادت امير ستاری به 
شمس معروف شد از جمله مظاهر توجه ايشان به مسائل رفاهی کارکنان بود که 

دست بر قضا من نخستين مديرعامل آن بودم

كه بعد از شهادت ايشان به شمس معروف شد 
از جمله مظاهر اين توجه بود كه دست بر قضا 
من نخستين مديرعامل آن بودم. به خاطر دارم 
كه فرمانده گروه پدافند تبريز بودم و ايشــان 
برای بازديد بــه تبريز آمدند كه گفتند فردا به 
دفترم در تهران بيا كه كاری با شــما دارم. من 
اصلا اطلاع نداشــتم كه بــرای چه كاری اين 
دستور را دادند و ادب نظامی هم حكم می كرد 

كه سوالی از ايشان نپرسم.
با حضور در دفتر ايشــان بــه من گفتند كه 
می خواهم يك شبكه مصرف برای كاركنان 
نيروی هوايی ايجاد كنــم و تو را هم برای 
مدير عاملی انتخاب كــردم. ما در آن زمان 
فروشــگاه های اتكا را نيز داشــتيم و برای 
همين پرســيدم كه اختلالــی در كار پيش 
نمی آيد؟! ايشــان هم پاسخ دادند كه ما كار 
خودمان را می كنيم و آنها هم كار خودشان 

را انجام می دهند و مشكلی نيست.
 چه شــد كه به فکر تاسيس اين فروشگاه

با وجود فروشگاه های اتکا افتادند؟
به طــور كلی به دنبال تحقــق امور رفاهی 
پرســنل بودند. البته اين احتمال را می دهيم 
كــه گلايه ای به ايشــان در خصوص عدم 
خدمت رسانی مناسب اتكا به پرسنل نيروی 

هوايی رسيده بود كه ايشــان به فكر ايجاد 
يك ســاز و كار مستقل افتادند. من به شهيد 
ستاری گفتم كه من آدم كاسبی نيستم و مالی 
كه به دست من بسپاريد، طی مدت كوتاهی 
از دست می دهم. اما افرادی را می شناسم كه 

به شما معرفی كنم.
شهيد ستاری گفتند كه من همه را می شناسم 
و نيازی نيســت كه كســی را به من معرفی 
كنی . من تــو را به عنــوان مديرعامل يك 
فروشــگاه زنجيره ای انتخاب كردم، برو و 

هر كاری كه می توانی انجام بده.
من كه تا آن روز تجربه چنين كاری را نداشتم 
به ســراغ امير غلامی رفتم تا از ايشان كمك 
بگيرم. بالاخره ايشان فرمانده لجستيكی نيرو 
بودنــد و در اين زمينه اطلاعاتی داشــتند. 
در ابتــدا تعدادی پرســنل انتخاب كرديم و 
امكاناتی را از نيرو گرفتيم و سپس به سراغ 
خريد اجناس رفتيم. شكر خدا در مدت سه 
سالی كه اين مســئوليت را بر عهده داشتم، 
33 فروشــگاه را در سراسر كشــور افتتاح 
كرديم كه امروز به 45 شــعبه رسيده است 
و خدماتــی بــه نيروها ارائــه می دهد. الان 
 اين فروشــگاه ها به وضعيت بسيار مطلوبی 

رسيده است. 
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جناب آقای عرفانيان، از نحــوه ورود خود به نيروی 
هوايی و آشنايی با شهيد ستاری بفرماييد.

در ســال 1352 پس از طی دوره عالی توپخانه به نيروی 
هوايی منتقل و در پدافند هوايی مشغول به خدمت شدم. 
در همان زمان ســتاری را می ديدم كه با درجه ستوانی در 

ستاد بسيار فعال بودند و رابطه ما نيز از همان زمان شد.
سال ها گذشــت كه من با درجه سرهنگی در ستاد پدافند 
كشــور مشغول به كار بودم و ايشان هم با همين درجه در 
آن ستاد كار می كردند. پس از روی كار آمدن تيمسار شهيد 
خضرايی، ايشــان تغييراتی در پدافند به وجود آوردند، از 
جمله آنكه معاونت عمليات پدافند هوايی را به ســتاری 

واگذار كردند.
در اين زمان درجه هر دوی ما ســرهنگ بود اما به لحاظ 
ســنوات خدمت، من نسبت به ايشــان ارشد بودم. شهيد 
ستاری من را به عنوان جانشــين خود انتخاب كرد اما تا 
زمانی كه درجه جديد ايشــان ابلاغ شود، كارها را به من 
محول كردند و اين رويه حدود دو هفته ای طول كشيد. هر 
چقدر كه من اصرار می كردم كه جناب ســرهنگ تشريف 
بياوريد، قبول نمی كردند تا اينكه درجه جديد شهيد ستاری 
ابلاغ شــد و همكاری ما در معاونت عمليات يك سال و 

نيم طول كشيد.
در همان زمان تيمسار شهيد بابايی در قرارگاه خاتم الانبياء 
به طرح ريزی عمليات می پرداختند و شــهيد ستاری هم 
به ايشــان كمك می كردند )هم زمان با معاونت عمليات 
پدافند هوايی(. بنده هم در اوقاتی كه ستاری برای كمك به 
شهيد بابايی به قرارگاه می رفتند، كارهای معاونت عمليات 
را انجام می دادم تا اينكه پس از مدتی، ســتاری به عنوان 
معاونت طرح و برنامه نيروی هوايی انتخاب شدند و من 

نيز جای ايشان را در معاونت عمليات پر كردم.
چه ويژگی های شــخصی و مديريتی در شهيد ستاری 

وجود داشت كه همگان را مجذوب خود كرده بود؟
او يك افسر باهوش و يك مديرِ مدبر بود و تخصص 

ايشــان در نيروی هوايی چنان بود كه با وجود اينكه 
خلبان نبودند اما در زمان فرماندهی بر نيروی هوايی، 
همه افسران و خلبانان ايشان را پذيرفتند و بايد بگويم 

كه نيروی هوايی در زمان ستاری متحول شد.
برخورد ايشان با نيروهای زير دست بسيار محبت آميز 
بود. ضمن آنكه توجه و قدردانی ايشــان از اقدامات 
صورت گرفته چنان بــود كه نيروها را به خلاقيت وا 
می داشت. همين مسئله موجب شد تا نيروها به سمت 
توليد جنگ افزار هم پيش بروند و برای نمونه توپ های 

23 ميليمتری هم برای خودمان ساختيم.
ستاری در زمان فرماندهی خود، يك خصيصه مهم را 
همواره حفظ كرد و آن هم بازرسی و سركشی دائمی از 
نيروها و پايگاه های مختلف در سراســر كشــور بود. 
ايشان در بازديد ها نكاتی را به پرسنل منتقل می كردند 
و از آنجايی شــخصيت ايشــان برای همه افراد مورد 

پذيرش بود، با جان و دل توصيه ها را می پذيرفتند.
زندگی شخصی ايشان هم برای من خيلی جالب بود، 
به خصوص آنكه هيچ وقتی برای به بطالت گذراندن 
نداشــت. برای نمونه شهيد ستاری در منزل خود يك 
ماشين چوب بری داشــت كه در اوقات فراغت خود 
بــا آن كار می كرد و برخی از ماكت هــای هواپيما را 

خودشان دست می كردند.
ايشان يك مجموعه از ماكت های هواپيماهای موجود 
در دنيا را از ايران و ســاير نقاط جهان گردآوری كرده 

بودند. شــهيد ســتاری از اين ماكت ها از چند جهت 
اســتفاده می كردند. اولا اگر نمونه ای از آن هواپيما در 
ايران وجود نداشت، با استفاده از آن ماكت توضيحاتی 
در مــورد هواپيما و جنگنده ارائــه می كردند. ثانيا در 
نمايشــگاه های تخصصی اين ماكت هــا را به نمايش 
می گذاشتند كه برای بازديدكنندگان و كارشناسان بسيار 
جذاب بود. آخرين استفاده شهيد ستاری از آن ماكت ها 
هم تقديم تمامی آنها به موزه نيروی هوايی بود كه با اين 

كار هم خدمتی ماندگار به نيروی هوايی ارائه دادند.
يك فرد خودساخته و متكی به نفس به معنای واقعی 
كلمه بود. يك روز به دفتر آمد و به من گفت: »حاجی 
با ماشــين خودم تصادف كردم«. شهيد ستاری در آن 
زمان يك خودروی گالانت داشــت كه با آن سر كار 
می آمد. در يكی از روزها يك ماشين با او تصادف كرد 
و در اثر اين حادثه گلگير جلوی ماشــن بسيار آسيب 

ديد و نياز به يك صافكار حرفه ای داشت.
من به ايشــان گفتم كه يك صافكار خوب می شناسم، 
اگر می خواهی معرفی كنم. شــهيد ســتاری گفتند كه 
خودم بلدم و انجام می دهم! بعد از يك ماه به من گفت 
كه كار ماشــين تمام شده اســت و من بسيار كنجكاو 
شدم كه نتيجه كار را ببينم. وقتی ماشين را ديدم بسيار 
متحير شــدم؛ انگار يه صافكار و نقاش حرفه ای اين 
كار را انجام داده بود و ماشين را مثل روز اول خودش 

درآورد.

 ابتکار عجيب  در برابر 
موشک های ضد رادار عراق

 گفتگو با جانشين شهيد ستاری
در معاونت عمليات پدافند نيروی هوايی

به صحبت می نشينی،  با هر فرمانده ای که 
و  از شهيد ستاری دارد  ناگفته های فراوانی 
نيست.  پايانی  نيز  ناگفته ها  اين  برای  گويی 
»منوچهر  آقای  هوايی  پدافند  دوم  سرتيپ 
عرفانيان« از آن دســته نظاميانی اســت 
که ســابقه دوســتی ديرينه ای با شهيد 
ســتاری دارد و در اين گفتگــو با زوايای 
نيروی  شــهيد  فرمانده  زندگــی  مختلف 
اشاره  اسلامی ايران  جمهوری  ارتش   هوايی 

داشته است.

درآمد
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به تحولات شهيد ســتاری در نيروی هوايی اشاره 
كرديد. اين تحولات شامل چه مواردی می شد كه 

همه از آن می گويند؟
تحولاتی كه شهيد ستاری در نيروی هوايی به نام خود 
ثبت كردند در زمينه های متعددی قابل اشاره است؛ در 
زمينه آموزش افسران، حل مشــكل همافران، ارتقای 
سطح رفاه پرسنل و... تحولاتی ايجاد كردند كه تا پيش 

از اين نمونه نداشت.
همافران در زمان فرماندهی تيمســار خاتم بر نيروی 
هوايی )فرمانده نيروی هوايی در زمان پهلوی و همسر 
فاطمه پهلوی( به عنوان كمك مهندس استخدام شدند. 
آنهــا پس از انقلاب گفتند كه چون ما به عنوان كمك 
مهندس استخدام شديم، هم بايد با لباس شخصی در 
محل كار حاضر شــويم و علاوه بر اين حق فنی هم 
دريافت كنيم كه حق فنی به آنها پرداخت می شد اما از 
ميزان كم آن ناراضی بودند. اين موضوع مشكلاتی را 

در نيروی هوايی ايجاد كرده بود.
شهيد ســتاری برای حل اين مشكل، همه همافران را 
با توجه به ســنواتی كه داشتند در ستاد نيروی هوايی 
آوردو به همه آنها درجه داد تا مشــكل آنها حل شود. 
اين ابتكار شــهيد ستاری واقعا به وضع همافران سر و 

سامان داد و كار آنها را حل كرد.
تاسيس دانشگاه خلبانی از ديگر خدمات ارزنده شهيد 
ستاری بود كه پشتوانه علمی مورد نياز اين نيرو را برای 
هميشه تضمين و بيمه كرد. همانطور كه در ابتدا عرض 
كردم، بنده پس از طــی دوره عالی توپخانه از نيروی 
زمينی به نيروی هوايی منتقل شدم و هم زمان با من 10 
سروان ديگر و 33 ستوان دوم نيروی زمينی به نيروی 

هوايی آمدند.
از آنجايی كه نيروی هوايی فاقد دانشكده برای تربيت 
نيروی انسانی مورد نياز خود بود، اين روال همه ساله 
تكرار می شــد و افسران و درجه دارها از ساير نيروها 
وارد نيروی هوايی می شــدند. تا اينكه شهيد ستاری، 
دانشــكده خلبانی را تاسيس كرد و آنچه كه مورد نياز 
كادر فرماندهی نيروی هوايی بود، در همين دانشكده 

آموزش ديدند. 
سر و سامان دادن به جنگنده های اف 14 در زمان جنگ 
از ديگر اقدامات شايسته شهيد ستاری بود. من در آن 
زمان فرمانده پايگاه بوشــهر بودم و از اف 14 به دليل 
توانايی بالايی كه داشــت برای گشت زنی در منطقه 
اســتفاده می كرديم. اين جنگنده در منطقه با ســرعت 
زيادی گشت زنی می كرد و اطلاعات مورد نياز را در 

اختيار رادار قرار می داد.
توانايی های اف 14 زمانی برای ما محسوس تر می شد 
كه در نظر داشته باشيم با سر و سامان دادن به آن، كار 
اسكورت نفتكش ها صورت گرفت و حتی به اقتصاد 

كشور هم كمك كرد.
نظم دادن به وضع ظاهری پرسنل هم از اقدامات موثر 
شهيد ســتاری بود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی به 
دليل مشــكلاتی كه به وجود آمده بود، برخی افسران 

حتــی از پوشــيدن لباس امتناع می كردنــد و با لباس 
نظامی در جامعه حاضر نمی شــدند. شــايد شما خبر 
نداشته باشــيد كه در رژيم گذشته يكی از شروط كار 
اين بود كه افســران و درجه داران می بايست در همه 
حــالات با لباس نظامی تــردد می كردند و خيلی برای 

نيروی هوايی و ساير نيروهای ارتش اهميت داشت.
امــا پس از انقلاب برای مدتی اوضاع به هم ريخت و 
افســران اين كار را انجام نمی دادند. جالب آنكه حتی 
بزرگانی چون شــهيد بابايی هم چنان تقيدی به لباس 
نداشتند و حتی خاطرم هست كه يك بار قصد ورود به 
منطقه را داشتند كه به دليل نداشتن لباس فرم و اتيكت، 
دژبان در ابتدا او را نشناخت و با شناسايی ايشان توسط 

يكی از نيروهای حاضر در دژبانی وارد منطقه شدند.
شــهيد ســتاری)در زمانی كه معاون عمليات پدافند 
بودند( يك روز مســئولان ســاير نيروها را نيز جمع 
كردنــد و گفتند كه بايد بــرای همه افراد لباس جديد 

بدوزيم و آنها را ملزم به پوشيدن آن كنيم.
در طی مــدت كوتاهی برای همه نيروها لباس دوخته 
شــد و به هر نفر دو كلاه داده شــد تا ديگر مشكلی 
نداشته باشند. از آن به بعد بود كه وضع ظاهری پرسنل 
نظم پيدا كرد كه اين موضوع را هم مديون پيگيری های 

شهيد ستاری هستيم.

بسياری شهيد ستاری را با رادار می شناسند. شما چه 
ابتکارات راداری از ايشان ديديد؟

دقيقا همين طور اســت! تسلط شهيد ســتاری بر مباحث 
مختلف رادار چنان بود كه در هر ايستگاه رادار كه می رفتند، 
تمام همافران و نيروهای فنی در مقابل ايشــان حرفی برای 
گفتن نداشتند و تسلط ايشان بر رادار عجيب و غريب بود.

اين تسلط در بازه های مختلف جنگ تحميلی به كمك 
نيــروی هوايی آمد. در يكی از از آن بازه ها، رادارهايی 
كه در اختيار داشــتيم در برخی نقاط حساس كور بود 
و برای مثــال حادثه نيروگاه نكاء به وجود آمد. در آن 
حادثه جنگنده های عراقــی با نفوذ در نقاط كور و در 
ســطح دريا تا نيروگاه نكاء جلو آمدند و بمب خود را 
در نيروگاه رها كردند. علت اصلی اين پيشــروی نيز 

قديمی بودن سيستم رادار ما بود.
شهيد ســتاری بعد از اين حادثه دســتور خريد رادارهای 
جديد را صادر كردند. نكته جالب توجه آنكه تسلط ايشان 
بــر نكات فنی رادارها آن چنان زياد بود كه زمان خريد در 
انگلستان و چين، فروشندگان رادار هم تعجب كرده بودند. 
با وجود آنكه ما تا آن زمان رادار ســه بعدی نداشــتيم اما 
ايشــان اطلاعات بســيار خوبی در رابطه با نكات منفی و 
برجستگی های اين رادار را در اختيار تيم خريد قرار دادند.

در آن زمان دكتر روحانی )به عنوان رئيس ستاد پدافند 
كشور( با شهيد ستاری برای خريد رادار رفته بودند كه 

از اطلاعات شهيد ستاری بسيار استفاده كردند.
همين تسلط ايشان بود كه موجب شد شهيد ستاری در 
جنگ طرحی را پياده و موشك های ضد رادار عراق را 
خنثی كند. تمام موشك های ضد رادار كه در اختيار عراق 
قرار داده بودند)مانند اگزوســت( مستقيم به ديش های 
رادار ما برخورد می كرد و دو ســايت موشكی هاگ را 
منهدم كرده بود. شهيد ستاری برای خنثی كردن خاصيت 
اين موشــك ها، به همافران مستقر در رادار دستور داده 
بود كه به محض شناســايی يك موشك يا هواپيما، در 
فواصــل زمانی كوتاه )5 ثانيه ای( رادارها را خاموش و 
روشن كنند تا بدين وسيله موشك ها از مسيريابی ناتوان 

و در ميانه راه منهدم شوند.

تأسيس دانشــکده خلبانی و سامان 
دادن بــه جنگنده های اف14 در زمان 
جنگ، نظــم دادن به نيروها، آموزش 
افسران، هم شکلی همافران و ارتقای 
سطح رفاه پرســنل از خدمات ارزنده 
زمان  در  شايسته شهيد ســتاری  و 
نيروی هوايی  ايشــان در  فرماندهی 
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آغاز جنگ در نيروی هوايی چگونه بود ؟
با اوليــن اقــدام ناجوانمردانه دشــمن در حمله 
به پايگاه های هوايی، سيســتم كنتــرل، فرمانده و 
شبكه های كشــور، نيروی هوايی ارتش جمهوری 
اســلامی ايران عملا درگير نبرد شــد. نيرويی كه 
بــه هيچ وجه تمهيدات و پيــش بينی های لازم را 
بــرای مقابله با تهديدات دشــمن به عمل نياورده 
بود ولی علی رغم تمامی محدوديت های ناشــی از 
آماده سازی ، سازماندهی و حصر اقتصادی ، خلبانان 
شــجاع نيروی هوايی تنها به فاصله دوساعت پس 
از اولين حمله هوايی به دشمن در بعد از ظهر 31 
شــهريور ماه 1359 دو پايگاه مهم هوايی عراق به 
نام های پايگاه هوايی »الرشــيد در بغداد« و »شعيبه 
در حومــه خاك بصره« را آمــاج حملات كوبنده 
بمباران ســنگين خود قرار داده و صدمات جبران 

ناپذيری به اين دو پايگاه وارد كردند . 
كارشناسان و تحليلگران نظامی صدام كه انتظار چنين 
حملاتی را بلافاصله از ســوی ايران نداشتند و هنوز 

سرگرم بحث و گفت وگو در مورد چگونگی انجام 
حملات هوايی بودند در اولين ســاعات بامداد روز 
يكم مهرماه 1352 با به پرواز درآمدن نزديك به 200 
فروند هواپيمای جنگنده و عبــور 140 فروندكه از 
آن ها و بمباران پايگاه ها و مراكز عمده و مهم از جمله 
پايگاه الرشيد ؛ المثنی ، هبانيه ، ناصريه ، شعيبه ، موصل ، 
كركوك و امل قصــر و پل های ارتباطی تنومه عراق 
اولين پاسخ مناسب و دندان شكن ايران را به تجاوز 
خوددريافت كردند . اين اقدام شجاعانه نيروی هوايی 
موجب انهدام بخــش قابل ملاحظه ای از هواپيماها ، 
نيروهای نظامی و ديگر تجهيــزات هوايی عراق در 
زمين شد و دراثر اين حملات كه در نوع خود يكی 
از هماهنگ ترين و بی سابقه ترين حملات نظامی در 
دنيا بود تمامی تحليلگران سياســی و نظامی داخلی و 

خارجی به وحشت و هراس افتادند . 
عملکرد نيروی هوايی در جنگ تحميلی چگونه 

بود ؟
وقتی به ســال های گذشــته نــگاه می كنيم در آن 

 از نيروهای هوايی کل منطقه 
جلوتر هستيم

گفت و گوی کيهان با فرمانده نيروی هوايی
به مناسبت هفته دفاع مقدس

شهيد ستاری خيلی اهل مصاحبه و خودنمايی 
نبود بلکه سعی داشت هر آنچه که انجام می دهد، 
مورد قبول درگاه الهی باشد. مصاحبه گريزی 
وی چنان بود که به تعبير خواهرش)ســرکار 
خانم فخــری ســتاری(: »از دوربين گريزان 
بود؛ می گفت: »دوربين خدا روشــن اســت، 
دوربين های بنده خدا را نمی خواهم!«  اما اين 
شهيد بزرگوار در يکی از معدود مصاحبه های 
خود با روزنامه کيهان، از آخرين وضعيت نيروی 
هوايی پس از جنگ تحميلی گفت و گوشه ای 
از اقدامات خود را بازگو کرد که در ادامه متن 

کامل آن می آيد.

درآمد
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قهرمانی و رشــادت های عجيبی را می بينيم . ابتدا 
تصور می شــد كه زمان جنگ كوتاه باشد زيرا قبل 
از آن حتــی از طرف يك ابرقدرت نيز يك جنگ 
منطقه ای طولانی رخ نداده بــود . از آن طرف هم 
نيروی هوايی در اول جنــگ آماده ترين و متعدد 
ترين واحد نظامی جمهوری اسلامی بود. نيروی های 
سطحی ما نمی توانستند به خاطر تحولات ناشی از 
پيروزی انقلاب به ســرعت خودشان را بازسازی 

كنند.
ســپاه و بســيج تشــكل لازم را نيافته و نيروهای 
مردمی پراكنده بودنــد ، آن روزها واقعا جنگ های 
سختی داشتيم و خيلی از عزيزانمان را هم از دست 

داديم . ما واقعا به جنگ تانكها رفتيم . 
در كنــار آن ، كارهای لجســتيكی و پدافندی هم 
بــوده در زمينه های پشــتيبانی ، تعمير و نگهداری 
يك جنگ ديگــری به نام ) جنگ در مقابل حصر 
نظامی ( وجود داشــت . در اين مرحله ما می بينيم 
نيــروی هوايی تبديل به نيرويی می شــود كه هم 
ضربه می زند و هم ضربــه می خورد ، اما از ميدان 
خارج نمی شود . در حالی كه تمام دنيا روبه رويش 
ايســتاده اســت تا از اين نيرو چيزی باقی نماند و 

نتواند عرض اندام كند . 
من فكر می كنم آســيب پذيرترين بخش نيروهای 
نظامی ما در مقابل فشار ابرقدرت ها نيروی هوايی 
بود ، چــون اين نيــرو صاحب يــك تكنولوژی 
فوق العاده مدرن بود كه مستشاران ، آن را نيمه كاره 

رها كرده و رفتند . بســياری از تجهيزات هنوز از 
بسته بندی خارج نشده بود . هنوز سيستم ها به كار 
نيفتاده بود ، كتابها ، مدارك و دستورالعمل ها همه را 
بردند يا به آتش كشــيدند ، همه اينها در جهت اين 
بود كه ما فلج بشويم و آنها صبح روز بعد برگردند . 
جنوب چنين جنگی بايد از بينش بالايی برخوردار 
می بود ، بازنگهداشــتن جوانان شــجاع در مقابل 
حملات دشــمن و اينكه حركات مقطعی و بدون 
مطالعه انجام ندهند برای ما يكی از ســخت ترين 
و ناگوارترين مراحل جنگ بود . من شــاهد بودم 
كه خلبانانی به سر و روی خودشان می كوبيدند و 
اجاز می خواستند تا پرواز كنند ، اما چون حركتشان 
دور از فــرم و احتياط بود بــه آنها توصيه به صبر 
می كرديــم . ما حســاب می كرديم ســالها بايد در 
برابر اين دشمن ايستاد . امروز می توانستيم محكم 
بايســتيم ، اما فردا را چه كنيم . هميشــه وقتی از ما 
امكانات می خواســتند می گفتيــم برای چند وقت 
می خواهيــد ؟ مدت را بگوييد تــا بگوييم كه چه 

برايتان انجام می دهيم . 
اين هم يك مرحله از جنگ بود كه واقعا توانستيم 
بســياری از معضلات پشتيبانی ، تعمير و نگهداری 
را حــل كنيم . ضمن آن كه خودمان خيلی كارهای 
جديدی انجام داديم ، بهترين حاصل جنگ تحميلی 
برای نيروی هوايی اين بوده است كه توانسته است 
روی پای خودش بايستد و مطمئن هستيم كه اين 
چيزی اســت كه در آينده آثار شگفت انگيزی در 

كشــور ما پديد خواهــد آورد . جلوتر كه می آييم 
می بينيم به لحاظ سرمايه گذاری نيروی انسانی در 
نيروی هوايی، نيروهای متعهــد به تدريج در اين 
انقلاب ساخته شــدند، بالا آمدند و توانايی عهده 
دار شــدن مشــاغل را پيدا كردند . در اين مرحله 
يــك دفعه گســترش وســيعی را در طول جنگ 
ملاحظه می كنيم مثل اين می ماند كه نيروی هوايی 
ناگهان به امكانات جديد و وســيعی رسيده است . 
اين تحــول در محدوده زمانــی عمليات والفجر 
صورت می گيرد . بعــد از فتح فاو خيلی ها در دنيا 
تفســيركردنده كه وسايل جديدی ايران به خدمت 
گرفته است در كارآفند می گفتند كه ايران صاحب 
هواپيماهای زيادی شــده است و الا ايران توانايی 
انجام چنين كارهايی را نداشــته است . در عمليات 
والفجر هشــت روزانه بين 8 تا 10 فروند هواپيما 
توسط پدافند هوايی سرنگون می شد . دركار پدافند 
هوايی بلااســتثنا اين نيروهای ايرانی نيستند اين ها 
مستشاران كره ای،  فيليپينی و غيره هستند ولی مردم 
می دانند كه ما خلبانانــی داريم در حالی كه عهده 
دار مشــاغل فرماندهی بودند روزانه 9 ماموريت 
جنگی و برون مرزی انجــام می دادند و اين ها به 
اين شكل جنگ را پيش بردند، ما شايد تنها نيروی 
باشيم كه در تمامی رده ها شهيد داده ايم . در اين راه 
اعتقاد قلبی داريم به اين كه نوعی نصرت اجتناب 
ناپذير الهی لازم بود كه اين توفيقات حاصل شود 
و اينگونه می تــوان گفت عمليــات والفجر 8 به 
معنای واقعی يك نقطه عطــف در نيروی هوايی 
بــود . از ديگر كارهای حماســی نيروی هوايی در 
جنگ عكاســی هوايی بود كه قبل از شــروع هر 
عملياتی صورت می گرفت هواپيماهای شناســايی 
و عكاس برداری ما روزانه در چند نوبت باسرعتی 
نزديك به دوبرابر ســرعت صــوت در ارتفاع بالا 
هر روز ماموريــت ويژه ای در ايــن رابطه انجام 
 می داد و اين از نظر روحی شكســت بزرگی برای 

دشمن بود . 
من به خاطر دارم كه خلبانان گاهی 9 ســاعت در 
صحنه های عمليات و حراست از كاروان ها و عبور 
نفت كش ها در كابين بودند ما به كمك ســوخت 
گيری هوايی توانســته ايم به طــور مداوم خليج 
فارس را تحت پوشش هوايی قرار دهيم كه بعضا 
اين سوخت گيری ها در شرايط بحرانی انجام شده 
است . خلبانان هواپيما های ترابری در طول جنگ 
توانســتند در كمترين زمان به جابه جايی نيروها 
اقــدام كنند و گاهی بالاترين رقم ممكن را در يك 
هواپيمای ترابری حمل كرديم كه حدود 1430 نفر 
طی يك پرواز جابه جا می شدند ما در ماه های آخر 
جنگ بهترين پرواز ها را انجام داديم يا به عبارتی در 
5 ماهه آخر جنگ از 6 ماه اول جنگ كار عملياتی 
انجــام داديم و در اين ماه هــای آخر پيروزی های 
باارزشی به دست آمد و همين راه را نيروی هوايی 

 به خاطر دارم که خلبانان گاهی 9 ســاعت در صحنه های عمليات و حراست از 
کاروان ها و عبور نفت کش ها در کابين بودند، خلبانان هواپيما های ترابری در طول 
جنگ توانستند در کمترين زمان به جابه جايی نيروها اقدام کنند و گاهی بالاترين 
رقم ممکن را در يك هواپيمای ترابری حمل کرديم که حدود 1430 نفر طی يك 

پرواز جابه جا می شدند، در ماه های آخر جنگ بهترين پرواز ها را انجام داديم
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پيش رفت تا ساعت آخر جنگ می بينيد كه نيروی 
هوايی پيروز از جنگ بيرون آمد، نيرويی كه از همه 
شــكننده تر بود در مقابل حصرو قطع پشتيبانی ها 
اينگونه با افتخار ظاهر شــد ما آخرين تلاش های 
دشمن را در عمليات مرصاد و در ته خط له كرديم 
كــه اثر فوق العاده بالايی داشــت در عمليات آخر 
و عمليات مرصاد فقط بحــث آفند و پدافند نبود 
ما جابه جايی های ســنگين ترابری انجام داديم در 
حجم 4 برابر بيش ازآنچه در سال قبلش قول داده 
بوديم و اين باز باهمان وسايلی بود كه 10 سال زير 

حصر و فشار دشمنان بود.
نقــش نيروی هوايی پــس از پايان جنگ و در 

دوران بازسازی چگونه بوده است ؟
با پايان جنگ تحميلی و شروع دوران بازسازی 
نيروی هوايــی ارتش جمهوری اســلامی ايران 
از پای ننشســت و باتوان مضاعــف به تقويت 
بنيه نظامــی و حفظ آمادگی های رزمی و بســط 
و گســترش امكانــات و تجهيــزات و تقويت 
يگان های خــود پرداخت با پايان جنگ فرصت 
مناسبی برای بازيابی واحدها پيدا شد و ما دراين 
زمينه بســيار خوب پيشــرفت كرديم طرح های 
بنيــادی برای ايجاد امكانات تعميراتی رده بالا تا 
حد تعميرات كارخانه ای را در نيروی هوايی پايه 
گذاری كرديم كه همه اين طرح ها به نتايج خوب 
و مثبتی رســيدند با انجام اين پروژه ها نيازهای 
تجهيزات پروازی و هواپيماهای ما به كشورهای 
ديگر دنيا رفع شد . ما هم اكنون خطوط مختلفی 
از اورهال هواپيماهای نيــروی هوايی به وجود 
آورده ايم و در شــرياط فعلی تعمير و نگهداری 
آموزش خلبانی و اورهال كليه هواپيماها ، اعم از 
شــرقی و غربی اف 5 ، اف 4 ، ميگ 29 ، سوخو 
24 ، ســی 130 ، اف 27 ، و هواپيماهای ســبك 
و ســنگين بلااستثنا توســط متخصصان نيروی 
هوايی انجام می شــود و مواردی هم در صنايع 
دفاع انجام می شود . علاوه بر اين موارد رده های 
دپويی الكترونيك سنگين و دپوی الكترومكانيك 
تكميل و آماده ســازی شده است . به اين ترتيب 
حجم كار تعميراتی بالا رفته و نياز قطعاتی مافوق 

العاده پايين آمده است . 
شما در نيروی هوايی برای افزايش توان رزمی چه 

طرح ها و برنامه هايی را انجام داده ايد ؟
ما امروز بهترين تركيب نيروی متخصص كشــور 
را در نيروی هوايــی داريم يعنی بهترين نيروهای 
كيفــی در تمام تخصص ها موجود كه بالغ بر 500 

تخصص بوده و در خدمت اين نيرو می باشند.
با ايجاد دانشــگاه هوايی به منظور تامين نيازهای 
پرســنلی و تخصص های عالی خلبانی و فنی كار 
ارزشــمندی آغاز شــده كه اولين محصول آن در 
ســال گذشــته در خدمت عمليات اين نيرو قرار 
گرفت ، در حال حاضر دانشــگاه هوايی با شــش 

رشــته پيوســته و يازده گرايش بــه فعاليت های 
آموزشــی خود ادامه می دهد ، از جمله اين رشته ها 
می توان به كارشناســی هوانــوردی با دو گرايش 
خلبانی و مراقبت پرواز ، كارشناسی مهندسی برق 
با دوگرايش الكترونيك و مخابرات ، كارشناســی 
مهندسی هوا ، فضا و باد و گرايش نگهداری هواپيما 
تكنولوژی  مهندسی  كارشناســی  وصنايع هوايی ، 
فرماندهــی و كنترل هوايی با ســه گرايش ، كنترل 
شــكاری ، عمليات مشــترك ، اطلاعات عملياتی، 
كارشناسی مهندسی كامپيوتر با گرايش نرم افزار و 
كارشناســی مديريت با دو گرايش مديريت دونتی 
و امــور مالی با مجرب تريــن كادر هيات علمی و 
برجســته ترين استادان علمی دانشــگاه ها و مراكز 
 آموزش عالی با درجه دكترا و كارشناســان ارشد 

تامين می شود . 
آخرين دســتاوردها در خصــوص ابداعات و 
اختراعات و ابتکارات متخصصان نيروی هوايی 

در دوران سازندگی چه بوده است ؟
جهاد خودكفايی نيروی هوايی ، طرح های بســيار 
زيادی را تاكنون به نتيجه مطلوب رســانده است 
كه بــه دليل حفظ اســرار از ذكــر آن خودداری 
می كنيــم . در طول جنگ عمــده طرح های جهد 
خــود كفايی ما كوتاه مدت بود تا معضلاتی كه در 
پيش روی عمليات داشــتيم مرتفع شود . همزمان 
با طرح هــای كوتاه مدت ، طرح هــا بزرگی را نيز 
در دســت اقدام داشــتيم . كه از آن جمله می توان 
به ساخت بمب های هدايت شونده و موشك های 

زمين به زمين ، تســهيلات پــروازی و فرودگاهی 
و سوخت رســانی ، ايجاد تحرك در سيستم های 
ارتباطی و ساخت هواپيما ها توام با بازسازی كامل 
سيستم های رادار ، ساخت هزاران نوع قطعات مورد 
نياز سيستم ها و دهها فعاليت بی نظير ديگر اشاره 
كرد كه بخشی از آن در طول جنگ و بخشی ديگر 
در دوران بازسازی توسط معاونت تحقيقات جهاد 
خودكفای دنبال می شــود كه طرح های باارزشــی 
است . بخش تحقيقات جهاد خودكفايی ، افتخارات 
بســيار ارزنده ای را كســب كرده كه از آن جمله 
می توان شــركت ايــن عزيــزان را در هفت دوره 
جشــنواره خوارزمی و به دســت آوردن مقام های 
اول رتبه ابتكار و تحقيق از ميان پژوهشگران علم 
و صنعت را نام برد كه اين نشــان از عزم راســخ 
پرسنل نيروی هوايی در گشودن مرزهای دانش و 

تكنولوژی است . 
وضعيت كلی نيروی هوايــی ايران در قياس با 

نيروی هوايی كشورهای منطقه چگونه است ؟
ما از نظر كمی كمتر از بعضی كشورها هستيم ولی 
از نظر كيفی و از نظر تاسيســات و نوع تجهيزات 
و ســلاح و مهمات و انواع موشــك هايی كه در 
اختيار داريم ، می توان گفت كه از بهترين نيروهای 
هوايی كل منطقه بلااستثنا جلوتر هستيم . امروز در 
تمامی زمينه ها در آماده ترين شرايط روز اول جنگ  
يا شايد بهتر از آن هستيم . ما با احداث پايگاه های 
جديد در سراسر كشور ، توانمندی خود را در نقاط 

مختلف ارتقا داده ايم.

ما از نظر کيفی و از نظر تاسيســات و نوع تجهيزات و ســلاح و مهمات و انواع 
موشك هايی که در اختيار داريم ، می توان گفت که از بهترين نيروهای هوايی کل 
منطقه بلااستثنا جلوتر هستيم . امروز در تمامی زمينه ها در آماده ترين شرايط روز 
اول جنگ  يا شــايد بهتر از آن هستيم . ما با احداث پايگاه های جديد در سراسر 

کشور ، توانمندی خود را در نقاط مختلف ارتقا داده ايم
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داشــتند كه بی دليل نبوده منصور از پنجشــنبه تا عصر 
جمعه می آمده اينجا)خانه ما(، درحالی كه واقعا اينچنين 
نبوده و بنده خدا منصوربه دليل مسافت طولانی منزل تا 
دانشــكده )منزل آنها در ولی آباد ورامين و دانشكده در 
تهران بود(، به منزل ما می آمدند. خلاصه يك روز صبح 
جمعه پدرم كه داشت می رفت بيرون به پدر گفت: دايی 
جان صبركنيد من هم با شما می آيم و تمام وسايلش را 
از منزل ما برداشــت با پدر رفــت. پدر تعريف می كرد: 
منصور تا ميدان امام حسين)ع( هيچ حرفی نزد تا اينكه، 
نزديك خيابان اقبال كه رســيديم روبه من كرد و گفت: 
دايی جان من حميده خانم را می خواهم و حميده خانم 
هم مرا، در اين لحظه سريع در ماشين را باز می كند و با 
عجله از ماشين می پرد بيرون و دور می شود...حتی ديگر 
نمی ايستد كه جواب پدر را بشــنود. پدر لباس ارتشی 
نداشت؛ ولی يك ارتشی تمام عيار بود با فرزندانش هم 
مثل يك سرباز برخورد می كرد. يادم می آيد، ساعت 12 
شب با خواهرم در حياط منزل نشسته بودم كه پدر آمد 
و مرا صدا زد و بعد از كمی مقدمه چينی پرســيد: تو و 
منصور با هم حرفی زديد؟ من از ترس نفسم بالا نمی آمد 

ونمی توانستم چيزی بگم...
 با ترس گفتم ما با هم حرفی نزده بوديم... پدر باوجود 
عصبانيت اوليه گفت: نمی خواهد چيزی را از من مخفی 
كنی من ناراضی نيســتم. اين پسر، بچه خواهرم است و 
من از كودكی او را می شناســم. من تو پيشــانی منصور 
می خوانم يك روزی فرمانده نيروی هوايی خواهد شد. 
البته اگر تو پشــتيبان و زن خوبی برايش باشی! اينكه از 
نظر ســنی هم تو از وی بزرگتری مهم نيست حضرت 
خديجه هم از پيامبر)ص( بزرگتر بوده است تو فقط بايد 

برای منصور همسرخوبی باشی.
 مادرم می گفــت چون من تنها دخترتحصيلكرده فاميل 
هستم مهريه ام بايد 100 هزار تومان باشد، اما با مخالفت 
پدركه معتقد بودند؛ مهريه به گردن مرد اســت و نبايد 
 منصــور را زير دين برد 60 هزارتومــان مهرم كردند و

15 اسفند سال 48 بعد از اينكه دانشكده افسری همسرم 
تمام شد ازدواج كرديم. پدرم دو منزل مسكونی در ميدان 
نارمك داشت كه يكی را مردانه و ديگری را زنانه كرديم 
 و همان جا مراســم برگزار شد. حاصل اين ازدواج هم

 3 دختر و يك پسر است. يك جين هم نوه دارم. حدود 
يكســال و 7 ماه با هم نامزد بوديــم آن وقت ها من در 
چهــارراه وليعصر كلاس زبان می رفتم. من و منصور در 
راه قرار می گذاشــتيم كه يكديگر را ببينيم حتی گاهی 
تا نارمك مســير را پياده می آمديم و درباره آينده نقشه 
می كشــيديم. البته تيمســار همه چی تمام بود در كنار 
كارهای فنی كه انجام می داد به زبان روســی، ايتاليايی و 
انگليسی به خوبی تسلط داشتند. آن روزها، تمام معلم ها 
بدون اســتثنا دوست داشتند همسر يك افسر باشند. اما 
شهيد ســتاری از نظر شخصيتی، ادب، نزاكت و اخلاق 

مرا به خود جذب كرده بود. 
 زمان جنگ چه می كرديد؟

 پــدرم يك منزل 82 متری در نارمك به ما داده بود. در 

تا زمان شهادت ستاری 
نمی دانستم او شيميايی است! 

شــايد کمتر کسی تصور کند که يکی از زيباترين فصول زندگی بزرگمرد نيروی هوايی جمهوری اسلامی ايران در جايی رقم 
خورد که کمترين اطلاع از آن وجود دارد و آن هم جايی نبود جز خانه کوچك شهيد ستاری. ستاری که برای همه پدر بود، پيش 
از همه، يك همسر دلسوز و پدری معلم به شمار می آمد که يکايك اعضای خانواده وی به نقش کليدی شهيد ستاری در تربيت 
اعضای خانواده اذعان می دارند. بانو »حميده« که پشتوانه گرم و محکم شهيد ستاری در سخت ترين روزهای زندگی وی بود و 
از مهم ترين سرمايه آقای فرمانده حفاظت می کرد در اين گفتگو از خانه 80 متری اهدايی پدرش برای آغاز زندگی، غذای مورد 

علاقه شهيد، روش تربيتی شهيد در خانه، زخم هايی که کسی از آن اطلاع نداشت و... می گويد:

درآمد

عاشقانه شيرين شهيد ستاری و بانو

شما و شهيد ستاری چه نسبت فاميلی با هم داريد؟ 
 من و شهيد ستاری دختر دايی و پسر عمه هستيم. پدرم 
نظامی بود و در ارتش خدمت می كرد. يادم هست آن زمان 
ساكن مشهد بوديم و به دليل شغل پدر مجبورمی شديم 
به جاهای مختلف ســفر كنيم . من و تيمسار ستاری تا 
لحظه دبيرســتان كمتر همديگر را می ديديم چون رفت 
و آمد زيادی نداشــتيم. بعد از اينكه پدر به تهران منتقل 
شــد بعد از چند سال همديگر را ديديم، آن موقع شهيد 
ستاری تازه می خواســتند وارد دانشكده افسری شوند. 
البته ناگفته نماند كه در آن روزها قصد ازدواج نداشتيم 

و بحثی هم مطرح نشــده بود. شايد دليلش هم اين بود 
كه من 3 ســال از منصور بزرگتر بودم و اين وصلت به 
فكر من و ديگران خطور نمی كرد. من دارای 10 خواهر 
و بــرادر و منصور دارای 4 خواهر و برادر بود؛ ولی من 
و منصور دو آدم شــاخصی بوديم كه با يكديگر ازدواج 
كرديم يعنی متوجه شديم از نظر روحی، روانی و فكری 

می توانيم در كنار هم زندگی كنيم.
 از روزهای خواستگاری تعريف كنيد؟

موقعــی كه عمــه جان )مادر شــهيد ســتاری( آمدند 
خواســتگاری، تا يك هفته پدر و مــادرم با من بحث 
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آن زمان اين منــزل 82 متری در نظر تمام جوان ها يك 
قصر بود يعنی خوشــبخت ترين زوج آن محله بوديم. 
آن موقع تازه جنگ شروع شده بود و ما دارای 3 فرزند 
بوديم كه بعدها منزل را فروختيم و به محله 14 نارمك 

نقل مكان كرديم.
زمانی كه شهيد معاون فرماندهی پدافند هوايی شدند ما 
در اين محله ساكن بوديم البته من خبر نداشتم كه دارای 
چه سمتی هستند چون هيچ موقع راجع به سمت هايش 
چيزی نمی گفت. من هميشه دنبال يك زندگی آرام و بی 
دغدغه بودم حتی بعد از شهادت ايشان نيز تمام تلاشم 

اين بود كه بچه هارا خوب تربيت كنم.
اولين باری كه شــهيد ستاری به جبهه اعزام شدند را 

به خاطر داريد؟ 
بلــه، برای اولين بار كه می خواســتند به جبهه بروند به 
من نگفتند كه جنگ شــده، گفتند فعلا داريم يك دوره 
ای برای بررسی اوضاع جنگ اعزام می شويم كه حدود 
2 ماه طول كشــيد. آن روزها رسم بود وقتی شهيدی را 
می آوردند فرش می انداختند، ختم و مراسم می گرفتند... 
ولــی من فكر نمی كردم روزی همســر من هم جز اين 

شهدا باشد. 
زمان جنگ پرواز هم داشتند؟
بله بيشتر با شهيد بابايی بودند.

بعد از پذيرش قطعنامه خوشحال بوديد كه جنگ تمام 
شده است؟

من خوشحال شــدم از اينكه منصور من ديگر به جبهه 
نخواهد رفت اما بعد از جنگ بلافاصله دوره بازســازی 
شــروع شد و اين خوشــحالی من زياد ادامه پيدا نكرد، 
چون دو ســه شــب بعد تصوير منصور را از تلويزيون 
ديديم كه گوينده اخبار اعلام كرد: منصور ستاری با حكم 
امام خمينی)ره( به عنوان فرمانده نيروی هوايی منصوب 
شدند. خلاصه از اين موضوع زياد خوشحال نشدم؛ چرا 
كه دوست داشتم شهيد ستاری در خفا برای اين مملكت 
خدمت كنند. منصور 8 سال فرمانده نيروی هوايی بود، 
طولانی ترين دوره ای كه سابقه داشت كسی در نيروی 

هوايی در اين سمت باقی بماند.
آن موقع وضعيت خانواده چطور بود؟

آن زمان به دليل امنيت تيمســار به ما می گفتند بايد نقل 
مــكان كنيد و به پايگاه نيروی هوايی برويم، ولی حدود 
دو ماه من وســايلم را جمع نمی كردم و اصرار داشــتم 
كه در منزل خــودم در ميدان 14 نارمك بمانم. تا لحظه 
شهادت تيمسار هم ما در آن محل ساكن بوديم تا اينكه 

من بازنشسته شدم.
بچه ها به تيمسار بودن پدرشان افتخار می كردند؟

يادم است كه پسرم هميشه شاگرد اول دانشگاه صنعتی 
شــريف بود و تازه مدرك كارشناســی گرفته بودند كه 
وقتی استادان دانشگاه آمدند برای عرض تسليت يكی از 
اســتادان وسط آن همه جمعيت رو به قبله گفت: به اين 
قبله محمدی تا موقعی كه به من اطلاع ندادند كه تيمسار 
شهيد شده خبر نداشتم كه سورنا ستاری پدرش فرمانده 
نيروی هوايی بوده اســت. چون شهيد ستاری در گوش 

فرزندانش خوانده بود كه هر كس شخصيتش مربوط به 
خودش است.

روز شهادت شما كجا بوديد؟
يك هفته قبل از شهادت، تيمســار به من گفت: حميده 
خانم قرار اســت ما خانوادگی برويم كيش ) برای بازديد 
و سخنرانی برای فرمانده ها(. گفتم: شبنم امتحان علوم پايه 
دارد و من حتما بايد پيش او باشم به همين دليل نمی توانم 
بيايم. گفت: پس مــن و دامادم می رويــم. اين موضوع 
گذشت... بعد از دو روز گفت: چهارشنبه می رويم و شب 
پنجشنبه برمی گرديم. پرســيدم؛ برنامه سفرتان چيست؟ 
گفت اول می رويم كيش و بعد اصفهان.  گفتم: دامادمان 
از اول هفته تا آخر هفته مشغول مداوای بيمار است، شما 
هم كه برنامه تان فشــرده است. گفت: شما چه صلاح 
می بينيد؟ گفتم به نظر من بهتر است كه شما تنها برويد و 

صبح چهارشنبه 13 دی ماه راه افتاد و رفت. 

 يادم هســت دو شب قبل از اينكه ماموريت برود، ديدم 
تمام لوح ها و عكس ها را از قاب درآورده و مرتب می كند 
و من تعجب كردم چون هيچ وقت چنين كاری نمی كرد. 
پرسيدم چرا عكس ها را از قاب درآوردی؟ گفت شما كه 
نمی توانيــد همه اين هارو بزنيد به ديوار، می خواهم يك 

آلبوم خانوادگی درست كنم.
 من هميشه سربه ســر منصور می گذاشتم كه اگه شما 
برويد زنگ می زنم به علی آقا )باجناق منصور كه در قم 
ساكن بودند( بيايد و اين بزغاله )از طرف نيروی هوايی 
يك بزغاله ای به شهيد هديه داده بودند كه هر روز صبح 
با دستان خودشان به اين بزغاله غذا می دادند( را بكشد ما 

هم يك چلو گوشتی دور هم بخوريم.
 وقتی داشــت می رفت پرســيد كی خونه است؟ گفتم: 
همه رفتند فقط سورنا خونه است. منصور رفت سورنا 
را كه خواب بود بوســيد و قتی از پله ها آمد پايين ديدم 

چشمانش قرمز شــده و با دست به هم می مالد، متوجه 
شدم گريه كرده و بعد آمد سمت من؛ يك ساك كوچكی 
داشت، كه وسايل شخصی اش را داخل آن می گذاشت، 
آن ســاك و اســلحه اش را به من داد و گفت در جايی 
مطمئن بگذار... مراقب خودت و بچه ها باش خداحافظ. 
هر وقت تيمسار ماموريت می رفت من از زير قرآن ردش 
می كردم؛ آن روز به قدری عجله داشــت كه حتی صبر 
نكرد كه از زير قرآن ردش كنم... ساعت 8/5 شب قرار 
بود منصور برگردد. من برای شام سوپ و كتلت درست 
كرده بودم. هر چقدر منتظر ماندم نيامد. ساعت 2/5 بود 
كه با دفترفرماندهی تماس گرفتم پرســيدم تيمسار كی 

می آيند؟ گفتند يك مقدار تاخير دارند.
ساعت 4/5 صبح بود، آن موقع دخترم تازه عقد كرده بود 
و آن شــب خانه پدرشوهرش مانده بود كه به من زنگ 
زد و گفت: مادر دو نفر آمده اند پدر شــوهرم و عباس) 
داماد شهيد تيمسار ستاری( را با خودشان بردند. پرسيدم 
كجا؟ گفت: نمی دانم. هر چقدر تماس می گرفتيم جواب 
قانع كننده ای به ما ندادند، تا اينكه تماس گرفتند و گفتند 
تيمسار هنگام پياده شدن از هواپيما سرش به بال هواپيما 

من خوشحال شــدم از اينکه منصور من 
ديگر به جبهه نخواهد رفت اما بعد از جنگ 
بلافاصله دوره بازســازی شروع شد و اين 
 خوشحالی من زياد ادامه پيدا نکرد، چون
دو ســه شــب بعد تصوير منصــور را از 
تلويزيون ديديم کــه گوينده اخبار اعلام 
کرد: منصور ستاری با حکم امام خمينی)ره( 
به عنوان فرمانــده نيروی هوايی منصوب 
شدند. خلاصه از اين موضوع زياد خوشحال 
نشدم؛ چرا که دوست داشتم شهيد ستاری 
در خفا برای اين مملکــت خدمت کنند. 
منصور 8 سال فرمانده نيروی هوايی بود، 
طولانی ترين دوره ای که سابقه داشت کسی 

در نيروی هوايی در اين سمت باقی بماند
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اصابت كرده و زخمی شده و الان بيمارستان هستند شما 
حاضر شويد می آييم دنبالتان! هنگام پياده شدن از ماشين 
وقتی خواستم در را ببندم راننده به من گفت: حاج خانم 
بيمارســتانی دركار نيست تيمسار شــهيد شده و در آن 

لحظه ديگر متوجه نشدم چه شد.
دامادم كه برای تحويل گرفتن تيمسار رفته بود، ديده بود 
كه به جز تيمسار 12يا13 شهيد ديگر هم هست. ساعت 
11/5صبح بود كه به طور رســمی از راديو اعلام كردند 
تيسمار »منصور ســتاری« فرمانده نيروی هوايی ارتش 

جمهوری اسلامی ايران به شهادت رسيد.
از آن موقع شــب به هر طريقی كه بــود خودم را نگه 
داشتم ولی صبح ديگر طاقت نياوردم كه يك دفعه ديدم 
دختر كوچكم آمد جلو، با اينكه چشــمانش قرمز شده 
بود؛ ولی گريه نكرد. چرا كه من به بچه ها ياد داده بودم 
كه هيچ كجا گريه نكنند و بيشتر بيان كنند. خلاصه مرا 
در آغوش گرفت و با همان لحن بچگی اش به من گفت: 

مادرجان پدر به ما ياد داده كه احســاس كنيم گاه گاهی 
نيست، ما فكر می كنيم پدر يك ماموريت يك ماهه رفتند 
و اگر 6 ماه گذشــت فكر می كنيم يك ماموريت 6 ماهه 
رفتند و اگر يكسال گذشت فكر می كنيم يك ماموريت 
يكساله رفتند. برای ما مهم اين است كه شما خودتان را 
برای ما نگه داريد و به فكر خودتان باشــيد. و يك مثال 
قشنگی هم زد كه مرا خيلی آرام كرد و گفت: مادر، تمام 
ما آدم ها مثل عروســك های خيمه شب بازی هستيم كه 
نخش دست خداست و هر وقت بخواد می خنديم، هر 
وقت بخواد گريه می كنيم و همه ما مطيع اراده او هستيم. 
اين بچه با اين ســن و سال كمش به قدری مرا آرام كرد 
و درس بزرگــی به من داد كــه آن لحظه به خودم و به 

منصور مرحبا گفتم.
پيگير علت حادثه سقوط هواپيما هم شديد؟

 من معتقدم عمر دست خداست؛ اگه خدا نخواهد برگی 
از درخت نمی افتد و اگر خدا نخواهد پاييز و زمســتان 
و بهار نمی شــود. گفتم عمر دست خداست و پيگيری 

هم نكردم

در اين زمينه پرونده ای هم تشــكيل شــد؟ همسر من 
بقدری صادق و با ايمان بود كه كســی كاری به كارش 
نداشــت. خود شهيد هم معتقد به ضرب المثل طلا چه 
پاك است چه منتش به خاك است بود و به همين دليل 
خيلی از مســائل را پيگيری نمی كرد من هم سعی كردم 
بعد از شهادت منصور فرزندانم را به آن مقاصد و هدفی 
كه من و همسرم برايشــان در نظر داشتيم، برسانم و به 
تبعيت از او موضوع را پيگيــری نكردم و گفتم راضی 

هستم به رضای خدا.
 در اين چند ســاله چهره شما را رسانه ها خيلی كم 

ديديم دليلش چه بوده؟
 دليل خاصی ندارد بيشتر درگير تحصيل بچه ها بودم. چه 
در زمان حيات تيمســار و چه بعد از شهادتش، هميشه 
می گفتم من يك رســالتی بر دوشــم است و آن تربيت 
فرزندانم به نحو احسن است و از اين بابت خدارو شكر 

می كنم كه فرزندان خوب و صالحی را تربيت كردم.

 شهيد ستاری شيميايی هم بودند؟
 تــا زمانی كــه منصور در قيد حيات بــود من از اين 
موضوع هيچ اطلاعی نداشــتم؛ يكی از غذاهای مورد 
علاقه ايشان كوكو سبزی و ســبزی پلو با ماهی بود. 
هر وقت كه ميهمان داشــتم مخصوصــا همان غذا را 
می پختم. از دور كه می آمد می گفت: به به، معلومه چی 
داريم. ولی اين اواخــر می ديدم وقتی می آمد به خانه 
می گفت: چی داريم؟ من تعجب می كردم! می رفت در 
قابلمــه را باز می كرد و می گفت: ســبزی پلو با ماهی 

داريم.
 بعدها كه شهيد شد متوجه شدم در يك عملياتی برای 
اولين بار ماســك را از صورتشــان برداشته و به يك 
راننده لودر داده بود و بعدها هم در جنگ به كســانی 
كه ماسك نداشتند ماسك خودش را می داده و در اين 
حين شيميايی شــده بود. بعضی وقت ها كه از جبهه 
می آمد، می ديدم لباســش را در می آورد و داخل يك 
كيسه ای نايلونی كرده و می انداخت داخل سطل زباله. 
وقتی به او می گفتم تمام اين لباس ها كه ســالم است! 

می گفت: نه شما به اين لباس ها دست نزنيد، هيچ وقت 
نمی گفت اين لباس ها شــيميايی است و ما هم اطلاع 

نداشتيم.
 هيچ وقت به زبــان نمی آورد، پاهايش همه زخم بود 
بدون اينكه من بفهمم؛ به طور اتفاقی ديدم كه لای همه 
انگشتان پاهايش زخم است. پنبه و مرهمی می گذاشت 

لای انگشتان و به ما هم نمی گفت كه اين ها چيست. 
 آيا در اين چند ســاله از شما برای ساخت مستند 

شهيد ستاری درخواستی شده است ؟
 جديدا يك مســتندی از شــخصيت شــهيد ستاری 

می خواستند بسازند ولی هنوز قبول نكردم. 
 به نظر شما آيا سازمان ها و ارگان های متولی ترويج 
فرهنگ ايثار و شــهادت توانسته اند در اين حوزه 

موفق عمل كنند؟
متاسفانه تصاوير شهدايی كه روی ديوارها نقش بسته، 
عملا كسی آن شهيد را نمی شناسد و نمی داند كه اين 
شهيد چه جانفشانی هايی برای وطنش كرده، وقتی من 
اين عكس ها را می بينم آن عكس فقط نشان دهنده اين 
است كه اين شــهيد رفته جنگ و جانش را از دست 
داده، اما جز خانواده شهدا و همرزمانش كسی نمی داند 
كه شــهيد چه فداكاری هايی كرده است. معرفی شهدا 
می تواند الگو و مشــوقی برای نسل جوان باشد تا راه 
شــهدا ادامه يابد. من هم دوســت دارم از شوهرم ياد 
شود. او افســری مومن و معتقد و مصمم به كار بود؛ 
ولی از وی كم و بيش آن هم به بهانه سالگرد شهادتش 
يادی می شود. متاسفانه حتی در ورامين) زادگاه شهيد 

تيمسار ستاری ( شهيد ستاری را نمی شناسند.
من كه همسر شــهيد ستاری هســتم، می دانم او چه 
ســختی هايی را تحمل كرده است. شهيد ستاری فقط 
چند ساعت در منزل حضور داشت و مدام به پرسنلی 
كه در بيمارستان بستری بودند سر می زد و تا زمانی كه 
در سمت فرمانده نيروی هوايی خدمت می كرد نيروی 
هوايی به چيزی نياز نداشــت؛ چرا كه تمام مايحتاج 
داخلی هواپيما را خود پرسنل تعمير و فراهم می كردند. 
شهيد ستاری خانواده های شهدا را صدا می زد و جويای 
اوضاع و احوالشان بود. آن هنری كه بلد بود، وسيله اش 
را می خريد و در اختيارشــان می گذاشــت يعنی در 

ريزترين كارها هم وارد می شد.
آيا در اين مدت از مسئولان كسی به شما سر زده؟

اخيــراً نــه، ولی درآن ســال ها مقام معظــم رهبری، 
آقای هاشمی، حاج سيد احمد آقا)ره( هر يك جداگانه 

برای ديدار به منزلمان آمدند. 
 تيمسار اهل آشپزی هم بود؟

 سال 54 در رشــته برق و الكترونيك قبول شدند آن 
موقع 4 سال مشــغول به تحصيل شدند و ديگر اداره 
نمی رفتند. وقتی من از مدرسه می آمدم، تيمسار بچه را 
نگاه می داشــت، آشپزی می كرد، پرده دوزی می كرد و 

هر كاری كه در منزل بود را انجام می دادند.
 حتی يادم هســت آن موقعی كه در ميدان 14 نارمك 
بوديم يك پارچه ای خريده بودم می خواســتم برای 



89
www.navideshahed.com
يادمان شهيد سرلشکر ستاری / شماره  122 / آذر ماه 1394    

يك مجلس جشــنی آماده اش كنم پارچه را برش و 
كوك های شلی زده بودم كه به من اطلاع دادند پدرم در 
بيمارستان بستری است و دو روزی كه رفتم پيش پدرم 
فرصتی نشد كه لباس را بدوزم. آن موقع با وجود اينكه 
هر دو نفر ما كارمند بوديم ولی پول اينقدر در دســت 
و بالمان نبود و ما هم عادت نداشتيم از خانواده هايمان 
كمك بگيريم. به هر حال وقتی كه از بيمارستان آمدم 
گفتم: فرداشــب با بچه ها به جشن نمی روم چون فكر 

نمی كنم لباسم را بتوانم تا آن موقع آماده كنم.
شــهيد گفت: حالا پاشــو يك نگاهی به چرخت بنداز 
گفتم: چرا مزاح می كنی؟ بعد بلند شد و دستم را گرفت 
برد سمت چرخ خياطی. ديدم لباس دوخته شده و اتو 
شده آويزانش كرده به ديوار. وقتی لباس را پوشيدم انگار 
يك خياط ماهر اين لباس را دوخته بود. در آن 10 سال 
قبــل از انقلاب به ياد ندارم وســيله ای را برای تعمير 
بيرون داده باشيم. حتی يك دفعه با ماشين تصادف كرده 
بود و گلگير و كنار ماشــين آسيب ديده بود. يك روز 
صبح ديدم صدای تق تق می آيد. از خواب بيدار شــدم 
ديدم دارد صاف كاری و بتونه كاری می كند و چند روز 

بعد هم رفت رنگ گرفت و ماشين را نقاشی كرد.
 ماشين تان چه بود؟

 آن موقع گالانت 77 داشتيم. زمانی كه ازدواج كرديم 
تا زمانی كه دختر اولم به دنيا آمد ماشين نداشتيم بعد از 
اينكه پسرم را باردار بودم تازه پيكان13 هزار تومانی به 

بازار آمده بود كه رفتيم وثبت نام كرديم . 
 پيکان جوانان؟

: بله. بعد از يك ماه از تولد پســرم ما صاحب ماشين 
شديم.

 تيمسارچند سال امريکا بودند؟
بعــد از ازدواج ما، 7 ماه دوره كنترل رادار را در امريكا 

گذراند.
صحت دارد كه شهيد ستاری در خاورميانه بهترين 

بودند؟
بله عكس ايشان را داخل روزنامه ها انداخته بودند و در 

اين حوزه ممتاز شناخته شده بود.
پيکر شهيد سالم بود؟ 
خير كاملا سوخته بود.

 شما ديديد؟
 نــه، به ما گفتند بهتر اســت همان تصويری كه موقع 
رفتن در ذهنتان نقش بســته همان تصوير در ذهنتان 

بماند. 
 پيکرشان كدام قطعه از بهشت زهرا )س( در خاک 

آراميده؟
قطعه 29

هر چند وقت به بهشت زهرا)س( می رويد؟
من هر وقت دلم بگيرد و با ايشان حرف داشته باشم، 

سر مزارشان می روم. 
در كنار شهيد ســتاری كدام يک از شهدا مدفون 

هستند؟ 
شهيد صيادشيرازی، شهيد رزاقی و شهيد شجاعی.

تا كنون كرامات  يا خواسته ای از شهيد داشته ايد؟
بلــه، من هر چه می خواهم شــهيد را واســطه قرار 
می دهم بين خودم و امام حســين)ع( و اين موضوع 
مرا تســلی می دهد چرا كه می دانم شهيد اين كار را 
انجام می دهد. يادم هست، می خواستم برای پسرم زن 
بگيرم، البته خود شــهيد قبل از شهادت عروسش را 
انتخاب كرده بود. پدر عروسم با تيمسار هم دانشكده 
ای بودند، يك روز شهيد ستاری آمدند و گفتند خانم 
تيمسار عماد آمده اند تهران و ما رو دعوت كرده اند. 
آن موقع پســرم 13 سال و عروسم 9 ساله بودند. در 
آن زمان هيچ قصدی در كار نبود ما رفتيم ميهمانی و 
وقتی از ميهمانی برگشتيم، پسرم از ماشين پياده شد و 
رفت در  پاركينگ را باز كند منصور گفت: خانم من 

عروسم را پيدا كردم.
زمانی هم كه ما دنبال يك همســر خوب برای پسرم 
بوديم صحبت های آن روز منصور درگوشم بود. ولی 

خب بعد از شــهادت تيمسار ستاری ما كمتر يكديگر 
را می ديديــم. تا اينكه يك روز در دانشــكده هوايی 
مراسمی بود كه تيمسار عماد آمدند دنبال من و آن موقع 

پای صحبت بچه ها و آينده شان پيش آمد.
من همش در اين فكر بودم كه اين موضوع را به پسرم 
بگويم يا نه. تا اينكه شب، خواب تيمسار را ديدم، در 
خواب ديدم تمام اقوام در منزل ما هستند، به مادرم كه 
آن موقع فــوت كرده بودند گفتم: مادر من برای ناهار 
چی درست كنم گفت: برو آن زودپزی را كه با منصور 
خريديد بيار تا من آبگوشــت بار كنم. در حين گشتن 
بودم كه خواهرم گفت منصورآمده من ديگر جستجوی 
پلو پز را رها كردم و دويدم سمت منصور. ديدم منصور 
با همان لباس بســيجی اش آمده و خودم را انداختم 
روی شانه هايش و زدم زير گريه كه منصور تا حالا كجا 
بودی؟ من اين همه كار دارم. گفت: برو لباس هايت را 
بپوش و برويم هر چه كه لازم داری بخر. من تا آمدم 

لباســم را عوض كنم ديدم خانم هايی لباس های سفيد 
مثل لباس احرام به تن دارند و ديس های برنج و كباب 
را پخش می كنند گفتم اين هارو كی آورده؟ خواهرانم 
گفتند منصور خان. آمدم سمت منصور كه بگويم شما 
كی اين هارو آورديد كه متوجه شــدم منصور نيست و 

يكدفعه از خواب پريدم. 
پيش خودم تعبيــر كردم كه منصــور از اين وصلت 
راضی است و شــب بعد به پسرم موضوع را گفتم و 
قرار شــد فردا شب با يك دسته گل به همراه دختر و 
دامادم برويم خواستگاری. اما ايشان صبح بدون اينكه 
چيزی بخرد رفته بود منزل تيمســار. دقيقا همانطوری 
كه پدرش خواستگاری كرده بود عروسم را از پدرش 

خواستگاری كرد.
و كلام آخر...؟ خدا را شاكر هستم اين همت را به من 
داد تا توانستم اين رسالت را بدون كمك و مساعدت 

ديگران با موفقيت به پايان برسانم. 
ماهنامه شهدای اسلام
گفتگو از سيد هادی كسايی زاده

بعدها که شــهيد شــد متوجه شدم در 
يك عملياتی برای اولين بار ماســك را از 
صورتشان برداشــته و به يك راننده لودر 
داده بود و بعدها هم در جنگ به کسانی که 
ماسك نداشتند ماسك خودش را می داده 
و در اين حين شــيميايی شده بود. بعضی 
وقت ها که از جبهه می آمد، می ديدم لباسش 
را در می آورد و داخل يك کيسه ای نايلونی 
کرده و می انداخت داخل سطل زباله. وقتی 
به او می گفتم تمام اين لباس ها که ســالم 
است! می گفت: نه شما به اين لباس ها دست 
لباس ها  اين  نمی گفــت  نزنيد، هيچ وقت 

شيميايی است و ما هم اطلاع نداشتيم
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با توجه به اينکه فرزند ارشــد شهيد ستاری هستيد، 
می خواهيم از خاطراتتان در مورد اين شهيد برای ما 

بگوييد.
پدرم نســبت به من نظارت بيشــتری داشــتند چون 
فرزند اول ايشــان بودم و دوران مدرســه من از پيش 
از انقلاب و جنگ شــروع شد. اما بعد از شروع جنگ 
اين نظارت قطع شــد. در اصل ما ايشــان را از همان 
روزها از دســت داديم. شايد اگر جنگ پيش نمی آمد 
كمتر متوجه می شديم كه فرزند يك نظامی هستيم و پدر 
ما مسئوليت های ســنگينی برعهده دارد. در آن دوران 
هميشه منتظر خبر بدی از ايشان بودم. البته خيلی ناگوار 
است كه يك كودك دبستانی هر زمان به اين فكر باشد 

كه پدرش را از دست خواهد داد.
از پدر كمتر خبر داشتيم، ايشان هيچ وقت اسرار نظامی را 
در خانه بازگو نمی كرد و تنها خبر عمليات ها را از طريق 
راديو و تلويزيون متوجه می شديم. عمليات هم كه تمام 
می شد منتظر بوديم كه يا ايشان به خانه بيايند يا خبری 

از ايشان بياورند.
آنچــه از پدرم به ياد دارم آن اســت كــه با جان و دل 

و اخــلاص به مأموريت می رفــت و هيچ كار ديگری 
برايشــان اولويت نداشت. حتی خاطرم هست كه مادر 
از حج مراجعت كرد و پدر ماموريت بود و نتوانســت 
به استقبال ايشــان برود. البته ما هم سعی می كرديم در 
آن شــرايط در كنار پدر باشــيم و مادر از ما 4 فرزند 
كه در ســنين و شــرايط مختلف بوديم، از نظر درسی 
و احساســی و در كنار مســئوليت های خانه به خوبی 

نگهداری می كردند.
مهمترين خصوصيت پدرتان چه بود؟

پدر من انســان بسيار فعالی بودند و هميشه تصورم بر 
اين است كه چطور يك نفری می توانست اينقدر فعال 

باشد. شايد می دانستند كه طول عمرشان زياد نخواهد 
بود. برای ايشان 24 ساعت، به اندازه 48 ساعت ارزش 
داشت و استفاده می كردند. پدرم در كارهای منزل بسيار 
كمك می كردند، به طوری كه تمام كارهای تاسيساتی 
منزل را انجام می دادند، لوله كشــی، برق كشی و نقاشی 
ســاختمان تا كارهــای جزيی تر حتی كاغــذ ديواری 

خانه مان را پدر انجام می دادند.
موكــت كردن منزل و نجاری همه را خودشــان انجام 
می دادند. ايشــان تابلو نقاشی هم كشيده اند كه آخرين 
تابلو نقاشی ايشان بعد از شروع جنگ تا زمان شهادت 
نيمه كاره باقی ماند. شايد هر كدام از اين هنرهايی كه نام 

 منتظر بوديم که خبری
از ايشان بياورند 

زهرا توسلي/اگرچه همگان ستاری را مرد جنگ و جهاد می دانند و از رشادت ها و ابتکارهای او بسيار شنيده اند اما بايد 
گفت که فرماندهی وی بر محيط خانواده نيز چيزی کم از فرماندهی در نيروی هوايی نداشت و بايد پای صحبت خانواده 
او نشســت تا هر چه بهتر از موفقيت های وی در اصلی ترين نهاد جامعه با خبر شد. اين شهيد 4 فرزند به نام های دکتر 
سورنا ستاری)رئيس اسبق سازمان بهينه سازی مصرف سوخت، معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری و رئيس بنياد ملی 
نخبگان(،دکتر شبنم ستاری)پزشك متخصص زنان(، دکتر سحر ستاری)دندانپزشك( و خانم مهندس ستاری)فوق ليسانس 
مهندسی کامپيوتر از دانشگاه تهران( به يادگار دارد. آنچه در پيش رو می آيد، دل گفته های فرزند ارشد ايشان )دکتر شبنم 

ستاری( است که ما را هر چه بيشتر نسبت به فضای صميمی و خودمانی شهيد آشنا می سازد. 

درآمد روايت فرزند ارشد خانواده از عاشقانه های 
خود با پدر
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بردم نياز به كلاس و آموزش داشت ولی ايشان با اعتماد 
به نفس و بدون گذراندن دوره های آموزشی اين كارها 
را انجام می دادند، همه اينها از خودباوری بالای ايشان 
نشــأت می گرفت همين خصوصيت در زمان جنگ با 
شجاعت و رشــادت در مديريت نشان دادند. تا جايی 
كه می دانم و شــنيده ام كه خيلی از ابتكارهای ايشــان 
در دانشــگاه های جنگ تدريس می شود. بايد بگويم، 
آن چيزی كه در قالب بســيار بزرگ به عنوان شجاعت 
می شناســيم من در قالب كوچك به عنوان كودك در 

شخصيت پدرم به عنوان شجاعت می ديدم.
ايشان بيشتر آنچه كه می دانستند خودآموز بود، در منزل 
هميشه مشــغول كاری بودند يعنی يا درحال نجاری، 
نقاشی يا به كارهای ديگر می رســيدند و در كنار اين 
مسائل جوابگوی تمام افراد آشــنا و فاميل هم بودند. 
زمانی كه فصل امتحان می شــد، منزل ما شلوغ بود در 
مقاطع مختلف اشكالات و مسائل خود را از طريق پدرم 
حل می كردم. چون ايشــان رشته برق و الكترونيك در 
دانشــگاه تهران را گذرانده بودند ولی با شروع جنگ 
درس را رها كردند. حتی بعد از جنگ دوستانشان بدون 
اطلاع، ايشــان را در دانشگاه ثبت نام كردند ولی پدرم 

نپذيرفتند چون مسووليت بزرگی را برعهده داشتند.
در زمان تصدی سمت خود چطور بودند؟

شهيد ســتاری در تمام ســمت هايی كه بودند امكان 
تحصيــل را برای تمــام هم رده ای های خــود فراهم 
می كردند. ايشان اعتقاد داشتند كه به دانش بسيار بالايی 
نياز دارد و بايد به دانش روز متكی باشــد. خودشــان 
هم در مراحل مختلف كاری دانش به روزی داشــتند 
بخصوص آن زمان كه اينترنتــی در كار نبود و از نظر 
اطلاعاتی و اقتصــادی در تحريم بوديم ولی ايشــان 
اطلاعات به روزی داشتند كه در مسافرت به كشورهای 
ديگر همه فرماندهان آنها را به تعجب وامی داشتند. اين 
دانستن مشــروط بر اين است كه مطالعه بالايی داشته 
باشــد. در دوران تحصيل هر وقــت كه از خواب بلند 
می شدم تا درس بخوانم می ديدم كه چراغ اتاق كار پدر 

روشن است و ايشان مشغول مطالعه هستند.
هميشه به دنبال راه حل می گشتند و هيچ وقت احساس 
شكست نمی كردند و باور داشتند كه خواستن توانستن 
است. خيلی از تحقيقاتی كه در زمان فرماندهی ايشان 

انجام شد برگرفته از دست نوشته های ايشان است.
ايشــان درزمان حضورشــان در نيــروی هوايی ديد 
چند جانبه داشــتند. به همه چيز توجه می كردند. اولين 
هواپيمايی كه در ارتش ساخته شد، در زمان فرماندهی 
ايشــان بود. آن موقع به اين باور رسيديم كه در كشور 
می توان هواپيما ســاخت. تاريخچه نيروی هوايی در 
زمان ايشان نوشــته و 3 فيلم سينمايی در زمان ايشان 
ســاخته شد و بارها و بارها فيلمنامه را روی ميز ايشان 
می ديدم با اين همه كار فيلمنامه ها را می خواندند. فيلم 
دايره ســرخ آخرين فيلمی بود كه ساخته شد. با وجود 
همه اين فعاليت ها هيچ جا اسم و نام ايشان را نمی بينيم 
چون به دنبال شــهرت نبود و تنها آرزويشان اين بود 

كه بتواند خدمت كند. مسائل رفاهی پرسنل شان بسيار 
برای ايشــان مهم بود. فروشگاه های رفاهی شمس كه 
مخفف نام ايشــان است و بعد از شــهادت اين نام بر 
فروشگاه ها اطلاق شد. ايشان فكر می كردند كه با رفاه 
می توانند پرسنل نيروی هوايی را به كار راغب تر كرده و 

تمركز آنها روی مسائل ديگر نباشد.
خاطره ای كه از زمان كودكی از پدرتان به ياد داريد، 

برای ما بگوييد؟
اولين ميز تحرير من را پدرم ساخت يا مثلا اولين آتاری 
را پدرم برايم ساخت اين برای من بسيار لذت بخش بود. 
آن زمان رايج نبود كه چنين چيزی در خانه داشته باشيم.
مدرســه تيزهوشان می رفتم و جهشــی درس خوانده 
بودم و خيلی پيگير من بودند. به همراه پدر به مدرسه 
می رفتيم هر روز صبح او به دانشــگاه می رفت و من را 
به مدرســه می رســاند و در راه درس و جدول ضرب 

تمرين می كرديم.
در زمان جوانی چطور؟

خاطره ای كه از ايشان به ياد دارم اين بود كه در نزديك 
زمان شهادت پدرم نامزد كردم و يادم است كه با پدرم 

درباره مهريه سوال كردم، خيلی جالب بود كه پدر سوال 
كردند كه می دانيد مهريه مادرتان چقدر است گفتم: نه! 
نمی دانم. گفتند: مهريه مادر شما فلان قدر است. در آن 
زمان مهريه مادر شما بسيار بالا بود ولی تا حالا ديديد 
كــه در اين مورد در خانه صحبتی كنيم. پس مهريه كم 

ارزش ترين چيزی است كه وجود دارد. 
خبر شهادت شهيد ستاری را چطور به شما دادند؟

خبر شــهادت ايشــان غيرمنتظره بود با اين كه سال ها 
منتظر اين خبرها بوديم. ازدواج رســمی نكرده بوديم 
و ابتدا خبر شــهادت را به همســرم داده بودند. از من 
پرســيدند كه از دفتر پدر آمده اند تا من را به آنجا ببرند 
اشكالی ندارد؟ سوال كردم، شما فكر نمی كنيد كه اتفاقی 
برای پدر افتاده باشــد؟ همسرم گفتند كه فكر نمی كنم 

اگر اين طور بود به ما می گفتند.
از طرفــی به مادر هم گفته بودند كه پدر در راه ســفر 
تصادفی داشتند، ايشــان الان در بيمارستان هستند، در 
همين گير و دار خبر شهادت ايشان را از راديو شنيديم. 
چون كسی نتوانست خبر شهادت را مستقيم به ما بدهد.
ايشان درباره نسل آينده صحبت هايی داشته اند، شما 

فرازهايی از صحبت های ايشان را برای ما بگوييد.
پــدر هيچ وقت از رفتن صحبت نمی كرد چون به قدری 
با انرژی مثبت صحبت می كردند كه اجازه نمی دادند كه 
اين تفكر در ذهن ما ايجاد شود. اما بيشترين چيزی كه از 
ما انتظار داشتند اين بود كه انسان های صادق و مخلص و 

سعی كنيم تا جايی كه می توانيم در خدمت مردم باشيم.
ايشــان با مردم بودن را بيشتر می پســنديدند. هميشه 
تاكيد داشــتند كه مطالعه داشته باشــيم و از خيلی از 
موفقيت های ما خوشحال می شــدند. سعی كرديم كه 
جوابگوی انتظارات ايشان باشيم. پدرم طوری برخورد 
می كردند كه اين موفقيت ها كمتر از چيزی است كه بايد 

باشد. تنها وظيفه شما همين است.
* پايگاه اطلاع رسانی نهاجا

وقتی نامزد کردم يادم است با ايشان 
درباره مهريه سوال کردم، خيلی جالب 
بود که پدر سوال کردند که می دانيد 
نه!  مادرتان چقدر است گفتم:  مهريه 
نمی دانم. گفتند: مهريه مادر شما فلان 
قدر است. در آن زمان مهريه مادر شما 
بسيار بالا بود ولی تا حالا ديديد که در 
اين مورد در خانه صحبتی کنيم. پس 
مهريه کم ارزش ترين چيزی است که 

وجود دارد
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در سال 1365 مسئوليت دفتر هماهنگي قرارگاه رعد در 
اميديه را به عهده داشــتم. شهيد بابايي فرمانده قرارگاه 
بود و سرهنگ صديق فرماندهي وقت نيروي هوايي را 
به عهده داشت. بعد ازمؤفقيت چشمگير نيروي هوايي 
درچند عمليات از جمله والفجر 8 وكربلاي 5، مشخص 
شد در سيستم فرماندهي نيروي هوايي اشكالاتي وجود 
دارد. طي بازديدي كه در آن زمان دكتر حسن روحاني 
)فرماندهي وقت پدافند كل كشــور( از قرارگاه داشت، 
نظر شهيد بابايي را در اين زمينه جويا شدند و همچنين 
پيشــنهاد فرماندهي نيروي هوايي را در همان زمان به 
شهيد بابايي دادند. بابايي شخصيت مؤدب و متواضعي 
داشت. درجواب دكتر روحاني گفت: »من اگر بخواهم 
فرماندهي را قبول كنم بايد به دنبال آب و نان پرســنل 
بروم و ديگر به جنگ نمي رسم، بهتراست من به جنگ 
بپــردازم«. اين صحبت در همين جا تمام شــد و دكتر 
روحاني از قــرارگاه رعد به طرف اهــواز كه قرارگاه 
خاتم الانبياء در آن جا مســتقر بود حركت كرد. شهيد 
بابايي دو معاون داشت: يك نفر پدافندي بنام سرهنگ 
براتعلي غلامي )سرتيپ غلامي فعلي( و ديگري خلبان 
بنام ســرهنگ اردستاني. من با پيش زمينه اي كه داشتم، 
منتظر تغييرات در فرماندهي نيروي هوايي بودم تا اينكه 
يك روز ساعت دو بعد ازظهر از راديو شنيدم سرهنگ 
صديق به خاطر عارضه قلبي در بيمارستان بستري شده 
اســت. هرلحظه منتظر اعلام نام فرمانــده جديد بودم 
ولي مي دانستم بابايي فرمانده نمي شود چون نظرش را 
مي دانستم. زيرا قبل از اينكه برود به من گفته بود كه تا 

بتوانم قبول نمي كنم. و نظرش روي ســرهنگ ستاري 
بود. و دليلــش هم منطقي بود. يك يــا دوروز بعد از 
بستري شدن ســرهنگ صديق، سرهنگ غلامي با من 

تماس گرفت و گفت: عباس بابايي كجاست؟
گفتــم: اگر كاري داريد، بگويم با شــما تماس بگيرد. 
)زيرا به خاطر مسائل حفاظتي تلفني اطلاعات به كسي 

نمي داديم(
گفت: نه، فقط از طرف من به او تبريك بگوييد. 

مــن مطلع بودم كه قرار اســت فرمانده نيروي هوايي 
عوض شود، از طرز صحبت ايشان نيز متوجه شدم كه 

بابايي فرمانده شده است. 
در آن موقع شــهيد بابايي به قزوين رفته بود. به ايشان 
زنــگ زدم تا هم تبريكي گفته باشــم و هم از صحت 
و ســقم قضيه آگاه شوم. وقتي شــهيد بابايي گوشي 
را برداشــت، من به خاطر رعايت مسائل حفاظتي به 

صورت مختصر و رمزي گفتم: شنيده  ام شما آره؟
او منظور مرا فهميد ولي نمي دانست چه كسي موضوع 
را به من گفته، در جوابم گفتند: نه ببم جان، همان كه 

به تو گفته ست، خودش آره!
ايشــان فكر كرده بود، شهيد ســتاري گفته است. پنج 
دقيقه بعد ســرهنگ ســتاري زنگ زد و گفت: عباس 

كجاست؟
پاســخ دادم: اگر شما دفتر هســتيد بگويم زنگ بزند. 

گفت: نه، مي خواستم به ايشان تبريك بگويم.
گفتم: شنيده ام شــما آره، در واقع بايد به شما تبريك 

گفت.
ايشــان گفت: خير، رياست جمهوري، حكم بابايي را 
امضا كرده، فقط مانده حضرت امام امضا كنند. با توجه 

به اينكه مي دانســتم بابايي مقلد حضرت امام است و 
اگر امضاء شود بر او واجب مي شود و ازطرفي تصميم 
به فرماندهي ندارد، بلافاصلــه زنگ زدم به قزوين و 
به ايشــان گفتم: كار دارد از كار مي گذرد. فرماندهي 
را به نامت نوشــته اند! كارهايش تمام شده، فقط مانده 

امضاي امام. 
10 دقيقــه بعد، دوبــاره براي كاري بــه قزوين زنگ 
زدم. امــا بابايــي نبود، گفتند به تهــران رفته. فهميدم 
ايشان براي فراهم ســاختن زمينه فرماندهي سرهنگ 
ســتاري رفته اســت. به اين ترتيب، تيمسار ستاري با 
درجه ســرهنگي به فرماندهي نيروي هوايي منصوب 
شــد و خبر آن از طريق رسانه هاي جمعي پخش شد. 
بلافاصله سرهنگ ســعيدي فرمانده پايگاه بوشهر كه 
بنا به گفته ســرهنگ بابايي از دوســتان نزديك بابايي 
بــود، به من زنگ زد و از عباس بابايي گله داشــت و 
مي گفت: چرا عباس خودش فرمانده نشد؟ ستاري كه 
خلبان نيست! )چون رسم بود فرمانده نيروي هوايي از 

بين خلبانها انتخاب مي شد(
گفتم: نمي دانــم، ولي موضوع را به ســرهنگ بابايي 
عرض مي كنم. بعد ازچند روز كه سرهنگ بابايي آمد 
پيام را با وي رســاندم. او درجواب به من گفت ايشان 
نمي داند، هر چند ستاري فكرش آن طرفي )تجملاتي( 
اســت ولي در اين شرايط، هيچ كس نمي تواند نيروي 
هوايي را نجات بدهد. تنها ســرهنگ ستاري از عهده 
اين كار بــر مي آيد. وبلافاصله اضافــه كرد )با لهجه 

قزويني(: 
»اگر اشكال خلبان نبودن اوست، مي ذارَمَش عقب اف 

14، مي برََمَش اصفهان مي شَد خلبان.

چرا به جای شهيد بابايی
شهيد ستاری فرمانده نيروی هوايی شد؟

محمدحسين صادق زاده
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پايگاه اطلاع رسانی نهاجا: پدافند هوايی كه نام آن با 
شهدای بنامی چون شهيد ستاری گره خورده است، 
در جای جای ميهن اســلامی و بــه خصوص در 
مهم ترين عمليات های دفاع مقدس، نقش بســيار 
مهمی ايفا نموده است كه زوايای آن هنوز هم برای 

مردم كشور ناشناخته باقی مانده است.
نقش پدافند هوايی زمانی آشكارتر می شود كه در 
نظر باشيم، سرزمين ايران به دلايل بسيار از اهميت 
فوق العــاده ای در جغرافيای سياســی و اقتصادی 
جهان برخوردار اســت. بی گمان، اســتعمارگران 
اهريمــن صفت- چه بخواهيــم و چه نخواهيم- 
به چيــزی كمتر از تســليم سرســپردگی رضايت 
نخواهنــد داد و تا از پايمــان در نياورند، از پای 

نخواهند نشست.

 هنوز نخســتين برگ های ورق خــورده از دفتر 
هشت ســال دفاع مقدس را به يــاد داريم؛ روزهای 
حماســه و خون را. روزهايــی را كه از جنگ و 
دفاع گريزی نبود، ولی ما اين »ناگريزی« را به فال 
نيك گرفتيم و به جهانيان فهمانديم كه از فرزندان 
دليرايران اسلامی، جز غيرت و آزادگی نبايد انتظار 

ديگری داشت.
ايــن دفاع »ناگريز« دريافتيم كه هرچه شــناخت، 
آگاهی و دانش ما نســبت به پديدة »جنگ« فزونی 
يابــد و هرچه شــيوه ها و راهكنش هــای به كار 
گرفته شــده در دفاع مقدس، توســط طراحان و 
مجريانشان در مناطق نبرد در معرض دانشجويان 
علوم نظامی قرار گيــرد و هرچه روش های حمله 
و راهكنش هــای مقابله صحيح با اين تجاوزها در 

صحنه های كارزار پيشــين، تحت ارزيابی بيشتری 
واقع شــود، زمينه های مناسبی برای جلوگيری از 
احتمال وقوع از جنگ های آتی فراهم خواهد شد. 
با ترديد درگام های بعدی، ابزار مقابله هم در كليه 
ســطوح )راهبردی، عملياتی و راهكنشــی( برای 

كشورمان آماده می شود.
بارهــا شــاهد  مقــدس،  دفــاع  در ســال های 
افتخار آفرينی فرزندان ايران اسلامی، برابر دشمن 
ايرانی، تجهيزات  نيروهای  بوده ايم؛ درشرايطی كه 
و افراد كمتری نسبت به دشــمن دراختيار داشتند. 
ايــن، همان »نصــرت الهی« و وعدة حق اســت 
كه پيــروزی بر دشــمن را درصــورت پايبندی 
به ارزش ها و اعتقادات بشارت داده است. عمليات 
فتح المبين كه از آن به عنوان » بهار نيروهای مسلح 

 حماسه پدافندهوايی
در عمليات فتح المبين
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ايران« اســلامی ياد می شود و مقدمه ای بر عمليات 
بيت المقدس اســت، يكی از مصاديق نصرت الهی 
اســت. وظيفه ما و كارشناسان ما بررسی عمليات 
مذكــور در ابعاد مختلف، تــلاش درجهت حفظ 
دســتاوردهای دفاع مقدس، انتقال دانش و تجربه 

كسب شده به نسل جوان نيز است.
درعمليات عزت بخش فتح المبين كه ساعت 00:30 
بامداد دوم فروردين مــاه 1361 با رمز مقدس »يا 
زهرا« عليها السلام در منطقه غربِ شوش و دزفول 
انجام شد، عملكرد ارتش جمهوری اسلامی ايران 
به گونــه ای بود كه منجر به آزادســازی بيش از دو 
هزار كيلومتر مربع از خاك جمهوری اسلامی ايران 
در غرب شــوش و دزفــول- از جمله ارتفاعات 
بســيار مهــم و راهبردی غرب شــوش، معروف 
به ارتفاعات »رادار« دهلران- شد. رادار دهلران از 
مهرماه 1359، به دست دشمن افتاده بود و 18 ماه 
تمام در اختيار مزدوران بعثی قرار داشــت. پدافند 
هوايی افتخار دارد كه طــی اجرای اين عمليات، 
علاوه بر حراســت و پاسداری از فضای كشور و 
پدافند از منابع حســاس و حياتــی نفتی و مراكز 
اقتصادی نظامی، 27 فرونــد از انواع هواپيماها و 

سه فروند بالگرد دشمن را سرنگون كند.

عملكــرد پدافنــد هوايــی دراين عمليــات كه با 
حضــور 133 گردان پيــاده و زرهی اجرا شــد، 
آن چنان درخشان و قابل توجه بود كه كارشناسان 
نظامی يكی از دلايل اصلی موفقيت عمليات مورد 
اشــاره را حضور مقتدرانه پدافندهوايی دانسته اند. 
رزمندگان ايرانی با مســدود كردن تنگة »رقابيه« و 
»عين خوش«، 15 هزار سرباز عراقی را به اسارت 
درآوردند. فرماندهان سپاه سوم عراق جهت حفظ 
مواضع خود، درخواست پشــتيبانی وسيع هوايی 

كردند. با دستور مستقيم صدام، هواپيماهای عراقی 
جهــت مقابله با پيشــروی رزمندگان اســلام، به 
پرواز درآمدند، اما حضور مقتدرانه پدافندهوايی، 
همــكاری مناســب نيــروی هوايــی و ابتــكار 
عمل خلبانــان تيزپرواز، منجر بــه   موفق نبودن 
هواپيماهای عراقی و در نتيجه، ايجاد آسمانی امن 
برای رزمندگان ايرانی و تســهيل در پيشروی آنان 
شد. در اين عمليات، ايستگاه های 4 و 5 موشكی 
و ايستگاه رادار دهلران كه در اختيار ارتش عراق 
قرار گرفته بود، آزاد شد و پدافندهوايی جمهوری 
اســلامی ايران با بهره گيری از ايستگاه های آماده 
به كار موجــود- از جمله ايســتگاه هاوك- مانع 
بزرگی در دستيابی هواپيماهای عراقی به اهدافشان 
ايجاد كردند. تعداد هواپيماهای ساقط شده توسط 
پدافندهوايی، در طول هشــت روز اول عمليات 
فتح المبين، 27 فروند ذكر شــده اســت. در اين 
عمليات، تعدادی ازكاركنان شــجاع پدافندهوايی 
در راه حفظ اعتقادات و ارزش های خود به شهادت 
رســيدند. اگرچه آفند برای تصــرف يك منطقه 
ممكن اســت در يك عمليات و طی چند روز يا 
چند هفته پايان  پذيرد، اما مأموريت پدافندهوايی 
جهت مصون نگه داشــتن ســرزمين آزادشده از 
حمله های هوايی دشمن و تثبيت موفقيت تا چند 
هفته وگاه تا چند ماه پس از عمليات ادامه می يابد. 
اين مقاله به اختصار، عملكرد پدافندهوايی تا پايان 

روز سيزدهم فروردين 1361 را بررسی می كند.
برابر اســناد ومــدارک موجود و با بررســی 

انجام شده توسط ايستگاه های راداری »فاشا«  
هم زمــان با آغاز ســال 1361، در مناطق غرب و 
جنوب غرب كشــور فعاليت هــای پروازی عراق 
به صــورت چشــمگيری افزايــش يافته اســت. 
در اوليــن روز فرورديــن 1361، هواپيماهــای 
عراقی قصــد حمله هوايی و بمباران تأسيســات 
مخابراتــی »اســدآباد« را داشــتند كــه با آتش 
پدافندهوايــی هوشــيار منطقه، عمليــات نيروی 
هوايــی عراق دراين خصوص با شكســت مواجه 
شده، بمب هايشــان را در فاصلة شش كيلومتری 
تأسيســات مذكور رها كرده و متواری شدند. اين 
حمله هيچ خسارتی در پی نداشت. در ساير مناطق 
غرب و جنوب غــرب، تا پايان روز اول فروردين 
1361، درگيری پدافندهوايی و هواپيماهای مهاجم 
نيروی هوايی بعث عراق ادامــه يافت. دو نفر از 
سربازان رشيد پدافند هوايی به نام های سيدحسن 
حســينی و محسن صفدرزاده، در مناطق شوش و 

شلمچه به درجه رفيع شهادت نائل آمدند. 
بامداد دوم فروردين 1362، دســتور اســتفاده از 
بســامد های ذخيره از پيش تعيين شده به گروه های 
پدافند هوايی ابلاغ شــد و مفهومــش آن بود كه 

عمليات فتح المبين در حال شروع است.
در ايــن مقطع، بيشــترين دغدغة كارشناســان و 

طی  که  دارد  افتخار  هوايی  پدافند 
اجرای عمليــات فتح المبين علاوه 
فضای  از  پاســداری  و  بر حراست 
کشــور و پدافند از منابع حساس 
و حياتی نفتــی و مراکز اقتصادی 
نظامی، 27 فروند از انواع هواپيماها 
را  دشــمن  بالگرد  فروند  ســه   و 

سرنگون کند
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متخصصان تعمير و نگهــداری در پدافندهوايی، 
بالابردن بهــره وری رادارهای  تأمين قطعــات و 
اهواز، بندر امام، دزفول و بهبهان بود، زيرا كشف، 
شناســايی، رهگيری و انهدام انواع هواگرد دشمن 
از جمله وظايف ذاتی پدافندهوايی است و لازمة 
انجام وظايف مذكــور، بهره مندی از رادارهايی با 
ســطح آمادگی عملياتی بالا است. در همان اولين 
روز عمليات فتح المبين، طرح »شبح2« كه به منظور 
پشــتيبانی و دفــاع هوايی از عمليات ســطحی 
اســت، به مورد اجرا گذاشته شــد. نيروی هوايی 
 جمهــوری اســلامی ايران از هواپيماهايــی نظير: 
اف-4 و اف-14 در ايــن طــرح بهــره گرفت. 
فاشــا با استفاده از ايســتگاه های راداری خود در 
 منطقه و همچنين بهره گيری از محل شــنود پرنده

 )با نام پــروازی آمپول23( اطلاع داد كه درگيری 
شديدی پيرامون دزفول و اهواز ايجاد شده است. 
همكاری خوب افسران واپايش شكاری و خلبانان 
 تيزپــرواز هواپيماهــای اف- 14 نيــروی هوايی 
)به معرف های مقاوم 3 و 4( ساعت11:23 از دوم 
فروردين 1361، منجر به  ســاقط شدن هواپيمای 

دشمن در موقعيت cc2525 شد.
برابر اسناد موجود: »ساعت 15:35، يك فروند ديگر 
از هواپيماهای دشمن كه تاحوالی شوشتر پيش آمده، 
مشــغول بمباران نيروهای خودی در شــرق شوش 
بود، به وســيله هواپيمای گشت هوايی منطقه كشف 
و در موقعيت DC4010 مورد اصابت موشــك هوا 

به هوای خود قرار گرفت سرنگون می شد.«
پدافندهوايی هاوك2 دزفول  ايستگاه  دلير  كاركنان 
نيــز در همان روز اول عمليات، در ســاعت های 
16:22 و 16:24، دو موشــك به سمت دو فروند 
از هواپيماهای دشــمن پرتاب و آنها را سرنگون 
كردند. هواپيماهای مذكور، قصد بمباران شوش و 

اطرافش را داشتند.
 در منطقه ديگری از جبهه، هواپيماهای دشــمن 
قصد حمله به خارك را داشتند. اين حمله در ساعت 
21:19 انجام شــد كه در نتيجة پدافند محكمی كه 
صورت گرفت، يك فرونــد از هواپيماهای بعثی 
در آب های نيلگون خليج فارس ســرنگون و بقيه 

هواپيماها متواری شدند. 
روز اول عمليات فتح المبين، يك روز پراضطراب 
بــرای رزمنــدگان محســوب می شــد. اين روز 
پراضطــراب در حالــی رو به پايــان رفــت كــه 
ايستگاه های شنود فاشــا خبر ازانجام 82 سورتی 
پرواز بمباران و گشــت هوايی دشــمن در منطقه 
جنــوب دادند. دراين روز، يكــی از كاركنان دلير 
پدافندهوايی به نام محمدرحيم شهروئی، در منطقه 

شوش به شهادت رسيد.
رادارهای منطقه جنوب غربی كشــور، دو فروند 
از هواپيماهای دشــمن را كشــف و بــا هدايت 
دو فرونــد F14 )بــا معرف های منشــور 3 و 4( 

رهگيری شــدند. در ساعت 12:30، يك فروند از 
هواپيماهای رهگيری شــده عراقی مورد اصابت 
موشك هواپيماهای خودی قرار گرفته، در منطقه 
غرب شــوش ســقوط كرد؛ هواپيمای ديگری از 
 F14 دشــمن، ساعت 13:30 به وســيله دو فروند
)بــا معرف های منشــور 5 و 6 (رهگيری و مورد 
اصابت قرار گرفت كه خلبان نيز به دســت پرتوان 
رزمندگان اسلام اسير آمده، هواپيمايش در جنوب 

غربی شوش سقوط كرد. 
ســاعت 16:40 ســوم فروردين 1361، دو فروند 
از هواپيماهای عراقی كه قصــد بمباران آبادان را 
داشــتند، با اقدام به موقع كاركنان پدافندی مواجه 
شده، با توجه به سد آتش مستحكم پدافندهوايی، 
متواری شــده و بمب های خــود را در بيابان های 
اطــراف آبادان رها كردند. ســاعت 21:25 همان 
روز، خدمة جنگ افزار های پدافندهوايی مستقر در 

جزيرة خارك، به سمت هواپيمای عراقی تيراندازی 
كردند كه بر اثــر اين تيراندازی، هواپيمای عراقی 

در دريا سقوط كرد.
در اين روز هم يكی ديگر از كاركنان پدافندهوايی 
به نام گروهبان يكم عزيزالله بهرامی در غرب اهواز 
به شهادت رســيد. در اين روز، تعداد 72 سورتی 
پرواز انجام شده توسط هواپيماهای عراقی، توسط 

ايستگاه های شنود فاشا گزارش شده است.
هم زمان با اين عمليات، در جبهة خارك، ســاعت 
20:30، رادار دريايی هدف ناشناســی را كشف و 
متعاقب آن در ســاعت 20:49 مســير ديگری را 
گزارش كرد. جنگ افزارهای پدافند هوايی، روی 
هدف های مذكور در ســاعت 21:00 اجرای آتش 
كردند و موفق شــدند يك فروند از هواپيماهای 
عــراق را در فاصله 4/5 كيلومتری شــمال غرب 

جزيره مورد اصابت قرار دهند.
نتايج به دســت آمده از فعاليت های رزمی كاركنان 
ارتش اسلام، به ويژه دربخش پدافندهوايی به افت 
شــديد روحيه مزدوران عراقی منجر شد. به همين 
دليل، در پنجم فروردين 1361، ســاعت 06:00، 

هيئتی از افسران بلندپايه ستاد ارتش عراق با هدف 
ارتقــای روحية نيروهای بعثی از يگان های عراقی 
حاضر در خرمشــهر، غــرب كارون و اروندرود 
بازديد كردند. گزارش های واصله، از افت شــديد 
روحيه نيروهای بعثی و افزايش لغو دستور در ميان 
آنان حكايت می كند. در اين بازديد، به فرماندهان 
منطقه توصيه شده اســت كه به منظور جلوگيری 
از تخريب روحيه ســاير كاركنــان اين گونه افراد 
)خاطی و بی انضباط( را ســريعاً به پشــت جبهه 

تخليه كنند.
در همان روز پنجم فرورديــن 1361، هواپيماهای 
گشــت هوايی عــراق در فضــای غــرب اهواز 
اقدام به گشــت زنی كردنــد و در همــان زمــان، 
هواپيماهــای عراق با پايش هواپيماهای شــكاری، 
نيروهای ايــران را بمباران كردند كــه البته پدافند 
هوايــی، باوجود تمام مشــكلات و نارســايی ها و 
كمبودها، موفق به شــكار هواپيماهای دشــمن شد. 
در يك موقعيت اســتثنايی، يكــی از هواپيماهای 
دشمن به وســيله رادار دزفول كشــف و به وسيله 
هواپيماهای F4 گشــت هوايی منطقه رهگيری شد. 
سرانجام هواپيمای مهاجم در ساعت 07:52، مورد 
هدف قرار گرفته در پنج مايلی شــمال غربی اهواز 
به زيرآمد. دراين روز، شهيدی ديگر از پدافندهوايی 
تقديم ملت اسلامی شد. شهيد تقی شيربان شاهی كه 
تا آخرين لحظه در راه دفاع از ارزش ها و اعتقادات 

پايمردی كرد و در اين راه به شهادت رسيد.
در روز ششــم فرورديــن 1361، نيروهای ارتش 
عراق، تمام تلاش خــود را معطوف به حفظِ تپه 
رادار و دشــت عباس كردند. فعاليت بالگردهای 
عراق، در منطقه »چنانه« و »بســتان« خبر از انتقال 
نيروهــای عراقی به اين مناطــق می دهد. با تلاش 
دليرمردان پدافندهوايی، يكی از بالگردهای دشمن 
نيز در ســاعت 12:05، در همين منطقه سرنگون 

شد.
در هفتــم فرورديــن 1361، ســاعت 11:20، دو 
فرونــد از هواپيماهای دشــمن در منطقه »رقابيه« 
دزفول كشف  پدافندهوايی هاوك  سامانة  به وسيله 
و دو موشك هاوك به سمت آنها شليك شد كه در 
نتيجه، يك فروند از ايــن دو هواپيما در نقطه ای 
به مختصات جغرافيايی سه هزار و 211 شمالی و 
چهار هزار و 86 شرقی روی تپه های ابوصليبی و 
جنگنده ديگر، در شــرق فكه سقوط كرد. پدافند 

نزاجا انهدام دو هواپيمای مذكور را تأييد كرد.
در هفتميــن روز از فروردين 1361، رادار دزفول 
در ســاعت 17:30، مســيری ســه فرونــدی از 
هواپيماهای مهاجم دشــمن را كشف كرد و اين 
كشف، به هواپيماهای گشــت هوايی منطقه با نام 
»فرزين 24« جهت رهگيری و انهدام ابلاغ و اعلام 
شــد.  هواپيمای شكاری خودی، موفق به رهگيری 
و انهــدام يك فروند از هواپيماهــای متجاوز در 

در هفتميــن روز از فروردين 1361، رادار 
دزفول در ســاعت 17:30، مســيری سه 
فروندی از هواپيماهای مهاجم دشــمن را 
کشف کرد و اين کشــف، به هواپيماهای 
گشــت هوايی منطقه با نام »فرزين 24« 
جهت رهگيری و انهدام ابلاغ و اعلام شد. 
 هواپيمای شکاری خودی، موفق به رهگيری 
و انهدام يك فروند از هواپيماهای متجاوز 

در نقطه DB3028 شد
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نقطه DB3028 شد، ولی دو فروند موفق به گريز 
از معركه شــدند. با وجود تمــام كمبودها نيروی 
هوايی علاوه بر تأمين هواپيماهای گشــت هوايی 
و اســكرامبل به منظور دفاع هوايی، از پشــتيبانی 
نزديك نيروهای ســطحی نيــز غفلت نكرد و هر 
لحظه كه قرارگاه های مقدم درخواســتی داشت، با 
بمباران مواضع و محل های تجمع دشــمن، راه را 
برای پيشــروی نيروهای سطحی خودی باز كرد. 
به همين دليل اســت كه پدافند هوايی عراق از كليه 
 يكان هايــش می خواهــد تا به هر وســيلة ممكن،

جلوِ تهاجم هواپيماهای ايرانی را بگيرند.
دراين روز، ســه نفر از دليرمــردان پدافندهوايی 
به نام های استوار يعقوب نيك انديش، سرباز وظيفه 
رضا سبكتكين و ســرباز وظيفه بهمن صادقی به 

فيض شهادت نايل آمدند.
از نكات جالب توجه به وقوع پيوســته دراين روز، 
كشف مسيری با سه فروند از هواپيماهای مهاجم 
به شماره 269 اســت. اين سه فروند، قصد حمله 
به دهلران را داشتند، ولی اقدام به موقع و رهگيری 
آنها به وسيله هواپيماهای شكاری گشت هوايی با 
معرف پروازی »فرزين 6« به سرنگونی يك فروند 

 CC1537 از آنها در ســاعت 14:37 در موقعيت
انجاميد؛ دو فروند ديگر مجبور به فرار شــدند. بر 
اســاس گزارش محل های شنود، مشخص شد كه 
در آن روز، نيروی هوايی دشمن 89 سورتی پرواز 

بمباران و گشت هوايی داشته است.
عراق، تمام توانش را مصروف بازپس گيری مناطق 
از دســت رفته كرد، هواپيماهــای نيروی هوايی 
ارتــش بعث عراق، در يازدهــم فروردين 1361، 
اقدام به بمباران مواضع دفاعی نيروهای ايرانی در 
اطراف چنانه و غرب دزفول كردند. خوشــبختانه 
همكاری خوب افسران واپايش شكاری مستقر در 
رادارهای پدافندهوايــی و خلبانان نيروی هوايی، 
منجر به ساقط شــدن چهار فروند از هواپيماهای 
مذكــور در ســاعت های 13:05، 13:15، 13:20، 
13:22 به وســيله هواپيماهای گشت هوايی منطقه 
به نام های »نصر« و »ابوذر« شــد. يك فروند از اين 
چهار هواپيما، در جنوب شرقی چنانه و سه فروند 
ديگر در غرب »ويس« سقوط كردند. استوار حسين 
كل خور موجی، از كاركنان رشيد پدافندهوايی، در 

اين روز در جبهه شوش به شهادت رسيد.
در ســيزدهم فروردين 1361، فعاليت های هوايی 

 F4 ساعت 10:47، رســالت 02 از نوع
گشــت هوايی منطقه اعلام کرد يك 
فروند هواپيمای دشمن را در موقعيت 
DC4618 کشف و منهدم کرده است. 
هنوز غريو شــادی کارکنان در اتاق 
عمليات رادار دزفول فرو ننشســته 
بود که ســاعت 11:08، مسير ديگری 
پدافند،  تيزبين  کارکنان  به وســيله 
روی صفحه رادار کشــف شــد. پس 
از رهگيــری و درگيــری با جنگنده 
يك فروند   ،11:36 ســاعت  موصوف، 
اصابت  مورد  متخاصم  هواپيماهای  از 
موشك هوا به هوای پرتاب شده از سوی 

F4 قرار گرفته، سر نگون شد

نيــروی هوايی عراق كه به علت بــدی هوا برای 
24 ســاعت متوقف شــده بود، از سر گرفته شد. 
دراين روز منطقه ای كه طی نيمة دوم سال 1359 و 
1360، جولانــگاه نيروهای زمينی و هوايی ارتش 

عراق بود، باز پس گرفته شد.
با آزاد شدن مناطق غرب شــوش، ايستگاه رادار 
دهلران، ايســتگاه 5 هاوك و دشت عباس، گروه 
دزفول از ســتاد پدافند كشور، لجمن** جديد را 
اســتعلام كرد تا هواپيماهای گشت هوايی، منطقه 
را برابر طرح شبح2، به منظور مقابله با هواپيماهای 

بمباران عراقی به سمت مرزهای بين المللی جلوتر 
ببرد. در اين اثنــا، معاونت عمليات نيروی هوايی 
از پدافند هوايی درخواســت كرد تا اطلاع بعدی 
و برابر طرح شــبح 2، با چهــار فروند هواپيمای 
F4 و دو فرونــد F5 همراه با يــك باری مخزنی 
)Tanker( سوخت رســان پوشــش هوايی غرب 

شوش و دزفول را كماكان تأمين كنند.
ساعت 10:47، رســالت 02 از نوع F4 گشت هوايی 
منطقه اعلام كرد يك فروند هواپيمای دشــمن را در 
موقعيت DC4618 كشف و منهدم كرده است. هنوز 
غريو شادی كاركنان در اتاق عمليات رادار دزفول فرو 
ننشسته بود كه ساعت 11:08، مسير ديگری به وسيله 
كاركنان تيزبين پدافند، روی صفحه رادار كشف شد. 
بلافاصله، دشمن شناســايی و به نزديك ترين گشت 
هوايی منطقه؛ يعنی رسالت 02)دو فروند F4( اعلام 
شد. پس از رهگيری و درگيری با جنگنده موصوف، 
ســاعت 11:36، يك فروند از هواپيماهای متخاصم 
مورد اصابت موشك هوا به هوای پرتاب شده از سوی 
F4 قرار گرفته، سر نگون شد و ايستگاه شنود منطقه 
هم ســقوط يك فروند TU-22 را بــا معرّفP3 در 

موقعيت DB3252 تصديق و اعلام كرد.
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